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شیوه‌های نقد ادبی ب ۳۵۱۸۲۱۳ 
شيوءٌ فى ee Ena A‏ انمو ا ۵ ۲۱ 
شيوةٌ تاریخی واس كماسسند وحمو تومتو خسان الوم بول الا 
شيوةٌ روانشناختى امعان الهأ ددم مالي امس ا RARE‏ وت ۶۰۱۷ ۱۳ 
شوه متكامل NAE‏ 1 ا 

منابع و مآخذ تأليف Oa Sa ee‏ 

نمایه‌ها SAE AN e Sel ban‏ 
آیات و BSE‏ ی ۱۳۳ 
موضوعات و اصطلاحات ا ا رز 
کسان NE SES‏ 
آثار (کتابها مقالات و ...) و FAT E ES SEE‏ 
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گروهها قبايل و طوايف ا ASE PAN‏ 
اشعار 000 AE REDAN‏ 


پیشگفتار مترجم 


ابراهیم حسین شاذلی معروف به سید قطبء در سال ۱۹۰۶م. در روستای 
موشه در استان اسبوط مصر به دنیا امد. سالهای ۲ مم. تا ۸ مم. 
تحصیلات ابتدایی خود را در همین روستاگذرانده و در سال ۰ م. به قاهره 
سفر کرد و نزد دایی خود احمد حسین عثمان, اقامت گزید و از طريق او با 
حزب الوفد» و نیز با عباس محمود عقّاد آشنا شد. 

وى در قاهره ابتدا به مدرسة تربیت معلم وارد شد. و پس از اخذ مدرک اين 
مدرسه در سال 9م . به دانشکدة دارالعلوم راه یافت و در سال ۲ م. از 
اين دانشکده فارغ التحصیل شد. و به مدّت شش سال به تدریس در مدارس 
وزارت معارف اشتغال ورزید. 

او سپس به وزارت معارف فراخوانده شد و در سمتهایی چون نظارت 
فرهنگی و بازرسی به کار اشتغال ورزید, و در سال ۱۹۴۸ م. به منظور آ گاهی 
از روشهای تعلیم و تربیت از سوی همین وزارتخانه برای مدّت دو سال به 
آمریکا اعزام شد. 2 

وى دو سال يس از بازگشت از آمریکا در پی اختلاف با مسئولان وزارت 
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معارفء و يس ازنزدیک به ۱٩‏ سال خدمت در اين وزارتخانه استعفا دادء و 
استعفای او در سال ۱۹۵۴م. از سوی هيئت وزیران به ریاست جمال 
عبدالناصر پذیرفته شد. 

سید قطب فغالیتهای سیاسی خود را در دوران جوانی با پیوستن به حزب 
الوفد آغا ز کرد و تا سال ۲ م. در این حزب عضویت داشت» و به نگارش 
مقاله در نشريات اين حزب می‌پرداخت. او از سال م . به مذت ۱سال 
در هيج حزب وگروهی عضويت نداث شتء و در سال ۱۹۵۳ م. . عملاً به حماعت 
اخوان‌المسلمین پیوست. و در سال ۱۹۵۴ م. به اتهام تلاش براى ترور جمال 
عبدالناصر به همراه شمار زیادی از رهبران اخوان‌المسلمین دستگیر و يس از 
محا كمه در سال ۵ م به ۵ سال زندان محکوم شد. 

در سال ۴ م. با مداخلة عبدالسلام عارف (۱۹۲۱ - ۱۹۶۶م. رئيس 
جمهور عراق» وى مورد عفو قراركرفتء ولی تنها يس ا زگذشت چند ماه بار 
دیگر همراه با دمها تن از اعضای اخوان‌المسلمین به اتهام تلاش برای‌سرنگونی 
نظام در تابستان ۵ م. دستگیر و روانة زندان شدء و پس از محا کمه به 
اعدام محکوم گردید» و حکم اعدام او در سال ۶ ۸۶ ه.در آستانة 
شصت سالگی‌اش به اجرا در آمد. 

سید قطبء شاعرء نویسنده» داستان‌نویس پژوهشگر دینی و ناقد ادبی بودء و 
در دوران زندگی خود سه مرحلة تحوّل فکری را تجربه كرد و در هر مرحله 
آثاری را از خود بر جای نهاد. مرحلة نخست اين تحوّل به سالهای ۱۹۲۵ م. تا 
م . بازمی‌گردد. او در اين مرحله سخت تحت تأثير اندیشه‌های استاد 
خود, عباس محمود عقاد. قرار داشت. و مىكوشيد در نوشته‌های خويش به 
دفاع از اين انديشهها بپردازد. مرحلة دوم مرحلة تحوّل ادبی - اسلامی او و 
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مواجهه با انديشة کمونیسم بود. او در اين مرحله به پژوهش پیرامون قرآن و 
اسلام روی آوردء و در مرحلة سوم تحوّل فکری خود رویارویی با سرمایه‌داری 
غربی را بر پاية دیدگاههای اسلامی مورد توجّه قرار داد. 

او افزون برنگارش بيش از ۲۵ عنوان کتاب که در ادامة اين پیشگفتار 
فهرستی از آن خواهد آمد» ۴۸۷ مقاله نيز در زمینه‌های يادشده در نشریات 
گوناگون به جاب رساند. از مهمترین نشریاتی که سيّد مقالات خود را در آنها 
منتشر موکرد می‌توان به الرسالة (۱۹۰ مقاله)» الشؤون الاجتماعية (۵۳ مقاله)» 
اللواء الجدید (۳۱ مقاله) و ... اشاره کرد. 

در زمينة نقد ادبی و دیدگاه سیّد قطب در اين باره نیز گفتنی است که وى در 
سال ۱۹۲۸ م. نخستین مقالة خود را با عنوان «غزل الشیوخ فى رأى العقّاد» در 
اين زمينه منتشر کرد و از ميان مقالات او حدود ۱۶۰ مقاله به نقد ادبی 
اختصاص دارد. 

النقد الادبی أصوله ومناهجه که در واقع آخرين نوشتة سبّد در زمينة نقد ادبی 
و حاصل بيست سال نگارش و تجربه در اين زمینه است. از آثار ارزشمند و 
سودمندی است که در سال ۸ م. به نگارش درآمده است» وگرچه بیش از 
شصت سال ازنگارش آن سپری شده. همچنان بهره‌ای از طراوت و تازگی دارد و 
مورد توجّه ناقدان و ادب‌پژومان به‌ویژه پژوهشگران حوزة ادب تازی و 
فارسی است. و اين شاید از آن روست که‌رویکرد نویسنده به نقد ادبی در اين اثر 
رویکردی مستقلٌ و بیشتر برخاسته از تأمّلات و اندیشه‌ها و تجربیات خود 
اوست. و کوشیده است با توجّه به ویژگیهای خاصٌ ادب تازی در گذشته و 
حالء و نه به پیروی از شیوه‌های غربیان در اين زمینه» پدیدآورنده‌ای صاحب 
سبک و سخن باشد. 
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همین عامل در كنار همگونیهای ادبی زبان فارسی و تازی» خوانندة 
فارسی‌زبان را نیز بارویکردها و دیدگاههای نویسنده پیوند می‌دهد و او را 
بی‌آنکه احساس‌بیگانگی و ناشناختگی كندء با خويش همراه‌می‌سازد. و توجّه 
پژوهشگران حوزة ادب فارسی و تازی به اين اثر و بهره‌گیری استادان و 
نقدپژومان به آن نيز شاید به همین دلیل باشد؛ توجّهی که كاه آن را تا باية 
درسنامه‌ای برای دانش‌پژوهان سطوح عالی نیز مطرح ساخته است. 

نویسنده بر این باور است که نقد ادبی از کاستی در اصول و قواعد و 
شیوه‌هایی که اين اصول از آنها پیروی کنند. رنج می‌برد و بر همین پایه 
دیدگاههای خود را در دو بخش مطرح می‌کند. و در بخش نخست از اصول نقد 
ادبی و قواعد آن و در بخش دوم از شیوه‌های نقد در گذشته و حال سخن 
می‌گوید. 

در بخش نخست به منظور تبيين اصول و قواعد نقد ادبی» به تعریف دقیقی 
از « کار ادبی» می‌پردازد و ارزشهای احساسی و بیانی در کار ادبی را محور بحث 
خويش قرار می‌دهد. و در ادامه ازكونههاى ادبى» شامل شعرء داستان, داستان 
کوتاه نمایشنامه» زندگی‌نامه. خاطره مقاله» و پژوهش ادبی سخن می‌گوید. 

گفتاری کوتاه با عنوان «قواعد نقد ادبی از فلسفه تا علم» در واقع درآمدی 
است برای ورود به بخش دوم کتاب» یعنی سخن از شیوه‌های نقد ادبی. در بخش 
دوم با ارائة نمونه‌های گونه گونی از متون نظم و نثر در ادب تازی و غير تازی» 
شیوه‌های گوناگون نقد ادبی را برمی‌شمارد و به بحث دربارة شیو فتی» شيوة 
تاریخی» شیوة روانشناختی» و در نهایت شيوة متکامل که دربركيرندة همة 
شیوه‌هاست. می‌پردازد. 

ترجمة حاضر از روی جاب هشتم اين اث رکه در سال ۱۴۲۴ ۵./ ۲۰۰۳ م. 
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از سوی انتشارات الشروق در قاهره منتشر شده, صورت گرفته است. اين اثر با 
وجود چاپهای متعنّد. دارای اغلاط نسبتاً زیادی است و افزون بر آن در نقل 
قولها و ابیاتی که در جای جای آن مورد استشهاد و استناد نویسنده قرا ركرفته» 
لغزشهایی راه یافته است. نویسنده نیز در اين ميان به ذكر دقيق مآ خذ اشعار و 
نقل قولهاء آنگونه که امروزه به عنوان معیارهای شناخته‌شدة پژوهش مطرح 
است. پای‌بند نيستء و در مثالها و نمونه‌هایی که برای تبيين دیدگاه خود نقل 
می‌کند» از محدودة نگارشهای تازی فراتر می‌رود» و به ذكر نمونه‌هایی از آثار 
نظم و نثر ادبی جهان. همچون نمونه‌ای از اشعار خیّام و تاكورء قطعه‌ای از 
توماس هاردی و چکامه‌ای از ویلیام وردزورث و ... روی می‌آورد. و در این 
ميان نه از منابع اصلیء بلکه از ترجمة تازی اين آثار بهره می‌گیرد. 

مترجم در ترجمة فارسی اين اثر كوشيده است تا حدّ توان اين کاستیها و 
لغزشها را جبران کند. و در اين ترجمه بر پاية روش زیر عمل کند: 

مأخذ بيشترينة نقل قولها و اشعار با مراجعه به منابع در پانوشت ذکر شدء 
و اشعار تازی نيز ضمن اعراب‌گذاری, با ديوان شاعران مقابله و اصلاح‌گردید. و 
در مواردی که ضبط نویسنده با دیوان اختلاف داشت» ضبط دیوان ملاک قرار 
گرفت. و سپس بر ياي همین ضبط به ترجمة فارسی تمامی اشعار پرداخته شد. 

آیات فرآن اعراب‌گذاری شد و ترجمة آنها پر پاية ترجمة استوار استاد 
دكتر ابوالقاسم امامی (تهران» شرکت جاب و انتشارات اسوه ۱۳۸۸) در 
يانوشت ذكركرديد. 

در ترجمة اشعار شاعران انگلیسی‌زبان که نويسنده از ترجمة تازى آنها 
سود جسته» به متن اصلى مراجعه شدء و به يارى دوست دانشمند استاد عليرضا 


طاق‌دزه اين اشعار به فارسی برگردانده شد که در اینحا مترجم بر خود لازم 
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می‌داند که از او قدردانی کند و یاری‌اش را ارج نهد. 

به سال تولّد /درگذشت صاحبان آثار و اشعار و نیز کسانی که به مناسست 
از آنان در متن ياد شده در ميان پرانتز و یا با توضیحی کوتاه در پانوشت اشاره 
شد. و ضبط لاتینی برای نام شاعران و نویسندگان غير ایرانی و غير عرب افزوده 
شد. ۱ 

همة پانوشتهای نویسنده با نشان (س) مشخْص شد تا از پانوشتهاء افزوده‌ها 
و توضیحات مترجم‌تفکیک گردد. 

نماية موضوعی ودیگر نمایه‌های ضروری برای اين اثر استخراج و در پایان 
کتاب آورده شد. 

دوست فرزانه و استاد دانشمند دکتر علیرضا باقر به خواهش این کمترین» از 
آغاز تا انجام ترجمه را با دقت و حوصله‌ای فراوان بازخواند و لغزشهاى 
بسیاری را که از قلم ناتوان مترجم برخاسته بود ياد آورد و صاحب اين قلم را 
همچون گذشته از دانش و لطف خويش بهره‌مند ساخت. در همین جانگارنده 
سزاوار می‌داند اين ترجمه را به ياس دوستی دیرین و به یاد دوران درس ادب و 
دين به او پیشکش کند و از پروردگار بی‌همتا بهترین آرزوها را برای او 
درخواهد. 

از دوست فرزانة دیگری نيز بايد یاد کرد: استاد دانشمند على اوجبی, که 
صاحب اين قلم سالها از لطف و بزرگواری‌اش بهره‌ور است» و همواره خود را 
مدیون مهربانی و محبّت او می‌داند. 


محمد باهر 


تابستان ۱۳۸۹ خورشیدی 
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سالشمار آثار سيّد قطب ١‏ 


۳ مهمة الشاعر فى الحياة وشعر الجیل الماضىء لحنة النشر للحامعیین. 
۵ الشاطی؛ المجهول (دیوان شعر» المكتبة التحارية. 

۵ التصویر الفنی فى القرآد» دارالمعارف» سلسلة مكتبة القرآن. 

۵ الأطاف الأربعة با همکاری حمیده محمّد و امینه قطب لجنة النشر 


للجامعیین. 
۶ طفل من القربة زندكىنامة خودنوشت لجنة النشر للحامعیین. 
۶ المدينة المسحورة داستان تخیلی» دارالمعارف. 
۶ کب وشخصیات نقد ادبی مطبعة الرسالة. 


۱. دربارة سیّد قطب و آثار و اندیشه‌های او بنگرید به: التفسیر السپاسی للاسلام فى مرآ ة کتابات 
الأستاذ أبى الاعلی المودودی و الشهید سيد قطب. أبوالحسن على الحسنی الندوی, دار آفاق 
الغد؛ التمرد على الأدب» دراسة فى تجوبة سید قطب. د. على شلش, قاهره و بیروت» 
دارالشروق» ۱۴۱۴ه. / ۱۹۹۴ م؛ سيد قطب الخطاب و الابدیولوجیا: د. محمّد حافظ دياب 
دار العالم الثالث؛ سید قطب. سيرة الأب الروحی لجماعات العنف» عادل حمودة؛ قاهره 
دارالخيّال ط ۳ ۱۹۹۶ م؛ سید قطب الشهید الحی» صلاح عبدالفتاح الخالدی» عمان» مکتبة 
الأقصى» 2۲۱ / ۱۹۸۱ م؛ سید قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. الدکتور صلاح عبدالفتّاح 
الخالدی, دمشق, دارالقلم بيروت الدار الشامية, ط ۲ ۱۴۱۴ھ / 1194 م؛ سيد قطب 
و الأصولية الإسلامية. شریف یونس. قاهره» دار طيبة للدراسات والنشر» ۱۹۹۵ م؛ سيد قطب 
وثورة بوليو» حلمی النمنم. قاهره» ميريت للنشر والمعلومات؛ ۱۹۹۹ م؛ الشيطان فى ظلال 
القركن للشيخ سيد قطب. عكاشة عبدالمئان الطیبی, قاهره» مكتبة التراث الاسلامی؛ عملاق 
الفکر الاسلامی الشهید سيد قطب. الدکتور عبداللّه عزام. پیشاون مرکز شهید عزام الا سلامی؛ 
الكشئ الجلی عن ظلمات ريبع المدخلی» آبوبلال عبدالقادر منیر المزدغی العژابی» رياط 
طوب‌بریس, ۲۰۰۲ م؛ مراحل التطوّر الفکری فى حياة میّد قطب. الشيخ حسین بن محموده 
دارالجبهة للنشر والتوزیع» ۱۴۲۹ م؛ وقفات مع سید قطب» الشيخ أبوعبدالله محمدبن سعید 
رسلان» قرأه وعلق عليه ووضع حواشیه أبومحمّد السبكىء دار الفرقان المصرية للنشر 
والتوزيع؛ دار أضواء السلف المصرید للنشر والتوزیع. 


۱۹۷ 
۱۹۳۷ 


۱۹۷ 


۱۹۴۷ 


۱۹۸ 
۱۹۹ 
۱۱۹۵۱ 
۱۹۵۱ 
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آشواك داستان بلند. دار سعد مصر بالفحالة. 

مشاهد القيامة فى القرآن تفسیر أ يات قرآنی» دار سعد مصر بالفجالة 
سلسلة مکتبة القرآن. 

روضة الطفلء داستان کودک با همکاری بوسف مراد و امینه السعید» 
دارالمعارف. 

قصص الأنبياء» داستان کودک با همکاری عبدالحمید جودة السخان 
مکتبة مصر بالفجالة. 

الجدید فى اللغة, با همكارى دیگران» روشهای زبانآموزی برای 
دانش موزان» دارالمعارف. 

الجدید فى المحفوظات با همکاری دیگران دارالمعارف. 

النقد الأدبى أصوله ومناهجه دارالفکر العربی. 

العدالة الاجتماعية فى الاسلام دارالکتاب العربی. 

معركة الاسلام والرأسمالية دارالکتاب العربی. 

السلام العالمی والاسلام دارالکتاب العربی. 


۵۷ فى ظلال القران دار احیاء الکتب العربية. 


۱۹۵۳ 
۱۹۶۰ 
۱۹۶۰ 
۱۹۶۲ 
۱۹۶۲ 
۱۹۶۴ 


۱۹۸۶ 


دراسات اسلامية مکتبة لجنة الشباب المسلم. 

هذا الدين» نگارش در زندان برای دیگر زندانیا, دارالقلم. 

المستقبل لهذا الدین مکتبة وهبة. 

خصائص التصور الاسلامی ومقوّماته دار إحياء الکتب العربية. 

الاسلام ومشکللات الحضارة دار إحياء الکتب العربية. 

معالم فى الطریق, مكتبة وهبة. اين اثر جكيدة نگارشهای اسلامی سيد 
قطب و آخرين کتابی است که در زمان حیات وی منتشر شد و زمينة 
محکومیت و اعدام او را فراهم کرد. 

مقومات التصور الاسلامی, انتشار يس از درگذشت سید قطب. 


پیشگفتار 
وظيفة نقد ادبی وغايت آن راء چنان که در اين کتاب توضیح خواهم داد 
می‌توان در اين عبارت خلاصه كرد: ارزیابی کار ادبى از جنبة فنّی و بیان ارزش 
واقعی و ارزشهای تعبیری و احساسی آن و تعیین جایگاهش در خط سیر 
ادبيات ونيز مشخ صكردن آنچه که كار ادبى به ميراث ادبى» در زبان ودرهمة 
دنیای ادسیات اف]زوده است» و همچنین مبزان تالتیر ند نرق از محيط و 
تأثیرگذاری بر آن» و به تصوير کشیدن ویژگیهای پدیدآورنده‌اش و ویژگیهای 
احساسی و تعبیری و کشف عوامل روانی مؤثر درشکل‌گیری و همچنین عوامل 
بیرونی. 

با این سخن كوتاه مى توانيم دريابيم که ما دربارة «نقد ادبى» هم در دورة 
کهن و هم در دور معاصر جه دیدگاهی داریم و در رسیدن به غایت آن جه 
گامهایی را پیموده‌ايم و جه میزان در شکل دادن به اين بخش مهم از کتابخانة 
ادبی خودكو شيدهايم. 

مادراين مسير در گذشته ودر دوران معاصر گامهای ارزشمندى 
برداشته‌ایم؛ در اين شگی نیست. ولی همچنان تا رسیدن به كمال و یا چیزی 
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شبیه به كمال فاصلة زیادی باقی است. 

نخستین کاستی آشکار اين است که در اين ميان اصول قابل فهم به اندازة 
کافی برای نقد ادبی نداریم, همچنان که شیوه‌هایی هم که اين اصول از آن 
پیروی کنند در کار نیست. 

بيشتر آنچه که دربارة نقد ادبی نوشته می‌شود. جنبهٌ اجتهادى دارد و اين تا 
زمانی كه «اصول» نقد ادبی وضع نشده باشدء و «شیوه‌های آن» به اندازهٌ کافی 
مشخص نشده باشد. طبیعی است. 

در اين ميان پژوهشهایی تطبیقی دربارة نقد ادبیات و ادیبان به صورتی 
گسترده و گوناگون انجام پذیرفته است. اما اين اثر چیزی غير از پژوهشهایی 
است که از نقد» اصول و شیوه‌های آن سخن می‌گویند و برای آن قواعدی 
برمی‌شمارند و شیوه‌هایی ارائه می‌کنند و راه آن را آآشکار می‌سازند. 

اين کتاب با توجّه به طبیعت مباحث آن به دو بخش تقسیم شده است: در 
بخش نخست کوشیده‌ام «اصول» نقد ادبی و قواعد آن را برشمارم» تا اینکه ذوق 
خاصٌ به تنهایی در اين ميان داوری نكند, و در بخش دوم کوشیده‌ام شیوه‌های 
نقد را درگذشته و حال توصیف کنم. 

شاید اين به ذهن برسد که بهتر است اين دو بخش جابه جا شود؛ چرا که اين 
شیوه‌ها هستند که اصول و قواعد بر آنها استوارمی‌گردد. امّا من در واقع نخست 
خواسته‌ام تا حدود زیادی به گونه‌ای کاربردی به نقد بپردازم و ناقدی باشم که 
اصول را وضع می‌کند و آنها را به کار می‌بندک» و قواعد را تبيين می‌کند و آنها را 
می‌آزماید» تا هنگامی كه همراه خواننده به بخش دوم که بخشی توصیفی و 
نظری است» می‌رسد بخش نخست نمونة محسوسی از نظریات مجرّد و کاربرد 
عملی شیوه‌های مورد نظر به شمار آید. 


۵پیشگفتار / ۵۱۷ 


از آنحا که «کار ادبی» موضوع نقد ادبی است ترجیح دادم نخست از ماهیت 
كار ادبى وغايت آن و ارزشهای احساسی و بیانی در آن وگونه‌های مختلف آن 
سخن بگویم» و اصول هريك از این گونه‌ها و شیوهٌ نقد و ارزیابی آن را تبیین 
كنم» و در این ميان مثالهای زیادی را تا حدّامکان آورده‌ام تا اين اصول و قواعد 
از مثالها و نمونه‌ها مدد كيرند. 

شیوه‌هایی که من از آنها در بخش دوم كتاب سخن گفته‌ام عبار تند از: شيوة 
فنی» شيوة تاریخی» شیوه روان‌شناختی» و شیو متكامل. شايد اين تقسيمبندى 
برای شیوه‌های نقد فراگیرترین تقسیم باشد و ما را به جزئيات خرد همة 
گرایشها ورویکردها که در لابه‌لای اين شیوه‌های کلان نهفته است» منحرف 
نسازد. 

افزون بر این» من نخواسته‌ام «نقد تازی» را به شیوه‌هایی که با اين نقد 
بیگانه است و شرایط تاریخی و طبیعی آنها غير از شرایط اين نقد است» پیوند 
دهم بلکه ترجیح داده‌ام از اين شیوه‌ها در محيط نقد تازی کهن و معاصر سخن 
كويم» واكر بهناجار از شيوههاى نقد ارويايى بركرفتهام تنها در محدوده‌ای 
است که طبيعت نقد در ادب تازى آن را می‌پذیرد و از آن بهره می‌برد و با آن به 
گونه‌ای طبیعی و به دور از تصنّع و تکلف رشد می‌یابد. 

خواننده در آغاز چنین در می‌یابد که من «شيوة فّی» را بر شیوه‌های تاریخی 
وروانشناختی برتری می‌نهم» ولى آن گاه که کتاب را به پایان می‌برد در خواهد 
یافت که شيوة برگزیده من «شيوة متکامل» است؛ شیوه‌ای که از هر سه شيوةٌ 
دیگر بهره می‌گیرد و خود را در درون قالبی جامد و يا شیوه‌ای واحد محصور 

اين شیوه‌ها هنگامی سودمند و شایسته‌اند که به عنوان نشانه و راهنما به 
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كار برده شوندء اما اكر دست و ياكير شوند و محدودیت ايجادكنند زيانبخش 
وناشايست خواهند بود. بنابر اين لازم است آمیزه‌ای از نظم و بی‌قیدی, و دقت 
ونوآوری باشند. 

اين همان شیوه‌ای است که ما در نقد و ادب و زندگی بدان فرا می‌خوانیم! 

همان‌گونه كه گفتم نخواسته‌ام نقد تازی را بر اين شیوه‌ها و آن اصول بنا 
نهم ... شاید همین استقلال آن چیزی باشد که برخی از کسانی را که در بند 
قواعد برگرفته و قالبهای از پیش تعیین‌شده‌اند. بر آن داشته است تا يس از جاب 
نخست آن‌بگویند که اين کتاب از نظر «شیوه» آشفته است. يا اينكه هیچ شیوه 
و روشی در آن نیست؛ زيرا فهم و درک الاج ازوتبوه به قالب ستنی يكن وبه 
عاریت‌گرفته از نقد اروپایی و تاريخ آن محدود است. 

من نمی‌خواهم با اينان به بحث و جدل بپردازم. من راه خويش را می‌شناسم 
و می‌دانم که شیوه‌های نقد و اصول آن قالبهایی خشک و جامد نیستند. و هر 
ناقد نوآوری راه وروش خود را دارد ... و پس از آن نویسندگان تاريخ مکتبهای 
نقد و اصول آن خواهند آمد و برای هریک از این شیوه‌ها و روشها تعریفی که 
می‌خواهند و بدان رسیده‌اند» ارائه مي‌کنند. من علاقهاى ندارم که اين 


نویسندگان دربارة من بگویند که او از این شیوه و پا آن شیوه پیروی کرده است! 


کار ادبی 


کار ادبی موضوع نقد ادبی است» و سخن گفتن از آن مقدّمهُ طبيعي سخن از نقد 
خواهد بود. ما يس از این درخواهیم يافت که اين مقدّمه خارج از موضوع 
نیست» و چه بسا اساسا خود موضوع باشد. پس تعریف کار ادبی و هدف و 
غایت و ارزشهای احساسی و تعبیری آن و سخن گفتن از ابزارها» راههای بیان» 
و گونه‌های آن همان نقد ادبی در خاص‌ترین عرصه‌های آن است. 

يس بايد پرسید: کار ادبی چیست؟ 

کار ادبی عبارت است از: بیان تجربه‌ای احساسی در قالبی الهام‌بخش. 

با توجّه به اينكه تعاریف به ویژه در ادبیات -نمی‌تواند به طور کامل بر 
تمامی ویژگیهای معرّف دلالت کند. و این‌گونه تعاریف به حدّ تعریفی که أن را 
«تعریف جامع و مانع» می‌نامیم نمی‌رسد. اميدواريم اين تعریف برای کار ادبی 
بتواند بر تمامی ویژگیهای مشترک در همه گونه‌های ادب دلالت کند. 

واه «بیان» برای ما طبیعت کار و نوع آن را به تصوير می‌کشد و «تجربه‌ای 
احساسى» بيانكر ماده وموضوع آن است» و «قالبی الهام‌بخش» شرط و هدف آن 
را مشخص مىكند. 
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پس «تجربةٌ احساسی» همان عنصری است که تعبیر و بیان را به دنبال دارده 
ولی خود کار ادبی نیست؛ زیرا اين تجربه تا زمانی که در درون آدمی پنهان 
است» در قالب صورتِ لفظي مشخصی نمود بيدا نمی‌کند. پس اين تجربه 
احساس و انفعال است» و کار ادبی با آن تحقّق نمی‌یابد. 

«بیان» در لغت هر صورت لفظي دارای دلالتی را دربرمی‌گیرد» ولی تنها در 
صورتی کار ادبی می‌شود كه «تجربة احساسی» مشخُصى را در بركيرد. برخی 
مایلند هر تعبير و بیان زیبایی را - هرچند دربارة حقایق علوم محض باشد به 
مقولةٌ ادبیات وارد کنند.۱ 

البته ما این گستردگی در مفهوم کار ادبی را نمی‌پسندیم و براينكه کار ادبی 
بیان «تجربة احساسی» است. تأ کید مي‌ورزيم. 

افزون براين» موضوع نيز نمی‌تواند طبیعت کار را مشخص کند و اين شيوة 
تأثیرپذیری از موضوع است که آن را مشخص می‌سازد. پس به طور مثالء اگر از 
واقعیتی طبیعی توصیف علمي محضی ارائه شود. آن را نمی‌توان کار ادبی به 
شمار آورد» و در اين ميان فرقی نمی‌کند که ساختار بیان تا جه اندازه برخوردار 
از فصاحت و دربرگیرند؛ همه شروط بیان است. اما تعبير و بیان انفعال درونی 
نسبت به اين واقعیت کار ادبی است؛ زیرا تصویری از تجربة احساسی است. 

البته منظور ما از بیان تجربةٌ احساسی» صرف بیان و تعبير نیست. بلکه 
منظور از آن ترسیم صورتی لفظى و الهام‌بخش از انفعال درونی در ذهن دیگران 


۱. بنگرید به: قو اعد النقد الادبی» لاسل آبرکرامبی (ءناتهه2ظ۸ 61165مهم]). ترجمۂ عوض 
محمّد عوض [بغداد. دارالشژون الثقافية العامةء آفاق عربیة. ۱۹۸۶؛ أصول النقد الادبی؛ 
أحمد الشایب [القاهرة» مكتبة النهضة المصرية. ط ۰۱۰ ۱۹۹۴]؛ و «منهج البحث فى الأدب 
واللغة» [ازكتاب النقد المنهجى عند العرب. منهج البحث فى الأدب و اللغة القاهرة» نهضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيع» ۱۹۹۶] ترجمة دكتر محمّد مندور(س). 


و کار ادبی ۵۲۱۱ 

(مخاطبان) است. و این شرط کار ادبی و هدف آن است و به وسيلة آن کار ادبی 
وجود می‌یابد. و کار ادبی نام می‌گیرد. 

از این رو هدف وغايت کار ادبی اين نیست که حقایق عقلی و با مسائل 
فلسفی, و هر چیزی از اين سنخ را برای ما آشکار سازد. همچنان که تحقّق 
بخشیدن به اغراض دیگری هم که کار ادبی را در چارچوبها و قالبهای خاض 
خود محصو رکند. غایت و هدف کار ادبی نیست. 

وظيفة ادبیات برای مثال سخن گفتن از ستیز طبقاتی و يا جنبشهای صنعتی 
نیست. همچنان که برای تبدیل شدن به سخنرانیهای اخلاقی و پندآموز دربارة 
فضایل و رذایل انسانی و يا دربارهٌ مبارزات سیاسی و اجتماعی در قالبی 
مشخّص از قالبهای گذرای زمانی نیز وظیفه‌ای بر عهده ندارد. اينها تنها 
می‌توانند یکی از موضوعات احساسی ویژه اديب باشند که از درون او را تحت 
تأثير قرار می‌دهند. و او از آنها تعبیری الهام‌بخش واثرگذار ارائه می‌کند. 

اين سخن بدان معنى نيست كه كار ادبى غايت و هدف ندارد. واقعيت اين 
است كه كار ادبى به خودى خود.غايت و هدف است؛ زيرا به محض يديدار 
شدنٍ آن»كونهاى از گونه‌های حركت احساسى تحمّق می‌یابد. و این حركت در 
ذات خود غايتى انسانى و زنده است که به صورت غير مستقيم تحقّق یافتن آثار 
بزرگتر و ماندگارتر را موجب می‌شود. 

شاید این‌گونه به ذهن برسد که پرداختن به هرگونه غرضى از غرضهاى 
زندگی عملی و یانزدیک شدن به هرگونه حقیقت عقلی» برای ادبیات ممنوع 
است. اما اين برداشت نادرستی است. منظور ما تنها بیان انگیزه‌های کار ادبی و 
ملاک داوری در مورد آن است. انگیزه در کار ادبی تأثيريذيرى از هر چیز 
اثرگذار (تجربة احساسی) است» و ملاک داوری کامل بودن تصوير اين تجربه و 
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انتقال الهامبخش آن به ماست. بهكونهاى كه در درون ما نيز تأ ثيربكذارد و این 
تأثيركذارى از تأثيرى برخيزد كه در درون خودكويندهاش است» اما اغراض 
اجتماعى و سياسى و اخلاقی و مانند آن» و نيز حقايق عقلى که دربركيرندة آن 
اغراض‌اند. جيز ديكرى است که جايكاه كار ادبی را تعيين نمی‌کند. و در اين 
ميان ميزان تأي ريذيرى درونى از اين تجربه و درآمیختن آن با احساس اهمّيت 
دارد به گونه‌ای که به درون اين تجربة احساسى راه مىيابد و با آن در مىآميزد. 

در اينجا مرزهاى روشنى ميان جايكاههاى احساسى وجود ندارد. براى 
مثال» عمل شکافتن اتم واقعيتى علمى است كه دانشمند علوم تجربى آن را به 
گونه‌ای دقيق و علمى توصيف می‌کند. اين عملء همچون توصيف آن, با دنياى 
ادب فاصله دارد» ولى كاه شاعرى با احساسى لطيف و سرشار از اين واقعيت 
علمى تأثير خاصّى مىيذيرد؛ زيرا در آن مثلاً زايش عصرى نوين را مىبيند و يا 
از پس آن اشاره به وحدت هستى و موجودات را درمی‌یابد» و در نتيجه از این 
واقعیت به گونه‌ای احساسی تأثير می‌پذیرد. و از تأثیرپذیری خود با تعبیری 
الها بخش و تأ ثيركذار سخن می‌گوید. و اين بی‌هیچ كفت و گویی کاری ادبی به 
شمار می‌رود. 

ستیز طبقاتی در جامعة امروزی واقعیتی اجتماعی است و جامعه‌شناس به 
تحلیل اين پدیده می‌پردازد و از عوامل و مراحل آن سخن می‌گوید ... و این کار 
ادبی نیست. اما ادیبی با استعداد از اين پدیده تأثير می‌پذیرد و با احساس خود 
در تار و يود اين پدیده زندگی می‌کند و در نتیجه تصویری انسانی و يا داستان و 
نمایشنامه‌ای می‌آفریند که در آن اين پدیده را به گونه‌ای زنده به تصوير 
می‌کشد» آن چنان كه خواننده‌اش را تحت تأثير قرار می‌دهد و او با احساس 
خود در کناررویدادها و شخصیتهای اين داستان و نمایشنامه زندگی می‌کند. در 
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چنین حالتی اين تصویرسازی کاری ادبی به شمار می‌رود. 

بنابر این موضوع به تنهایی ملاک داوری نمی‌تواند باشد. و اهداف مستقیم 
عقلی و اجتماعی و يا سیاسی و اخلاقی نمی‌تواند غایت و هدف باشد. تصویر 
بیانگر و الهام‌بخش, و تأًثیرپذیری برخاسته از این تصوير چیزهایی هستند که 
جایگاه تعبیر و بیان را آشکار می‌سازند که آیا آن در بخش ادبیات جای دارده 
یا در بخش علوم و يا دانشهای فلسفی. 

اين سخن بدان معنا نيست که ادبیات دشمن هرگونه واقعیتی است؛ در اين 
ميان آنچه اهمّيت دارد اين است که اين واقعيتها بر مدار احساس قرا رگیردء و 
منطقة سرد عقلی را برای رسیدن به سرزمین گرم احساسی يشت سرگذارد. يس 
از آن» با توجّه به تفاوت ارزشهای احساسی از جهت بزرگی وکوچکی -آن 
گونه که از آن سخن به ميان خواهد آمد فرصت برتری نهادن ميان اين 
ارزشهای احساسی باقی می‌ماند. و اين پس از تحمّق يافتن ویژگی کار ادبی از 
طريق تأثيريذيرى احساسی و تعبیر الهام‌بخش خواهد بود. 

افزون بر اين» ادبيات خود داراى واقعيتهاى اصيل و ژرفی است» و حتی 
می‌توان كفت ادبيات صحيح يا را از سرزمين واقعيتها فراتر نمی‌نهد. كرجه 
خيال آن را از این سرزمین دو رکند البته آنچه در اینجا مهم مىنمايد اين است 
كه تعریف ما از واقعیت چیست؟ 

شاید آرمان‌گرایی واسطوره‌پردازی آن‌گونه که بسیاری بر آنندء دو گونه از 
گونه‌های ادبی باشند که از جهان واقعیتها دور افتاده‌اند؛ زيرا اين دو چنانچه با 
نگاهی شتایزده آشکار می‌شود. از «واقعیت» دور شده‌اند. 

اما واقعیت چیست؟ 

اگر منظور از واقعیت. واقعیت نسلی در مدّت زمانی محدود و در مکانی 
معین استء اين دوگونه از ادب بی‌هیچ كفت و گویی از واقعیت به دورند. 
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اما اگر منظور از آنء واقعیت انسانیت به طور کی و در خارج از حدود و 
قید و بندها باشد. اين دو گونه از ادب سرشار از حقیقت» و سرشار از 
واقعیت‌اند» و حتّی می‌توان گفت آن دو از «ادبیات واق‌گرا» که واقعیتهای فرد يا 
نسل و جامعة خاصّى را به تصوير می‌کشد. واقع‌گرایانه ترند. 

برای اين سخن مثالى می‌آوریم: قهرمان آرمانى و يا اسطوره‌ای یکی از 
آرزوهای انسانى است که در نهان او زندگی مىكند. و آدمی او را در خيال 
خويش آرزو می‌کند و در دنیای خود احساسش می‌کند؛ زیرا خواهان اوست و 
در رزويش به سرمی‌برد. يس اگر نسلی يا نسلهایی نتوانند اين آرزوی انسانی را 
تحمّق بخشند و به وسيلة او قيد و بندها و ضرورتهای زمینی را درنوردند. و از 
ناتوانی آدمی و ضعف بشری رهایی یابند -همواره او را در ذهن خويش به 
تصوير خواهند کشید و وجود او را در اساطیر. و تصوّر او را در ادبیات آرزو 
می‌کنند. بنابر اين» آن قهرمان افسانه‌ای واقعیتی در ضمير انسانیت به شمار 
می‌رود كه آدمی نمی‌تواند او را نادیده بگیرد» و از همین رو او را در قالب 
هرکول » آشیل " رستم و سهراب» عنتره " ابوزید" و یا در قالب رومئو و 


۱. هرکول (هراکلس): نام معروفترین و ملی‌ترین قهرمان داستانهای کلاسیک یونان و روم 
است که زمان او درست معلوم نیست ( لفت‌نامه). 

۲ آشیل (آخیلوس و آخلوس): مشهورترین قهرمانان یونان كه نام او با آثار همر جاودانه 
شده است. بر ياية برخی روایات» مادر او يس از تولد او را در ستیکس افکند و از این رو 
همه اعضای او به جز پاشنه‌اش رویین گردید ( لخت‌نامه). 

۳ عنترة بن شذاد: نام یکی از پرآوازه‌ترین سواران و شاعران عرب در جاهلیت است که به 
عرزت نفس» شکیبایی و بردباری شهرت داشت» و در چکامه‌هایش از عشق خويش به دختر 
عمش «عبلة» ياد کرده است. ( لخت‌نامه). 

۴ ابوزيد هلالى: نام قهرمان افسانه‌ای و يا واقعی داستانهایی است که در آنها از دلاوری 
بنی‌هلال سخن گفته شده است لا ابرة المعارف اسلام). 
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زوليت» لیلی ومجنونء و راما" و ایب" و ... به تصوير می‌کشد. 

ما از به تصویر کشیدن قهرمان آرمانی و يا اسطوره‌ای خشنود و شادمان 
می‌شویم؛ زيرا او خواسته‌مایی انسانی را تحمّق می‌بخشد که ضرورتها و قيد و 
بندهای زمینی مانع از رسیدن به آنها می‌شوده همچنان که در وجود خود 
جوانه‌های اين قهرمان را که به دلیل همین قيد و بندها و ضرورتها كاملاً رشد 
نكردهء حسْ مىكنيم. 

يس اين قهرمان‌الگو و نمونة واقعى انسان استء آن‌گونه كه در ضمير انسانی 
ترسيم شده است» و مردمانى که در جهان واقع زندكى می‌کنند» بنا به دلايلى 
خارج از اراد ایشان, نسخههايى ناقص به شمار مىآيند. 

آن‌گاه که صفتی انسانی و آرمانی در یکی از انسانها كمال یابد» ما اين فرد را 
بسیار دوست می‌داریم؛ چرا؟ زيرا او ميان واقعیت خود و واقعیت آرمانی که در 
خيال ما می‌زید. و ادبیات آرمان‌گرایانه برای ما ترسیم مىكند, همگونی ایجاد 
کرده است. 

وفاداری مطلق در عشق» نمونه‌ای از ادب خیالی است که در توان هيج 
موجود زنده‌ای نیست. ولی مجنون لیلی -بر فرض وجود شخص خاصی با اين 
ویذگی و يا عبدالرحمن قیس" برای ما در زندگی خود اين نمونه را تحقّق 


بخشیده استء و از همین رو او برای ما انسانی دوست‌داشتنی به شمار می‌رود. او 


.١‏ راما: نام یکی از اساطیر هندی است که از فرمانروایی کناره كرفت و به سیر و سیاحت 
پردانعت. و از این رهگذر شهرتی به‌سزا در زهد و مناعت نفس به دست آورد ( لخت‌نامه). 

3 ايُوب: از انبیایی است که در تورات از وی نام پرده شده است. و به شکیبایی در بلایا و 

۴ قيس بن مُعاذ يا قيس بن ملوح (د: ۶۸ه. / ۶۸۸ م.). دربارة او بتكريد به: الاغانی» ج ۲ 
صص ۸۸-۲ الشعر و الشعراه ج ۲ صص ۰۴۷۷۴۶۷ 
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نمونه‌ای حقیقی از معشوق را برای ما تحمّق بخشیده است. سموئل ' نیز همانند 
اوست و او نمونة واقعی وفاداری آرمانی است؛ نمونه‌ای که ادبیات گاهی آن را 
به تصوير می‌کشد. 

در اپنجا از نظرية و افلاطون (۴۲۸ - ۲۴۷ پ. م.) يارى می جوییم: 
افلاطون بر اين باور است که اشیای خارجی را حقیقتی نيست, و اين اشبا 
صورتهايى ازافكار ينهان و نهفتهاى است به نام «مثل» و این مثل پنهان در 
حقيقت همان موجود واقعى است. و هر جه صورت به مثال نزديكتر شود به 
واقعيت نزدیکتر خواهد بود. 

ضرورتی ندارد که ما به اين نظرية فلسفی باورمند باشیم و يا آن را واو به 
واو در ادبیات پی‌بگیریم» ولی اين نظریه» تصوّر ادبی زیبایی است که ما را برای 
درک واقعیتهای احساسی که ماده ادب است یاری می‌رساند» به گونه‌ای که 
رنگهای گونه گونی از واقعيتهايى که تأثيريذيرى رابرمی‌انگیزند باهم 
در مى|ميزند. 

ممکن است واقعیتهای حسّ و احساس برخاسته از ملاحظة جهان خارج 
در ظاهر غير واقعی به نظر برسند. ولی همین واقعیتها در فاصله‌ای معيّنء با 
واقعیت دیگری در می‌آمیزند که ژرفتر و بزرگتر از این واقعیت ظاهری است. 

برای نمونه» ابن‌رومی (۲۲۱ - ۲۸۳ ه.) هنگامی که دربارة زمين در بهار 
این‌گونه سخن می‌گوید: 
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رجت بَعْدَ حَياءٍ وَخَفَر یرم الا تَصَدَّتْ للذ ك " 


۱. سموئل بن عادیای ازدی غسّانى: شاعرى است جاهلی و حكيمى از اهل حجاز و در 
اشعازش به نام «ابلق الفرد» خوانده شده است ( لخت‌نامه). 


۲. ديو ان ابن الرومی» ج ص عع 


پس از شرم و خجالت» زینت خويش راآن‌گونه که زن برای مرد آشکار 
می‌کند. آشکار کرد. 


سخن او خیال شاعرانه‌ای به نظر می‌رسد که با واقعیت علمی ناسازگار است. 
زمین (ارض) مادّءاى جامد. و زن (انثى) جانداری متحرّك است. اما واقعيتٍ 
ژرفتر اين است که زمين در بهار با تمام زندگی و موجودات زنده خودش برای 
باروری در همه عرصه‌هایش: جهان گیاهان, حیوانات و انسان» آماده می‌شود» 
و با تمام آنچه در خود برای ایجاد توازن در اين باروری دارد مهيا می‌گردد. و 
روح خود را برای دیدار با بهار می‌آراید و از ژرفنا شکوفا می‌شود. 

بحتری (۲۰۶ - ۲۸۴ ه..) نیز هنگامی که می‌گوید: 


أنَاكَ الِبيعٌ الط یال احکاً ين الْمْسْنٍ حى كاد آنیتکلم! 
بهار شکفته‌رو, خرامان و خندان از زیبایی خويش به سويت آمد 
چنان که نزدیک بود به سخن درآید. 


ممکن است بسیاری چنین بپندارند که او خواسته است بهار (ربیع) را به انسانی 
که می خندد» در جامة تشبیه ونه به طور واقعی همانند کند. اين سخنی است که 
اهل بلاغت می‌گویند؛ زيرا واقعیت ظاهری مانع از آن است که بتوان بهار را در 
حال خنده تصوّ رکرد. 

اما واقعیت بزرگتر از واقعیت ظاهری اين است که بهار در حقیقت خود در 
حال خنده پنداشته شود. مگر خندیدن چیست؟ آیا خنده چیزی غير از 
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رهاسازی نیروی مازاد به طریق حسّی است؟ و مگر بهار چیزی جز رهاسازی 


۱. دیو ان امحتری» ج ۴ص ۰ 
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نیروی حیاتی مازاد در زمين و در فرزندان زندةٌ آن است؟ 


اين واقعیت است. ولی واقعیتی زرف و فراتر از ظاهرا 


بنابر اين تجربه‌های احساسی ماده بیان و تعبیر ادبی‌اند ... و گاهی اين 
مسئله در شعر -به ویژه در شعر غنایی -آشکارا به چشم می‌خورد. ولی در 
حقيقت دردیگ رگونه‌های ادب نيز وجود دارد. 

براى نمونه داستان و نمايشنامه را مثال مى زنيم. ادبيات تا زمانى كه خود 
همان تجربة احساسى قهرمانان و فضاى داستان و نمايشنامه و رویدادهای ان 
دو را تجربه نکرده و از آن دو تأثير مشخصی نيذيرفته استء نمىتواند به 
گونه‌ای الهامبخش از اين دو تعبي ركند و ما را تحت تأثير قرار دهد. 

برخى از ناقدان که به تحليل روانى توجّه نشان می‌دهند علاقه دارند به 
بررسى حقيقت هر یک از قهرمانان داستانها و نمایشنامه‌ها در وجود خود 
نويسنده و ادیبی كه آنان را به تصویر کشیده‌بپردازند. و در اين ميان جه بسا تا 
حدودی هم راه مبالغه را می‌پیمایند. اينكه همة عواطف و احساسات قهرمانان 
داستان در خود نویسنده نيز باشد» ضرورتی ندارد. آنچه ضرورت دارد اين است 
که نویسنده توانایی به تصوي ركشيدن عواطف و احساساتی را داشته باشد که در 
وجود قهرمانانش نهاده است» و اینکه اين عواطف و احساسات در وجود او به 
هنكام نگارش داستان و يا نمایشنامه به گونه‌ای وجود داشته باشد که به طور 
مشحُصی از آن تا نین پذیرد. 

اين تأثيريذيرى حتی به هنكام «زندگی‌نامه‌نویسی» و «نگارش تاريخ 
عمومى» نيز لازم است. نگارش شرح حال شخصيتها همچون توصيف يك 
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آزمایش علمىء کاری عینی و خالی از پیشداوری نیست. نویسنده ناچار است 
اين شخصیت را زنده کند تا زندگی‌نامة او کاری ادبی گردد» و زنده كردن 
شخصیت یعنی تأ ثیرپذیری از وجود او و تصوّر او. ۱ 

همچنین تاريخ اگر صرفاً توصیف رویدادهای مرده باشد, نمی‌توان آن را در 
گردونة ادبیات قرار داد. اما اگر تاریخ‌نگار ازرويدادها تأثير پذیرفت و آنها را 
زنده و در آمیزش با مردمان زنده‌ای به تصوي رکشید که در آن رویدادها با آنان 
اشترا ک دارند. کار اوكارى ادبی است» و چنان است که او داستان‌موحودی زنده 
و نه داستان یک رویداد را می‌نویسد. 

مقاله‌نویسی نیز کاری ادبی است؛ زیرا تأثیرپذیری نویسنده‌اش را در برابر 
يك پدید؛ تا ثیرگذار همچون چکامه به تصوير می‌کشد» همچنان که پژوهش 
ادبی يا آنچه «ادبیات توصیفی» نامیده می‌شود نیز اینچنین است. و در اين 
پژوهش هم به گونه‌ای عنصر تجربة احساسی» پیش از آنکه در ردیف ادبيات 
قرا رگیرد» وجود دارد. 

تنها چیزی که در اين ميان وجود دارد ميزان تأثيريذيرى است که در 
گونه‌های مختلف ادب شدّت و ضعف می‌یابد. اين تأ ثيريذيرى در شعر بیشتر از 
ديك رگونه‌های ادبی است. و در داستان زندگی‌نامه, و مقاله یکسان نیست. و در 
برخی مواقع ممکن است به پای شعر نیز برسد. سخن در اين باره به همین قدر 
کافی است و پیرامون هر يك از گونه‌های ادبی در جای خود به تفصیل سخن 
خواهیم گفت. 

در اینجا بايد پرسید: با توجّه به اينكه غایت کار ادبی تنها بیان تجربه‌ای 
احساسی به گونه‌ای الهام‌بخش و تأثیرگذار در ذهن دیگران است. آیا شایسته 


است انسان بخشی از دوران زندگی محدود خويش را به این کار بپردازد؟ 
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پاسخ مثبت است. چرا که برای انسان فانی و گرفتار در افقهای محدود 
دستیابی به ان از هستی و زندگی, آن‌گونه که در وجود انسان الهام‌یافته 
و برجسته‌ای به نام اديب آشکار شده دستاورد کمی نیست. 

همۀ تجربه‌های احساسی که اديبى آنها را به تصویر می‌کشد در اختیار همة 
خوانندگانی قرار می‌گیرد که آمادگی تأثیرپذیری از آنها را داشته باشند. يس 
چون خواننده‌ای تحت تأثير تجربة احساسی ادیبی قرارگیرد آن تجربه را از آن 
خود می‌کند و به وسيلة آن به اندوختة خويش که همان احساس است» صورت 
تازه و ممتازی می‌افزاید. ۱ 

از خوشاقبالی آدمی که از جهان مادّى محسوس جز بهره‌ای اندک و محدود 
ندارد اين است که می‌تواند به غایات و گستره‌هایی بی‌شمار از عوالم احساسی 
دست یابد. هر كاه اديب بزرگی زاده می‌شود همراه او هستي بزرگی سر 
برمی‌آورد. چرا که او در ادب خويش نمونه‌ای از هستی را بر جای می‌نهد که 
پیش از ان هیچ انسانی آن را ندیده است. 

هر لحظه‌ای که خوانندۀ علاقه مند با اديب بزرگ سيرى می‌کند سفری کوتاه 
یا دراز به دنیایی است. اما سفر به سیّاره‌ای با ویژگیهای خاض. 

اینک بياييد تا به دنیای پرسخاوت و رضایت تاگور ! پاگذاریم و اندکی با 
او همراه شویم. او همواره چیزی برای بخشش و دهش دارد» و ما پس از سفر به 
همراه اين روح بسیار بخشنده و سخاوتمند دست خالی باز نخواهیم گشت: 


.١‏ رابیندرانات تاگور )Rabindranafh Tagore‏ ۱۸۶۱ - ۱۹۴۱ م.) شاعر. نویسنده فیلسوفه 
موسیقی‌دان و نقاش هندی و برند؛ جایز؛ ادبی نوبل در سال 191. از آثار اوست: گور 
زورق طلابی؛ جيتراء سبد میوه» گیتانجلی. باغبان عشق, نیلوفر عشق و ... كه برخی از اين آثار نيز 

. به فارسی برگردانده شده است (برای آگاهی پیشتر بنگرید به: بخاره ش ۴۵ «ويؤهنامة 
رابیندرانات تاگور»» ياييز ۱۳۸۴ ش.). 1 
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امروز هنوز به پایان نرسیده است. 
و بازاری که در كنار رودخانه است. همچنان پا بر جاست. 
ترسیدم که روزم سرآید و واپسین سکه‌هایم تمام شود. 
اما نه» نه» پرادرم! 
من همواره چیزی دارم؛ چرا که بختم همه چیز را از من نگرفته است. 
اینک داد و ستد به پایان رسید. 
و من دخلم را از این داد و ستد جمع کردم. 
وقت آن است که به خانه بازگردم. 
اماه تو ای نگاهبان! باج خويش می‌طلبی؟ 
نترس, برادر! من همواره جيزى دارم؛ جرا که بختم همه جيز را از من نكرفته 
است. 
آرامش نسیم از طوفان خبر می‌دهد. 
و ابرهای تيره و عبوس مغرب. خبر خوشی ندارند؛ 
الول کته ااا 
اما من شتابان می‌روم تا پیش از رسیدن شب از رود بگذرم. 
هان, ای راهبان! مزد خويش می‌طلبی؟ 
آرىء برادر! من همواره چیزی دارم؛ چرا كه بختم همه چیز را از من نگرفته 
است. 
در كنار جاده زیر ساية درخت. گدایی چهارزانو نشسته است. 
آه جه بد! با چشمانی از امید و شرم به جهرهام خیره می‌شود؛ 
من به خیال او با سود امروز خويشء توانگرم. 


آری» برادر! من همواره چیزی دارم؛ چرا که بختم همه چیز را از من نگرفته 
1 ۳ 
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است: 
شب تیره‌تر شد و جاده خلوت؛ کرمهای شب‌تاب لابه‌لای برگهای درختان 
درخشیدند. 


جه کسی می‌تواند باشد آن که پاورچین و خاموش مرا تعقیب می‌کند؟ 

آه فهمیدم. تو می‌خواهی همةٌ سودم را بربایی؟ 

ناامیدت نخواهم کرد؛ زیرا من همواره چیزی دارم؛ چرا که بختم همه چیز را از 
من نگرفته است. 

با دستانی خالی در نیمه‌های شب به خانه رسیدم, 

و تو در آستانة دره خاموش و بيدار, با برقی از شوق در چشمانت مرا انتظار 
می‌کشی. 

همچون گنجشکی هراسان به آغوشم پر مىكشى؛ عشقی لبریز تو را 
بر می‌انگیزد. 

5 خدای من! هنوز چیز زیادی برایم مانده؛ چرا كه بختم مرا فریب نداده تا 


همه جيز را از من بكيرد. ' 


این كشت وكذارى در بازار است يا سفرى در زندكى؟ جه رضايتى و جه 
اطمينان واعتمادى در اين سفر به همراه تاكور حسّ می‌کنی؟ زندگی می‌بخشد و 
زندكى می‌گیرد. ولى سرانجام ثروتى بی‌پایان باقى می‌مانده ثروت قلب و 
احساس ... و آن بخشندة خشنودی که حتّی از دزد و راهزنی که می‌خواهد همة 


سود روزانه‌اش را برباید. دریغ نمی‌ورزد: «ناامیدت نخواهم کرد» و آن عشق 


.١‏ از مجموعة باغبان عشق. 
نویسنده اين سروده را از ترجمة تازی آن با عنوان رعاة الحب, به قلم لطفی شلش نقل کرده 
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عمیق و سوزان و درخشان:«و تو در آستانه در خاموش و بیدار» با برقی از شوق 
در چشمانت. مرا انتظار می‌کشی» همچون گنجشکی هراسان به آغوشم پر 
می‌کشی» عشقی لبریز تو را برمی‌انگیزد». دستماية کار روزانه همه ربوده 
می‌شود تا راهزن ناامید نشود. امّا «هنوز چیز زیادی برایم مانده» و آن همین 
حا در آن قلب بزرگ است. 

لحظه‌هایی با اين «انسان» در اين دنیای خرسند همچون بهشت» و نرم و 
لطیف چونان رؤيا عمری دوباره و دنیایی تازه است. 


* ¥ # 


بياييد از این دنیای باگذشت و بخشنده و امیدبخش و آرام به دنیای‌دیگری 
برویم؛ دنياى سرگردانی ناامید که حسّ می‌کند از زندگی و هستی شتابان به سوی 
مرگ و نیستی در گذر است. و هیچ نورى نيست که بر تاریکیهای غيب و 
سرنوشتش بتابد» و آن كاه که از کوفتن درهاى غيب و درخواست بارقة نوری 
رنجه می‌شود. به كنج خاک می‌خزد و با آن همنوامی‌شود تاسرگشتگی خويش 
را در تاریکی از ياد ببرد. اين دنیا دنیای خيّام (۴۳۹ ۔ ۵۱۷ ھ.) است: 
آمد سحری ندا ز ميخانة ما كاى رند خراباتی ديوانة ما 
برخیز كه پر كنيم پیمانه ز می زان پیش که پر کنند پيمانة ما' 
و 5 5 
در كوش دلم كفت فلك پنهانی حكمى كه قضا بود مرا می‌دانی؟ 


در گردش خويش اگر مرا دست بّدی خود را برهاندمى ز سرگردانی 


.۱۵۳ رباعیات عمر خیام» ص ۱۲۲. ۲ همان ص‎ .١ 
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زان كوزة می كه نیست در وی ضرری 

زان پیشتر ای صنم! که در رهگذری 

چون آب به جویبار و چون باد به دشت 

تامن باشم غم دو روزه نخورم 

امروز تو را دسترس فردا نیست 

ضايع مکن اين دم ار دلت بیدار است 
0 

در خواب يُدم مرا خردمندى كفت 

کاری چه کنی که با اجل باشد جفت؟ 
7« 

چون آمدنم به من نبّد روز نخست 


برخيز و ميان ببند ای ساقى چست! 


ير كن قدحى. بخور به من ده دكرى 

خاک من و تو کوزه كند کوزه‌گری ' 
2 

روزى دگر از عمر من و تو بگذشت 

روزى كه نيامدست و روزى كه كذشت" 
5 

وأنديشة فردات به جر سودا نیست 

كاين باقى عمر را بقا بيدا نيست" 
2 

كز خواب کسی را گل شادى نشكفت 

می خور که به زیر خاک مىبايد غفت؟ 
2 

وين رفتن بىمراد عزمىست درست 


کاندوه جهان به می فرو خواهم ای 


اين سفری دیگر در دنیایی دیگر است: سفری بدون شک خست هکننده» اما 
لذت‌بخش و همراه با لت درد و آن توش الهی که قوت حانهاست. در اين 
سفر جه بسیار احساسها و عواطفی که برانگیخته می‌شود: احساس ناامیدی و 


افسردگی و دلسوزی برای آن روح سرگشته و در رنجی که خود را برای رسیدن 


به روشنابی نابود م ىكند. 
. رباعیات عمر خیّام. ص ۵ ۲ همان ص ۱۳۱ . 
۳ همان» ص EE‏ ؟. همان ص ۳۳ 
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اکنون به سراغ دنیای سوم می‌رویم: دنبای ناامید از نیکی در دنیا و فریفته با 
با خشونت توانگران در تعقیب ناتوانان است» ولی با اين حال او آرام است و 
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فریاد و خروشی برنمی‌اورد. اين دنبا دنیای توماس هاردی است: 


آم دوست من! تو در این فکری که نزدیک گور من گودالی بکنی تا كنار آن 
درخت سداب بکاریم؟ 

نه دوست تو روز گذشته به خواستگاری یکی از زیباترین دختران ثروتمند 
رفت. او با خود می‌گوید: برای او جه زیانی دارد که من پیمانم را با او 
بشکنم؟! 

جه کسی اطراف گورم را می‌کند؟ خویشان عزیزم؟ 

نه دلبندم! آنها در آن سو می‌نشینند و می‌گویند: جه سود؟ اين درختان و كلها 
جه سودی دارد؟ روح او در ميان آن همه خاک هیچ‌گاه از چنگال سرنوشت 
رها نخواهد شد. 

اما من صدای کسی را می‌شنوم که آنجا در حال کندن است. او چه کسی 
می‌تواند باشد؟! آیا او دشمن فرومایه و سبک‌سر من است؟ 

نه» او چون دانست که تو از دری بی‌بازگشت و گریزناپذیر گذشته‌ای, 
دشمنی‌اش را دریغ داشت» و تو را شايستة کینه و دشمنی ندید. و دیگر برایش 
مهم نیست كه تو در کدامین گور خفته‌ای. 

پس, آن کیست که كورم را می‌کند؟ از حدس و گمان خسته و درمانده شدم؛ و 


۱ تسوماس هناردی Thomas Hardy‏ ( ۱۸۴۰ ۱۹۲۸۰ م رمان‌نویس و شاعر جنبش 
طبیعت‌گرایی اهل انگلستان. 
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من به اين ناتوانی و درماندگی اقرار می‌کنم. 

اوه» ای بانوی مهربانم! اين من هستم. من سگ کوچک تو؛ نزدیک تو زندگی 
م ى كنم و أميدوارم رفت و امدم در کنارت تو را نیازارد. 

3 آری» تو همان کسی هستی كه كنار گورم را مىكنى. شگفتا! چگونه تو را از 
ياد بردم» و فراموش كردم كه يك دل وفادار را در ميان دلهاى يوج رها كردم. 
تو را به جانت سوگند. آيا عاطفهاى در دلهاى مردمان می‌تواند با محيّت و 
دوستى در دل اين سك وفادار برابرى كند؟ 

بانوى من! در كنار گورت كودالى مىكنم تا در آن تكَهُ استخوانی در اين راه 
پنهان كنم و در این راه به هنكام گرسنگی به سراغش روم. يسء از درد و رنج 
خويش بر من گلایه مکن؛ چرا که از ياد برده‌ای در آن جا برای هميشه 


مى خوابى!! 


اين دنيا دنیای ناامیدی و دل‌مردگی است؛ در آن هبج يرتوى از اميد و با 
آسایشی دیده نمی‌شود؛ حتّی احساسات و عواطفی را هم که ممکن است بسیاری 
از سختیها و تلخیهای زندگی را تسکین بخشد. يوج و مسخره می‌داند» و برای 
آنها هستی و حقیقتی نمی‌بیند» امّا با اين حال دنیابی است» دنیایی بزرگ و 
ص 
يكانه. 

من ناكزير بودم مثالهاى خود را از شعر برگزینم؛ زيرا اقتباس و گزینش از 
شعر امکان‌پذیر است؛ نه از آن رو که تنها شعر مىتواند بيانكر اين باشد که 
ادبياث دنیای جدیدی از احساس را به روی انسان می‌گشاید» چرا که در 
داستان نمایشنامه. داستان کوتاه زندگی‌نامه و ... نيز چنین دنیایی يافت 
می‌شود. اما گزینش و تلخیص در این‌گونه آثارارزش آنها را از ميان می‌برد. 

ما همچنان می‌توانیم با تجربیات اين ادیبان بار دیگر زندگی کنیم و از آن 
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اندوخته‌ای است که عمر ما را فزونی می‌بخشد و توشه‌ای است که به توشه‌های 
ما در سف ركوتاه و محدود در این سار کو چک خاکی می‌افزاید. 


ارزشهای احساسی و ارزشهای بیانی 
در کار ادبی 


كار ادبی» واحدی متشكل از احساس و بیان است. اين واحد از جنبةٌ احساسی 
دارای دو مرحلة پی در پی در وجود استء ولی اين دو مرحله از جنبة ادبی در 
ظرف و جودی واحد و یکپارچه‌ای قرار دارد. 

اين از آن روست که تجربة احساسی در دنیای احساسات مرحله‌ای است 
که ابتدا در خود صاحب تجربه به وجود می‌آید» و يس از آن در تعبیر و بیان به 
صورت لفظی شکل مىكيرد, اما در دنیای ادبی چنین تجربه‌ای پیش از بیان آن 
به صورت لفظی وجود ندارد. پس چنین تجربه‌ای در درون آدمی و از آن 
صاحبش باقی می‌ماند. و تنها زمانی کار ادبی می‌شود و وجود خارجی بيدا 
می‌کند که در قالب لفظ در آید. و اگردیگران آن را درک کنند» اين درک از 
طریق تعبیر و بیان لفظی‌ای که در آن به کار رفته» صورت خواهد گرفت» و این 
مخاطبان برای چنین تجریه‌ای صورت و شکل دیگری در اختیار ندارنده مگر 
آنکه در قالب بیان و تعبیردیگری برایشان به تصوي ركشيده شود که در چنین 
حالتی اين تصوير جدید -دست کم از نظر خوانندگان ۔ دقيقاً همان چیزی 
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نخواهد بود که تعبیر نخست به تصوير کشیده است. بنا بر این دو تعبیر 
مختلفی که با هم اندک‌اختلافی دارند» نمی‌توانند صورت یگانه‌ای از تجربة 
انخاس میتی زا لزسیم کی 

از اين رو آشکار می‌شود که در تقسیم کار ادبی به عناصر لفظ و معنی؛ يا 
احساس و تعبیر با دشواری محسوسی روبرو هستیم. يس ارزشهای احساسی و 
ارزشهای بیانی هر دو در کار ادبی وجودی واحد و جدایی‌ناپذیر دارند و 
صورت بیانی چیزی جز ثمرة اثرپذیری از تجربة احساسی» و ارزش احساسی 
نیز چیزی جز آنچه که الفاظ می‌تواند آن را به تصوير بکشد و به محدودة 
احساس دیگران منتقل کند» نیست. 

ما با وجود اين حقیقت انکارناپذیر ناكزيريم دربارة اين ارزشها به عنوان 
ارزشهای مستقل سخن بگوییم تا بتوانیم برای نقد ادبی قواعد عملی وضع کنیم؛ 
قواعدی که ما را به درستی و دقت در صدوراحکام مدلل ادبی‌نزدیک سازد. 

این اقدام از لغزش در امان نخواهد بود مگر آنکه همواره در هر گامی که 
برمىداريم به ياد داشته باشیم که کار ادبی وحودی واحد و یگانه است و ما 
هيج راهى برای ارزيابى ارزشهاى احساسی جزاز طریق ارزشهای بيانى پیش رو 
نداريم. 

حق اين بود که ابتدا از ارزشهای بيانى سخنكوييم؛ زیرا ارزشهای بیانی ابزار 
رسیدن به ارزشهای احساسی هستند. ولی از آنجا که ارزشهای احساسی در 
آغاز و پایان مورد نظرند. و چنان که پیشتر گفتیم این‌گونه ارزشها با توجّه به 
اينكه اندوختة جدیدی را به اندوخته‌های محدود زندگی می‌افزاید -شایستگی 
آن را دارد که آدمی دوره‌ای از عمر محدود خويش را بر روی این كره خاکی 
صرف أن نماید» اشکالی نمىبينيم که ابتدا از اين ارزشها سخن گوییم. افزون بر 
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اين قابل درک است که هرگونه ارزش احساسی که ما به آن می‌پردازيم تنها در 
متن تعبیری‌ای که آن ارزش در آن واقع شده, و آن‌گونه که از همان متن ارائه‌شده 
آشکار مىشودء مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
ارزشهای احساسی 
کارشناسان تشخیص هویت بر این باورند که بر روی کرهٌ زمين نمی‌توان دو 
نفر را پیدا کرد که اثر انگشتهایشان مغل هم باشد. ما نيز می‌توانیم يقين داشته 
باشیم كه نمی‌توانیم دو نفر را بر روی این کره بيابيم که احساساتشان مثل هم 
باشد. هر انسانی نسخة یگانه‌ای است که مثلش آفریده نشده است؛ حتّى 
دوقلوهایی هم که چهره‌ای شبیه به هم دارند شبیه هماند ولی به هیچ رو مثل 
یکدیگر نيستندء و همچنین است ویژگیهای روانی آنها؛ شاید تفاوت در ميان 
آنها بیشتر هم باشد؛ چرا که هر زاوية کوچکی در جزءکوچکی از جزئیات 
جهان هستی و محيط پیرامونی و موفعیتها سرانجام به زاویه‌ای بزرگ 
می‌انحامد. 
اين نظریه برای ما جهان هستی را بسیار فراتر از محدوده‌های مادّى آن 
می‌نمایاند. افراد آدمیان از بامداد تا شامگاه آفرینش, بسیار بی‌شمارتر از آنند 
که بتوان با اعداد و ارقام بیان کرد؛ زیرا هریک از این آدمیان جهانٍ هستی را به 
گونه‌ای خاص تصوّر می‌کند» و بر همین اساس برای جهانٍ هستی نسخه‌های 
متفاوتی همسان با شمار اين ادمیان يديد میا يد. 
تصوّر اينكه آدمیان این گونه‌انده بيش از یادآوری هر تصوردیگری از 
عظمت زندگی حکایت دارد. امّا اين سخنان جه ارتباطی با نقد ادبی دارد؟ 
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است» و از آنسا که ما به نسخه‌های عادی جهان هستی در ميان احساسات 
افراد عادی چشم دوختدايم» جه بسا علاقه‌مند شویم که به نسخه‌های ممتاز و 
برجسته‌ای نیز از هستی و زندگی در میان گروه ادیبان نيز بنگریم و دمی را با 
آنان سپری کنیم و به كشت و گذار در این گونه دنیاهای شگفت بپردازيم و در 
آنها به اندازة حضور خود در اين دنياها منظره‌هایی را نظاره گر باشیم. 

در فصل پیشین به دنیای تاكورء خیّام. و توماس هاردی سفر لذّت‌بخش و 
پر بهره‌ای داشتيم» و در هریک از اين دنياها تنع ویگانگی را تجربه کردیم و 
دريافتيم که هریک از اين سه دنیای بزرگ از نشان هویت شخصی برخوردار 
است. ۱ 

اين نشان» ویزگی نخست تجربه‌های احساسی در کار ادبی است» و بخشی از 
ارزش اين تجربه‌ها در ترازوی نقد وامدار همین ویژگی است. 

از این رواديب نباید باری به هر جهت سخن‌بگوید» و سخن او بايد از نشان 
و هویت شخصی برخوردار باشد. و هر اثرى که منتشر می‌کند اين نشان و مهر 
را داشته باشد. به گونه‌ای که خواننده آن را در همۀ آثار وی» نه در شیوه تعبیر و 
بیان بلکه در چگونگی احساس او دریابد. 

این نشان تنها در ادبیاتی همچون شعر غنایی که به گونه‌ای مستقیم بیانگر 
تأثيريذيرى شخصی است. دیده نمی‌شود بلکه در همة زمینه‌هاء از جمله رمان 
و داستان و زندگی‌نامه و مقاله و پژوهش ادبی, که اديب به قلم خويش گرفته, 
دیده می‌شود. زیرا نشان و هویت شخصی هیچ‌گاه از شخص جدا نمی‌شود و از 
اين جهت هر ادبی در حقيقت ادب ذاتی و شخصی است. 

اين نشان تنها شیو تعبير و بیان لفظى نیست. بلكه پیش از آن» شيوه و 
چگونگی احساس است. آری» شيوة پرداختن به موضوع و شيوةٌ تعبير و بیان 
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لفظی بخشی از اين نشان و ویژگی استء ولی اين هر دوو خود بخشی تابع شیوه 
احساس و تصوّری است که اديب نسبت به زندگی دارد. يا پیرو احساس او 
نسبت به هستى د در دوره‌ای از دوره‌های زندگی اوست. 

در نمونههايى که پیشتر از تاكورء خیّام و توماس هاردى برگزیدیم» تنها 
شيوةٌ پرداختن به موضوع دربردارندة نشان هريك از این سه شاعر نيستء بلكه 
پیش از این شیوهٌ احساس نسبت به زندگی و فضاى احساسىاى که بوى خوش 
آن در سفر خويش به دنياى آنها مشاممان را نوازش دادء نشان هر یک از اين 
سه شاعر به شمار مىرود. 

ما همراه با تاگور به دنياى خرسندی»گذشت» مهربانی» هما وايى» كشش و 
دلسوزى گام می‌نهیم؛ دنيايى كه ريسمانى بلند. عميق» و جارى همجون 
نغمه‌های موسيقى در یک ملودى بزركء جهارسوية آن را به هم بيوسته و 
عناصرش را يك جاگرد آورده است. 

ما با خيّام به دنياى سركشتهاى اندوهكين و دستياجه که در تاریکیها گم 
شده و از هركونه نور و روشنايى بی‌بهره است» يا می‌گذاریم؛ دنياى کسی که 
پرده‌ها در برابر ديدكانش آويخته شده و درها به رويش ناكشوده مانده است. 

ما به همراه توماس هاردى به دنياى انسان نااميد ودلمر دهاى كام مىنهيم 
كه نه چیزی او را امیدوار می‌کند» و نه چیزی ماية آسایش اوست ست؛ دنبایی كه در 
آن نظامهای هستی بر آدمی ستم روامی‌دارد و آرزوهای او را در هم می‌شکند و 
نقشههايش را نقش بر آب می‌سازد و مقدّسات او را به استهزا می‌گیرد؛ و هیچ 
چیز حتّی آسودگی احساسات و عواطف را هم برایش باقی نمی‌گذارد. او در 
پاره‌ای که ما از آن برگرفتیم و در بسیاری از پاره‌های دیگر شعرش» نیز در 
داستانهای بلند و کوتاهش همین‌گونه است. از آثار اوتس دوربرویل» جود گمنام 
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و از مجموعه داستانهای کوتاه او شوخیهای کوچک زندگی ودیگر آثار او را 
بخوان تا در همه آنها دنیای ناامیدی دل‌مُرده را بیابی که هیچ امیدی ندارد و 
هیچ جيز به او دلداری نمی‌دهد. 

همچنین ما هنگامی که با متنبّى (۳۰۳- ۳۵۴ه.) ابن‌رومی (۲۲۱ 2 
8ه .) و یا ابوالعلاء معرّی (۳۶۳ - ۴۴۹ ه.) همراه می‌شویم خود را در 
دنیاهایی خاص می‌یابیم؛ دنیاهایی که شايد در ژرفنایی و فراگیری به مرزهای 
آن دنیاهای پیشین نرسند. ولی به هر حال دنیاهای کاملی هستند با نشانه‌های 
خاص و علامتهای آشکار و ویژگیهای شناخته‌شده. 

ما همراه متنبّى به دنیایی سراسر مبارزه و ستیزه‌جویی گام می‌نهیم؛ دنیایی 
بی‌رحم و خالی ازنيكويى» دنیایی که در آن نه از خویشتنداری نشانی است و نه 
از چشم پوشی, ولی با اين حال ستیزه‌ای لذت‌بخش و دوست‌داشتنی است. تا 
جايى که کارزارهایش گویی جشن عروسی و یا مراسم شادی و سرور است! 


من عَرَفَ الا عفرفتی با وَبالناسٍ رَوَّى زه غَيْرَ راحم 
فیس چزخوم إا ظفروا به ولا فی ری الجَارى علیهم بآم ' 
آن که همچون من روزگار و مردمانش را بشناسد» بی‌هیچ رحمی نیزة 
خويش را از خون اين مردمان ] سيراب م ىكند. 
اگر آنان نيز بر وچیرگی یابند. به او رحم نخواهند کردء يس در مرگ 
جاری بر اینان گناهی نیست. 
ولات بن امد زفاً وَقَيَْهَ فا اد إلا سیف والتکه الك 
وَتَطْرِيبُ أغناتي الوك ون ری لك لیوا او والعشكر ال 


۱. دیو ان أبى الطب المتبتی» ص ۱۸۱. 


م ارزشهای احساسی و ارزشهای بیانی / ۴۵ 4 

- م 2 عق - 7 و 2 و 1 5 
وَتَرْكُكَ فى انیا توباکافا تداول سَمْعَ الْمَوءِ أمله العَشْرٌ' 

شكوه وبزركى را جام شراب و زن رامشكر ميندار؛ شكوه و بزركى جز 

شمشير و شبيخون زدن نیست. 

شکوه. از دم تيغ گذراندن كردن پادشاهان است؛ شكوه آن است كه 

گرد و غبار سیاه‌فام و سپاهیان بی‌شمار را نظاره گر باشی. 

شکوه آن است که تو در دنیا از خود صدایی باقی بگذاری که آدمی با 

ده انگشت خويش كوش خود را بپوشاند. 


کد َه ا ا 


ترم فوق ااب نار ٠‏ كنا ت فوق العروس الدراهة" 
آنان را در بالای كوه احيدب چنان يراكندى که گویی بر سر عروس 


درهم ياشيده می‌شود. 


ما با ابن‌رومی به دنیای کسی گام می‌نهیم که آزمند لذتهای حسّی و ظاهری 
است و به وسيلة اين لذْتها به لذتهای روان و احساس راه‌می‌یابد» و شعر وصل و 
هجران بر پاية این‌گونه لذّتها استوارمی‌گردد. و از این دریچه به گونه‌ای یکسان 
به مناظر طبیعی و لذّتهاى ظاهری و باطنی‌می‌نگرد. 
آتث لت الوجد آغصان كنبا فِبِينَ توعان فا وتان 
وق وق تب ی ا مهللا شوم من اقلا وان 
و تخت هَائَيكَ ناب تلو بو أَطْرافهنٌ قلوب القوم قِنْوانُ 


۱. دیو ان أبى الطیّب المتبئی, ص ۱۶۶. ۰ ۲. همان ص ۳۰۹ 
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عون بان عَلَيهَا الدَمْرَ فَاكِهَةٌ وا ال واکه یا یل البَانُ 
تن بات سارى الطل ر كران حو شور ویتاه 
من ین كَل میم یب حمسن قهن اكهة شى وَرَيحَاًا 

شاخه‌های درخت سیب و نار و توده‌های گردآمده از ریگ برایت 

شادمانی به ارمغان آورد. 

بالای اين شاخه‌ها و تودهای ریگ انگورهای فروهشتة سیاهی قرار 

دارد که از تاریکی رنگارنگ می‌شود. 

و در زیر آنها عنابها می‌درخشند و دلهای مردمان گردا گرد آن به سان 

خوشه‌ای است. 

شاخه‌هایی که همواره میوه بر آنها نمایان است. و آنچه که درخت بان 

برمی‌گیرد. میوه نیست. 

وگل نرگسی که شبنم شبانه بر آن نشسته وگل بابونه‌ای که شکوفا و 

سيراب شده است. 

هر جيز نیکو و پاکی در آن گرد آمده: میوه‌های گوناگون و ریحان. 
وریاض تحخایل الأؤضٌ فيا خیلاء القتاة فى الأبرادٍ 
وه منیب نهآ رها رع طیب الأؤلد' 

جه بسیار باغهایی که زمين در آن چونان دختران جوان خود پسند در 

جامه‌های خویش. فخر می‌فروشند. 

چشم‌اندازی شگفت که بوی خوش آن مشام را می‌نوازد؛ بويى خوش 

همچون بوی خوش نوزادان. 


ا. ديو اد این الرومی» ج ۲ ص ۳۶2۹ 31 همان ج 5 صص ۷ ۴۳۸ 
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أولا توا لوب بجعت .ين كَل تزع وق او وان 


7 
۳2 


إذاً لا فلت تفیی مق اشتعلث عل ها الجالين راما 
اگر میوه‌های ماه ایلول از ه رگونه‌ای گرد نیامده بود و آب و هواگواراو 
دلپذیر نبود» 
کناره‌های آن گور خاک آلود هراس‌انگیز را که مرا در بر گرفته است. 
برایم مهم نبود. 
زنان در قطعة نخستین شاخه‌ها و توده‌های‌ریگ اند و میوه ایشان سیب و 
انار و عناب و نرگس و بابونه. باغ در قطعةٌ دوم دختران جوانی است که در 
لباسهای خود فخرمی‌فروشند و بوی آن بوی خوش نوزاد است. میوه‌ها در قطعة 
سوم همراه با لطافت آب و هوا همان زندگی است. که اگر نبودند هيج كاه از 
مرگ باکی نبود و زندگی را کسی دوست نمي‌داشت. 
اينجنين لذتها در تن و جان شاعر در هم می‌آمیزد و طبیعت زیبا و لذتهای 
خوشگوار آن یکی می‌شود. و هريك از آن دو به گونه‌ای یکسان ژرفا می‌یابند. 
اين همان دنیای ابن‌رومی است که هم به لایه‌های رویین زندگی و هم به 
لایه‌های زیرین آن» یعنی لذتهاى طبیعی و لذْتهای دنیوی سخت علاقه‌مند و 
آزمند است. 
ما با ابوالعلاء معرّى به دنیای ناخجسته‌ای راه می‌يابیم که سراسر ستم» 
فريبء بدىء دورويىء ناامیدی و تاریکی است. در اين دنیا زندگی ما را می‌فریبد 
و ما در دنیایی زندگی مىكنيم كه هیچ خير و صلاحی در آن نیست و نه به 


گذشته‌اش امیدی است و نه به آینده‌اش: 


۱. ديو ان ابن الرومی» ج ۱ ص ۱۵. 
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ظلم الحامةٍ فى ایا ون بت فى الصا مات کظلم الصَّفْرِ والباز 
ستم کبوتر در دنياء هرچند که از صالحان پنداشته شود همچون 
ستم شاهین و باز است. 


سجایا كلها غَذر وْبثٌ ‏ توازئها ناش عن أناس 
ياو غاب رمک .ازع ى رث في نس 
خلق و خویها همه فریب و ناپاکی است که مردم از یکدیگر به ارث 
می‌برند. 
شیر بیشه‌اش را ترک م ىكند تا با آهوی دشت در لانه‌اش بستیزد. 
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شّقينا نيان عَلى طول وها قَدِونَكَ مارشها حَياتَكَ واشقّها 
وَلاتُظْهرنَ هد فما فَكُلَّنا ‏ كيد بان لقلب بضیز جدتها" 
دنيا با وجود دوستی دیرینه‌اش ما را نگون‌بخت کرد؛ يس تو به چیزی 
غیر از آن در زندكىات بپرداز و آن را نگون‌بخت کن. 
و تو در این دنیا زهدنمایی مکن؛ زیرا همة ماگواهیم که عشق به دنیا 
در دلها نهان است. 
نازخ فى الدّنيا سواك و ما له وَلالَكَ َء فى الحقِيقَة فيا 
وَلتحظ فى ذاكَ لزاع بطال قُتَفُِوهَا يتل تلفي" 
باغير خود در دنيا می‌ستیزی در حالى كه در حقيقت هيج جيز در 
اين دنیا نه برای اوست و نه برای تو. 


A۲۱ همانء ج ص‎ 3 AfY ازوم ما لابلزم ج 5 ص‎ .١ 
.۱۶۷۵ همان ج ۲ ص ۱۱۲۳. ۴ همان ج ۳ ص‎ ۳ 
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تو در این ستیز بهره‌ای نداشتی» و آنان که بااين دنیاسا زگارند چونان 
کسانی‌اند که با آن نمی‌سازند. 


ما این‌گونه» طعم و فضا و نشان و ویژگیهای هريك از اين دنیاها را در 
مى يأبيم. البته افقهای اين دنياها از جنبة گستردگی و يا تنگی» و بلندی و پستی 
با هم یکسان نیستند و مریک از آنها از خصوصيات و ویژگیهای صاحبش 
برخوردار است. 

همۀ آنچه که در اینجا وجود دارد اين است که شاعران عرب (متنتی» 
ابن‌رومی و ابوالعلاء معزی) در بیشتر جایها فلسفة احساسی خويش را در 
قالبهای فکری برای ما به تصوير می‌کشند و آنها را به صورت قاعده‌هایی در 
چند بيت عرضه می‌دارنده ولی تاگور» خیّام و توماس هاردی دنیای خويش را 
در احساسات و تصاویر جزئی برای ما به نمایش گذاردند؛ احساسات و 
تصاویری که از طريق آنها می‌توان به دنیای زندۀ احساسی راه یافت. و اين 
مسئله به شيوة پرداختن به موضوع و بحث پیرامون آن بستگی دارد و تفصیل 
اين مطلب به هنگام سخن از ارزشهای بیانی در کار ادبی خواهد آمد. 

اما نشان شخصيت در هر حال در جا ىجاى آن آشکار است. 

نشان شخصيت ویژگی نخست هر ادیب با اصالتى است» و اين نشان تنها به 
Sm E‏ 
پرداختن به موضوع» یعنی شيوه و اسلوب آن و نيز خود تعبير و بیان و گزینش 
الفاظ و واژگان را هم در آن موضوع در بر می‌گیرد. اما ما در اینجا مجال 
پرداختن به ویژگیهای تعبیری را نداريم و در جای خود پیرامون اين موضوع 
سخن خواهیم گفت. 

همان‌گونه كه پیشتر گفتیم هر انسانی در حقيقت دارای نشان و هويت 
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خاص خويش است. ولی ممکن است اين ويژگي انحصاری كاهى در اثر تقلید از 
ميان برود» و يا اينكه چنانکی‌رنگ و ضعیف باشد که در لابه‌لای ویژگیها و 
نشانه‌های عمومی گم شود. در چنین حالتی کار ادبی خاص ترین ارزش احساسی 
خود را از دست می‌دهد. 

اينكه اديب دارای نشان خاص خود است با همسخنی او با دیگران در 
تعارض نیست. زیرا در اینجا قدر مشترکی از احساسات زرف انسانی در ميان 
است. افزون بر اینکه بسیاری نيز توانایی اين را دارند که از سرشت و طبیعت 
خود بالاتر روند و فراتر از خويش را نيز ببینند. از ویژگیهای ادبیات زنده اين 
است كه ما بتوانيم از آن تأثير بیذیریم كرجه در جایگاهی فراتر از احساسات 
خاص ما قرار داشته باشد. اين ادبيات مىتواند ما را براى لحظاتى به سوى 
خودش بالا برد و از بند لحظة اكنون در زندكى خويش برهاند. و مارا به جشمة 
زندگی جارى در آن‌سوی لحظات يككانه ورويدادهاى محدود برساند» و به عمر 
ما و اندوخته‌های ویژهُ ما در زندگی بيفزايد و چشم‌اندازها و افقهای دورتر و 
گسترده‌تری از زندگی افراد در برهه‌ای از زمان را در برابر دیدگانمان قرار دهد. 

شاید با این سخن به ارزش بزرگ احساسی در کار ادبی رسیده باشیم. اديب 
بزرگ از پیشروان قافلة بشریت است که پیشتر در راه گام نهاده و برای انسانها 
راه را روشن نموده استء و هیچ كاه اين راه ميان او و بشریت جدایی نیفکنده 
است. اديب فرستاده‌ای از فرستادگان زندگی به سوی دیگر مردمانی است که 
همچون او از «حق ارتباط» برخوردار نیستند. او از زوایای پنهان زندگی 
آكاهيهايى به دست میآ ورد كه دیگران از آن بی‌خبرند. او اين زوایای پنهان را 
در ژرفنای وجود خود» به دور از شرايط و موقعیتها و محدودیتهای زمانی آن 
چنان حمسن می‌کند که گویی برای نخستین بار از سرچشمة اصیل خود جوشیده 
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است. و چنان است که گویی بی‌هیچ وقفه‌ای به رودخانة بلند و پهناور خود 
سرازیر می‌شود. 

وظیفة اديب آن است که راههای ميان ما و ميان اين چشمه را به اندازه 
توان‌بگشاید. و ارزش بزرگ اديب با توجّه به میزان ارتباط او با اين چشمه از 
فراسوی سذها و موانع سنجیده می‌شود. 

برخی از ادیبان با اين جشمة بزرگ پیوندی همیشگی دارند. اينان ادیبان 
بزرگ‌اند» و برخی هم به اين چشمه نزدیک می‌شوند و چند قطره‌ای از آن با 
شتاب برمی‌گیرند و آن‌گاه سدّى ميان ایشان و چشمه يديد می‌آید و اینان در آن 
سوی سذ می‌ایستند تا شاید چند قطره‌ای بیشتر نصیبشان شود. اینان همان 
افرادی هستند که از ویژگی خاصی برخوردارند. هرچند که در اين ویژگی با 
یکدیگر متفاوت‌اند. 

از اين سخن آشکار می‌شود که شاعری همچون تاگور در بلندای اين قله 
ایستاده است؛ چرا که وی با اين جشمة بزرگ پیوندی همیشگی دارد. و همة 
جزئیات زندگی‌اش با آن سوی حجابها و پرده‌ها در ارتباط است» و راههای 
ارتباطی ميان او و مادر هستی همواره‌گشوده است. او می‌تواند همواره از طریق 
خاطره‌ای جزئی و محدود به زمانی معيّنء ما را به احساس کلی در بارة پیوند 
بزرگ خويش با زندگی رهنمون شود و این ویژگی تنها در شمار بسیار اندکی از 
شاعران به چشم می‌خورد. 

بسیاری از شاعران حتی شاعران نابغه - می‌توانند احساس خود را از 
لحظات حزئی و حالات روحی به گونه‌ای نیرومند به ما منتقل کنند و آن را 
همچون چشمه‌ای جوشان در احساس ما جاری سازند و مارا به دنیای خويش 
پرند تا با احساساتشان همراه شویم» چنان که گویی با اين احساسات زندگی 
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مىكنيم. این شاعران همچنین می‌توانند گاهی ما را به ازل و ابد پیوند دهندء امّا 
هر لحظه نزد این گروه از شاعران از لحظه‌ای دیگر جداست» و هر حالت 
احساسی واحدی قائم به ذات خويش است. و لحظات ارتباط اینان با هستي 
بزرگ محدود است. و شاعران بزرگ به طور کلی در ادبیات تازی کهن و 
معاصر از این گروه به شمار می‌روند. 

تفاوت ميان اين دو جایگاه آن است که در دنیای تاگور و همتایان کم نظير 
او مر لحظه جزئی جدایی‌ناپذیر از کل بزرگ است. و اوست که ما را به آرامی 
از نقطة محدود آغازین به دنیای مطلق ورای زمان و مکان هدایت می‌کند. يس 
در هر لحظهٌ احساسی نسبت به سرتاسر هستی و نسبت به ارتباط آدمی با اين 
هستی بزرگ, احساسی و جود دار اما هر لحظه در دنیای‌دیگران لحظة يكانة 
نیرومند و سرشاری است. ولی اين لحظه با دیگر لحظه‌ها هیچ پیوندی نداره 
چنان كه كويى اين لحظه سفری به بخشی از هستی است که از اين بخش فراتر 
نمی‌رود» وكاهى ما می‌توانیم هستیهای خاص آنان را به هنگامی که همة اين 
سفرها رایک‌جاگرد می‌آوریم. ببينيم. اين در حالی است که تاگور و همتایان 
کم‌نظیر او در هر سفرکوچکی ما را تقريباً از سرتاسر هستی آگاه می‌کنند. 

تاگور در یکی از سروده‌هایش می‌گوید: 


برندة زرد بر روی شاخه درخت آواز می‌خواند و قلب مرا از شادی به رقص 
می‌آورد. 

ما با هم در يك روستا ساکنیم» و اين راز شادمانی هر دو ماست. 

دو بر کوچک نازپرورد؛ این روستا می‌آیند تا در ساية درختان باغ من چرا 
کنند. ۱ 


و چون در فيان مزرعة گندم راه خود را گم می‌کنند. من آن دو را در ميان 
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بازوان خويش برمی‌گیرم. 
نام روستای ما «خانجانا» است» و به رودخانة ما «انجانا» می‌گویند. نام مرا 
همه می‌دانند. 
اما نام أوء او همان «رانجانا» است. 
كن زر ميا وده دايع اکت 
زنبورهاى عسلی كه در باغ ما جمع مىشوند. به دنبال يافتن شهد از این باغ به 
آن باغ مىروند؛ 
شکوفه‌های درختان به درون رود مىريزد و جریان آب شکوفه‌ها را به جایی 
كه ما آب‌تنی مىكنيم می‌آورد. 
و سبد گلهای خشکیده را از مزارعشان به بازار ما می‌آورند. 
نام روستای ما «خانجانا» است. و به رودخانة ما «انجانا» می‌گویند. نام مرا 
همه می‌دانند. 
اما نام اوء او همان «رانجانا» است 
راهی که به سوی خانة او می‌رود در روزهای بهاری آکنده از بوی خوش 
گلهای «مانجو» است؛ 
آن هنكام که دانه‌های پنبة ایشان می‌رسد و وقت چیدن آنها مىشود. 
شاهدانهها در مزارع ما شكوفه می‌زند. ش 
ستاركانى كه به آلونکهای آنان لبخند می‌زنند براى ما نيز همان نكاه درخشان 
را به ارمغان می‌آورند. ۱ 
و بارانی كه حوضهای آنان را پر آب می‌کند جنگلهای «کادام» ما را جان 
تازه‌ای می‌بخشد. ۱ 
نام روستای ما «خانجانا» است. و به رودخانة ما «انجانا» می‌گویند. نام مرا 
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همه می‌دانند 


اما نام او» او همان «رانجانا» است. 


اين قطعه‌ای از غزلى است که بیانگر احساس شاعر در لحظهاى محدود از 
زمان است. ولی ما کجاییم؟ ما با طبيعتيم» همةٌ طبیعت: پرنده زردی که روی 
شاخة درخت آواز می‌خواند. دو برَهُ نازپرورده و سر به زیر سابه. رودخانه. 
0 0 ص مر ۵ ص 
زنبور عسل» شهد گل» گلهای خشکیده جنگلهای کادام.| لونک و روستا. 

مهم‌گردآوری اين تصویرها دري جا نیست. مهم جاری شدن خود او از 
اين تصويرها و منظره‌هاست. مهم آميزش احساس شاعر با احساس رودخانه و 
روستا و معشوقه‌اش و دو ره نازپرورده روستاء و پرندة زرد زيباستء افزون بر 
اينكه اين احساس شیرین پیوند مستقیم با معشوقه و طبیعت. همه و همه در 
يك لحظه روی می‌دهد و این پیوندهای بزرگ در هم تنيدة جاری بدون هیچ 
گونه آگاهی و توجّه میان او و همۀ هستی دریک لحظه است. و این‌گونه مارا 
به طبیعت و فرزندان طبیعت پیوند می‌دهد؛ پیوندی از سر دوستی مهربانی و 
دلسوزی» و خالی از هرگونه سختی, قيد و بند و تشریفات در جايى که همة 
فرزندان طبیعت برای او وظيفة فرستادهٌ امین را در ميان دلداگان بر عهده دارند 

نام روستای ما «خانحانا» است. و به رودخانة ما «انحانا» می‌گویند» و نام 
مرا همه مىدانندء اما نام او او همان «رانحانا» است ... جتی نامها هم به 
یکدیگرنزدیکند و موسیقی شيرين و آرام و دیرپایی ميان آنها در جریان استء 

« و ۰ ۰۰ 1 1 و ۳1 

و توگویی که آنها همه نغمه‌هایی هما وا در آهنگی شيرين و جاری‌اند. 

تاگور در پاره‌ای دیگر از سروده‌هایش می‌گوید: 
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بر بالای شالیزارهای سبز و زرد. ابرهای پاییزی پراکنده‌اند و پرتو خورشید 
خیره‌کننده آن ابرها را دنبال می‌کند؛ 
زنبور عسل كه از لڏتِ نور آفتاب سرمست شده بود. نوشیدن شهد كلها را از 
ياد برد و ناهشيارانه از خود طنينى سر داد. و مرغابى در جزر آب رودخانه با 
شادى بی‌پایانی شنا مىكند. 
رتا نكن ركس دوو انوا و چا كيرد 
مكذار كسى سر كار خود رود؛ 
بیایید بيش از طوفان به آسمان آبی يورش بريم و شتابان فضا را به يغما 
بریم. 
خنده‌ها در فضای خالی شناورند. همچون کف روی رودخانه به هنگام 
خروشان شدن آب؛ 


ما در اینجا نیز کودکانی را همراه با دیگر فرزندان طبیعت در آن عروسی 
ساده و بی قید و بندی نظاره گریم که مادر مهربان طبیعت آن را برای اين سو و 
آن سو دویدن و شادمانی از ژرفای دل تدارک دیده است. شادی ... آن شادی 
بی‌قید و بند که به هنكام رهایی خود به خود در جان مى جوشدء و پس از آن» 
خنده‌ها در فضای خالی همچون کف روی رودخانه به هنگام خروشان شدن 
آن» شناور می‌شوند: مگذار کسی در اين بامداد راه خانة خويش گیرد؛ مگذار 
کسی سر کار خويش رود. امروز روز خانه‌نشینی و روز برآوردن نیازهای 
زندگانی نیست. بلکه روز شادی و شادمانی در عروسی زندگی است. 

لازم نیست شاعر ما را از طریق به نمایش گذاردن دیدنیهای طبیعت به 
هستی بزرگ برساند. تاگور در پاره‌ای از سروده‌هایش که در فصل ييشين 
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آوردیم آن گونه که در اینجا به دیدنیهای طبیعت پرداخته» نمی‌پردازد و اگر 
هم در بخشهایی از آن از دیدنیهای طبیعت سخن گفته. فضای سروده با آن تغيير 
نکرده است. اما او از تجربه‌ها ی کوچکی همچون: دیدنیهای بازار و داد و ستد 
در آن» با زگشت از بازار در 0 سودکرده است. و استقبال از يرداخت باج 
به نگهبان و راهبان, و بخشش به گداء و نا امیدنکردن راهزن با دادن باقی آنچه 
نزد خويش داشت» ها رسیدن به خانه با دستان خالى» و استقبالی که از 
او در آستانة در می‌شود. همچون گنجشکی هراسان» و احساس اينكه همواره 
چیزی دارد که آن را ببخشد ... ياد می‌کند و ما را از طريق اين تجربه‌های 
کوچک و محدود به احساسی فراگیر و نامحدود منتقل می‌کند. در اینجا 
اندوخته‌ای ذخیره شده» و او در آنچه می‌بخشد زیانی نمی‌بیند؛ او از بازار 
زندگی می‌گیرد و به فرزندان زندگی مىدهدء و پس از رفتن و از دست دادن» 
«هنوز چیز زیادی برایش مانده است». در آنجا احساسی در ورای لحظه‌های 
کوچک و جزتی در جریان است؛ احساسی فراگیر دربارة موضوعی بزرگ در 
آن سوی جزئیات. 

شاعر برای ما از اين موضوع بزرگ چیزی نگفته استء ولی ما را از فضایی 
که با تجربه‌های کوچک محدود شده است. از گذرگامهای پنهانی به فضای 
آزاد و رهای آن سوی مرزها و قيد و بندها رهنمون شده است. و اين حقيقت 
بزرگ را به احساس ما الهام می‌کند. بی آنکه ذهن ما رادرگیر فهم آن کندء و در 
پایان جانهای ما را از خرسندی, بخشندگی» دارندگی و بسندگی لبریز می‌سازد. 
او در قطعة زیر نیز همین‌گونه رفتار می‌کند: 


چرا چراغ خاموش شد؟ 


من آن را با جامة خويش پوشاندم تا از باد در امانش دارم. زين رو چراغ 
1 شن دارم 9 


© ارزشهای احساسی و ارزشهای بیانی / 6۵۷ 
خاموش گشت! 
چرا شکوفه پژمرد؟ 
من آن را با اشتیاق عاشق.به سینه‌ام فشردم؛ زین رو شکوفه پژمرد. 
چرا جویبار خشکید؟ 
من در مسیر آب برای خود برکه‌ای ساختم تا خود به تنهایی از آن بهره گیرم؛ 
زین رو جویبار خشکید. 
چرا ساز کوک نیست؟ 
من خواستم با آن آهنگی فراتر از توانش بنوازم؛ زین رو آن ساز کوک نیست. 
اینها مشاهدات جزئی وکو جک اند اما آن احساس عامی که با پایان یافتن 
اين قطعه ما را فرا می‌گیرده جيست؟ آن احساس بخشندگی بی چون و چرا از 
همه به همه و احساس سبکی و نرمی در برخورد با زندگی» و احساس‌کوچک 
شمردن دارایی و مال‌اندوزی و بازداشتن آن ازدیگران است! 
شاعر از این موضوع و از موضوع‌دیگری از اين دست سخن نگفته است» ولی 
از قلبش احساسی جوشان جریان يافته و به احساس ما رسیده استء و اين 
جزئیات محدود ما را به فضایی دوردست و نامحدود می‌برد. 
البته لزومی ندارد که همه شیوه‌های احساس دربارةٌ هستی و زندگی 
همچون احساس تاگور احساسی شاد و خوگیر و از بخشندگي همراه و 
درا ميخته با زندگی برخوردار باشد؛ جراكه ابن و شيو ا 
پیوند با هستی شیوه‌های گوناگون و راههاى بسیاری و جود دارد. 
برای نمونه می‌توان به جامعة ' ابن‌داود در عهد قدیم اشاره کرد.نگاه به هستی 


.١‏ جامعه: کتاب بیستمین و از کتب قانونیه است و ظاهراً سلیمان مصلّف آن بوده است 
(قاموس کتاب مقذس ص (YF‏ 
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در اين کتاب جز تکرار به ستوه‌آورنده و ناامیدکننده» و جز بیهودگی و باطل 
بودن هر آنچه که بوده و هست چیزی نيستء ولی احساسی را که نسبت به کل 


هستی دارد به احساس ما منتقل می‌کند؛ جه با آن هم‌آوا باشیم و چه نباشیم. ما 
را از شکل خاصی از هستی در احساس خويش كاه می‌کند. همچنان که خود 
اين مسئله را از طریق جزئیاتی که احساس می‌کند» دریافت می‌دارد: 


باطلین باطلها بل باطلین باطلها همگی محض بطالت است 0 
ان و ار تما اال کا وروی و ستول انس نف 
فایده است ه دور می‌رود و دور می‌آید اما زمين دائماً برقرار 
است ۰ و آفتاب طلوع می‌نماید و خورشيد غروب می‌کند و به 
مکانی که آنجا طلوع نمود می شتابد © باد به طرف جنوب مى رود 
و رفته رفته به سمت شمال دوراً گردش می‌نماید. بلکه باد به 
دوایرش برمی‌گردد © همگی نهرها به دريا جاری می‌شوند. اما 
دریا پر نمی‌شود. به مکانی که نهرها از آن جاری شدند به همان جا 
بار دیگر برمی‌گردند © تمامی اشيا به حدّى زحمت می‌کشند که 
کسی بیان نتوان کرد؛ چشم از دیدن سير و كوش از شنیدن مملو 
نخواهد شد ه آنچه که شده است باز همان خواهد شد و آنچه که 
معمول شد همان به عمل خواهد آمد و در زیر آفتاب هیچ چیز 
تازه‌ای نیست ۰ آيا چیزی هست که به خصوص آن گفته شود ببین 
که اين تازه است هنوز در قدیم‌الایّام كه پیش از ما بودند وجود 
داشت ه ذكر پیشینیان نیست و همچنین نسبت به چیزهای آینده 
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که واقع می‌شوند با کسانی که بعد می‌آیند ذکری نخواهد بود.! 


اینچنین زندگی را آنگونه که خود آن را می‌بیند برای ما به تصوير می‌کشد. 
داستان بسیار خندهآ ور بی‌نتیجه‌ای كه هيج چیز تازه‌ای در آن نیست: باطلین 
باطلهاء بل باطلین باطلها همگی محض بطالت است» و گرفتن باد. او ما را از 
هستی خاص خویش که ملال و دلزدگی و ناامیدی از گذشته و حال و آینده آن 
را پوشانده استء آ كاه می‌کند. اما هستی بزرگی که به هر حال سزاوار انديشه و 
کاویدن است. ۱ 

خیام نيز در رباعیات تکراریتک‌رنگ. زرف و گیرای خود ما را به 
گونه‌ای دیگر با ناامیدی روبرو می‌سازد و اين انسان بینوایی که از تاریکیهای 
ازل بیرون آمده و گرفتار تاریکیهای ابد شده است» هیچ پرتو نوری در هیچ کجا 
نمی‌بیند تا در آن نور راه خود را بیاید. اما با این حال مسئله‌ای را برای ما پیش 
می‌کشد که نه تنها ذهن را بلکه احساس را پر می‌کند و جان و وجدان آدمی را 
فرا می‌گیرد. 

توماس هاردی نیز ما را با دنیای يأس و ناامیدی که هيج امیدی در آن 
نیست و هيج چیز به انسان دلداری نمی‌دهد روبرو می‌کند؛ دنیایی که در آن 
سرنوشت آدمی را به سخره می‌گیرد» و او آن را با احساسات و مشاهدات 


52200 ۲ 
خويش در مىيابد. 


.۱۱۷۸ كتاب مقدّس. عهد عق و عهد جدید. ص‎ .١ 

۲ نویسنده نه با آنچه از جامعه نقل شدء و نه با خيّام و هاردى در چگونگی احساس در برابر 
هستى و زندكى همآوا نيست. تأثيريذيرى وى از ديدكاه كسترده» روشن و زندگی‌بخش و 
بانشاط و نورانی اسلام او را از شر اين تاريكيها و منفی‌نگریها و نااميديها رهانيده است» 
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ما مى توانيم نمونه‌های دیگری نيز ارائه کنیم» امّا پس از آنچه مطرح شد 
نيازى به آن نيست. مهم اين است که بدانيم شاعر ما را از جزئيات و لحظات 
محدود زندكى خويش به محيطى بزرك و فراگیر می‌برد» نه اينكه از طريق فكر 
وانديشه به کمک جزئیات» قاعده‌ای کلّی بسازد - همچنان که برخى از شاعران 
معاصر چنین می‌کنند -بلکه از طریق احساس ما را در گذرگاهی پنهان از آن 
سوی جزئیات به يك کل فراكير راهنمایی کند. 

بنابر اين» اگر شاعری تنها توانست اندکی از شکوه هستی و يا لحظاتی 
نیرومند و ژرف و سرشار در جان و احساس خويش را به ما ببخشد ما نباید او 
را از این ویژگی که شاعری ممتاز و برجسته است محروم سازیم. البته او به 
همین اندازه شاعر بزرگی نخواهد بود» و در ميان شاعران تازی متتبّی» معی و 
ادوس وک نت ماو 

با توجّه به آنچه گفته شد شاید از ویژگی سوم بی‌نیاز باشیم امّا بد نیست 
در اين باره اندکی سخن گوییم. اين ویژگی صداقت است. شاعر هیچگاه نشان 
خاض خود را به دست نخواهد آورد. و هیچ‌گاه ما را به هستی بزرگ نخواهد 
رساندء مكر آنکه صادق باشد. و البته منظور ما از صداقت. صداقت واقعی که از 
مباحث اخلاقی به شمار می‌رود نیست. بلکه منظور ما برخورداری از احساس 
راستین دربارة زندگی و برخورداری از تأ ثیرپذیری راستین از احساسات است» 


و این یعنی صداقت هنری. 


55 
ولی اين نمونه‌ها را در واقع از آن رو که در جهان ادبيات وجود دارد ذكر می‌کند. دیدگاه 
اسلامی دربارة هستی و زندگی شايستة آن است که ادبیاتی گسترده‌تر با دورنمایی وسیعتر و 

چشم‌اندازی والاتر پدید آورد (س). 
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ما حق آگاهی يافتن از درون ادیب را نداریم» ولی در عين حال از طريق 
تعبیر و بیان او از ابزار درک صداقت هنری وی در کارش برخورداريم. در این 
باره گفتار احمد شوقی را در شعر «قصر انس الوجود» مثال می‌آوریم: 
قف لكَ القُصُورِ فى الم" عَوْقَ ‏ میک بُها ين الذّغْرِ بقضا 
مدای أَحْفَينَ فى اللاو بضاً سابحاتٍ به و أَبِدَينَ بَا" 
درنگ كن در آن کاخها که در دریا غرق شده‌اند و برخی از ترس برخى _ 
دیگر را در برگرفته‌اند, 
چونان دوشیزگانی که هنكام شنا پاره‌ای از بدن نرم و لطیف خود را در 
آب پنهان می‌کنند و پاره‌ای دیگر را آشکار می‌سازند. 


هر بیتی به تنهایی تصویری زیبا وهماهنگ را نشان می‌دهد. امّا هر دو با 
هم از یک آشفتگی در احساس و یایک مکر و ریا در همین احساس پرده 
برمی‌دارد. از اين رو هنگامی که بيت نخست را از نظر می‌گذرانیم: 


درنگ كن در أن کاخها كه در دریا غرق شده‌اند و برخی از ترس 
برخی دیگر را دربرگرفته‌انده 


خود را در برابر صحنه غرق شدن می‌یابیم؛ صحنة غرق شدن کسانی که از ترس 
همدیگر را می‌گیرند» و شاعر در اين ميان صحنه‌ای که حزن و اندوه را در ما 
برمی‌انگیزد به تصوير می‌کشد؛ صحنه‌ای که نیستی و هلاكتى که هر آن انتظار 
آن می‌رود بر آن سايه افکنده است» و ما احساس مىكنيم که اين همان چیزی 
است که بر جان شاعر تأثي رگذارده و این تجربة احساسی, او را اندوهگین 


.۵۲ الشوقیات» ج ۲ ص‎ .١ 


۵ ۶۲ / نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها ۵ 
ساخته است. اما بناگاه ما را از اين صحنه که همچنان در برابر ديدكان ماست و 
ما آن را می‌بينيم به صحنه‌ای دیگر منتقل می‌کند و می‌گوید: 


چونان دوشیزگانی که هنكام شنا پاره‌ای از بدن نرم و لطیف خود را 
در آب پنهان می‌کنند و پاره‌ای دیگر را آشکار می‌سازند. 


يس کدام احساس» رهایی وسبکی و شادمانی صحنة دوشیزگان را به شاعر 
الهام بخشیده است؛ دوشیزگانی که شناکنان پاره‌ای از بدن نرم و لطیف خود را 
زیر آب پنهان می‌سازند و يارهاى ديكر را آشکار می‌کنند؟ 

اینجا سایه‌ای است که با ساية نخستین سازگار نيستء و اینجا تأثیرپذیری 
احساسی با آنچه در صحنة نخست وجود داشت. مغايرت دارد. پس در اين 
ميان جان شاعر از کدام يك از اين دو تأثير پذیرفته است؟ درست‌ترین 
تفسیری که می‌توان پیش كشيد اين است که هیچ یک از اين دو صحنه بر شاعر 
تأثير نكذارده است» و شعر او تنها صورتی لفظی است که هیچ بهره و 
اندو خته‌ای از احساس ندارده و تجربة احساسی در اینجا همان‌گونه كه از 
لابه‌لای اين تعبیر آآشکار می‌شود فریب و ریایی بیش نیست. 

هنگامی که ابن معترٌ (۲۴۹ - ۲۹۶ ه..) در توصیف بهار می‌گوید: 


ري م 


لظو إليه كَرَورَقٍ من فضة فد أنقلنة وله من عَنْبَرِ' 
به بهار بنگر که همجون قايقى از نقره است و بارى از عنبر آن را 


سنگین كرده است. 


شعر او از صداقت ارتباط با هستى خالى است؛ زيرا از دیدن با چشم فراتر 


۳۱۳ دبوان عبد الله بن المعته ص‎ .١ 
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نمی‌رود و به هیچ یک از دیدنیهای احساسی از مناظر ماه و آسمان و طبیعت که 
در آن سوی دیدن ظاهری است. اشاره‌ای نمی‌کند. اين شعر شکلی بی‌روح و خالی 
از الهام است» و هیچ سایه‌ای در احساس و عاطفه ندارد. 

ویژگی خاص در احساسء میزان ژرفایی و فراگیری در ارتباط با هستی و 
زندگی» و درستی احساس و صداقتِ ارتباط از خاص‌ترین ارزشهای احساسی در 
کار ادبی به شمار می‌روند. امّا ارزیابی کامل تنها هنگامی‌امکان‌پذیر خواهد 
بود که از ارزشهای بیانی نیز سخن به ميان آید؛ چرا که ارزشهای احساسی از 
طریق همین ارزشهای بیانی آشکار می‌گردد» و این مطلبی است که ما يس از اين 
بدان خواهیم پرداخت. 


ارزشهای بیانی 

نقد تنها در صورتی به تجربةٌ احساسی در کار ادبی ارتباط بيدا می‌کند که 
صورت لفظی به خود گیرد؛ زيرا رسیدن به اين تجربه پیش از شکل‌گیری 
صورت لفظی ناممکن استء و تنها هنگامی می‌توان دربارة آن تجربه به داوری 
پرداخت که صورت لفظی آن تجربه از نظ رگذرانده شود و حقایق و احساساتی 
که اين صورت به ما منتقل می‌کند بیان‌گردد» و از همین سخن ارزش بیان در کار 
ادبی نيز دانسته می‌شود. 

از واقعیت علمی می‌توان به صورتهای گوناگون تعبیرکرد» بی آنکه دلالت 
آن کاستی يا فزونی یابد. زيرا وظيفة تعبیر و بیان در علم چیزی جز ادای 
واقعیت ذهنی و يا معنای مجرّد نیست. اما واقعیت احساسی این‌گونه نیست؛ 
چرا که هرگونه تغييرى در الفاظ يا ساختار آن و يا در همسازی عبارتها و 


ترتیب آنها ويا در شیو پرداختن به موضوع و دنبال کردن آن» همه و همه در 
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صورت و قالبی که تعبیر و بیان آن را به دیگران منتقل می‌کند نقش دارد و به 
دنبال آن در طبیعت. نوع و درجة اثری که در احساسات مخاطبانش باقی 
می‌گذارد نقش خواهد داشت. 

اين از آن روست که وظيفة تعبیر و بیان در ادبیات تنها به دلالت معنوی 
واژگان و عبارتها محدود نمی‌شود» و به اين دلالت عوامل تأًثیرگذاردیگری که 
کامل‌کنندة بیان هنری استء افزوده می‌شود. و اين عوامل که بخش بنيادين بیان 
ادبی است عبارتند از:ضربآهنگ (ایقاع) موسیقایی واژگان و عبارتها 
تصویرها و سایه‌هایی که افزون بر معنای ذهنی, با وازكان و عبارتها آميخته 
استء و شیوة پرداختن به موضوع و دنبال کردن آن یعنی اسلوبی که تجربه‌ها در 
قالب آن عرضه می‌شود و بر پاية آن واژگان و عبارتها هماهنگی می‌یابد. 

همه اين عناصر بیانی در کار ادبی با هم نمایان می‌شوند» و دلالت هريك از 
آنها جز با دیگر عناصر و هماهنگ با آنها کامل نیست. امّا ما در عين حال 
ناكزيريم که در اینجا از هریک از آنها به عنوان عنصری یگانه و مستقل که 
دارای ارزش بیانی خاصی است. سخن گوییم تا بتوانیم ساده‌تر به بیان ارزشهای 
خاص آنها در زمينة نقد ادبی بپردازيم. افزون بر اینکه از نظر مفهومی هریک 
از این ارزشها نيز در وحدتی غير قابل تجزیه گرد می‌آیند و پس از آن وحدتی 
بزرگتر که همانا احساس و بیان است» شکل می‌گیرد. همچنین شایسته است 
اين نکته را نيز یادآور شویم كه صورتها و سایه‌ها وضر بآهنگ ارزش بیانی 
لفظی مستقلی از عنصر احساسی نیستند؛ زیرا خیال از اين عناصر تأثير 
می‌پذیرد و احساس از آنها بهره‌مند و لبریز می‌گردد. اما با اين حال اين عناصر 
را ارزش بیانی می‌نامیم تا تقسیم‌بندی مطالب آسان شود و الا اصل سخن اين 
است که همة اين ارزشها در کار ادبی» واحد و یگانه‌اند و به سختی می‌توان آنها 
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را از هم جداکرد. 

نخست از واژگان آغاز می‌کنيم: 

دلالت واژگان اوّاً بر معانی ذهنی و ثانياً بر صورتها و سایه‌های همراه با 
آنها چگونه است؟ 

برای پاسخ به اين پرسش بايد به دنیای دور دست ناشناخته‌های تاريخ 
بشرى سفر کنیم و در برابر انسان نخستین بایستیم؛ انسانی که از زبان جز 
اندوخته و بهره‌ای ناچیز نداشته است. و اين اندوخته و بهره جه بسا تنها 
واژگانی مفرد بوده است که هریک از آنها به شیء» حالت و يا حرکتی اشاره 
می‌کرده است» و اندوختة بزرگی را در خود داشته است که جز با عبارتهایی 
کامل نمی‌توان آن را بیان کرد. 

عوامل تأثیرگذار حشی مشحصی بر انسان نخستین واقع می‌شود و او نیز به 
این عوامل پاسخ معیْنی می‌دهد: ماری او را نيش می‌زند و او از نیش مار درد 
شد ید وگزنده‌ای حسّ می‌کند. او از درد به خود می‌پیچد و داد و فریادهای مبهم 
سر می‌دهد» عضلات صورتش را در هم می‌کشد» چهره‌اش دگرگون می‌شود؛ و به 
تمام اينها تنها بایک واژه و يا واژگان مفردبریده‌بریده اشاره می‌کند. و این‌گونه 
تجربةٌ حسّى خويش را که سراسر وجودش را به لرزه انداخته به تصوير 
می‌کشد. دیگران او را می‌بینند ولی نمی‌توانند عبارتهای کاملی بیابند که 
مشاهدات خود را از رفتار و گفتار او توصیف کنند. اما بدون شک -و پس از 
تکرار این گونه رفتارها و گفتارها -آنان درد و رنج او را درک می‌کنند و مفهوم 
به خود پیچیدنهاء فريادهاء و چهره در هم کشیدنهای وی را درمی‌یابنده و جه 
بسا بتوانند اين درک خود را به دیگرانی که اين صحنه را ندیده‌اند از طريق 
نمایش دوبارة اين حرکتها وفريادهاء همراه با برخی از واژگانی که از وی شنیده 
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ويا پیش خود از نو ساخته منتقل کنند. 

مثالی دیگر: تشنگی» انسان نخستین را تا دم مرگ می‌برد. آنكاه وی به 
یک‌باره جویبار آب گوارایی می‌بیند. و از آن می‌نوشد تا سيراب شود. او با 
نوشیدن آب پس از تلاش برای یافتنش احساس آرامش می‌کند. چهره‌اش گشاده 
می‌شود. شادمانی و اطمینان در او راه مى يابد. و چون اين تجربه بار دیگر برای 
او تکرار شوده پیش از نوشیدن آب چهره‌اش گشاده خواهد شد؛ زیرا به محض 
دیدن جویبار همان آرامشی به او دست می‌دهد که او بار نخست پس از 
نوشیدن آب احساس کرد. او جه بسا بخواهددیگران را از این حویبار آ گاه کند. 
از همین رو از دور به آن اشاره می‌کند و گاه اين اشاره را با واژه‌ای همراه با 
رفتار خود و حرکات چهره‌اش می‌آمیزد که به سيراب شدنش و آرامشی که يس 
از آن به او دست می‌دهد. دلالت دارد. او این‌گونه منظور خود را به دیگران 
می‌فهماند. و اینچنین دههاء صدها و هزاران تجربه برای وی به دست میآید. 

راستی» چندین عصر و دوره سپری شد تا اين انسان توانست از رمزهای 
کوتاه و مبهم» عبارتهای کاملی بسازد که بیانگر مشاهدات و احساسات و 
مفاهیم او باشد؟ و اساسا چندین عصر و دوره سپری شد تا ميان گروهی از 
انسانها اصطلاحی دال بر آن رمزهای مفرد وضع گردد؟ جز خدا هیچ كس 
نمی‌داند چند عصر و دوره سیری شده است. 

آنچه در اين ميان اهمّیت دارد اين است که ما هم‌اینک از راه معنای اين 
واژگان چیزی را حدس بزنیم. 

به احتمال قوی در آوای وازگان نخستین چیزی بوده است؛ زیرا آوایی که از 
مخارج حروف بر می‌خیزد با مشاهدات و حالتهایی که واژگان بر آنها دلالت 
مىكندء ارتباط دارد. البته ممکن است ما امروزه به اين ویژگی در همة واژگان 
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در تمامی زبانهای دنیا پی نبریم؛ جه آنکه در اين ميان عوامل ديكرى نيز بيدا 
شده است» افزون بر اينكه دلالت هر واژه‌ای آن‌گونه که در لحظة نخست بوده 
باقی نمانده است. و شمار بسیار زیادی از واژگان در طول دورانهای گوناگون 
دلالتهای مختلفی را يذيرفتهاند, به گونه‌ای که تفاوت معنایی آنهاگاه به حذی 
می‌رسد که در معنایی عکس معنای نخستین به کار برده می‌شوند» و گاهی نیز 
معنای آنها از یک معنای حسّى به يك معنای معنوی, و گاهی هم از طريق 
مجاز و استعاره به معانی تو در توی‌دیگری تغییر می‌پابنده اما هیچ یک از اين 
معانى» اصل پیشین را نفی نمی‌کند» و آن اصل عبارت است از اینکه آوای واژه در 
معنای آن دخالت دارد و بخشی از اصطلاحی به شمار می‌رود که معنای لغوی 
واژه را به وجود آورده است. 

عامل‌دیگری که يس از این رفته‌رفته به معنای لغوی واژه و آوای آن افزوده 
می‌شود تصویر صحنه يا رویدادی است که با کاربرد واژه همراه می‌شود. اين 
تصویر که به خاطره‌ای احساسی تغییر ماهیت مىدهد, هر كاه که از آن واژه 
ياد می‌شود. در خيال زنده می‌شود و آوای آن د رگوش طنین می‌اندازد. 

با افزايش اين تجربه‌ها و مشاهدات انسان از حافظه. خیال و هوش و 
آگاهی خود بهره گرفت» و بدين ترتيب هرگاه صحنه و يا تجربه‌ای تکرار 
می‌شد. یک واژه را تکرار می‌کرد. او مشاهدات و تجربه‌های خود را به انواع 
گوناگون طبقه‌بندی کرد و برای هریک از آنها واه معيّنى راكه بر همه آن نوع 
اطلاق می‌شد. به کار برد و این‌گونه هر وازهاى معنای ذهنی و انتزاعی خود را به 
دست آورد. 

اما آيا ذهن تا این لحظه توانسته است اين معنا را از شرایط و موقعیتهایش» 
یعنی از خصوصیات و يا به زبان منطق از «مصادیقش» جدا سازد؟ آیا هنگامی 
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كه آدمی واه «کوه» را به کار می‌برد. در خيال اویک يا چند تصوير از کوهی 
مشخص که آن را دیده و يا برای او توصیف شده» نقش می‌بندد و همان کوه را به 
ياد می‌آورد؛ و حافظة او صحنه‌هایی را که وی در آنجا به گونه‌های مختلف 
درک کرده. و تصاویر احساسی که در جان او نشسته و تصویرهایی از 
موقعیتهای گوناگون که اين احساسات را فراگرفته» برای او تکرار نمی‌کند؟ 

جه کسی از ما می‌تواند واژه هر واژه‌ای را از این موقعیتها و احساساتی 
كه او را در جان خويش همراهی‌کرده‌انده جدا سازد؟ همچنان که هیچ یک از 
ما نمی‌تواند واژگان را از این موقعیتها و احساسات بی‌شماری که در طول 
نسلهای متمادی در جان‌دیگران همراه بوده است» جدا کند. 

همه سخن در اين ميان اين است که تمامی خاطرات آدمی از یک واژه 
ممکن است در ذهنش اشكار ونزدیک باشد اما خاطرات بشریتی که اين واژه 
را در درازنای تاريخ به کار برده است پنهان و مبهم است و انسان گاهی اصلاً 
آنها را حسّ نمی‌کند؛ البته اين به آن معنی نیست که آن خاطرات از واژه تا 
زمانی که به کار می‌رود و زنده است. از ميان برود و پاک شود. 

با اين توضیح فاصلة زیادی که ميان مفهوم ذهنی انتزاعی واژه با مفهوم 
احساسی آن وجود داردء دانسته می‌شود؛ مفهوم احساسی‌ای که همین مفهوم 
ذهنى رادربرمی‌گیرد و بدان خاطرات آشكار و مبهم» و آن موقعیتهای گوناگون 
و احساسات و تصويرهاى بی‌شمار را مىافزايد. همچنان که بدان‌ضر بآ منكك 
موسیقایی واژه افزوده می‌شود. و اين ضر بآهنگ همچنان که پیشتر گفتیم 
بخشى از دلالت واژه به شمار می‌رود. و اين بخش به هنكام نخستین کاربرد 
واژه غالباً مورد توجّه بوده است. 

هنگامی که يك دانشمند يا فیلسوف واژه‌ای از اين واژگان را به کار می‌برد» 
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می‌کوشد آن را از همة اين موقعیتهای احساسی جدا سازد تا بتواند دلالت ذهنی 
انتزاعی‌اش را حفظ کند و بدین ترتیب وضوح و ثبوت دلالت واژه را تضمین 
نماید؛ چرا که معنای انتزاعی واژه ثابت است و مادامی که اصطلاح دگرگون 
نشود. در طول زمان تغییر نمی‌کند» اما معنای احساسی متغیّر است؛ زیرا هر 
روز موقعیت احساسی جدیدی به دست می‌آورد که به اندوختة اين واژه افزوده 
می‌شود. و این موقعیتها تا زمانی که احساسات افراد و نسلهای گوناگونی را که 
اين واژه را به کار می‌برند» درگیر کند و به اند و ختة احساسی و تجربه‌های آنان 
بیفزاید. پایان نمی‌پذیرند. 

همچنین دانسته می‌شود که دلالت احساسی واژه در افراد مختلف فرق 
می‌کند» همچنان که در هر نسلی نيز اين تفاوت به چشم می‌خورد. اين تفاوت 
در درحه نخست برخاسته از مشاهدات و تجربه‌هایی است که هر فرد نسست 
به دلالت اين واژه داشته است. و يس از آن برخاسته از پاسخ و واکنش هر فرد 
به اين مشاهدات و تجریه‌هاست. به گونه‌ای که چون واژه‌ای از ميان واژگان ياد 
شود. میدان برای شیوه‌های بی‌شماری از احساسات و وا کنشها گشوده و از 
حافظه تصویرهایی از این تجربه‌ها و مشاهدات طلب می‌شود. 

آشکار است كه همة اين تصویرها در ذهن نخستین واضعان لغت نبوده 
است؛ زیرا احساسات و اذهان آنان با تجربه‌هایی که ما داشته‌ایم برخورد 
نداشته است. و از همین رو یک واژه در ذهن آنان يك يا چند تصوير را به 
نمایش می‌گذاشته است که در هر حال به میزان تجربة آنان در جهان حسّ و 
خیال محدود می‌شده است. 

اینک ببینیم چگونه اديب واژگان را برای بیان تجربه‌های احساسي پنهان 
خويش به کار می‌گیرد. 
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گفتیم که تأثيريذيرى از تجربة احساسی پیش از تعبیر و بیان آن است» 
گرچه برخی می‌گویند: «ما با واژگان می‌اندیشیم» و این بدان معنی است که 
واژگان نه تنها در هنگام ارتباط با دیگران بلکه در زمانی که تنها هستیم 
مظهر اندیشه‌های ماست؛ یعنی: هیچ اندیشه‌ای در اذهان ما پیش از آنکه آنها 
را در واژگانمان بسازیم وجود ندارد. و این بدون شک سخن مبالغه‌آمیزی 
است. که جه بسا تا حدودی بر انديشههاء یعنی بر مفاهیم ذهنی» منطبق باشد؛ 
زيرا اين مفاهیم تنها در صورتی برای ما آشکار می‌شود و ما آنها را درک 
می‌کنيم که در قالب واه مشخصی ريخته شود. اين در حالی است که 
احساسات و عواطف به گونه‌ایدیگرند. و در اینکه آنها در درون ما پیش از 
تعبیر و بیان وجود دارند شک و تردیدی نیست. هرچند که وجود آنها در 
ماله‌ای از ابهام است و درک ذهنی آنها پیش از تعبیر و بیان دشوار است. اما 
آنها به هر حال وجود دارند و تأثير مبهمی که نه پایدار است و نه ضابطه‌مند 
ایجاد می‌کنند؛ تأثيرى که می‌کوشد تا به گونه‌ای محدود در قالب چیزی قابل 
درک خود را بنمایانده و ماگاهی آن را با حرکتی به شیو پدران نخستین 
خود بیان می‌کنیم» ولی اديب در بیشتر اوقات تمایل دارد آن را به وسيلة 
واژگان بیان کند. 
گاهی این تأثير يذيرى از برافروختگی و حرارت و اشراق استء به گونه‌ای 
كه احساس اديب را كاملاً فرا می‌گیرد و او را در حالت شبهنشئكى و 
نیمه‌بی‌هوشی قرار می‌دهد. 
اين حالت بیشترگریبانگیر شاعران می‌شود. و آن در لحظه‌های خاص الهام 
است. و در این هنگام تعبیر لفظی از این حالت احساسی نیمه هوشیاری صورت 
می‌پذیرد؛ یعنی اينكه گزینش واژگان و همسازی آنها با ارادٴ کاملاً هشیار 
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صورت نمی‌گیرد» بلکه واژگان و عبارتها یک به یک می‌جهند و بایکدیگر 
هماهنگ و همساز می‌شوند. چنان که گوبی در آرايش آنها اختیاری در کار 
نبوده است. و خرافة «شياطين شعر» چه بسا از پیدایش چنین حالتی سرچشمه 
گرفته است. 

شاع ركارش را در چنین حالتهای ناب و یگانه‌ای می‌آفریند» آن‌گاه به خود 
مىآيد و از کار خويش درشگفت می‌شود که چگونه توانسته است اين عبارتها 
راکنار هم بچیند. او گاهی چنان به برخی از اين عبارتها به دید اعجاب 
می‌نگرد و آن چنان از آنهاشگفت زده می‌شود که كويى آنها را برای نخستین بار 
مىن چراکه در بار نخست از آنها آگاهی کاملی نداشته است. 

اين حالت تنها در شعر به وجود نمی‌آید. گاهی در داستان و حتّی در 
پژوهش نيزء هنگامی که به سطح شعر برسند» همین حالت رخ می‌دهد. من 
خود حالتهايى از این دست را بسيار تجربه کرده‌ام» و هنكام نگارش التصوير 
الفنّى فى القرآن وكاهى هم هنكام نگارش فى ظلال القرآن همین تجربه را 
داشتهام. : 
اینک بايد اندکی‌درنگ كنيم تادريابيم چگونه در این حال ت کار ادبی شكل 
2 

اندوخته‌ای از وازكانء تصويرهاء سایه‌ها و ضرب‌آهنگهایشان در حافظه 
یا در «ناخودا گاه» گرد آمدهاند که هماهنگ و همسو با تأثيريذيرى احساسى 
. در برابر تجربة كنونى سربرمی‌آورند و در اين حالتِ يككانه و ناب واژگان 
بيشترين تصويرها و سایه‌ها وضربآهنگهای خود را به کار مىكيرند تا با 
تأثیرپذیری احساسی مطابقت کامل و يا بينابينى پیدا کنند؛ چرا که واژگان 
هرچند هم از سایه‌ها وضربآهنگها برخوردار باشند. کمتر می‌توانند با توان 
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و نیروی احساس برابری کنند. 

هماهنگی و تناسب تعبیر با احساس» و مطابقت تأثي ريذيرى با بار واژگان» 
و جذب توان و نیروی احساسی در الفاظء چیزی است که می‌توان آن را به 
کاری از جنس الهام توصیف کرد. 

البته اين حالتها در زندگی اديب به طور کی نادر و اندک‌اند و ادیب در 
بیشترین حالتهای خود به ویژه در غیر از شعر -از آگاهی, تحمّل رنج و سختی» 
و اختیار بیشتری برای مطابقت ميان ارزشهای احساسی و ارزشهای بیانی و 
برای بهره گیری کامل از توان احساسی در راستای تعبیر» برخوردار است. 

وظيفة اديب در اين هنگام آن است که برای واژگان نظام و روش و فضایی 
آماده سازد که به اين واژگان اجازه دهد بيشترين تصويرهاء سایه‌ها و 
ضرب‌آهنگها را به کار كيرد و سایه‌ها وضرب آهنكهايش را با فضاى 
احساسىاى که می‌خواهد ترسيم كندء هماهنگ نمايد. او همجنين نبايد به 
دلالت معانى ذهنى وازكان بسنده کند وكزينش آنها را تنها بر همین يايه استوار 
سازدء هرچند که در تعبير و بیان برای اينكه ديكران منظور وى را دریابنده 
گریزی از این کار نیست. اديب افزون بر اين وظايف بايد آن زندگی و حیاتی که 
واژه از آن برخوردار بود و نخستین بار برای به تصویر کشیدن حالتی زنده به 
کا رگرفته می‌شد. به واژه بازگرداند؛ حالتی که پیش از تبدیل شدن به معنای 
ذهنی مجرّد برای آن واژه وجود داشت. زيرا رسیدن واژه به حالت انتزاعی بدین 
معناست که آن واژه مرده است و تنها به رمز و نشانه‌ای تبدیل شده است» و 
اديب با استعداد کسی است که زندگی و حیات واژه را به آن باز می‌گردانده و آن 
را با تصوير و سايه درمی‌آمیزد» و حالت و صحنه‌ای را به تصوير می‌کشد. 

برشمردن قواعد تفصیلی دقیقتر و باریکتر از اين برای به کارگیری واژگان 
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كار دشوارى است. موقعيتهايى که كزينش وازهاى و رهاساختن واژه‌ای‌دیگر را 
در این چارچوب تعيين م ىكندء بسيار يراكنده و زياد است و بهراحتى نمی‌توان 
آنها را مشخص کرد؛ در بيشاييش اين موقعيتها چگونگی تجربة احساسی و 
طبيعت تأثيريذيرى از آن تجربه در همان فرد» وچگونگی تأ ثيريذيرى و ميزان 
آن قرار دارد. 

در اين ميان می‌توان مثالهايى پیش کشید تاا شکار کند ما از آثار ادبی‌ای که 
ارزیابی و گزارش آن به پایان رسیده استء جه می‌خواهيم. در اين زمینه فرآن 
بیشتر از آثار ساختة بشر ما را پاری می‌رساند» و من اين پدیده را در کتاب 
التصویر الف فى القرآن بیان کرده‌ام» و در اینجا به نقل بخشهایی از اين بحث 
درازدامن بسنده می‌کنم: 
گاهی یک واژه -نه عبارتی کامل-به ترسیم تصویری شاخص -نه 
صرف کمک به کامل كردن نشانه‌های تصویر- اختصاص داده 
مى شود و اين گامی ديكر فراتر از گام نخست و نزديكتر به قله 
جديدى در هماهنكى تصوير به شمار می‌رود؛ گامی که ارزش آن 
این‌گونه فزونی می‌یابد که یک واژه كاه با آوایی که از آن واژه به 
كوش می رسد» و گاه با سایه‌ای که در خیال می‌اندازد و گاهی هم 
با آواو سایه هر دوء تصویری را ترسیم می‌نماید. 
كوش واه «اقلتم» را در آية «یا یا الَذِينَ آمئوا ما لک لا قل لَكُمْ 
آنفروا فى تسيل الله الم إلى الأزضٍ»' می‌شنود و خیال آن جسم 


.١‏ توبه (), ۳۸: «ای کسانی که گروبده‌اید! چیست شما را؟ هرگاه گویندتان بیرون شوید. 


گرانش به اين زمین می‌کنید. 
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سنگینی را که گروهی أن را به زحمت از روی زمین بلند می‌کنند و 
آن جسم از سنگینی از دستانشان می‌افتد, به تصوير می‌کشد. اين 
واژه دست کم يك تن سنگینی دارد! و اگر بگویی: «تثاقلتم» اين 
سنگینی کاهش می‌یابد و تأثیر مورد نظر از ميان بر می‌خیزد و 
تصوير مطلوبی که اين واژه آن را ترسیم کرده و به ترسیم آن 
اختصاص يافته. پنهان می‌ماند. 
در آیه‌ای دیگر می‌خوانی: دوو منم نی و تصوير گندی 
در آوای همه این عبارت و به‌ویژه در آوای «ليبطُئنٌ» ترسیم 
می‌گردد» و زبان تا مرز لغزش, لنگ‌لنگان به پیش می‌رود تا به 
کندی به پایان عبارت می رسد. 
حکایت قوم نوح را می‌وانی: «قال يا قوم َراي إن کل 00 ب 
ین ری و آتانی رد من عنده قعئیث علیکم آنلرمکنوها و نم 
كارِهُونَ» ' و نیکو می‌شماری که واژة «ا نلرمکموها» چگونه با در 
هم آمیختن اين ضمیرها در سخن و گره زدن آنها به یکدیگر فضای 
اجبار را به تصوير کشیده است! همچنان که اکراه‌دارندگان نیز با 
آنچه نسبت به آن کراهت و بیزاری دارند. در هم آميخته می شوند 
و با هم گره می‌خورند. در حالی که آنان از آن بیزارند. 
اينجنين رنگی از هسماهنگی که فراتر از بلاغت ظاهری و 


.١‏ نساء (۴)» ۷۲ «بی‌گمان از شما كس بود که هرآینه کندی كند). 

۲ هود (۱۱ ۲۸: «گفت: ای مردم من! آيا دیده‌اید اگر بر نشانی آشکار از پروردگار خويش 
بودم و مهری از نزد خويش به من دهد و بر شما پوشیده‌اش بدارند» آيا شما را بر آن 
وا می‌داریم و خود خوش نمی‌داریدش؟». 
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تأثيركذارتر از فصاحت لفظی است نمایان می‌شود؛ بلاغت 
ظاهری و فصاحت لفظی‌ای که برخى از قرآذ‌پژوهان آنها را 
بزرگترین ویژگی فرآن به شمار می آورند. 
واژة «یصطرخون» را در آية «وَالَّذِينَ قروا َم ناژ جه لامُقْضَى 
عَلْئْهِمْ فیفو وا نع نیا ذل ریگ کر »ود 

شطر خون ف اه فا صَالحاً غم الذي ا تفمل۱ 
می شنوی و زنگ خشن آن» زمختی فریاد در هم آمیخته‌ای را که از 
هن کات ليواي داو و از خی ای اناه ارهد اها 
خشن برخاسته» در خیالت زنده می‌کند. همچنان که بی‌توجهی به 
اين فریادی كه هیچ كس بدان اهمّيت نمی‌دهد و آن را پاسخ 
نمی‌گوید بر تو سایه افکنده است» و تو از پس تمام اينها به تصویر 
آن عذاب شدیدی که کافران در آن عذاب فریاد می‌کشند. چشم 


دوخته‌ای. 
همانند این واژه است. واژه «عتل» در تمثیل خشن و خشک و 
زرفي «عُمُلٌ بَعْدَ د د ذلك رن" است. 


ش هنگامی که آية و ما و عو خز جه ین العذاب أن يعكد» "را می شنوى 
وا «بمزحزحه» -که برای تأكيد بيشتر بر فاعل (أن يعمّر) مقدّم 


شده- از پس ادن وان مفرد برای تو تضویر كامل و متصواک 


.١‏ فاطر (۳۵)» ۳۶ ۳۷: «آنان را که سر بر تافته‌اند آتش دوزخ است. نه بر آنان داوری شود که 
ميرند و نه رنج از ایشان سبك شود. این‌چنین هر ناسپاسی را کیفر دهيم © در آن فریاد 
برآرند: ای پروردگار ما! ما را بیرون آرء کاری نیک کنیم» جز آنچه می‌کرده‌ایم». 

۲. قلم (۶۸)» ۱۳: «دشخوار» زان يس ناكس». 

۳ بقره (۲» ۹۶: «اينكه زندگی دراز دهندش از عذاب برکنارش ندارد». 
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جنباندن معروف تداعی می‌شود همچنان كه در آیة «فَكُبِكِبُوا فيا 
هُمْ و العَاوون»" واژ؛ «کبکبوا» این‌گونه است و زنگ آن صدای 
حرکتی که به وسيلة آن صورت می‌پذیرد يديد می‌آورد. 

از اوصافی که فرآن برای روز رستاخیز به کار برده «الصاحة»" و 
«الطامّة» " است. «الصاحَة» واژه‌ای است که هوا را می شكافد تا با 
اصرار تمام به كوش برسد. سنگینی و زمختی اين واژه چنان است 
که گویی می‌خواهد پرده كوش را پاره کند. «الطامّة» نیز واژه‌ای 
است دارای صدا و طنين» و تو می‌پنداری که آن همه چیز را در 
خود فرو می‌برد همان‌گونه كه توفان همه جيز را غرق مىكند. 

اين واژگان را در كنار وا تابناک و خوش تراش «تنفس» در آيهٌ 
«و الصّبْح إِذَا »۲ قرار ده تا اعجاز در گزینش واژگان را برای 
جایهای خود و توانایی آنها را برای ترسیم تصاویر گوناگون 
دریابی. همین‌گونه است تعبیر از خواب به «نعاس» و از خوابانیدن 
به «غشية النعاس»: «اذ فیک لاس امه مهد در این آیه فضای 
خوابی نرم و سبك را می‌یابی» چنان که گویی پرده‌ای نازک به 
نرمی و لطافت حواس را می‌پوشاند. و فضا سراسر امنیت و 


.١‏ شعراء (۲۶)» ۹۴: «پس» ایشان و آن گمراهان به رو در آن افکنده می‌شوند». 

۲ اشاره است به یه ۲۳ سور؛ عبس (۸۰): «فَإِذًا جُاءت الصاخهةٌه: «پس, چون آن بانگ 
گوش‌بر رسد». 

۳ اشاره است به آية ۲۴ سورة نازعات (۷۹: «قَإِذًا جَاءّت الطامّة لکْبْری»: «پس هرگاه آن 
هنگامۂ بزرگ فرا رسد». ۴ تکویر (۸۱) ۱۸ «و به سپیده چون بد مد ». 

۵ انفال (۸)ء ۱۱: «و آن‌گاه که خوابی سبک در گرفت‌تان. همچون آرامشی از او». 
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آسایش و آرامشن اسشت. ۱ 

گونة ديكرى از تصویرسازی واژگان به وسيلة آوا و زنك آنها در 
سور ناس به چشم مى خورد: «قُلْ غود برب الّاس ه مَك النّاسٍ ه 
إل الاش هن شم الونتواس ناس © الزی وشوش ف سدور الاش 
٥‏ من ال و الّاس»". اين سوره را پی در پی بخوان تا دريابى كه 
صدای تو وسوسه‌ای يديد می‌آورد که با فضای سوره هماهنگی 
کامل دارد؛ وسوسة «الْوَسْوَاسٍ انس © الْذِى بوشوش فى دور 
الاش ه من المله و الئاس 

گونة ديكرى از این موارد البته با تفاوت» در آية « كَبرث گل مرج 
من أَفْوَاههمْ إن يَقُولُونَّ إلا كذِبأ» "به چشم می‌خورد. در اين آيه رسوا 
كردن سخن كسانى كه گفتند: خدا برای خود فرزند اختيار كرد» و 
نيز بزرك شمردن اين افترا به هر شيوهاى مورد نظر است. يس با 
«كبرت» آغاز كرد و فاعل آن را ينهان و مستتر نمود» و سپس 
«كلمة» را تميز آن قرار داد؛ زيرا دراين پنهان ساختن و نكره آوردن 
معناى زشت شمردن و بزرگ شمردن نهفته است: «كَبْرَتْ كَلِمَة». 
پس از آنء «کلمه» را به گونه‌ای نشان داد كه از دهان آنان بيرون 


.١‏ از همينكونه است تعبير از بهشت به «رَوح و رّيحان» و آنجه در اينن دو واژه از آهنگ 
شيرين و ساية رضایت‌بخش نهفته است (س). 

۲ ناس (۰)۱۱۴ -١‏ ۶: «بگو: يناه مىبرم به پیروردگار مردمان ٥‏ يادشاه مردمان 0 پرستۀ 
مردمان © از گزند وسوسه‌گر نهان © آن که وسوسه می‌کند در دلهای كسان © از پریان و 
آدمیان». ۱ 

۳ کهف (۱۸ ۵: «بزرگاسخنی که از دهان‌شان بیرون می‌آید. جز دروغ نمی‌گویند». 
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اههغ», و به منظور هماهنگی با فضای بزرگ شمردن و با اهمّیت 
دانستن, واژۀ «أفواههم» را آورد. و تو برای تلفْظ اين واژه بايد 
دهان خود را به واو ممدوده بگشایی و دو «هاء» پی در پی را با 
سختی و مشمّت از حلق ادا کنی» پیش از آنکه دهانت را بر حرف 
«میم» پایانی ببندی. 

دراين ميان كونة دیگری از واژگان هستند كه شکل موضوع را 
رسم می‌کنند. اما نه با آواو صدایی که درگوش می‌افکنند بلكه به 
وسيلةُ سایه‌ای که در خيال می‌اندازند. و واژگان همجون عبارتها 
دارای سایه‌ای خاص هستند که حش بینا و دیده‌ور هنگامی كه 
بدان توه و آگاهی داشته باشد» و هنگامی که در خیال خود شکل 
مدلول حسّى آن را فرا خواند. آن را مذ نظر خواهد داشت. 

برای مثال در یذ وو انل غلم تجا الزى اا اانا افلخ ابا 
سایه‌ای که واژۀ «انسلخ» می‌افکند تصویری جدّی از گریز و رهایی 
از این آیات ارائه می‌کند؛ چرا که «انسلاخ» حرکت حسّى 
همانند اين آيه است آي «قَأَضْبَحَ فى المَدِيئةِ خائفاً يََرَقبُ»'. واژة 
«یترقب» حالت انسان محتاط و مراقب را ترسيم می‌کند. اين نكته 
را نيز نبايد ناديده كرفت كه او در «شهر» بيمناك و مراقب بود؛ 


جایی كه معمولاً از امنيت و آسايش برخوردار است. و اگرچه اين 


.١‏ اعراف ( ۷ ۱۷۵: «و بر آنان خبر کسی را بر خوان که نشانه‌های خويش را به وى بداديم و 
او از آن بیرون شد». 


۲ قصص (۲۸) ۸ «سپس بامداد کرد چنان که ترسان بود و چشم می‌داشت ». 
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به طور کلّی به تعبير اختصاص دارد. امّا عبارت در اینجا ارزش 

واژه‌ای را که در جایگاه امن و آسایش, بیم و هراس را به تصویر 

می‌کشد. آشکار می‌سازد. 

گاهی آوا و سایه در يك واژه جمع می شوند مانند: «يَوْم يُدَعُونَ 

ای تار جَهَمم دغا» '. واه «دع» با آوا و ساية خود مدلول خويش را 

به تصوير می‌کشد. نکته‌ای که در اینجا بايد به آن توجه کرد این 

است که «دع» به معنای راندن با شدّت است. و اين راندن در 

بسیاری از اوقات به گونه‌ای است که رانده شده از خود صدایی 

غير ارادی در می‌آورد؛ صدای عين مشدد و ساکن» اینچنین: «اع» 

و این به صدای «دع» بسیار نزدیک است. 

همانند اين آيه استء أيه «خُُوهُ فاغتلو؛ إلى توا الججيم»". «عتل» 
آوایی دركوش و سايهاى در خيال مىافكندء و این و و 

حش و دريافت درونى راهنمایی می‌کنند. 

ما مىتوانيم به اين بخش وازكانى از قبيل آنجه كه در وازكانى 

همچون «نعاس» «تنقس» «الطامّة) ياد كرديم بيفزاييم؛ وازكانى 

كه به وسیلٌ آوای خود بر معنایی دلالت می‌کنند و افزون بر آن 

دارای سایه نیز هستند. و جدایی افکندن ميان آنها دشوار است؛ 

چرا که تفاوتها بسیار ظریف و دقیق‌اند. 

ما همه اینها را می‌توانیم به هنكام تصویرسازی واژگان برای 

مدلولهایشان ببینیم» و اين تصویرسازی تنها از قبیل دلالت معنوی 


.١‏ طور (۵۲)» ۱۳: «روزی که به سوی آتش دوزخ برانندشان» راندنی». 
۲ دخان (۴۴), ۴۷: «بگیریدش و به درون دوزخ‌اش برانید». 
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نیست. بلكه از قبيل شیو تصویرسازی تخييلى است» و اين همان 
چیزی است که ما در اينجا به طور خاص بدان نظر داريم. ' 


د 2 2# 


سخن از «عبارت» دركار ادبی با سخن از «وازةُبيانكر» مرتبط است. عبارت 
مجموعه‌ای از وازكان است که به گونه‌ای مشخص برای بیان معنايى ذهنى و يا 
معنايى احساسى نظم يافته باشند, و واژگان نمى توانند به طور كامل بر معناى 
خود دلالت کنند. مگر اینکه در اين جارجوب قرا ركيرند. 

عبارت در کار ادبى دلالت خود را از معنای‌تک‌تک واژگان و از دلالت 
معنوی برخاسته ا زگرد آمدن واژگان و نظم یافتن آنها در چارچوبی مشخص, و 
سپس از ضر بآهنگ موسیقایی برخاسته از مجموعه‌ای از ضرب‌آهنگهای 
واژگانی که بایکدیگر همنوا شده‌اند. و يس از آن از تصویرها و سایه‌هایی که 
واژگان آنها را در هم می‌آمیزد» در حالی که در عبارت هماهنگی و نظم 
یافته‌انده به دست می‌اورد. 

همة اين دلالتهای گوناگون دلالت یگانه و یکپارچه‌ای را دركار ادبی شکل 
می‌دهند» و همه ویژگیهایی که ما برای یک واژه برشمردیم و از آنها در بیشتر 
موارد به شيوةٌ تمثیل برای بیان مطلب ياد کردیم در اینجا انها را به شيوة 
تحقیق ياد مىكنيم؛ چرا که آنها در سنجش با کار ادبی دارای و جودی حقیقی‌اند. 

تعبیر و بیان یک تجربة احساسی مشحُص در قالب یک واژه آشکار 
نمی‌شود. بلکه در قالب يك عبارت نمایان می‌گردد. گاهی یک عبارت برای به 
تصویر کشیدن يك تجربة احساسی کافی است» و گاهی هم که بیشتر چنین 
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است -یک عبارت برای تعبیر و بیان کافی نیست و بايد هموزن‌سنگینی تجربة 
احساسی عبارتهای دیگری آورد اما در اینجا یک عبارت كرجه از دیگر 
عبارتها جدا نیست. ولی در هر حال از استقلالی جزئى برخوردار است. 

در اینجا همه ویژگیهای واژه بر عبارت منطبق استء و افزون بر آنها ویژگی 
همسازی و هماهنگی نيز وجود دارد. اين ویژگی به هر واژه اين امکان را 
می‌دهد که باری از تصویرهاء ضربآهنگها و آنچه که ضر بآ هنك متناسبی 
ميان واژگان به وجود می‌آورد. و نیز سایه‌هایی که از سایه‌های واژگان نظم 
یافته‌اند» در هم آمیزد. 

از آنجا که تعبیر و بیان چیزی است که از چگونگی احساس ما پرده 
برمی‌دارد» نیک و کردن آن نمی‌تواند کاری بیهوده و يا غير ضروری به شمار آید. 
در ادبیات معاصر ما «مکتب خردگرا» در گرایش عقلی خود و نادیده گرفتن 
ارزشهای بیانی‌زیاده‌روی کرده است؛ زیرا ميان اين ارزشها وارزشهای احساسی 
جدايى انداخته است. البته پیروان اين مکتب در اين زیاده‌روی توحیه و غذری 
دارند؛ چرا که آنان در برابررویکرد بیانی صرف که در نثر از سوی منفلوطی و 
در شعر از سوی شوقی آغاز شد و از سوی دیگرانی كه سطح بسیار پایین‌تری 
داشتند ادامه یافت» واکنش نشان می‌دادنده ولی اين زیاده‌روی از کمال‌یافتگی 
هنری که ارزشهای احساسی و ارزشهای بیانی را در كنار هم قرار می‌دهد و از 
آنها یک واحد دارای اجزای برابر می‌سازد» باز می‌دارد. 

ویژگی تعبیر علمی و تعبیر فلسفی دقّت در دلالت ذهنی عبارت است. در 
حالی که ویژگی تعبیر ادبی همین سایه‌های در يس معانی» وضرب آهنگ 
متناسب با اين سایه‌هاء و در عين حال هم‌رنگی با تجربة احساسی و با فضای 
عمومی آن است. 
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ما هنگامی که دربارة ارزش کار ادبی از طریق عبارت به داوری می‌پردازیم 
نمی‌توانیم تنها به دلالت معنوی آن بسنده کنیم. دلالت معنوی یکی از عناصر 
دلالت عبارت است. و در اين ميان نا گزیر بايد دو عنصر ضرب‌آهنگ 
موسیقایی و سایه‌ها را نيز بيفزاييم» و اين عناصر بر روی هم هستند که ارزش 
کامل اين کار ادبی را نشان می‌دهند. 

دلالت معنوی در بیشتر اوقا ت کوچکترین عنصر در کار ادبی به شمار 
می‌رود. و اگر ما تنها به اين عنصر بنگریم جز کار ناچیز کم‌ارزشی نخواهیم 
يافت» همچنان که ابنقتيبه (۲۱۳ - ۲۷۶ ه.) در کتاب الشعر و الشعراء در نقد 
ابیات زیر این‌گونه عمل کرده است: 


ولا قَضینا من من كَل حاجَة ومح بالاژکان من هو ماسخ 
وَشدِّتْ عَلى خذب الهاری رحالّنا ‏ ولایظر الغایی الَذِى هُو رایخ 
أَخَدْنَا بأطراف الأحاديث بَیتنا وسالث بأغناي الط الاباطع! 
چون در منی همه حاجات خويش برآوردیم و هر که را آهنگ مسح 
ارکان کعبه بود آن را مسح کرد؛ 
و چون بارها را بر يشت اشتران کوهان‌دار استوا رکردند و چنان شد که 
روندگان را به آیندگان نظری نبود. 
ما در ميان خويش رشتة سخن گرفتیم و آن‌گاه اشتران در درازنای 
دزه‌هاگردن کشان به راه افتادند ۲ 


ابن‌قتیبه اين ابیات را به نثر با اين عبارتها بیان کرده است: 


.۱۳ دو ان كير عة ص ۵۲۵؛ الشعر و الشعراه ج ١ء ص‎ .١ 
.4۰ مقَدّمة الشعر و الشعرای این‌قتیبه در آیین نقد ادبی» ص‎ .۲ 
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هنگامی که اقامت ما در منی پایان يافت و ارکان مقد سه را استلام 
کردیم و بر اشتران لاغر و خسته خود سوار شدیم و مردمان 
می‌گذ شتند و روندگان را به آیندگان نظر نود آن‌گاه سخن آغاز 
کردیم و شترها در دژه‌ها روان شدند.! 

او این ابیات راگونه‌ای از شعر شمرده است و دربارة آن می‌گوید: 
واژه‌ای نیک و دلاویز دارده ولی چون نیک در آن بنگری فایدتی 

زر نا ۲ 

در معنى يابى. 

يس از ابن قتيبه» ابوهلال عسکری (د: ۵ ۵ ) نیز در کتاب الصاعتین 


همينكونه رفتاركرده ودر معناى اين ابيات به نثر جنين گفته است: 


چون حج كزارديم و اركان را مسح كرديم و بارها را بر شتران لاغر 
نهادیم و کسی به دیگری ننگریست» سخن خود را آغاز كرديم و 


شتران در ميانةٌ صحرا روان شدند ۲ 


وى درباره اين ابيات می‌گوید: 


ASE TA ۲‏ ا 
و در زیر این واژگان معنای چندانی نهفته نیست. 
شیوة ابن‌قتیبه و يس از او ابوهلال عسکری در بیان منثور ابيات» و سپس 


داوری دربار؛ ارزش کار ادبی در آنها شيو مطمئئّى نیست؛ زيرا در اين شیوه آن 


۱. الشعر و الشعراء, ج ١ء‏ ص ۱۳؛ مقدّمة الشعر و الشعرای ابن‌قتبه درآیین نقد ادبی. ص .4١‏ 
۲ همان. ۳ کتاب الصناعتین» صص ۳۳ Nf‏ 
۴ همان ص ۷۳ 
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هماهنگی بیانی خاص, و آن آهنگ برخاسته از هماهنگی, و آن تصویرهایی 
كه تعبير و بیان با آنها درآميخته. نادیده گرفته می‌شوند» و جز معنای کلی 
ذهنی که تنها یکی از عناصر فراوان تشکیل‌دهنده دلالت کامل تعبیر ادبی است» 
باقى نمی‌ماند. 
برای اين مطلب بيت بحتری (۲۰۶ - ۲۸۴ ھ.) را در آغاز بهار مثال 


ا 


تاك ایغ الطَّلُ یال صَاحِكاً ‏ ین افش ی گا أَْيَتَكَا' 
بهار شکفته‌رو خرامان و خندان از زیبایی خويش به سويت آمد. 
چنان که نزدیک بود به سخن درآید. 


اين بيت با همین شیوه و آرایش و واژگان است که روان بحتری را از 
احساس نسبت به بهار آکنده ساخته است. او زیبایی زنده و شکوفا را حسٌ 
می‌کند. و ایزگونه به خیالش می‌رسد که بهار می‌خرامد و از زیبایی خندان 
استء و از بیش بودن زندگی وشکوفایی و لبخندی که همراه خود دارد. به سخن 
گفتن روی می‌آورد. حال اگر اين بيت را به نثر بیان كنيم چنین می‌شود: «بهار 
شکفته‌رو, خرامان و خندان از زيبايى آمد تا جایی که نزدیک بود به سخن 
درا يد». اين شيوه نمی‌تواند تصویر حالت احساسی‌ای که به شاعر دست داده 
بیان کند؛ زیرا تعبیر و بیان بخشی ازضربآهنگ موسیقایی خود را که شاعر 
آن را برگزیده بود و در به تصویر کشیدن حالتی که وی آن را برای بهار در 
خیال خود ساخته بود» و نیز تصوير حالتی که شاعر در آن حالت تصوير بهار 


را در حس و تصوّرش دریافت می‌کرد. از دست می‌دهد. 


۱. دیو ان البحترى» ج ۴ ص ۰ 
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حال اگر ما در دوری گزیدن از شیوة لفظی و بیانی شاعر زیاده‌روی کنیم و 
اين بيت را به نثر درآوریم» خواهیم گفت: «دنیا در بهار زيبا به نظر می‌رسد» 
چنان که گویی موجودی زنده است که می خرامد و می‌خندد و سخن می‌گوید» و 
ما با اين كار خود واپسین جان شاعر و کار ادبی او را ستاندهايم؛ زیرا تصوير 
خیالی بهار را در حسّ او وضرب آهنگ موسیقایی وی را نابود ساخته‌ايم. 

بنابراين» واژگانی که اديب آنها را برمی‌گزیند و شیوه‌ای که وی در آرایش آن 
وازگان به کار می‌بنده. دو عنصر اساسی در تعبیر و در ارزش کار ادبی اديب به 
شمارمی‌رود؛ چراکه تنها همین دو عنصر هستند که احساس او را به طور کامل 
به ما منتقل می‌کنند. 

il E GO Oy 
همه واژگان و عبارتهای خود را از دست می‌دهد. پس چرا با این حال ما از آن‎ 
به عنوان ابزاری برای پربار کردن ادبیات و چشیدن طعم آن بهره می‌گیریم؟‎ 

در پاسخ مىكوييم: آری» همین طور است. اما بهره گیری از اين ابزار از روی 
ناگریزی استء و چنانچه ما در اين ميان جز ترجمه ابزاری برای چشیدن طعم 
ادبيات نداشته باشیم بهره‌گیری از آن را می‌پذيريم» و همگان اعتراف می‌کنند 
که بخش زیادی از تصویرها و سایه‌ها و نسیمهای‌سبکی که در فضای کار ادبی 
وجوددارد» در انتقال از زبانی به زبان‌دیگر از میان‌می‌رود, و چیزی که می‌توان 
آن را از زبانی به زبان‌دیگر منتقل کرد معنای کلی وشيوة پرداختن به موضوع و 
سير در آن و بخشی از تصویرها و سایه‌ها وضربآهنگهاست. و اگر مترجم 
بتواند در زبانی واژگان و عبارتهای درخشان و آهنگینی برابر با وازگان و 
عبارتهای نویسنده در زبان اصلی‌اش برگزیند» باز بخشی از ارزش کار هنری از 
دست می‌رود. و در این باره هیچ چاره‌ای در کار نیست. 
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از این رو هر جه کار ادبی از جنبة هنری بیشتر در اوج باشد» ترجمة آن نيز 
دشوارتر است و در انتقال از زبانى به زبان‌دیگر بیشتر ارزش خود را از دست 
می‌دهد. کسانی هم که می‌گفتند: «معبار ارزش ادبيات در اين است که بتوان آن 
را به هر زبان دیگری منتقل کرد» بی آنکه چیزی از ارزشش کاسته شود» در 
حقیقت مبالغه می‌کردند تا نظر خود را در موضوعی خاص و معن به اثبات 
رسانند' 

من برای مثال در قرآن می‌نگرم ... بلندترین قل تعبیر ادبی در زبان تازىء با 
چشم‌پوشی از قداست دینی آن» هنگامی که برخى از آيات هنری آن به زبان 
دیگری برگردانده می‌شود» و هنگامی كه در ترحمه تصويرهاء سایه‌ها و 
ضربآهنگهای آن جا می‌ماند» زیبایی هنری‌اش را از دست می‌دهد. هرچند که 
ارزش معنوی آن حفظ شود. در اين هنكام ارزیابی‌اش از این نظر ناممکن 
خواهد بود. اما انتقال تصویرها و سایه‌ها و ضربآهنگها به باور من کاری 
است بس دشوار و جانکاه؛ چرا که اين ویژگیها بسیار ظريف و 
دست‌نیافتنی ترند. 

شایسته است در اینجا به منظور بیان وظيفة تصویرها و سایه‌ها و 
ضربآهنگها در عبارت و میزان نقش آنها در دلالت ادبی و در به تصوير 
کشیدن فضای عمومی, نمونه‌هایی ذكر کنم. اين نمونه‌ها نیز از قرآن است واز 
کتاب التصوير الفنی فى القرآن نقل می‌شود: 


.١‏ «وَالصُّحَى ه الیل ادا سَجَى ه ما وَدَّعَكَ رب وَمَا قَلى ه وَللاخرة 


.١‏ بنگرید به: الدبوان فى الأدب و النقدء لمژلفیه عبّاس محمود العقّاد و ابراهیم عبدالقادر 
المازني» القاهرة, ط ۴ ۱۴۱۷ ه / 194517 م. 
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خيرٌ لك من الآولى © و لسَوّف تيغطيك رَبك فتزضى ه ال يِحِدْكَ یتیما 
ی و نز ام رز معط وا ير 0 

فاوی ه وَوَجَدَكَ ضالا فد ی ه وَوَجَدَكَ عائلا فا غتی ه فامّا الیتم 


عاط 


0 


قلائقهَو ه وَأَمًا سابل لائر ه وَأَمًا ينغمة رل فَحَدّث» ١‏ 

اين تعبير فضايى از دل‌نازکی نرم و لطيف و مهربانى آرام و 
خرسندى فراكير و اندوه زلال يديد آورده است: «ما وَدَّعَكَ ری 
وما قلى ه وللاخره حي لَك من الأولى ه و لوف فيك و فَتَاضَى» 
ق س ا یذ تتيماً قَآوَى ه وَوَجَدَكَ ضالاً قهدی ه وَوَجَدَاكَ 
ابلاغ ». آن نازک‌دلی و آن مهربانی و آن خرسندی و این اندوه 
همه از لابه‌لای آرایشی با عبارتی نرم و سبک و واژگانی ساده و 
روان» و از طریق اين موسیقی جاری در بیان. موسیقی و آهنگی 
تکرارشونده با گامهای پر وقار و پژواک كوش نواز بیرون می‌تراود؛ 
و برای اين خرسندی فراگیر و برای اين اندوه زلال قابی از 
روشنایی ناب روز و از خاموشی شب قرار داه است: پاکترین دو 
لحظه از لحظات شب و روز و زلال‌ترین دو آن از آناتی که در آن 
موی شکافیها جریان می‌بابد. و آن دو را در واژه‌ای مناسب نشانده 
است: شب» آن كاه که آرام كيرد: «وَاللَيلٍ إا سجّی» نه شب بی قيد و 


بند وحشت‌زای دیجوره» شب أرام و خاموشى كه ياك و روشن 


۱. ضحی (۰۳ ۱۱-۱: «سوگند به روشنای روز © سوگند به شب آنگاه که آرام كيرد o‏ 
پروردگارت تو را فرو ننهاده است و دشمن نداشته © هرآینه» سرای يسين» تو را بهتر از 
نخستین است © پروردگارت زودا تو را دهد و خشنود شوی © آیا تو را يتيم نيافت و جای 
بداد؟ © و سرگشته‌ات يافت و راه نمود؟ © و درويشات يافت و توانگر ساخت؟ © پس 
يتيم را درشت مگوی © يس نواجوی را به بانگ مران ۵ از نواخت پروردگارت سخن 


بگوی». 
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است و ابری نازک از اندوهی زلال. همچون فضای بی‌پدری و 
نیازمندی» آن را مىيوشاند. سپس اين ابر از برابر شب رحت 
برمی‌بندد و هوا صاف مى شود و آن گاه در پی آن روز روشن با «ما 

وَدٌعَكَ و وَمَا قل ه وللاخر؛ٌ خَيْدُ لت من الأول ه و لسوف بغطيكَ 
رَبك فَتَرْضَى» فرا می‌رسد. و رنگهای تصوير با رنگهای قاب 
همسان مى شود و هماهنكى و انسجام كامل م ىكردد. 
؟. اينك به موسيقى ديكرى كوش بسپار و به قابى ديكر بنكر 
تصويرى در برابر اين تصوير: 
«وَالعَادِيَاتِ صَبْحاً د فالوریات قَدْحاً ه فَالمُغيرَاتِ صبحا ه فا تن 
َفْعاً ه فَوَسَطْنَ به جمْعاً © إنَّ الانسان لریّه كنود © و اه على ذلك ليد 
و وه حاتي اا | ا وا ی 
الصّدُورٍ © إِنَ ریم میم یی بت 
از موسیقی این آیات زمختی, غزش و صدای شکستگی 
بر می‌خیزد. و این با فضای پر سرو صدای خاک آلودی که گورهای 
يراكنده و سینه‌هایی که هر جه در خود دارند با قوّت بیرون 
0 فعض ی ی 


.١‏ عاديات (۱۰۰ ۱۱-۱: «سوگند به اسبانى كه نفس‌زنان می‌تازند © و به اسبانى كه به شم 
آتش جهانند © و به اسبانى كه بامدادان تک آرند © و به تک گرد انگیزند © و با آن به ميانة 
سياهى زنند © که آدمى پروردگار خويش را ناسياس است © و او خود بر این گواه است © 
و او در دوست داشتن خواسته سرسخت است ۰ آيا نداند» هرگاه آنچه در كورهاست 
پرا کنده گردد اك در سینه‌هاست آشکار کنند. © به‌راستی آن روزء خداىشان بر آنان 


هرآينه آگاه است ؟». 
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صدای نفسهاء و با جرقة سمهاء و بايورش صبحگاهی خود 
برمی‌انگیزند و گرد و غبار به پا می‌کنند. پس قاب از جنس تصویر 


است.و تصویر از جنس قاب؛ چرا که همسازی به دفت» و گزینش 
به زیبایی صورت پذیرفته است. 

۴ اين و آن؛ دو قاب و چارچوبه‌ای هستند که هر یک از آن دو را 
رنگی خاص است و با آن دو از دو رنگ نزدیک به هم نقش 
پذیرفته‌اند. ولی گاهی ممکن است قاب بیش از یک رنگ خاص 
داشته باشد» و این به دلیل تصویری است که درون اين قاب جای 
گرفته است. همچنان كه در سور ليل اين گونه است: 

«و الیل( فى ه و الَا دا ال ه وما خَلَقَ ال گر لك ه لو 


e‏ کک 0 ف یه 


لعشری © وما مني عله ماله إا وى إن عتا ادى ه وان لا 


© ليل (۹۲)ء ۰-۱ ۲۱: «سوگند به شب آنگاه كه فرو می‌پوشد © و به روز آنگاه كه باز شود‎ .١ 
و به آن که نر آفرید و ماده را 0 که کوشش شر تان هرآينه گونه‌گون است © امّا آن که بداد و‎ 
بيرهيخت © و آن بهترين را باور داشت © يسء برای آن آسان‌تر آماده مىكنيماش © اما آن‎ 
و آن بهترين را دروغ داشت ه برای آن دشوارتر»‎ ٥ كه بخل كرد و خويشتن بىنياز شمرد‎ 

' آماده مىكئيماش © و چون نگونسار شود خواستهاش سودىاش ندهد © راستى راء که 


تب 
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اینجا تصوير سياه و سفید است. در اين تصویر کسی است که 
بخشیده و پروا بيشه کرده» و کسی است که بخل ورزیده و خود را 
بی‌نیاز دیده است؛ کسی است که به سوی راحتی پیش می‌رود و 
کسی است که به سوی سختی گام برمی‌دارد؛ کسی است که 
نگون‌بخت‌ترین مردمان است و به آتش بزرگ درمی‌آید. و کسی 
است که پرهیزگارترین مردمان است و به خشنودی خواهد رسید. 
قاب اين تصویر نیز سياه و سفید است: شب -اين بار چون پرده 
افکند. نه «شب چون آرام كيرد»» و پس از آن» روز چون جلوه كرى 
آغازد؛ روزی که سراسر در برابر شب است. آن هنگام که پرده 
می‌افک‌ند. در اینجا نر و ماده كه در نوع و آفرینش در برابر 
یکدیگرند ... و اين قابی مناسب برای تصویری است که درون اين 
قاب جای گرفته است. 

اما موسیقی همراه اين تصوير بم‌ت گرفته‌تر و بالاتر از موسیقی 
«و الضحی و الليل إذا سجی» است» اما تند و خشک نیست؛ چرا که 
فضا بیش از آنکه برای ترساندن و هشدار دادن باشد» برای گفتار و 


۳ 
رهنمونی هرآینه بر ماست © راستی راء که جهان پسین و آغازین هرآینه از آن ماست ه 
پس, از آتشی که زبانه می‌کشد بیم‌تان بدادم © در آن در نیفتد. جز آن تیره‌بخت‌تر © آن که 
دروغ داشت و يشت کرد © و پرهیزکارتر را زودا از آن دور دارند © آن که خواسته‌اش را 
دهد و پاکی جوید © و کس را نزد او نه نواختی که پاسخ‌اش دهد © جز برای جستن 
خوشنودی پروردگار برترش © و هرآینه زودا خشنود شود». 
۱. التصویر الفّی فى القرآن» صص ۱۲۸-۱۲۵ با اندکی تصرف 
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اين نمونه‌ها برای نشان دادن ارزش هماهنگی ميان واژه و نظم و ترتیب و 


د * د 


سخن يايانى يس از بيان ارزش واژه و ارزش عبارت و سايه وضرب آهنگ 
که با واژه و عبارت در می‌آميزند» دربارةجكونكى پرداختن به موضوع و دنبال 
كردن آن است. و اين موضوع» همان‌گونه که بيشتر گفتیم» نزدیکترین ویژگی 
بیانی نسبت به ویژگی احساسی است» و موضوعی است که بیش از هر ویژگی 
بيانى دیگر نشان و هویت اديب صاحب سبك را می‌نمایانده و از آنجا که اين 
ويذكى از خصوصیتی عقلی و احساسی برمی خیزد» به نشانه‌ ای شخصی نزدیکتر 
است» و وضع قواعد كلّى برای آن جز د رگستره‌ای فراگیر دشوار است. افزون بر 
اينكه اين ویژگی با تغيير هر يك ا زگونه‌های ادبی دگرگون می‌شود؛ چرا که هر 
یک ا زگونه‌های ادبی را شیوه‌ای است که با آغاز موضوع. سير مطالب و پایان 
آن تناسب دارد. تفصیل اين سخن کوتاه در فصلی‌دیگر با عنوان «گونه‌های ادبی» 
خواهد آمد» و در اینجا به بیان کی شيوة پرداختن به موضوع در ادبیات در 
معنای عام آن بسنده می‌کنيم: 


طبیعت حش به گونه‌ای است که عوامل تأثیرگذار را به تنهایی 
دریافت می‌کند و از هر عامل تأثبرگذاری که دریافت کرده به 
گونه‌ای مستقیم اثر می‌پذیرد. حش درنگ نمی‌کند تا همۀ عوامل 
اثرگذان موضوعی یگانه و کامل شوند و سپس دربارة آن به داوری 
كلى بپردازد. اين کار ذهن است که تجربه‌های حشی را گرد 
می‌آورد و از آنها قضیه‌ای ذهنی و یا قانونی علمی يديد می‌آورد. و 
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پس از آن از مجموع اين قضیه‌ها و قانونهایی که در یک يا چند 
موضوع به آنها می‌رسد متناسب با نوع قضیه‌ها و قانونهایی که به 
آنها دست می‌یابد. مکتب و یا نظرية خاصّی ارائه می‌دهد. 
ادبیات بر عوامل اثرگذار فردى و اثرهایی که از این عوامل 
می‌پذیرد استوار است. و علم و فلسفه به قوانین عمومی و مفاهیم 
کلی تکیه دارنده و اگرچه علم نیز شیوة ملاحظة فردی را در پیش 
می‌گیرد» ولی اين نه برای آن است که همچون اديب می‌خواهد در 
جزئیات درنگ كندء بلکه از آن روست که می‌خواهد سرانجام از 
اين راه به قانون کی برسد. 

بنابر اين» تجربه در علم ابزاری برای رسیدن به هدفی بزرگتر از آن 
تجربه است. ولی تجربه در ادبیات خود ماده اصلی ادبیات است. 
هنگامی كه علم به توصیف مراحل تجربه می‌پردازد هدفش 
رسیدن به قانون از راه تجربه است» ولی هنگامی که ادب این 
مراحل را توصیف می‌کند» همین توصیف كار ادبي اصیل به شمار 
می رود. هنگامی که علم از راه تجربه‌های پراکنده به قانون دست 
مىيابد اين تجربه‌ها تنها از جنبة تاريخى ارزش خود را حفظ 
می‌کنند» و اين قانون است که نماد آشکار و درخشان می‌گردد اما 
تجربه‌ها در ادبیات اهمّیت و گرمای خود را تا ابد از دست 
نخواهند داد و هرگاه آدمی به اين تجربه‌ها بازگردانده شود و یا 
آنها را دوباره برای او توصیف کنند. روح و روان او از این تجربه‌ها 
تأثیر خواهد پذیرفت؛ زیرا اين تجربه‌ها ماده‌ای حیاتی هستند و 
تأثیر آن همیشگی است. وظیف؛ُ اصلی ادبیات این است که 
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تجربه‌های انسانی را-كه طبيعتاً غير از تجربه‌های علمی است- به 
نمایش گذارد و جزئیات آن را توصیف کند و اثرپذیریهای روحی 
کسانی را که با اين تجربه‌ها همراه بودند» ثبت نماید و هر چه در 
بیان جزئیات تأثیری که آن تجربه بر روح و روان آنان داشته 
موشکافی شود -البته به اندازه‌ای که طبیعت هر یک از گونه‌های 
ادبی ممکن می‌سازد بیشتر در راستای به کمال رساندن کار ادبی 
خواهد بود و بیشتر توانسته است روح و روان و احساسات را 
برانگیزد و به واکنش در برابر آن كرما بخشد. 

سرچشمة همه اين سخنان آن است که ادیب در چنین حالتی 
تجربه‌های احساسی خويش را خاصٌ خود ندانسته و با 
اثرپذیریهای درونی خود خلوت نکرده است. بلکه کوشیده است 
تا مخاطب خويش را گام به گام در پی خود بکشاند و او را همراه با 
خود ذرّه ذرّه تحت تأثیر آن تجربه‌ها قرار دهد و خيال او را به 
حرکت وادارد و حسّش را متأثر کند و او را با خود در احساساتش 
سهیم کند. و به اين ترتیب سرانجام او را صاحب همان تجربه و يا 
دست کم در آن شریک کند. 

حال اگر اديب حقيقت پایانی را که از طریق تجربه‌اش بدان رسیده 
است» بیان كند و يا آن معنای کلی‌ای را که از پس اثرپذیربهایش به 
فش ارام شان اف سا شب مه ابن بير متد يهاو لد نهان 
که برشمردیم از دست می‌دهد و تنها معنای خنک و بی‌روحی را 
دریافت می‌کند. يا اينكه تنها همان حرکت پایانی را می‌گیرد؛ 
حرکتی بسیار گرم و سوزان و گذرا که برای همراه كردن درازمذت 
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و گستردة حسٌ و خیال با خود درنگ نمی‌کند. 
بنابر اين» شیوهٌ پرداختن به موضوع و دنبال كردن آن چیزی است 
که تا حدود زیادی هویت و نشان کار ادبی را مشخص می‌کند و 
بخشى از ارزش ادبی کار را به آن می‌دهد. می‌گویم بخشی از 
ارزش کار زیرا طبیعت تجربه‌های احساسی و میزان ژرفنایی و 
ریشه‌دار بودن آنهاء و نيز میزان نفوذ و فراگیری آنها و درجة 
ارتباطشان با جریان کی زندگی» همة اینها در ارزیابی و سنجش 
ارزش کار ادبی» همان گونه كه پیشتر گفتیم اثر دارند. هرچند که 
اين ویژگیهای احساسی در برآمدنشان از شیوة پرداختن به موضوع 
و از خود تعبیر و بیان آنگونه که آمد. آشکارا تأثير می‌پذیرند. 
اين موضوع به طور ویژه با شعر منطبق است. اما در مورد داستان, 
داستان کوتاه و خاطره هم صدق می‌کند. پس جزئیات» تصویر 
اثرپذیریهای جزئی» ترسیم راهی که احساسات نفسانی را به آن 
اثرپذیریها برساند. و تصوّرات و خیالاتی که گام به گام با این 
اثرپذیریها همراه بوده‌انده همه اينها -بی آنکه دیگر ارزشها را 
نادیده بگیریم-ویژگی خاصی هستند كه بهره‌گیری کی از اثر ادبی 
را تضمین می‌کنند» و هر جه شعر به شیوة داستان در بیان 
اثرپذیریها و احساسات پی در پی که از لابه‌لای تجربه به دست 
آمده نزدیکتر باشد و جزئیات احساسات و تصوّرات همراه آن را 
در محدوده‌ای که با شعر سازگار است به تصوير کشد که البته اين 
سازگاری غير از سازگاری با داستان است؛ زیرا داستان گسترة 
درازدامن‌تری از گسترة شعر دارد برانگیختن احساسات دروني 
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همگون در احساس دیگران شتابان‌تر و کامیابی در انجام وظیفه 
بيشتر» و به طبیعت ادبیات بيش از طبیعت علم و يا طبیعت فلسفه 
نزدیک خواهد بود. 

منظور من اين نیست که بگویم شعرداستان است؛ اين سخن 
دیگری است. اما می‌خواهم دقیقاً شعر همان راه داستان را -در 
محدودهٌ خويش - بپیماید. و به جزئیات احساسات. و به تصاویر 
أثريذيريهاء و به ترسیم فضای روانی و طبیعی همراه آن توه کندء 
و به بیانی دیگر همان داستان احساسات و اثرپذیریهای تجربة 
احساسی باشد که می‌خواهد به بیان آنها بپردازد.! 


گمان می‌کنم به جایی از بحث رسيدهايم که یک مثال می‌تواند ما را از 
سخن گفتن بی‌نیاز کند. 

آنچه در زیر می‌آید قطعه‌ای است از ويليام هنری دیویز » شاعر ایرلندی» 
که تجربة احساسی خود را به هنكام سفر بایک کشتی بازرگانی بیان می‌کند. او 
شاعری است که در آوارگی و در به دری روزگار گذرانده است: 


در آن هنگام که در بالتیمور بودم 

مردی نزد من آمد و گفت: 

هزار و هشتصد گوسفند دارم. 

بیا تا کشتی بر مٍ روز سه‌شنبه بگذاریم و از دریا بكذريم. 


ای جوان! اگر با من بدين سفر بيايى 


.١‏ برگرفته با تصرّف از: کتب و شخصیات اثر دیگر نویسنده (س). 
۲ ويليام هنری دیویز William Henry Davies‏ ) ۱۹۴۰-۱۸۷۱ م نویسنده و شاعر اهل ولز. 
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پنجاه شلینگ به تو خواهم داد 
تا این هزار و هشتصد گوسفند را 
از بالتیمور به شهر گلاسکو ببریم. 
پنجاه شلینگ به من داد و 
من با هزار و هشتصد گوسفند راهی اين سفر شدم. 
چیزی نگذشت که لنگرگاه را تھی کردیم و 
در دل آب شور دریا بودیم. 
در نخستین شام سفر 
گوسفندان اندیشه‌ای آرام داشتند. 
در دومین شام از وحشت فریاد برمی‌داشتند؛ 
چرا كه بوی هیچ چراگاهی را در باد نمی‌شنيدند. 
به جای سبزه‌زارهای خود بوی چیزهای پستی را مى شنيدند و 
آن‌چنان فریاد بلندی برمی‌داشتند که خوابم نمی‌بره: 
از برای پنجاه‌هزار شلینگ 
دیگر سفری با گوسفندی نخواهم کرد.! 
این تجربةٌ احساسی ساده‌ای است که در آن نه از هولانگیزی خبری است و 
نه از شکوه و عظمتء و ما نيز به همین علّت آن رابركزيديم. شاعر از همان 
لحظة نخست با ما همراه است» پنجاه شلینگ او را برای يك سفر مىفريبد» 
شب نخست به طور عادى می‌گذرد و در آن هيج جيز قابل توجهی روى 


.١‏ به دليل ناهمخوانى ترجمة تازى با متن انگلیسی اين قطعه» در برگردان آن به فارسى از 


متن انگلیسی بهره گرفته شد. 


۵ ارزشهای احساسی و ارزشهای بیانی / 0۹۷ 

نمی‌دهد. اما ناگهان شب دو م» صدا ی كو سفندان بلند می‌شود و در روح حشاس و 
انسانی او نفوذ می‌کند؛ در اين هنگام به اندیشه‌ای زرف در جانهای اين 
گوسفندان فرو می‌رود. گوسفندان بیچاره‌ای که در آن شب صدایی را که در آن 
چراگاههای سرسبز, و صدای هولناکی که در آن مرتع دوردست برمىآ وردندء 
فرياد مىكشيدند. در ایا شاعر مارا با خود به رقاى تکرب ا نای ناذهو 
عميق خود مىبرد و ما با او حسسٌ مشتركى در مورد گوسفندان بيجاره پیدا 
م ىكنيم كه غريباند و در غربت براى سرزمين خود ناله سر مىدهند؛ آنها از 
مراتع دوردست و چراگاههای سرسبز دور افتاده‌اند و در اين درياى بزرگ 
دورافتاده با دست انسان برای سوداگری و يا سر بریدن از اين سو به آن سو برده 
مىشوندء بی‌آنکه آن انسان حس کند که در درون اين گوسفندان جه آشوبی از 
احساس تلخ غربت و احساس حسرت به سرزمین دورافتاده برپاست! 

در همین لحظه فریاد شاعر را می‌شنویم: «و سوگند خوردم که يس از آن نه 
پنجاه‌شلینگ و نه پنجاه‌هزارشلینگ نتواند برای همراهی با گوسفندان در دریا 
فريبم دهد» و با او در این فریاد همنوا می‌شویم» چنان که گویی با او در دل دریا 
و در كنا ركوسفندان دورافتاده از سرزمين خود بودهايم. 

ما در اينجا كام به گام و احساس به احساس با شاعر همراه مىشويم؛ چرا 
كه او خود ما را با خويش همگام ساخته است و ما با او اين تجربه را زندگی 
می‌کنيم» همچنان که او با اين تجربه زیسته است. 

اين همان روش هنری اصیل است که تجربه‌های دیگران را تجربه‌های 
خاص خود ما می‌گرداند. و آن به‌ویژه در شعرء داستان» داستان کوتاه و خاطره 
به باور من بهترين» تابنااک‌ترین, و الهام‌بخش‌ترین راه است. 

شوربختانه مىبينيم که ادبیات تازی راهی جز اين در پیش گرفته است و آن 


۵ ۹۸ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها 6 

را طیمت فوفعیت تازوش اشن به این وای کشانده اسك اين دنات وا 
گرایش زیادی به تبلور و تمرکز داشته است. و به‌ندرت راه مشاهدات و 
جزئیات را در بیان تجربه‌های احساسی می‌پیماید. و بيش از هر چیز به 
خلاصه كردن تجربهٌ احساسی در قالب حکمت و يا قاعده و نه در قالب 
مشاهده و مورد اهتمام می‌ورزد. با اين حالء در ناپرهیزیهای اندک خود گاه 
راه نخست را پیموده و زیباترین و باشکوهترین قطعه‌ها را در ادب کهن و 
معاصر آفریده است. 

اميد می‌رفت نوگرایان در ادبیات معاصر اندکی از اين شیوه در بیان 
بازایستند تابگذارند ادبیات تازی راه مشارکت در یافته‌های درونی را ميان 
گوینده و خواننده از طریق مشارکت در به نمایش گذاردن جزئیات تجربة 
احساسی و مراحل آن فراگیرد. اما توجّه به انديشه بر توجّه به شیوه در ميان 
آنان غلبه یافت. افزون بر اينکه به شيوة سنّتي بیان تازی نیز توجّه بیشتری 
نشان دادند و در نتيجه اين روش بر آ ثار ادبی اين نسل سایه افکند. 

در نمونه‌هایی که پیشتر از تاگور و توماس هاردى نقل کردیم و نمونه‌هایی 
كه در اين فصل پیش كشيديم چیزی وجود دارد که راه را برای نوگرایی مطلوب 
در شیوهٌ پرداختن به موضوع و بیان و ادای آن روشن می‌کند. و نقش به‌سزایی در 
تقویت اثرگذاری و بیان الهام‌بخش دارد. 

به نمونه‌های ياد شده نمونه‌ای از شعر نازک الملائکه (۱۹۲۳- ۲۰۰۷ م.) 
که آن را در دیوان اخیر خود با عنوان «قرارة الموجة» آورده. می‌افزاييم. نازک 
الملائکه پیشوای كروهى از ستارگان شعر در عراق و لبنان به شمار می‌آید که 
سپیده‌دم تازه‌ای از شعر تازی را به نماي شكذاردهاند. شايد ما همهرویکردهای 


آن را نيذيريم؛ ولی در آن آغاز نویدبخشی مىبينيم و اميد داریم که بر فراز 
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پایه‌های مطمئنْ و محکمی استوار گردد. اين قطعه برای آنچه که ما در شيوة 
بیان بدان فرا می‌خوانیم» نمونة خوبی است» و افزون بر آن تعبیر راستینی از 


طبیعت زنانه به شمار می‌رود. عنوان اين قطعه «خائفة» است: 


ارغ ق الیل عبر تحاوقه قلق 
وأّا وخدی وَالنَّجْمُ بَعيدٌ فى لا 
يَفْتَعْنى سل في جر أب ليق 
وَصَبابَةٌ دنم باردة تارق 

با زگرد که خطرات شب. نگرانی ۳ برمی‌انگیزد. 

من تنهایم و ستاره در افق دوردست است. 

آرزویی در سپیده‌دمی برنیامده 

و ریختن سوزش اشک سردی آتش‌نگرفته فریبم می‌دهد. 
ومالك الیل فَبْوْتُ ببضعة أضتاء 
أضدء مُغْرَقةٍ فى سورة إغاء 
جَاءَتْ تَرْحَفٌ من آغوار الَاضى النَاني 

دستانم را دراز کردم و مشتى تاريكى فراجنك آوردم. 

و از شب پرسیدم. صداهایی گنگ پاسخ شنیدم؛ 

صداهایی غرق‌شده در اوج بیهوشی 

كه سینه‌مالان از رفاى گذشته‌های دور می‌آمد. 
دزی اولك شدی أن آرفع آشتّاژه 


2 و2 5 50 س ت 
تصّخبٌ 2 عتمته اشبَاح ثوثاره 
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کم الدّدْب کا“ اعرف أشجاره 
وما بالانس و1آشتکثیف آشرازه 

بیهوده کوشیدم تا پرده‌های راه را بالا برم؛ 
اشباحی وراج در تاریکی شب سر و صدام ىكنند» 
راه برايم ناشناس بود. گویی 0 هيجكاه سنكهايش ر 
نشناخته بودم 
و رازهایش را نگشوده بودم. 
ازجم آواء ألا تشتغ ضؤق الور 
َنْأَئْقَ وخدی فى نا زب نون 
هدا الأفق تفن حَيْتُ الم عون 
حَيْتُ الأَشْجَار مَيَاكلُ کار نون 
آه با زگرد! آيا ار ضعيف مرا نمی‌شنوی؟ 
هرگز در این راو دیوانه تنها نخواهم ماند 
در این افق موهوم و ناپیدا؛ جایی که ستاره‌ها چشم‌اند. 
و درختان» اندامهاى 0 5 و اوهام. 
1 کا ای تښ يله الب 
صَدفنی وَاژ ج أَخْتَى أن م رح قلي 
2 صَ دق إن 1 سم غها 30 دزی 
صداهايى در آن تكرار مى شود که عشق مرا می‌ترساند؛ 
مرا تصديق کن وبازكرد؛ بيم آن دارم که دلم زخمی شود. 
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مرا تصدیق کن؛ من اين صداها را می‌شنوم که راهم را پر کرده است. 
وَوَرَاء المُفْثرَقِ الم بَعْض قُبُور 
خُذْ بیدی ورك هذا الأفىّ الَهْجُور 
ديوى در كذر است که با چشم نيمباز به خيال من زل زده است؛ 
و آن سوى دو راهى كورهايى است. 
دستم را بگیر تا با هم از اين افق مهجور برویم؛ 
مگذا رکه چون روحی‌سرگردان در شب تار فریاد کشم. 
اين تحربة احساسی‌ای است که تنها شاعر با آن زندگی‌نکرده است. وی آنها 
را برای ما لحظه به لحظه و گام به گام بیان کرده و ما با او اين تجربه را زندكى 
کرده‌ایم ... و این قطعه به راه الهام‌بخش در بیان اشاره می‌کند. 


گونه‌های ادبی 


تا پیش از اين فصل دربارة «کار ادبی» چنان سخن م ىكفتيم كه گوبی کار ادبی 
دارای یک نوع ویک شیو مرسوم است. اما آن سخنی اجمالی بود. و هدفی جز 
برشمردن حقایق اساسی در اين موضوع نداشت. اگر از اين سخ ن کو تاه دركذريم 
درمى يابيم که کار ادبی دارای انواع گوناگونی است که همه آنها را می‌توان در 
عنوان «گونه‌های ادبی» گرد آورد. 

بنابر اين» شعر و اقسام آن, داستان» داستان کو تاه نمایشنامه زندگی‌نامه, 
خاطره مقاله» پژوهش و ... از گونه‌های ادبی به شمار می‌روند» و از آنجا که 
عناصر تعبیر و بیان یعنی: دلالت لغوی واژگان و عبارتهء ضرب‌آهنگ 
موسیقایی واژگان و ترکیبهاء تصویرها و سایه‌های زايد بر معانی لغوى؛ و 
چگونگی پرداختن به موضوع و دنبال کردن آن و ... عناصری عمومی و کلی به 
شمار می‌روند. اين عناصر به‌ویژه شيو پرداختن به موضوع و دنبال کردن آن» 
در هريك ازگونه‌های ادبی یکسان و به یک اندازه نیست» و در هريك از این 
گونه‌هاء متناسب با موضوع ورویکرد آن» تفاوت می‌کند» و پیش از همة اينها 
طبیعت تجربةٌ احساسی است که در هر يك از گونه‌های مختلف ادبی وجود 
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دارد. 

هر تعبیری از تجربة احساسی در قالب تصویری الهام‌بخش کار ادبی است» 
و از این رو مشخ کردن دقیق گونه‌های ادبی دشوار است. اما گونه‌هایی که ما 
برمی‌شماریم در روزگار کنونی جریان بیشتری دارند» و از اين رو به گفتاری 
دربارة مریک از آنها بسنده می‌کنیم و در آن گفتار به بیان طبیعت آنگونه. و 
وظیفه و شیوه‌اش می‌پردازيم و در نتيجه امکان‌پذیر است که نقد آن گونه بر 
پاية قواعدی صورت یابد که از این ویژگیها تا حدّ امکان بهره گرفته‌اند. 

اين از آن روست که سخن گفتن کی دربارةً ادبيات» تا زمانی که به هریک 
از گونه‌های ادبی اختصاص نیابد» نمی‌تواند صورت دقیقی از قواعد نقد ارائه 
دهد. قواعد کلی همواره شایستگی تطبیق با حزئیات را ندارند» مگر آنکه ابتدا 
آنها را متناسب با هر حالتی اندازه گیری و به اندازة قامت جزئیات بخش‌بخش 
ما تعمیم فلسفی را در اين زمینه قبول نداریم و می‌خواهيم به گونة ادبی 
بپردازیم» و حتّی بيشتر مايليم با هر یک از گونه‌های ادبى متناستب با احکام 
خاص موضوع» وظیفه و ابزارهای همان گونه رفتار کنیم. 
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شعر 

ناگزیر از شعر آغاز می‌کنیم؛ چرا که شعر نخستین گونه از گونه‌های ادبی 
است که پا به عرصة وجود نهاده و تاریخی کهن‌تر از دیگر گونه‌ها دارد. و 
طبیعت اشیا نیز اقتضا می‌کند که پیدایش نثر فنی يس از پیدایش شعر باشد؛ زیرا 
ضرب‌آهنگ موزون و پراکنده در شعر آن را با تعبير بدنی از تأثيريذيريهاى 
احساسی يا همان رقص همراه ساخته است. همان‌گونه که همراهی‌اش با آوان 
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پاسخگویی به تعبیر درونی را آسانتر می‌کند. رقص و آواز بايد ازكودكي بشر با 
او همراه بوده باشد» و پس از آن دوء شعر قرار دار و شعر 1 از آنکه حواسَ 
آدمی برای ساختن نثر .که در آن آگاهی و فغالیت ذهنی بیشتری دخالت دارد - 
آماده شود رقص و آواز را همراهی می‌کرده است. حماسه و نمایشنامه هر دو 
قسم آن: تراژدی و کمدی نيز مدّتها پیش از آنکه زمينة پیدایش نمایشنامه در 
نثر فراهم شود و روزگاری دراز پیش از آنکه زمینۀ بيدايش داستان داستان 
کوتاه و زندگی‌نامه در نثر يديد آید» در قالب شعر به کار می‌رفت. حال اگر 
عرصه را تنها به ادبيات تازی محدود كنيم بايد بكوييم که شعر پیش از نثر فئی 
وجود داشته است و هنگامی که شعر يخته وكماليافتهاى وجود داشته نثر فنّى 
گامهای نخستينش را می‌پیموده است. 

ناگزیر از شعر آغاز می‌کنيم» به اين دلیل و به دلیلی‌دیگر: تعریفی که ما 
برای کار ادبی برگزیدیم كاملاً و دقيقاًء به‌ویژه در اجمال و تفصیل با شعر 
منطبق است در حالی که برخی از عناصر اين تعریف در پاره‌ای از گونه‌های 
دیگر ادبی ضعیف و يا به کناری نهاده می‌شود. 

شعر در ادبیات تازی به دلیل پیدایش‌ضرب‌آهنگ يراكندة موسیقایی و به 
دليل وجود قافیه, طبیعتی متفاوت از نثر دارد. البته نثر فنّى نیز ازضر بآهنگ 
موسیقایی که كاه به حذ كمال و انسجام می‌رسد -همچون نمونه‌هایی که در 
فص لگذشته آمد -بی‌بهره نيستء اما اين نوع‌ضر بآ هنك موسیقایی چیزی غير 
از آن است که در نظم وجود دارد. همچنین نثر فتی از قافية همسان و یا همگرا 
در برخی از گونه‌های خود. همچون سجع و ازدواج بی‌بهره نیست. اما اين 
ویژگی در دیگ ر گونه‌های آزاد آن و جود ندارد. 

شعر در ادبیات اروپایی نیز از ویژگی‌ضربآهنگ پراکنده و قافیه 
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برخوردار است. هر چند که اين دو ویژگی همچون شعر تازی در تمامی 
گونه‌های شعر بروز و ظهور ندارد» ولی به هر حال دو ویژگی آشکار شعر 
ارويايى به شمار می‌روند. البته ضربآهنگ و قافیه همه آن چیزی نیست که 
طبیعت شعر را متمایز می‌سازد. در اين ميان عامل دیگری نیز وجود دارد که 
بسی ژرفتر است و آن روح شعری است که گاهی در برخی از گونه‌های نثر نيز 
دیده می‌شود» به گونه‌ای که پنداری شعر است. اين روح شعری چیست؟ 

آدمی در همة لحظه‌ها در خود نیاز به شعر گفتن را احساس نمی‌کند و 
چنین نيست که همواره انگیزه‌ای برای سرودن شعر داشته باشد. تجربه‌های 
احساسی مشسخصی وجود دارد که تأثیرپذیریهای احساسی خاصی را 
برمی‌انگیزد و چیزی جز تعبیر و بیان شعری نمی تواند آن را فرو نشاندء و در اين 
حالت ممکن است شخصی نتواند شعر بسراید و به تعبیر و بیان از طریق نثر 
روی آورد اما نثر او از جنبه‌ضر بآهنگ» شبه‌موزون و سرشار از تصویرها و 
سایه‌هایی خواهد بود که از ویژگیهای اصلی شعر به شمار می‌روند. 

حال بايد ديد اين تجربه‌های احساسی چیست. 

اينها تجربههايى هستند که آدمى را فراتر از سطح زندكى معمولی‌اش 
می‌برد» و در اين تجربه‌ها میات تیرپیری -از هر گونه‌ای که باشد ‏ افزایش 


مىيابدء | ينكه به حد برافروختگی و در خشش یانزدیک به اين دو می‌رسد و 
در اين حال هر جه ميزان تأ ثيريذيرى بيث بيشتر باشد تعبير و بيان» البته طبيعتاً 
براى يك شاعرء نيكوتر خواهد بود. 


° با موم 

در جنين حالتهايى تعبیر شعرى تقریبا حتمى است؛ زیراضرب‌آهنگ 
نیرومند و منسجم و نيز تصويرها و سایه‌های فراوانی که تعبير احساسی را در 
بر می‌گیرند آن را ابزار مطمئنی برای فرو نشاندن انرژی افزايندة احساسی قرار 
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می‌دهند. این از مشاهدات زندگی طبیعی دور نیست. ما گاهی انسان آرام و 
مسلط به اعصاب خود را می‌بينيم که با تجربة احساسی معيّنى روبرو و 
احساساتش به‌سختی تحریک می‌شود و آنگاه اين تأثيريذيرى خود را با 
واژگان بیان می‌کند» ولی در می‌یابد که واژگان کارساز نیست و برای کامل‌کردن 
بیان از حرکات بدنی بهره می‌گیرد و پس از آن صدای خود را بالا می‌برد و چهره 
را در هم می‌کشد و با گشاده می‌گرداند. و دستان خويش را تکان می‌دهد. و 
اندامش به لرزش می‌افتد و ... يس چون بار اضافی خود را از طریق عضلاتش 
خالی می‌کند آرام می‌گیرد و آسایش مىيابد. 

در بیان شعری نیز چیزی همانند اين روی می‌دهد. چنین به نظر می‌رسد که 
ضرب‌آهنگ در شعر و فراوانی تصورات خیال‌انگیز برای فرونشاندن 
تأثیرپذیری به شیوه‌ای شبه‌عضلانی و حشی به واژگان کمک می‌کنند؛ چرا که 
اين شیوه با رقص و آواز که ابزارهای تعبیر بدنی از اثیرپذیریهای درونی هنری 
است. ارتباط دارد. 

از این روء نه ضربآهنگ در شعر و نه تعبیر لفظی تأبناكء زايد نیستند. 
پس‌ضربآهنگ وظيفةٌ خاسّی دارد که اين وظیفه را در فرو نشاندن انرژی 
احساسی به انجام می‌رساند.ضر بآهنگ همچون دلالت معنوی لغوی» بخشی 
از دلالت تعبیر استء و تصویرها و سایه‌ها برای فرونشاندن انرژی حس و 
خیالی است که با تجربهٌ احساسی نیرومند همراه است» و افزون بر تعبیر لفظي 
تنها به شمار می‌رود. 

ما با اين بیان گویا هم از طبیعت شعر و هم از وظیفه‌اش پرده برداشتیم و 
معنای روح شعری را تفسیر کردیم. يس اين روح» همانا احساسی بالاتر و 
نیرومندتر از احساس موجود در زندگی عادی استء و در اين ميان فرقی نمی‌کند 
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که اين احساس جه نوعی باشد» روحی يا حسی. میزان تا ثیرپذیری و نه نوع آن 
چیزی است که به تعبیر شعری نیازمند است. و اين همان چیزی است که ما از 
آن با نام روح شعری ياد مىكنيم. 

در چنین لحظاتی اين شعر است که تعبیر مناسب برای فرو نشاندن انرژی 
احساسی مازاد بر توان فرونشانی تعبیر نثری به شمار می‌رود. 

. بس شعره آنگونه که برخی از نویسندگان مبالفه کره‌انده بیان زندگی 
نیست. بلکه بیان لحظات نیرومند و سرشار از انرژی احساسی در زندگی است» 
و مسئلة تعبیر و بیان در اینجا فی‌نفسه موضوعیتی ندارد. و مهم میزان 
تأثیرپذیری احساسی از اين موضوع است. گاهی شاعر در برابر طبیعت زیبا و 
مغرور بهار قرار می‌گیرد و بنا به دلایلی احساساتش برانگیخته نمی‌شود. ولی 
گامی هم در برابریک کرم ابریشم‌کوچک و یا یک دیوار فروریخته» روح و 
روانش به جنبش می‌افتد و از آنها تأثير می‌پذیرد. بنابر اين» تجرية نخست از 
روح شعری و تعبیر شعری دورء ولی تجربة دوم سرشار از انرژی وانگیزش برای 
تعبیر است» و اين بیان در اینجا برای آشکار نمودن مقصود ما ضروری است. 

شعر تقریباً در سراسر تاريخ خود همین راه را پیموده است» خواه شعر 
غنایی» همچنان که در ادبیات تازی کهن بوده است» و خواه شعر حماسی و 
نمايشىء آن‌گونه که در ادبیات یونانی و اروپایی و بخشی از ادبیات معاصر تازی 
دیده می‌شود. 

كاميابي شعر همواره مرهون حسن به کارگیری آن در جای خود و توجّه به 
طبیعت و وظیفه‌اش بوده است» و از آنجا که برخی د ركذشته و حالكوشيدهاند 
كه شعر را بر غير طبیعتش بار کنند و اندیشه‌های مجرّد و تجربه‌های ذهنی و 
رويدادهاى عادی را هم که میزان تأثیرپذیری از آن بالاتر از میزان 
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تأثیرپذیری روزانه نيست در قالب شعر بیان کنند. ناكام مانده‌اند؛ چنین 
شعری از گوشت و خون بی‌بهره است و هیچ احساسی را برنمی‌انگیزد و هيج 
رؤيا و خیالی را الهام نمی‌بخشد و اندوختة تجربه‌های احساسی را در جانهای 
دیگران نمی‌افزاید. 

افزون بر این اگر در گذشته برای به کارگیری شعر در غير جایگاه خود اين 
توجیه را داشتیم که نثر فّی به دلیل اينكه دوران‌کودکی‌اش را می‌گذراند» ناتوان 
است. اين توجیه دیگر از ميان رفته و وقت آن رسیده است که شعر جامة غنای 
ناب در بر کند و بیانگر لحظه‌های احساس‌برانگیز نیرومندتر باشد. و وظيفة 
اصلی و نخستینش را به انجام رساند. 

پس از اين نيز خواهیم دید که نمایشنامه‌ای هم که تصویرگر دوران معاصر 
است دیگر نمی‌تواند در قالب شعر قرا ر گیرد؛ زيرا می‌کوشد مشکلات زندگی 
عادی را بیان کند. و در ميانة زندگی عادی اجتماعی باشد. 

اما حماسه بی‌هیچ بحث و گفت و گویی ابزارش شعر است؛ زیرا همواره بر 
آن است تا رویدادهای غير عادی پهلوانی و لحظه‌های شگفت تاريخ اين 
پهلوانی را بیان کند» امّا چنین به نظر می‌رسد که فضای احساسی کنونی» 
برخلاف سپیده‌دم گلگون بشریت. اجازة زندگی به حماسه‌ها را نمی‌دهد. 
داستان نیز همان‌گونه كه خواهد آمد شايستة ارائه در قالب شعر نیست. 

بدون شک زندگی‌نامه» مقاله و پژوهش هم شایستگی شعر بودن را 
ندارند» و به اين ترتیب موضوع شعر و وظيفة آن مشخص شد: موضوع 
شعر سرایش بی قید و بند عواطف و احساسات و تأثیرپذیریهای درونی 
آدمی است. آن‌گاه که اين عواطف و احساسات از زندگی عادی فراتر 


باشد» و آنگاه که اين تأثیرپذیریها به حدّ برانروختگی و اشراق و یا به 
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نوعی اهتزاز و جاری شدن برسد. 

در اینجا شاید برای خواننده اين پرسش پیش آید: آیا انديشه را هم از دنیای 
شعر بیرون می‌رانی؟ 

در پاسخ هیچ تردیدی ندارم. اين انديشه نمی‌تواند به دنیای شعر گام نهد. 
. مگرآنکه رخ در نقاب بپوشد. در احساسها و تصويرها و سایه‌ها نهان‌گردد» در 
تابناكى حسسّ و انفعال ذوب شود و يا با زیورآلات آراسته گردد. انديشه تا 
زمانی که سا کن و سرد و مجزد است به دنیای شعر راه ندارد. 

خوشبختانه بشریت همچنان اين شعلةٌ مقدس را با خود دارد و درونش از 
احساسات و خاطره‌ها آ کنده استء و همواره در كنار ذهن خشک و سرد به 
کمک غریزه و الهام راه خود را می‌یابد. در اين میان, لحظه‌هایی وجود دارد که 
در آن سكون و خنکی و آگاهی حساب‌شده فرو می‌ریزد و رخشنده و فروزان؛ 
جهنده و درخشان» رونده وسرگردان, و سرمست و شادمان پدیدار می‌شود و در 
همة اين لحظه‌های شکوهمند هنری چیزی جز تعبیر شعری نمی‌یابی؛ تعبیری 
که به کمک ضر بآ هنك نیرومند و تصویرها و سايههايش با اين لحظه‌های 
سرشار و زیبا هماهنگی يافتهاند. 

در فصل «ارزشهای احساسی در کار ادبی» دربارة تعریف «ادیب بزرگ» 
سخن كفتيم. آن سخنان به طور کامل در تعریف «شاعر بزرگ» هم صادق است. 
و همه نمونه‌هایی که در آنجا آمد برگرفته از شعر بود؛ زيرا در محالی محدود 
برگرفتن از شعر آسانتر است. 

پس شاعری که ما را به هستی بزرگ و زندگی رها از بند زمان و مکان 
برساند» و در عين حال به رویدادهای‌کوچک و لحظه‌های جزئی و 
حالتهای خاض و یگانه هم ببردازدء شاعر بزرگ کم‌مانندی است. آن‌گونه که 


۵ گونه‌های ادبی / 6۱۱۱ 

ما در مورد تاگور و خیّام و جامعذابن‌داود نمونه آوردیم. اما شاعری که ما را در 
لحظه‌های پراکنده‌ای به هستی و زندگی برساند و در اين لحظه‌ها با روزگاران 
بی‌پایان جاوید و زندگی سرمدىء و يا تنها با زندگی انسانی و طبیعت بشری 
ارتباط بابد او شاعری ممتاز است. همچنان که ابن‌رومی (۲۲۱ - ۲۸۳ ه.) 
متنبی (۳۰۳- ۳۵۴ه) و ابوالعلاء معّی (۳۶۳ - ۴۴۹ ھ.) این‌گونه‌اند» و 
شاعری که در تعبیر از خود راستی ييشه کند ولى در فضایی تنگ و گستره‌ای 
محدود بسراید و در يس شعر او نه به احساس فراگیری از زندگی پرسیم و نه 
بینشی از جهان بزرگ هستی یابیم» او شاعری محدود است» همچنان که 
بسار بن برد (۹۶ ۱۶۸۰ ھ.) ابونواس (۱۴۵ ۱۹۸ . عمر بن ابی‌ربيعة (۲۳ 
9 ه.)ء جميل بثينة (د: ۸۲ ه) و دیگران با تفاوتی که در گونه» رتبه و 
رویکرد شعری آنان وجود دارد. اینچنین‌اند. 

شاعران کوچکتر دیگری را هم در بهاء‌الدین زهیر (۵۸۱ - ۶۵۶ ه.) و 
همانندانش, و نظم‌بافان همة دوره‌ها را هم در طبقه‌ای پایین تر از انان می‌يابيم. 


«* * * 


برای نمونه بشّار را پیشوای نوپردازان و استاد نوگرایی در آن روزگار 
می‌نامند. در افقهای شعری محدود او به جست و جومی‌پردازی و گسترده‌ترین 
ونیرومندترین آنها را در چنین قطعه‌هایی می‌یابی: 
یسالیلتی تزداه كرا من حب من أَحْبيِتُ يكرا 
حوراء إن نظرث الب ك سَقَتْكَ يالعيئينِ حرا 
وکا جع حَديها قلطم الٍیاض كُسِينَ هرا 
وَكأنّ تخت لسانها هاژوت يَنْقْتُ فيه بسخرا 


۵ ۱۱۲ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها م 
وتحال ما ممعت علي و ثيائها ذَهَباً وعطراا 
ای شب! از عشق آن دلبر نخستينء درازی تو چقدر بیزاری می‌افزاید؛ 
دلبری زیبارو که چون به تو بنگرد با دو چشم فريبايش از باده مستت 
مر کد 
و آهنگ صدايش گویی قطعه‌ای است از بوستانهای پوشیده از 
م 
و چنان است كه كويى هاروت زیر زبان اوست و به سحر در آن زبان 
ميی‌دمد. 
و تو می‌پنداری آن بدنی را که جامه آن را در برگرفته از زر و عطر 
ساخته شده است. 
وک اب قالث لشوابا تا وم ما غجب هذا لیر 
هل يَعْشَّىُ الإنْسانُ ما لایزی؟ ‏ فَقُلْتُوَالدَّمْعُ بعینی غزیر 
إِنْ كَانَ عینی لاشری وجهها. ایا قَدْ ور فى الضییر" 
و نار پستانی که به همسالانش گفت: ببينيد اين كور دیگر کیست؟! 
آيا انسان به آنچه نمی‌بیند دل می‌بند؟! و من در حالی که اشک در 
چشمانم حلقه زده بود گفتم: 
اگر چشم او را نمی‌بیند. تصویرش در جانم نقش بسته است. 
در با عَيشاً فقلث بصاجی کان لیکن ماکان حِيِنَ يَرُولُ 
وما حاجی لو سَاعَدَ ال بای كعاباً علا ولو وَشَكُول 


١.دبوان‏ بشارین برد ےج 3 صص ۵۵ - ۵۶ 
۲ بنگرید به: وفبات الأعيان» ج ۵ ص ۲۱۴. 


۵ كونههاى أدبى / 11م 


ڌا لي أ اضر یفتخ ف الما زار كان ان یت نز 
قمش عَایفاً لحرت أز غر خاتف عَلَ كل تفس للجم دَلِيل 


یلك ما قَدَّمْتَ من عَمَل الس ویس لآيّام اون خَلِيلٌ' 
ياد آن‌زندگانی افتادم که در آن خانه بوده است و در حالی که گویا هیچ 
چیزی در اینجا نبوده است. به دوستم گفتم: 
اگر روزگار آرزویم را برآورده سازد مرا به دخترکان آراسته به دز و 
پرکرشمه و نازه چه نیاز؟ 
دریافتم که روزگار صخره را نیز می‌فرساید. و هر جه زنده بمانم باز هم 
زندگی‌ام کوتاه خواهد بود. 
پس زندگی كنء خواه با ترس از مرگ يا بی ترس؛ چرا که مرگ به سراغ 
هر جانداری خواهد آمد. 
دوست تو کار نیکویی است که پیش فرستاده‌ای و برای روزگار مرگ 
هیچ دوستی باقی نخواهد ماند. 

جه می‌بینی؟ تو هرگز دنیای بزرگ و نه حتّی‌کوچکی نمی‌بینی! آن تنها 
گوشه‌ای تنگ با هنگامه‌های‌نزدیک احساس و عاطفه است. در آن صداقت 
هنری دربارة طبیعتی محدود و نمونه‌ای از حانهای حشی با افقهایی نزدیک 
است که كاه با احساسى زرف نيكويى می یابد. 

همچنین است ابونواس با آن‌نوآآوری هنری در پاره‌ای از تصویرها و صداقت 
هنری در بیان خویشتن خود ولی در محدودةٌ تنگ ونزدیکش. او در هر دو 

5 58 و 5 

حالتش چنین به نظر می‌رسد؛ جه هنگامی که حسن و لذتهای حشى او را 


١.ديوان‏ بشار بن برد ج 3 صص ۰ #۵۱( 


0 ۴ نقد ادبی؛ اصول 9 شیوه‌ها 0 


فرا می‌گیرد؛ و چه زمانی که دل و حانش ببدار می‌شود: 


در الصّبُوحَ پشحرة فَاوْتَاحَا 
وق عل ادا بشذفة 
ایز صَباحَكَ بالصّبُوح ولائکن 


قَالَ: ابغنى الصباح قُلْتُ لَهُ: اتتذ 
و ما فى الرّجَاجَةِ شن رة 
عَمِرَتْ کال مان خدیتها 
قیاع تن از شرّارها مُشتودعاً 
َتنك فى صُوَرٍ تَدَاخَلَهَا البلى 


سره 0 


اكد لاش ا با 


و ديك الضّباح صِياحًا 
غرداً يُصَفّقْ بالجناح جَناحَا 
یب فا مله فكاهة وَمزّاعا 
وارختعه E‏ 
حش وَحَسبك ضوهقا مصباعا 
كَانتْ له نی الصاح صباعا 
حبق إذا تسم القسابة با 
ولا انلا لخن لیباعا 
ارو وأشبت روا 


2 


کک ث امه فَانْصَاحًا! 


بی‌هنگام خروس ملولش ساخت. 


در تاریکی بر سر دیوار يديدار شد و بال بر هم زد و بانگ برداشت. 
هنكام صبوح است. برخیز و روزت را با می بیاغاز: و چون کسانی 
مباش که امروز و فردا می‌کنند و به تو بخل می‌ورزند. 


جه بسا لذت‌طلبی که پی در پی به يارش باده می‌نوشاند و از شوخیها 


و بذله گوییهایش بهره‌می‌گیرد. 


درگرگ و ميش بامدادان بیدارش کردم و خواب از دیدگانش زدودم. 


۱. دیو ان آمی‌نو اس ص ۲-۱ با حذف برخی ابیات. 


۵ گونه‌های ادبی / 6۱۱۵ 
آن‌گاه جرعه‌ای در ساغر ریختم که تا خورشید بر آمد بزم ما را روشن 
کرد. 
أن باده که روزگار سالها سخنش را پنهان کرده بودء چون ملول كشت 
از يرده بیرونش انداخت. 
از نهانكاه خويش رازى را آشكا ركردكه اكر نبود آن ملالت‌هرگز جهره 
نمي‌نمود. ۱ 
در صورتهایی کهنه و فرسوده به سراغ تو آمد» و سپس آنها راکنار زد و 
جان تازه بخشید. 
آن‌گاه که جام از پرتو آن می‌درحشید چونان صبحی است که نزدیک 
گشته است ودر آسمان دمیده است. 


م 


ی واقفاً ما ضر لو كَانَ جَلَّش 
ترك الوَئْعَ EEE‏ واضطیخ كَرْخِيّة ِل الیش 

بت دَهْرٍ مُجرث فى دَنْمَا وت كل قذاق ودنش 

کم ال وف اذا ما ذاقها ا 

به کسی که ایستاده بر نشانه‌های فرسوده‌میگرید بگو که جه می‌شد 

پایه‌های بر جای مانده و سلمی را واگذار. و با باده‌ای کرخی که چون 

چراغ رخشان است صبح کن؛ 

باده‌ای كهنه که دیرزمانی است در خمره مانده و ذردها و 


۱. دیو ان آبی‌نو اس» ص ۱۳۴. 


۵ ۱۱۶ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها ۵ 
ناخالصیهایش فرو نشسته است؛ 
باده‌ای چونان خون دل که چون کسی أن را نوشد چهره در هم کشد و 
رو ترش کند. 


[و ابوالعتاهية (۱۳۰- ۰ ه .) گوید: ] 


لوا لِلْمَوتٍ وَابْنُوا لِلْخَرَابٍ کلک يَصِيرُ إلى تباب 

ٿن تبني ون إلى شراب . تَصِيرُ کا حلفا ین راب؟ 

آلا یا توث ل از لت بدا تبت قا تجیف وتا حابي 
کانّك قَد هَجَمْتَ عَلَ مشیی کاه َجَمَ ایب على سباي 
مله با شمان لدو شروب ,ولك با رار رانا 
ها الق مِنْكَ عَل وفاة دارم جميعاً فى الر کاب ١‏ 

بزاييد برای مرگ و بسازید برای ویرانی که شما همگان به سوی 

هلاکت می‌روید. 

براق که ار ب که کی وی شا ركسا 


۰ 


ام 


برخاستيم؟ 

ای مرگ! از توكريزى نمی‌بینم؛ تو آمدهاى و نه ستم مىدارى و نه 
پرهیز م ىكنى. 

تو گویی به ييرىام حمله کرده‌ای. همان‌سان که پیری به جوانىام 
یورش آورد. 

ای روزگار! جه رنگها که نداری و جه چهره‌ها که‌دگرگون نمی‌کنی. 
اين خلایق همه پای در ركاب دارند تاکی فرا رسی. 


۱. دیو ان أبى العتاهیةه صص ۴۶ - ۴۷. 


۵ گونه‌های ادبی / ۵۱۱۷ 


اين و یا آن شيوه وسبک را ما در شیوه وسبکی در زمانی پیشین‌تر از سوی 
عمر بن ابی‌ربيعة (۲۳- ٩۳‏ ه.) و جَمیل بُثينة (د: ۸۲ ھ.) می‌يابیم و آنها هر دو 
دارای افقی محدودند که كاه در آن افق اثری اعجاب‌برانگیز و یگانه يديد 
7 ۱ 

برای نمونه» اين عمر بن ابى ربيعة است كه جنين می‌گوید: 


ریا الصمير 7 وَأَرُومُ وضل الِب فى سر 


في له کائث شباوک 1 
o‏ 
وُغْرَ السُدور ادا ركنت هم 


ری الاك وَمَشقط اسر 
رَخْصٍ البَنانٍ مهف الحتَضْرٍ 
أَغْطاف أَْيَدَ واضح خر 
000 اقفر 
وَبَدَتْ سَواطِعٌ من سَنا الفَجْرٍ 
وقول ما لي عَنْكَ من صَبْرٍ 
قوم آزی فم ذُوى ئر 


5 روا ال بأ ون 7 5 


سوز دل را نهان می‌کنم وم ىكوشم تا پنهانی به محبوب دست يابم. 
شب بیدار می‌مانم: در طول شب آسمان ۳ مىيايم تاكى ستارة 
سماک بر آيد يا ستارة نسر فرود آید! 


۱. دیو ان عمر بن آبی‌رییعق صص ۱۸۹- ۱۹۰؛ شرح دیو ان عمر بن آبی‌ريعة صص ۴۸۲-۴۸۱ 


۵ نفد ادبى؛ اصول و شيودها م 

و چه بسا مونسی نازک‌انگشت و باریک‌میان که بامن سخن می‌گوید. 
ودلبری آغشته به مشک که کناره‌های گردنی کشیده و سینه‌ای فراخ 
و سپید را به من می‌نمایاند. 

و شتابان باده‌ای از لبش به من می‌چشاند که طعمی چونان شراب 
کهنه دارد. 

در شبی فرخنده که برای من مانند شب قدر بود. 

تا آن‌گاه که بامداد بر آمد و پرتو فجر دمید؛ 

اشك ريزان گفت: من دوری از تو را تاب نمی‌آورم. 

در محلّهاى قزق‌شده با نگاهبانانی که در ميان آنان مردمانی جاهل و 
نادان می‌بینم؛ 

کینه‌جویانی که چون به آنان تكيه كنم به من چشم غزه روند. 


يا می‌گوید: 


آیت هِئداً آنجزننا ما تمد وَمَقَتْ اشنا يتا تجذ 

وا یدت فده وَاحَِدَةً إا العاجرٌ من لاشئیذ با 

رَعَمُوهَا سَأَلْتْ جاراتیا وتعرّث ذَاتَ یوم ترذ 

أقع اب نی شجیزتی ‏ مُتْركُنٌ له ز شید 

تضاحکن وقذ فان ما حسن فى کل عبن مَنْ نود 

حسداً مله من شاجا وقدهاً كان فى الاس الححَسَدْ' 
كاش هند به وعده‌ای که به ما داده بود وفامی‌کرد» و جان ما را به آنچه 
خود داشت شفا می‌داد. 


۱. دیو ان عمرین آبی‌رییعة ص ۰۶ ١؛‏ شرح دیو ان عمر ین أبىرييبعة صص FYI‏ 


بب۳ سس ع كوتههاى أديى / 0118© 
و يكبار به تنهايى تصميم م ىكرفت كه هر کس جنين نباشد ناتوان 
است. 
پنداشته‌اند که روزی برهنه شد تا تن به آب زند. و از زنان همسایه 
شمارا به خداسوگند! آيا مراهمانگونه مى بينيد که او وصفم می‌کند. 
یا اينكه از وصف او برترم؟! 
خندیدند و در پاسخ به او گفتند: دلبر همواره در دیدگان دلداده 
زیباست! 


پاسخشان از روی رشك بودء و رشک از دیرباز در ميان مردمان بوده 


بَعَنْتُ وبيدتي صحراً وفلث ها خُذِى در 
وقول فى شُعائبه لزیتب: نوی عُمَرَكْ 
فلن دَاوَئْتٍ داسقم فاأخزی الله من كَفَرَدْ 
هرت اغا ا با آموف؟ 
ول اى وطرا . :وأذرك اة ا 
سحرگاهان دلبرکم را روانه کردم و گفتم: مواظب باشء 


۱. شرح دیو ان عمر بن آبی‌رييعة ص ۴۷۲. در دیو ان عمر بن آبی‌رييعة (ص ۴۱۶) به نقل از 
الاغانی تنها دو بيت نخست آمده و مصراع نخست بيت اوّل نيز چنین است: «لقد أرسلتٌ 
جاریتی ». 


۱۲۰۵ انقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها م 
و با عتاب به زينب بگو: عمّر خويش را دریاب! 
اک قاری ایروا کے دای خوآهت را کر کان 
دخترک با شگفتی سر جنباند و گفت: جه کسی تو را جنين فرمان داده 
آیا تواي نكونه زنان را جادو می‌کردی؟ خبرت را از زنان شنیده بودم» 
و گفته بودند که چون كام خويش برگیرد تو را رها خواهد کرد. 


و مانند اینها که صداقت در تعبیر از طبیعت هنري خاض, و شیرینی و 
دلربایی ونوآوری را در آن مي‌يابيم» ولى هیچ عالم يا شبه‌عالمی در آن نمی‌بینیم! 
همچنین هنگامی که به سوی جمیل می‌رویم مىبينيم كه او می‌گوید: 
تا منت أَبْصَرْين مو؛ ‏ ليل تن بذی جزفر 
ول انا آغید عض شاب عالقا شع ال زر 
وذ يت كَجَنَاحٍ لرا ب بطل اليك ولعنیر 


2 2 مور 2 
وَأَنْتِ کَلولوة السرزبان 


قریبان مَوْبَعْنَا واحسد 


تعر دا هن الك 
عاء شيايك ی 1 تنصری 


ميرف ع رت 


فَكَيِتَ کرت ۵ و تبر تر 


آيا مرا نديده بودى در شبهایی که در ذی‌جوهر سبرى كرديم؟ 


آن‌گاه که جوانى تر و تازه بودم و دامن از كبر بر زمين می‌کشیدم. 
پس روزگار کز مدار آن‌چنان که مىدانى همه رادیگرگون ساخت؛ 
و تو چونان كوه ر كرانبهايى هستی که گذشتِ زمان» طراوت جوانی را 


۰۱۰۱ دیو ان جميل بهنة ص‎ .١ 


۵ گونه‌های ادبی / 6۱۳۱ 


از تو نستانده است. 
ما در یک‌جا زيستیم. اقا چگونه است که من پیر گشتم و تو جوان 
ماندی؟! 

یا می‌گوید: 


١ 


0 مَعشُوقَينِ عَيْرِى وَغَيْرَهَا ‏ يَلَذَانٍ فى انیا وب فتبطان 
غي وشن فى البلاد کات ان للأغْدَاءِ مزتهتان 
با ابل يكا ا یکت الملَكَانٍ 


7 


ضَمِئْتٌ ها أن لا آهم بغیرها وَقَدُوَئِقَتْ يى بِمَيْرٍ ضأن! 


۳ 4 


جزمن واو هر دو دلدادهاى راكه مى بينم ا وهمكان 
به حالشان غبطه م ىخورند. 

من و او چونان اسیری در دست دشمنان» از جايى به جايى مىرويم. 
نمازمی‌گزارم و در نماز به یاد اومی‌گریم؛ وای بر من !از آنچه دو فرشتة 


موكل می‌نویسند. 

عهد کردم که دل جز به او نسپارم؛ او نیز بی هیچ ضمانی عهد مرا 
پدیرفت. 

يا می‌گوید: 
وَمَا صَادِيَاتٌ من یوماً ول على الاء یمن العِصِىّ خوانی 
واغب لایصدُزن عَنْهُ لوجهة ولا هن من بود الحِيّاضٍ دَوَاني 


و عبات الاه والوت و E‏ ؛ لأضيوات الشقاة رای 


۱. ديو ان جمیل نف ص ۳۱ 


۵ ۱۱۲۲نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها م 
باه من لا وصببا إِلَيْكَ وین امد عرانيا 
وپرندگانی تشنه که شب و روزی بر فراز آب می‌چرخند و در حالی که 
بدان ميل دارند از چوبها در هراس‌اند؛ 
پرندگانی آث فته و ژولیده که نه از آب دور می‌شوند ونه به خنکای آن 
نزدیک مىكردندء 


2 


افکنده است. و با گوشة چشم صدای مردمان گرد آب ر دنبال 


می‌کنند. 

تشنگی و اشتیاق من به تو از این پرندگان بیشتر است. امّا دشمن مرا 
باز می‌دارد. 

نيز می‌گوید: 


٠ 3 e E 5‏ ۶ لخو فد رورت ۲ 
إلى الله اشكو مَا الاق من هوى ومن خرق تفتادنی رف 


از سوز عشق و سختی و فغانی که تاب می‌آورم به خدا شکوه م ىكنم. 


در این ابيات گرمی و صداقت مىبينيم و روح و دل احساس می‌کنيم» ولی 
همچنان در مجالی محدود آهنگی یکنواخت با آوایی کم‌طنین می‌شنویم. ما از 
خیّام نیز جز یک آهنگ به گوشمان نمی‌رسید. اما در اشعار او آهنگ همة 
بشریت در برابر ناپیدای ناشناخته بود؛آهنگ حسرت جاودان بشریت برای از 
پرده بیرون آمدن آن ناپیدای ناشناخته. 

پس از اين از ميان اين افقها فرو می‌آییم و برای نمونه بهاء‌الدین زهير (۵۸۱ 
- ۶۵۶ ه.) و همانندانش را مىيابيم؛ مىيابيم و همچنان در دنیای شعر سير 


۱. دبو ان جمیل بشنةه» ص ۳۲ ۲ همان» ص ۱-7۶ 


و گونه‌های ادبی / ۵۱۲۳ 
می‌کنيم. اما دیگرنزدیک است که از اين دنيا بیرون آییم! ما در اینجا اصالت را 
و جذیت احساس را از دست می‌دهيم. ولی با اين حال شعر آنها تنها نظم 
نیست. پژواکی از بویی خوش و عطراً كين است! 
برای نمونه مىبينيم كه چنین می‌گوید: 


رَعَى الله له وصلٍ خَلَتْ وَمَا خالط الصَفْوَ فما کدز 
أَنَثْ فة ومضث مشرعة وما قَصَّرّتْ من داك المي 
بغیر اخستفال ولا کلم ولا مموعد با بر 
لت وَقَدْ كاد فلی یطبر سُرُوراً بستیل ال والوطز 
یا قلت تغرف من قد أناك ويا عَبْنُ تذیین مخ قذ حَطَرْ 
وبا قر الأفتي عُذ رَاجِعاً فقذ بات في الأزضٍ عِنْدى كر 
ويا ليت هْكَدًَا ههَذدًَا وبالّه بالّه قف يا سَحَر 
فَكَائَتْ کا تشتیی یله . وَطَالَ الحَرِيتُ وَطَّاب السَّمَدا 
خدا خیرت دهاد شب وصلى راك هه گذشت و هیچ کدورتی صفاى آن را 
تيره نكرد. 
ناگهان آمد و شتابان رفت» و با اين همه کوتاهی» کوتاهی نكرد. 
نه تكلّف و آدابی بود» ونه قرار و موعدی که جشم به راهش باشيم. 
در حالی که دلم از شادى وصال و رسيدن به آرزو از جاكنده می‌شد. 
گفتم: 
ای دل! آیا می‌دانی جه کسی آمده است؟ و ای دل! آيا می‌فهمی که 
چه کسی حاضر شده است؟ 


۱. دیو ان ابهاء زهی ص ۲۵ 1 


۵ ۱۲۴ / نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها 0 
ای ماه آسمان! باز گرد که ماه زمين نزد من است. 
أن شب به آنچه که دوست داشتیم گذشت؛ سخن به درازا کشید و 
بیداری نكو شد. 
اما نظم نظم تنهاء که هنوز تا آنجا فرو نیامده‌ایم و هنوز ساختارش را -آن 
گونه که پس از اين مىبينيم ‏ به تو ننمایانده» برای آن نمونه‌ای از ابن‌سهل 


اندلسی (۶۰۵- ۶۴۹ ه.) ذکر می‌کنيم: 


هُوَ البيْنُ ی ل یرد ای بدا تَرَحَلَ قَبلَ البَيْنِ لا شَكَّ من صدا 


يا فة فى صُورَةٍ الانس صُوَّرَتْ 
تين وفاظ وجیذ لها 
وَكَمْ یل الینواك عَنْ دق ای 


وتا مفردً فى امحشن غادرتنی فودا 
ضاع نکم ك وَالكُحْلّ والعقدا 
خر أ الویق قد عَطَّلَ الدَّمَِا١‏ 


فراق اين است تا جايى که دورى بر جدايىات نيفزود؛ بی‌تردید 
پژواک صدايش نيز پیش از جدايى كوجيده بود. 

ای فتنه‌ای که در جهرة آدمى نمایان گشته‌ای, و ای زيباى یگانه‌ای که 
مرا تنها وا نهاده‌ای! 

پیشانی ودیدگان وگردنی که تاج و سرمه و گردن‌بند را از ياد مردمان 
برد. 

جه بسا که وقتى مسواک را از آن لثه‌ها پرسیدند. ياسخ داد که آب 
دهانش شهد را از سکه انداخته است. 


۱. دیو ان ابن‌سهل الاندسی. ص ۳۰ 


۵ گونه‌های ادبی / ۵۱۲۵ 

در اینجا نه از افقها ونه از حدود سخن مىكوييم؛ و ما تأرسيدن به اوزان و 
قوافی صرف فرود امده‌ایم. 

از این نمایش شتابان, انديشة طبقات شاعران و درجات تقریبی انان از بالا 
به پایین تارسیدن به اين نظم تنهای پیشین, به ذهنمان می‌رسد. 

گامی يك شاعر از لحظاتی بهره‌مند می‌شود که در آن لحظات از خویشتن 
خويش فراتر می‌رود» و یا به عبارتی دیگر به اوج خويش می‌رسد. از همین 
روست که در شعر او سطوح گوناگون بسیاری مىبينيم. نمونه‌ای برای این سخن 
در سه سطح از ابن‌رومی (۲۲۱ - ۲۸۳ ه.) ارائه مىكنيم: 

اودربارة خداحافظی می‌گوید: 


آع ایا تفش بعد مُموقةٌ إا ول بعد اليتاي تَدَاني؟ 
واه قاها کی توت خَرازی فَيَشْتَدُ ا آل من ههان 
وتا گان دار ی ی تن جوی ‏ بیشفیه عا كرشف الان 
كان فوایی لیس يشن غَلِيلد سوی أن یی الژوحين مْتَزِجَانٍ ١‏ 
در آغوشش م یکشم و هنوز مشتاق اویم! آيا نزدیک شدنی بالاتر از 
هم‌آغوشی وجود دارد؟ 
بر دهانش بوسه می‌زنم تا حرارتم فرو نشيندء امّاسرگشتگی‌ام فزونی 
مى يابد. 
سوزی که در دلم است جنان نيست که با آبی که از لبانش می‌چشم 
چاره شود. 


گوباآتش درونم راجيزى جز آمیخته شدن دو جان خاموش نمیکند. 


8 ديو اد این الرومی» ج ۳ ص ۶ 3 
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ذراينكه در اين ابيات عاطفة راستين و گرمی تأثيريذيرى وجود دارد 
ترديدى نيستء اما در بيت دوم علّت‌تراشی با «كى» به اين تعبير نيرومند از اين 
احساس آسيب می‌رساند» و خشکی‌ای كه اين علّت‌تراشی القا می‌کند بدتر از 
آسيبى است که بدضر بآ هنك همكام با ابيات می‌رساند. امّا در هر حال اين 
تعبير الهام‌بخش جيزى است كه در پس آن قرار دارد. 

البته اين سطح عالى در نوع خود جنين به نظر می‌رسد در آ نجه كه از زندگی 
روزمرّه به ما می‌رساند» در سنجش بادرنكهاى همین ابنرومى در جاهاى 
ديكرء در محيطى تنگ تر قرار دارد. برای نمونه او دريارةً نسيم صبحكاهى 


می‌گوید: 
هی شخیرا ناح ان صاحبه مونشوساً وتناتی الط اغلاا 
وق تفنی على خضم مهد تشمو بها تم ار آخیانا 


تخال طایرها تَشُوانَ مِنْ طرّب رَالعْضن من ه5: ع طْفَيِه تنوتا! 
سحرگاهان وزید؛ يس هر شاخه‌ای با همنشینش در نجوا شد و 
کبوتران آشکارا یکدیگر را خواندند؛ 
فروهشته که نسیم آنها را بالا می‌برد و گاه پایین می‌آورد تا زمين را 
پبوید. 
چنان می‌پنداری که کبوتران از شادی مست‌اند و شاخه‌ها نیز از 
مس در رقص‌اند. 


در اینجا محدودۂ ارتباط با جهان بزرگ از طریق احساس درونی شاعر 


۱ دیو اد این الرومی» ج ۳ ص ۳۹۶ 


۵ گونه‌های ادبی / 6۱۲۷ 

نسبت به زندگیگسترده‌تر است. در نسیمی که سحرگاهان می‌وزد» و در نجوای 
شاخه با همنشینش, و ندا دادن شکار پرنده» و در آن در محفل شاد و رقصان و 
مستانه‌ای که کبوتر آوازخوان با شاخه‌های سبز فرو هشته دارد. چنان که گویی 
با کبوتر به شوخی و بازی سرگرم است و آن را تاب می‌دهد» و گاه آن را بالا 
می‌برد وگاه به سوی زمين می‌آید و آن را می‌بوید. در آن مستی که بر جان پرنده 
و شاخه‌ها نشسته» پرنده آواز می‌خواند و دو سوى فروهشتۀ شاخه‌ها به 
جنبش درمیآید. 

اين از جنبة ارزشهای احساسی است. اما از جنبة ارزشهای بیانی نیز 
تصويرها و سایه‌های زنده میدان پهناور نمایش را پر می‌کند» وضرب آهنگ 
موسیقایی در اینجانیکوترین» بیشترین و استوارترین هماهنگیها را با تصویرها 
و سایه‌ها دارد» پرتوافکنی واژه نيز کامل است. تا جایی که هر واژه به تنهایی 
الهام بخش است أ: «هنت شحيراً» تعبیری که نسیم صبا را در جامة فرشته‌ای 
مسحور و يا عروسى از عروسان دشت كه در صبحگاهان برخاسته‌اند» به 
تصوير مىكشدء و الهام‌بخشي «شحيراً» زيباتر و لطیف‌تر است؛ جه در هر 
چیزی زندگي سرمستانه. شاد و شیرینی را برانگیخته است. «فتاحی الْعْصنٌ 
صاحبه مُوَسُوسأً» یادآور دوستان دوران کودکی و خوشیهای روزگار جوانی 
است. واه «ناجّى» از تصویری خیال‌انگیز و سایه‌ای درونی برخوردار است و 
تصوير «مُوّشوساً» آن را کامل می‌کند. و افزون بر اينها در اين وصف. صداقت 
حسّى نيز وجود دارد؛ زیرا صدای شاخه‌ها و برگها به هنگام وزیدن نرم و 
مهربانانة نسیم. حقيقت حشي فراتر از آن چیزی است که سایه‌های خیالی القا 
می‌کنند. و تاب خوردن کبوتر بر روی شاخه‌ها و تصویر و ضرب‌آهنگش در 


.١‏ بيشتركفتيم كه تصويرها و سايدها تنها ارزش بيانى صرف نيستند (س). 


۵ ۲۸ / نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها م 

کنارضربآهنگ آواز آن کبوتر و ناز و کرشمة مستانه‌اش با شاخة مست. و 
«خشر مُهَدَّلّة» و آنچه از الهام‌بخشی زیبا ولخت و فروهشتة شاعرانه در اين 
مستی رقصان که در این عبارت است. و «طائرّها» اين اضافه و دوستی و پیوندی 
که الهام می‌بخشد ... اینچنین هر واژه‌ای در جای خود جاری می‌شود و برای 
خیال تصوير می‌سازد و به وسیلة سایه‌ها الهام می‌بخشد. 

اين جایگاه» به دلیل برخورداری از همة اين ارزشهای احساسی و بیانی, 
فراتر از جایگاه قطعة پیشین قرار دارد. 

دوست دارم بار دیگر بگویم: اين موضوع نیست که جایگاه دو قطعه را 
مشخص می‌کند. چنین نيست زیرا نخستین قطعه حالت نفسانی درونی و دومین 
آن حالت نفسانی بیرونی را نمایش می‌دهد. 

برای از ميان بردن اين ابهام. نمونة دیگری را از خود ابن‌رومی در حالت 
نفسانی درونی می‌آوریم. نمونه‌ای که البته در میدانی پهناورتر و افقی بالاتر 
است؛ زیرا اين نمونه جایگاه انساني هستی را از طریق به تصوير کشیدن 
جایگاه خاصٌ شاعر بیان می‌کند ... او دربارة سفرهایش می‌گوید: 


دق نی الأسفارٌ ما رَه الفنی ال وَأَغْرَانٍ برفض ال طالب 
َأَصْبَحْتُ فى الإثراء أَرْهَدَ رَاجِدٍ "وان کل فى الإثراء أَرْعَبَ رَاغِب 
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لا من رین ای قَبْلَ مدذهی؟ ‏ وین أَيْنَ وَالقَايَاتُ بعد الْذاب؟ا 
سفرها چنان درد و رنجی را به من چشانید که توانگری را نزد من 
ناخوشایند ساخت. و مرا فريفته کرد که چیزی نخواهم. 
اگر تاچندی پیش بسیار خواهان توانگری بودم امروز از همه بیشتر از 
آن گریزانم. 
از یک سو آزمندم واز دیگر سوبیمناک؛ می‌خواهم و سپس محتاطانه 
به سوی روزي خويش می‌نگرم. 
هركس أزمندى و ترس را با هم داشته باشد مستمندی است که 
تنگدستی از هر سو او را فراگرفته باشد. 
خواهش و بيم هر يك مرا به سوی خويش می‌کشند. و مرا از چشم 
دوختن و دستیابی به ناشناخته‌ها ناتوان می‌سازند. 
برای رسیدن به خواسته‌ام پایی پیش می‌نهم» و برای در امان ماندن از 
مهالک پای دیگر يس م ىكشم. 
بر جان خويش بیمناکم و به رستگاری‌اش أميد بسته‌ام» و پرده‌های 
غيب الهی فرجام کارها را پوشانده است. 
چه کسی می‌تواند مقصد مرا پیش از گام نهادن در راه به من نشان 
دهد؟ چگونه چنین شود. در حالی که مقصد يس از حرکت نمایان 


در اينکه تصوير جایگاه احساسی شاعر در اینجا زیبا و دقيق است» بحثی 
نیست. اين حایگاه از تصویرها و سایه‌های خیالی و احساسی سرشار است. و 
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جزئيات تجربه و تأثيريذيريهاى بى در بى نيز با شرايطى كه ما پیشتر در 
«شيوة پرداختن به موضوع و دنبال كردن آن» كفتيم بهخوبى سازكار است: 
احساسات ضدٌ و نقيض اودر ميل شديد به ثروت و ترس شديداز سفرء آزمندی 
و بزدلی‌اش» خواستن و پا پس کشیدنش, درنکش در آستان روزى و زیرچشمی 
نگریستن به ان و ستیز خواستن و ترسیدن بااو واه «تنازعنی» و تصوير 
خیال‌انگیزش که از این سو و آن سوء و از چپ و راست او را می‌کشد. و تصویر 
یگانه‌اش که گامی از روی خواهش پیش و گامی از روی بیم يس می‌نهد. و وازة 
«رغیبة» و آن کششی که آن را به ژرفای حان می‌نشاند. که اگر واه «مَرغوية» را 
به جای آن قرار دهى فضا دگرگون می‌شود و دیگر ارزشهای احساسی و بیانی. 

اما همة اينها به رغم ارزشهای هنری ما را به حالت درونی شاعر در 
لحظه‌ای واحد می‌رساند. آنحا که می‌گوید: 


١ 


ا 


اف عَل تَفيى وَأَرْجُو مَقَارَهَا ‏ وَأَسْتَارُ عَيْب الله دون العَوَّاقب 
آلا من رینی غاي قبل مَی؟ وین این اعيات بعد المذَاحِبٍ؟ 
بر جان خويش بیمناکم و به رستكارىاش اميد بسته‌ام» و پرده‌های 
غيب الهی فرجام کارها را پوشانده است. 
جه کسی می‌تواند مقصد مرا پیش از گام نهادن در راه به من نشان 
دهد؟ چگونه چنین شود. در حالی که مقصد يس از حرکت نمایان 
اين را می‌گوید و ما را از آن سوی لحظة مقر و محدود به میدان كستردة 


دیگری می‌خزاند. میدانی حهانی و وحودی. اینحا این‌رومی همان «شخص ی» 
نيست که ما او و خاطراتش را در لحظه‌ای از لحظه‌های زمان می‌نگريستيم, 
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بلکه ابن‌رومی «انسان» است در برابر نیروهای جاودان. اینجا شناخت محدود 
آدمی است از راز جهان ناشناختة هستی. اینجا ابن‌رومی ما را از طريق جایگاه 
شخصی و خاصٌ خود به هستی بزرگ می‌رساند. او در اين عرصه -با تفاوتی که 
در تصوير و احساس وجود دارد -ما را به ياد خیّام می‌اندازد. اين مهم نیست که 
او به ما بگوید شناخت آدمی نسبت به راز جهان ناشناختة هستی محدود 
است. اين موضوعی ذهنی است و جه بسا پیش پا افتاده‌ترین جيز در دنیای شعر! 
مهم اين است که او اين سخن را از طريق یک تجربة انسانی زنده و جزئی و 
گذرا به ما می‌گوید» درست همچون کسی که برای ما که درون‌یک جهارديوارى 
هستیم روزنه‌ای بگشاید تا ما از آن روزنه به آسمان و فضا نكاه کنیم. ابنرومى 
در اینجا تا طبقةٌ تاگور و همانندانش بالا می‌آید» با اين تفاوت که ما در آنجا 
. همواره در هر لحظه و يا در بیشتر لحظه‌ها با هستی بزرگ ارتباط داشتیم و 
اینجا لحظه‌هایی خاض این‌گونه‌ايم. 


*« ¥ د 


اينك به گونه‌ای از شعر مىرسيم که به اشتباه به فصل شعر راه پیداکرده» و 
به دليل فصل بندى و بخش‌بندی نادرست به فصل نثر نرفته است و آن شعر 
انديشة خالى از تصويرها و سايههاست. يارهاى از بهترين اين شعرها ازارزش 
انديشكى و انسانى برخوردارند. ولى در آنها نه كرمى وضرب] هنكى می‌بینی و 
نه تصويرها و سایه‌هایی که احساساتت را برانگیزد ودرونت را بشوراند. جاى 
جنين شعرى در فصل نثر است تا بتواند سودمند و مفيد باشد و افقهای انديشه را 
در زندكى بگستراند. 


بسيارى از شعرهای متنتى (۳۰۳ - ۳۵۴ ه.) و ابوالعلاء معرّى (۳۶۳ - 
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۹ ه .) از این سنخاند. 


متنبّی می‌گوید: 


إِمَا جح المَقالَهُ فى ار »ادا وافقث هوى فى الُوادا 
سخن آنكاه در آدمى تأثیر م ىكذارد و کامیابی می‌پابد که با خواستة 
قلبى هماهنك باشد. 


و می‌گوید: 


جح الزَّمَانُ قلا زیذ حالص يما یوب ولا شیور كَامِلُ' 
زمانه سر ش شده است. و از آنچه به هم آميخته هیچ چیز که لذتی 
ناب و شادی و سرورى كامل ببخشد. يافت نمی‌شود. 


و می‌گوید: 


شر لبلاد بلادٌ لا صَدِيقَ بها وَشَيٌ ما َكِب اسان ما ب" 
بدترين سرزمينها سرزمينى است که هيج دوستى در آن نیست. و 
بدترين چیزی كه انسان آن را به دست می‌آورد جيزى است كه او را 
ننگ أورد. 


و ۰ ۳ ۹۹ و و ۰ ۳ ۰ 
بيت نخست بحثی روانشناسی و چگونگی پی بردن به ریشه‌های رفتاری 
است. پیت دوم ميوة تجربه و نتيجة نکته‌بینی است. بيت سوم هم پند و اندرزی 


. دیو ان أبى الطب المتبتی» عرّام. ص ۳۶۸؛ الیازجی» ج ۲ ص ۸۸۰ 
۳ همان عزام ص ۷۱+ الیازجی ج 5 ص ۶۴۴ 
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است که در مصراع نخست بر پایه‌ای احساسی و در مصراع دوم بر پایه‌ای 
اخلاقی استوار است. اما همه اینها جه جايى در دیوان شعر دارد؟ ذهن به 
تنهایی اين بررسیها و نکته‌بینیها و راهنماییها رابدون تا ثیرپذیریهای احساسی 
خالی‌اند. و بىهيج كفت وگو جای آنها در فصل نثر است! 

مسئله اين نيست که جنين ابياتى حکمت‌اند. حكمت گاهی ميوة 
تأثي ريذيرى احساسى استء که گرم و جهنده و سرشار از تصويرها و سايهها 
بيرون می‌جهد و بى هیچ مخالفتى در ديوان شعر در رتبه وجايكاه خويش 
می‌نشیند» و از همین گونه است این بيت از خود متنیی: 

ذل فق تفط الیل بعیش رب عيش أَخَتُ مِنْهُ الحي]م ' 

عا وان انيع ان قم IE ANE‏ 

و یا اين بيت: 

كَقَ پك داءَ أن تری الوت شَافياً ‏ وحشب الايا آن یک أَمَانِيَا" 


همین بيمارى تو را بس كه مرگ را شفابخش دانی» و مرگ تو راكافى 


۱. دیو ان أبى الطیّب المتنتی؛ عزّام ص ۱۴۸؛ الیازجی: ج ١.ص‏ ۳۶۲. 
۳ همان» عرّام» ص 30 اليازجى؛ ج 3 ص AVA‏ 


۱۳۴۵ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها ۵ 
برای كه دنیا را خواهانی اگر آن را برای شادي دوستدار و رنجش 
گناهکار نخواهی؟ 
ارى اینجا نيز حکمت است. اما حکمتی گرم که نگاهی هم به 
تأثیرپذیرهای عاطفی دارد. نگاهی که در بيت نخست به أن تقریر گزنده و 
نفرین‌گونه دوخته می‌شود: «دل من یبط الیل پقیش» و در بيت دوم به آن 
اندوه تلخ خاموشی كه آن را نیز ضرب‌آهنگ و پیوستگی و امتداد بيت به 


نمايش می‌گذارد؛ و در بيت سوم به آن پرسش ش انكارى که چونان سرزنش و 


اعتراض است. 
حکمت از دیوان شعر ببرون نیست ولی مهم چگونگی,رنگ. خاستگاه و 
ابوالعلاء معرّى مىكويد: 
أكا لقي فَلايِقِينَ وا انح اجتهادی أن اَن وأخیتاا 
أمَا يقين» هیچ یقینی برای من نیست و نهایت کوشش من اين است 
که به حدس وگمان برسم. 
و می‌گوید: 


ماو فاغیثی جاک من ادع أله دار فَقَدْ کنیا" 
مرا پرسیدید و از پاسختان درماندم؛ هر كس مذعی شود که می‌داند 
دروغ می‌گوید. 


و می‌گوید: 
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لاش فى تیه بلا أَمَرٍ وَاللّهُ يُفْصَلٌ عِنْدَهُ الأ ١‏ 


ی 
آشکار است. 


اینها همه سخنانی صادق و درست‌اند. اما جه جايى در شعر دارند؟ تجربة 
جهان نابيدا و ناشناختهای که خیم را رنجه کرده بود او را بر آن داشت شت تا برای 
ما شعربگوید؛ زيرا اين قلب او بود که از آن جهان ناشناخته تأثیر می‌پذیرفت» 
نه ذهنش, و در نتيجه انسانى در برابر اين جهان ایستاد که احساس داشت نه 
عقلی که بیندیشد. و ما اینجا اثری را که تعبیر خشک و بی‌روح می‌تواند بر 
احساس بگذارد و موجب خشکی وبی‌روحی آن شود. از ياد نمی‌بریم. 

حال اگر ما با همین معژی همراه شویم و به اين سخنش برسیم: 

صاح! هذى فبُوژنا تلا اش ب فأنن او ین عَهْدٍ عاد؟ 

لب الوطء سا أذ اها ض إلا ین هدر الخاد 

رب لد قڏ صَارَ دا مِرَاراً ضَاحِكٍ ین تَرَاحُمٍ الأَضْدَادِ" 

يارا! اين گورهای ما زمين را ير كرده است» يس كورهاى مردمانِ 

روزگار عاد کجاست؟ ۱ 

آرام گام نه که گمان نمی‌کنم يوست زمین جز از نعش مردگان باشد. 

بساگوری که بارها كور شده است. و به از پی هم آمدن اضداد 


می‌خندد. 


فروتنانه در برابر اين احساس زرف انسانی و در برابر اين بیان تصویری 


۱. ازوم ما لابلزم ج ۲ ص ۶۳۳ ۲. سقط الزند. ص ۷ 
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الهامبخش می‌ايستیم که صحنه را از تصویرها و سایه‌ها انباشته می‌کند و 
آهسته د رگوش وجدانها و احساسات نجوا سر می‌دهد و به رتبة نخست شعر 
انسانی با همه ارزشهای بیانی و احساسی آن دست مىيابد. اين را هم به‌ویژه 
فرونگذارم كه در هريك از اين ابیات ضرب‌آهنگ موسیقایی نیز هست و با 
اينكه همة آنها دریک وزن سروده‌شده‌اند, ولى از نظرضربآهنگ بایکدیگر 
تفاوت دارند؛ چرا که وزن به تنهایی‌رنگ ضربآهنگ را مشخّص نمی‌کند. 
وزن شعر» موسیقی بیرونی و محسوس بيت را شکل می‌دهد و موسیقی درونی 
برخاسته از چگونگی توالى حروف و مخارج آن است. و نه از حرکت اين 
حروف که به وسیله آن وزن عروضی ساخته می‌شود. 

در بيت نخست. نوای اعلام است و به ميدانى پهناور اشاره می‌کند: «صاح 
هذى تور تا الْحبِ» و شاید اين مدهای سهكانة پی در پی در «صاح» 
«هذى» و «قبورنا» با این ضربآهنگ موسيقايى خاض ارتباط داشته باشد. 

چون به بيت دوم مى رسيم ضر بآهنگ آن بیشتر همانند گام ترسان و 
محتاطی است که با احتباط و ترس و لرز برداشته می‌شود: 

فف لوطء ما أَظْنٌ یم الأ زض إلا من هذه الأَجْسَادٍ 

آرام گام نه که گمان نمی‌کنم پوست زمین جز از نعش مردگان باشد. 

ضرب‌آهنگ در بيت سوم دگرگون می‌شود. اين گامهای محتاطانه رها 
می‌شوند.ضر بآهنگ هم رهایی می‌یابد و با خندة گور و به سخره گرفتن جمع 
كردن ميان اضدادهماهنگ می‌گردد. 

با این موازنه تفاوتهای ميان شعر انديشة خنک و شعر عاطفة گرم آشکار 
می‌شود و جایگاه هريك از آنها در دفتر ادبیات مشخّص می‌گردد» و بر همین 
معیار می‌توان بسیاری از شعرهای معاصر را که كاه تنها به اندیشه‌ای مجرّد 
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توجه نشان می‌دهند. به سنجش كرفت تا آشکار شود که از گوشت و خون 
خالی و از گرمی و زندگی بی‌بهره‌اند. در دیوان جمیل صدقی زهاوی (۱۸۶۳ - 
۶ م.)» عبدالرحمن شكرى (۱۸۸۶ - ۱۹۵۸ع.) و عباس محمود عقّاد 
(۱۸۸۹- ۱۹۶۴ م.) كرجه كاهى هم شعر يافت می‌شود. همه از اينكونه اند و 
شايسته است آنها را به کتابهای منثور ایشان» به ميان يزوهشها و آموزشها 
انتقال داد. 


د * د 


پیش ازآنكه فصل شعر را به يايان رسانیم» ناكزير بايد از«وازه» بهكونهاى 
مستقلٌ سخنكوييم. جه آنكه واژه به ویژه در شعر از جایگاه خاض و ممتازى 
برخوردار است که سخن كفتن از آن راء افزون بركفتههاى پیشین» ضرورت 
می‌بخشد. 

اینک وقت آن رسیده است که اعتبار واه را به آن بازگردانیم. البته نه 
همچون حاحظ (۱۵۹ - 6م .) که «معانی را بر سر راه ریخته‌شده» 
می‌دانست و بر اين باور بود که مزیت سراسر از آن عبارت است. تا جایی که 


ابوهلال عسکری (د: ۳۹۵ ه.) در پیروی از او می‌گوید: 


بیان كردن معانی اهمّیتی ندارد؛ زیرا تازی و پارسی و شهری و 
بيابانگرد همه آن را بلدند. اهمّيت در نیکویی واژه و روشنی آن 
ا تایه همراه با درستی سبک و ترکیب. و خالی بودن از کژیهای 


نظم.! 


1 كتاب الصناعتين» ص NY‏ 
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نيز نه همچون پیروان «مکتب اصالت تعبیر» که در روزگار معاصر 
مصطفی لطفی منفلوطی (۱۸۷۶ - ۱۹۲۴م.) و احمد شوقی (۱۸۶۸ - 
۱۹۳۲ م.) آن را نمایندگی می‌کنند؛ مکتبی که در يس آراستگی عبارت بسیاری 
از احساسات دروغین خود را پنهان می‌نمایند. همچنان که در اين باره از 
چکامة «قصر نس الوجود» شوقی نمونه‌ای آوردیم. 

همچنین بر آن نیستیم تا اعتبار واژه را بر اين اساس که واژه همه چیز است 
به آن بازگردانيم. ما به اندازة کافی پیرامون ارزشهای احساسی و جایگاه اصیل 
آن در ارزیابی کار ادبی سخن گفتيم, هرچند که اين ارزشها از ارزشهای بیانی و 
تعبیری جدا نيستند. 

ما می‌خواهیم اعتبار واژه را به شیوه‌ای دیگر و بر پایه‌ای دیگر به آن 
با ز گردانیم. 

وازهء همان‌گونه که بارها كفتيم» تنها ابزار برای دریافت ارزشهای احساسی 
در کار ادبى استء و تنها ابزارى است كه برای اديب فراهم شده تا او بتواند با 
بهرهكيرى از آن» تجربه‌های احساسی خويش را برای ما بازگو کند. واژه اين دو 
وظيفه را به انجام نمی‌رساند» مگرهنگامی که ميان آن و حالت احساسی‌ای که 
آن را به تصوير می‌کشد» هماهنگی ایجاد شود. و تنها در اين هنكام می‌تواند به 
قدرامکان آن‌انرژی احساسی را تاب آورد و به جان و روان‌دیگران منتقل کند. 

و شعر از آنجا که تعبیر حالتهای برتر در زندگی است بیش از هر گونة 
دیگری از گونه‌های ادبی نیازمند هماهنگی و انسجام ميان تعبیر و حالت 
احساسی‌ای است که آن را تعبیر می‌کند» و ما پیشتر گفتیم که واژه به کمک 
دلالتهای موجود در خود» حالتهای احساسی را بیان می‌کند؛ اين دلالتها عبارتند 
از: دلالت لغوی, دلالت ضربآهنگ و دلالت تصویری واژه و نبود هریک از 
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اين دلالتهای سه كانه در شعرء در میزان تعبیر آن واژه از تجربة احساسی برتری 
که عهده‌دار به تصوي ر کشیدن آن شده ا و از توان القای آن در جان 
و روان دیگران می‌کاهد. 

ارزشهای بيانى» هر گونه که باشند» کوتاهی واژه از به تصویرکشیدن آنها 
بخشی از ارزششان را پنهان می‌دارد و از القا باز می‌دارد و در نتیجه» در داوري 
ما دربارةٌ مين ادبی و همچنین پدیدآورند؛ٌ آن تأثیر می‌گذارد. 

از این روست که واژه به‌ویژه در شعر که تصویری از لحظه‌های برتر در 
زندگی احساسی است. از ارزش خاضی برخوردار است. 

اينكه برخی از ناقدان تازی بارها گفته‌اند که متنبّى و معزی حکیم‌اند و 
بحتری (۲۰۶ - ۲۸۴ ه.) شاعر استء و يا اینکه بر ابوتمّام (۱۸۰ ۲۲۸۰ ه.)و 
پیچیدگیهای لفظی و معنوی او خرده گرفته‌انده به اشتباه نرفتهاند. 

البته ما كاملاً با اين ناقدان مم‌آوا نیستیم؛ چرا که آنان از واژه مفهوم 
دیگری جز آنچه ما مىفهميم» می‌فهمند و و ظیفة واژه را چیزی غیر از آنچه ما 
مى خواهيم بیان مىكنند. ما مىكوييم: ضر بآهنگ شعر بحتری و تصويرها و 
سایه‌های تابنااک او نمونة بسيار زيبايى است برای اداى شاعرانه و الهام‌بخش 
در شعر تازی» و اگر بحترى در طبيعت شعرى خود بزركتر از آنچه بوده مىبود؛ 
يعنى اگر همياية متنبّى و يا ابن‌رومی بود جایگاه والاتر و مهمّترى مىيافت» و 
ابن‌رومی نيز با وجودى كه از موهبت هنرى یگانه‌ای در شعر تازى برخوردار 
است. تعبير نثرگونه» درازدامن و دلیل‌تراشانة او در بسيارى از مواقع» مانع از آن 
می‌شود که وی به جایگاه هنری واقعی خود که طبیعت احساسش شایستگی آن 
رادارد برسد» و هنگامی که در تعبیر کامیاب می‌شود همچون ابیاتی که دربارة 


نسیم صبحگاهی و ابياتى که دربارة سفر سروده است» در سنجش با همة شعر 
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تازی به قلّهداى بلند دست مى يابد. 


ماو ٠ . E:‏ .2 1 4 
متنبى نیز هنگامی که از سردی‌درنگ فكرى و از پیچیدگی تعبير لفظى 
رهايى می‌یابد» به قلَهُ هنری والایی در سنجش با همه شعر تازی دست می‌یابد 


و هنگامی که ابوتمام در اين رهایی ابیاتی نزدیک به اين سطح می‌سراید 
شعرش در اوج است و چیزدیگری از آب در می‌آید. و حتی‌گاهی هم از معزی 
در چنین حالتی ابیاتی از شعر ناب و رها و روان سراغ داریم. 


منظور ما تنها زیبایی و درخشش وروانی واژه و يا قدرت‌ضرب‌آهنگ ويا 
شیرینی آن نیست. منظور ما هماهنگی ميان طبیعت احساسی و طبیعت 
پرتوافکنی ضر بآهنگ و تصویری واژه است. به گونه‌ای که فضای احساسی و 
فضای بیانی آن - چنان که در ابيات نسیم صبحگاهی ابن‌رومی و ابیات قصید؛ 


دالية معرّى نشان دادیم -هماهنگ و سازگار با هم بشوده و اینجا جای آن است 
بحتری دربارهُ عيد نوروز در بهار می‌گوید: 


ال بیغ الط تال ضاجکاً. من المُشنِ حي كاد أَنْيَتَكَنًَا 
قد تب ارو فى عَلّس الجّی 
4 فتقها بوذ اشدی فَكَأَنَهُ یب حَدياً كان أمس مُكَمَ 
وين شجر ر لربیغ لِبَاسَهُ عليه گا نشرت وضیاً تن 
وَزق نیس الوم عق خیبتا عمسن بان اس یبد ۱ 
بهار شکفته‌رو, خرامان و خندان از زیبایی خويش به سويت آمد. 
چنان که نزدیک بود به سخن درآید. 


۱. ديو ان امحتری» ج ۴ صص ۰ 
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خنکای شبنم جامة آنها را می‌درده چونان سخنی که پیشتر پنهان 
بوده است. 

ا ای کا جا آنها را نار کرات است: مات اتک 
پارچه‌ای پر نقش و نگار را بگسترانی. 

یه بایان لطيف اسك انيت کدی ار نش لدان كارا 


با خود می‌آورد. 


پیشتر دربارة الهام‌بخشی بيت نخست وضرب‌آهنگ آن سخن گفتيم, و 
اینک سخن خود را ادامه می‌دهیم: 

ارزش تعبیر در اینجا به ضربآهنگ و تصويرها و سایه‌هایی است که با 
واژگان و عبارتها درآمیخته‌اند. و همچون خود شاعر فضای بهار را می‌پرا کنند. 
فضا سراسر آغاز بیداری و آشکار کردن نهفته‌های درونی است. بهار «چیزی 
نمانده تا به سخن درآید» و نوروز «در دل تاریکی؛ غنچه‌های نو رسی را که 
دیروز در خواب بودنده بیدار کرده است» و خنکی شبنم غنچه رامی‌شکند, 
چنان که گویی سخنی را که پیشتر پوشیده بود. مى يراكند, و بهار جامة درخت 
را به آن بازمی‌گرداند. چنان كه گویی پارچه‌ای پر نقش و نكار رابگسترانی» و 
«وَشِياً مُتَمْتَمأه بیش از هر جيز به نجوا و سخن گفتن درگوشی با گل برای بیدار 
كردن آن شباهت دارد. و نسیم باد چنان نرم و لطیف شده است که می‌پنداری 
همراه با نفسهای دلدادگان در ناز و نعمت به سر می‌برد. 

هر سایه‌ای از واژه و هر ضرب‌آهنگی» سای بیداری پیشی‌گیرنده و 
ضر بآهنگ حرکت شکفتگی است» و بر روی صحنة نمایش شخصیتهایی به 
چشم می‌خورند که همگی تابناک» آرام» مهربان و خوگرند: بهار در آستانة 
سخن گفتن است» در حالى که غنچه‌های نو رسی را که در تاریکی به خواب 
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رفتهاندء از خواب بیدار می‌کند. شاعر می‌گوید: «كُنَّ وّما» ونه «کاّث نَائِمَة؛ 
زیرانون جمع مؤنّث در « كُنَّ» اشاره دارد به اينكه آنها عروسانی خوابآلوده‌اند 
که دلدار در حالی که در دل تاريكى به دیدارشان آمده آنها رابیدار می‌کند. فضا 
اینچنین ادامه می‌یابد و خنکی شبنم را مىبينيم که جامة اين عروسان رامی‌درد 
و سخن عشق‌نازپرورده‌ای را که پیشتر پنهان بود می‌پرا کند. و بهار جامه را به 
عروسانش بازمی‌گرداند گویی بالاپوشهای پرنقش و نگار و آراسته را 
می‌پراکند. و نسیم چنان مهربانی می‌کند که كويى انفاس دلدادگان است؛ 
دلدادگان ناز پروردهٌ شادمان. 

آن یک گونه فضاست با آن وازكان.اينك به فضایی دیگر و واژگانی دیگر 
از همین بحتری در چکامة «ایوان کسری» نظر می‌افکنيم: 


ی من الكآبة لیب دُولِعَيقَ مب أؤ نمی 
مرْعَجاً رای عن نس اف غ1 ار ا 
قهویبیی تجلداً وعلیه كَلْكَلُ ین كَلاكِلٍ ال مُريِى' 

صبحگاهان و شامگاهان, آن هنكام که از افسردگی در برابر دیدگان 
ظاهر می‌شود. چنین است که پنداری: 

جدایی از يار همدل او را آزرده‌خاطر کرده و طلاق همسر او را از پا 

افکنده است. ۱ 


او خود را شکیبا نشان می‌دهد. در حالی که سینه‌ای از درد از 


سینه‌های پر درد روزگار بر او لنگر انداخته است. ۰ 


اين فضایی دل‌مرده و خفه کننده است. در اینحا سایه‌های واژگان و 
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ضربآهنگ آنها در آفرینش اين فضای دل‌مرده و خفه کننده نقش دارند. و 
منظور از این نقشآفرینی تنها بار لغوی آنها نیست.بلکه آنها به وسيلة سایه‌ها 
و آواهايشان: «یتَظّی» «مُرْعَجاً بالفراق» «مُرْهَقاً تطليق عزس» و «کلکُل من 
كَلاكِلٍ ال مرسی» جنين نقشى را مىآفرينند. 

در اينجا بافت سخن از بار واژگان» خاطره‌ها و تصويرهاى خیالی و 
سایه‌های آن حاصل مىشود و در فضا اندوهى ژرف مىيراكند و نفسها در آن 
فضا فروبرده و سنگین می‌شود. واژگان مفرد» گذشته از معنای کامل آنها در 
ساختار کلام از سایه‌هایی مفرد برخوردارند که از يس احساس از خاطره‌ها 
و تصویرهایی مدد می‌گیرند که روزگاری دراز در تاريخ شخصی و انسانی خود 
با آنها همراه بوده‌انده و اين خاطره‌ها و تصویرها نیز خود از سایه‌هایی 
برخوردارند و در هماهنگی کامل قرار دارند. سایه‌های نخست را ناقدی 
همچون عبدالقاهر حرجانی (د: ۴۷۱ ه.) نمی‌پذیرد؛ زيرا او به دلالت لفظ جر 
در نظمی معیین باور ندارد» و این البته گزافه گویی است؛ چرا که واژه در بسیاری 
از مواقع دارای سایه‌ای خاص و آو ایی الهام‌بخش است. 

طبیعی است که زیبایی هنری در اين ابیات جدای از سایه‌های واژگان مفرد 
وضرب‌آهنگ آنها نیست بلکه بر اين زیبایی» هم اين ارزشها و هم دیگر 
ارزشهای بيانى که كام لكنندةٌ هماهنگی است. دلالت دارند. بنابر این کاربرد 
«مُزْعَجا» و «مُرْهَقاً» به صيغة اسم مفعول فضای اکراه و اجبار را به گونه‌ای به 
تصوير می‌کشند که اگر آن دو به صيغة اسم فاعل بودند اين فضا رخت 
بر می‌بست. افزون بر همة اينها طبيعت این احساس را که اين ایوان گویی 
زنده‌ای غمگین است. نبايد نادیده گرفت؛ زنده‌ای غمگین که شاعر با او در 
اندوهش همدردی می‌کند و در جان خويش همنوایی جان او راء از شذت 
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احساس خستكى باتكيختك که در اوست. احساس می‌کند. 
ابن‌رومی در ابياتى که ما بيشتر در «نسيم صبا» به تحليل آنها يرداختيم 
همین‌گونه سخن مىكويد. در سخن او هر وازهاى در جاى خود همان‌گونه كه 
الهام بخش ساية خود استءضرب] منكف خويش را نيز الهام می‌بخشد. لختى به 
آن ابيات بازكرد و سپس بيا تا با هم به سخن او دربارة نرگس كوش كنيم: 


يَاحَبَذَا لجش رَيحانة لأف مَمْبوق تمع 

ند من طیب آژواجه ‏ ركب مِنْ دح ین رُوح' 
خوشا بوی خوش نرگس به مشام باده‌نوش سحرگاهان و شامگاهان؛ 
بویی چنان خوش که گویی از راحت و روح ترکیب يافته است. 


در اینجا به ناهمگونی ميان روح نرگس و روح این‌ضر بآهنگ و سایه‌های 
اين واژگان اشاره می‌کنیم: تصوير اين كل نرگس را که با چشمان خوابآلودهة 
خود اشاره می‌کند» و بر خلاف كل آشکارا سخن نمی‌گوید» در کنار «لاثف 
َعْبوق وَمَصْبُوح» با آن آوای نتراشیده و خشک در وزن بیت. به طور کلی» و 
آهنگ وازهٌ «مغبوق» و «مصبوح» در كنار «انف» قرار بده و يس از آن در 
کنارشان واه «رُكْبَ» را نیز که یادآور زمخت‌ترین وخشک‌ترین چیزهاست 
بگذار که در کنار آنها «روح و روح» خفه می‌شود؛ چرا که در اين ترکیب 
زمختی و فشاری است که ساية آنها نه با ساية روح و رُوح هماهنگی داردء ونه 
با سای نرگس و ریحان! 

واژگان دارای روح‌اند» و وظيفة تعبیر و بیان نیکو آن است که اين روحها را 
در فضايى مناسب طبيعت آنها رهاكند تا از این رهكذر الهامبخشي كامل و 
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بیان تأثي ركذارامكا نيذي رگردد. 
ابوتمّام می‌گوید: 


ص 


إوَ رنت الان تخيسخ أن ي ٠‏ وى الوزابا إل ذو الأخشاب 
قلهذا مت بَعْدَ اضرا قَبْلَ رزض الوهاد رَوْضٌ الوا" 
حوادث ناگوار روزگار خوب می‌داند که مصائب را چگونه به مردمان 
نژاده هديه کند. 
پس از همین روست که يس از سرسبزی, تبّه‌ها و زمینهای بلند پیش 
از زمینهای يست خشک می‌شود. 


در اینجا مىبينيم که واژگان از سایه‌ها وضرب آهنگ بی‌بهره و از رمز و 
الهام بخشى خالی‌اند؛ به‌ویژه واه «فلهذا» که ما راكاملاً به سوی ذهنیات عریان 
و به سوی منطق دلیل و برهان و قياس ظاهری می‌کشاند, و به طورکلی از شعر 
به فضایی خالی از سایه‌ها ورنگها بیرون می‌برد. 

وى دربارة مناظر فصل بهار می‌گوید: 


ین كل اهو ترفرق بای ماع نا لين حدر 
تَبْدُو و جا ا شیم أا عذراء تيو تازه وتضفر 
خی عَدَتْ وهدشٌا ونجادها ‏ فين فى جلي الژبیع تفت 
هرگیاه زیبا و درخشانی که با قطره‌های شبنم سا است 
که گویی چشمی به سوی تو اشك ريزان است. 
خود را می‌نماید و انبوه كياهان آن را در خود پنهان می‌دارند. چونان 


۱ دیوان آبی‌تمام ج ۴ ص ۴۳. ۲ همان ج ۴ص ۴۳. 
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فوت يودي کا سورهم ماين وکا كيان قود 
يستى و بلنديهايش چنان است که كويى دوكروهاندكه در جامه‌های 
بهاری فخر می‌فروشند. 


در اینجا تعبير» نیکوتر و مناسب‌تر است و فضای شاد و زندة بهار را بهتر 
می‌رساند. اما اين ابیات كجا و ابیات بحتری کحا؟! و اين ابیات کجا و رواني 
ابیات بحتری كه شادابی بهار را بیان می‌کند. کجا؟! اين اببات کجا و ابیات نسیم 
صبای ابن‌رومی کجا؟ چنین به نظر می‌رسد که ضر بآهنگ موسیقایی در اين 
ابیات مانع رهايى کامل صحنه در احساس مخاطب می‌شود. بخوان: «فکانها 
عَينُ لَك تَحَدَّرُ تشدید در «فگأنها» و «تَحَدَّرُ»» تداع ىكنندة تشدید و توقف در 
جریان ضربآهنگ ودر ساية تصويراست. بيت نخست با اندكى روانى آغاز 
مىشود: «من کل زاهرة تَرَفْرَقَ بالنّتى», اما در مصراع دوم اين روانى به زمختى و 
سكون يايان می‌پذیرد: «فَكَأنّها عِينُ إِلَِيكَ تَحَدّرُ». تفاوت میان ضرب‌آهنگ و 
سايههاى اين دو مصراع همان روانی ميان واه «تَرَفْرَقَّ وگرفتگی واه «تَحَدَنُ 
است. همین پدیده, يعنى پدید؛ روانى وگرفتگی» در دو مصراع بيت دوم نيز به 
چم غورد ات ریا اي هه و ارا تلو دان رکا 
وا «تَخَمَرُه در فضای شاداب و رهای بهار وازهاى گرفته و متراكم است» و 
مسئله در اینجا مسئلة ساختار واژه و يا واژگان نیست. بلکه مسئله احساس 
خودانگيختة پیچیده‌ای است که بدون آگامی به جان و روان القا می‌کند. آن 
ضرب‌آهنگها وضرب آهنگ موسیقایی در جان جریان می‌یابد و آن را پیش از 
آنکه به معنی وازكان و ساختار انها آ گاهی حاصل شود با احساسی خاصٌ در 
جان و روان فرو می‌برد. 


متنبی می‌گوید: 
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وللواجد المكروب من زفراته شکون عزاء او ن لغوب 
سوز وكدازسوكوار اندوهكين رايا شكيبايى در ماتم يايان می‌بخشد و 


و در این بيت همة واژگان و همۀ ضر بآهنكهاى بيت» فضاى غمناك و 
افسردهاى راكه شاعر می‌خواهد آن را به تصوي ركشده به نماي شكذارده است. 
«للواجد المكرُوب» «رَذراته» و «لَُوب» همه اين واژگان داراى تصويرى خیالی 
و سايههايى نفسانى هستند که به محض بیان آنهاء اين تصويرها و سایه‌ها را 
القا می‌کنند. همةٌ اين تصویرها و سایه‌ها همچنین گرد هم می‌آیند و در ساختار 
کلام» روشنی بیشتری می‌بخشند و بایکدیگر هماهنگی ایجاد می‌کننده به 
گونه‌ای که اگر شاعر مثلاً به جاى «زفراته» واه «آهاته» را به كار می‌برد 
هماهنگی ميان آن و وا «المَکژوب» از ميان می‌رفت؛ چرا که مکروب 
(اندوهگین) آهی سرد و عمیق می‌کشد. نه آهی معمولی. همچنین اگر به جای 
«لَغُوب» واژة «تعب» را به کار می‌برد از ساية آن کاسته می‌شد؛ زیرااندوهگین 
خاموش با وا «لعُوب» که از توان‌افتادگی است» هماهنگ است» و واه 
«تعب» تأثیر کمتری دارد و از آوا و سای کمتری برخوردار است. همچنین 
مصراع دوم این بيت را بخوان: «سْكُونُ عَزاء أو کون لْعُوبٍ» پس از «سْکون 
عزاء» هرچند که كلام را ادامه دهی, بدون ترديد مىايستى؛ مىايستى تا نفس 
تازه كنى» چنان‌که گویی آن آه سوزان در پي خود آه سوزان دیگری را در «أؤ 
سْكُونُ لوب به دنبال دارد. و اينكونه سايه وضرب آ هنك كرد می‌آیند تا 
فضاى اندوه و درماندگی و آههای سوزان را به تصوي ركشند. 


۱ دیو ان آبی الطیّب المتبئی» عزام. ص ۶P‏ الیازجی» ج ai‏ ص 2¥ 
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متتبی آن هنكام كه هوشیار است و با ذهن خويش سخن می‌گوید و از پس 
می‌دهد. به اين اببات که همو سروده است. كوش كنيد: 


0 


طك ارافان أعهلتة” ١‏ أعطاة انقزرا کته فد اجه 
وَيَرَى التّظم آن يُرَى مُتَواضعاً ویری التواضع أن يُرَى 8 
صر ال على الیطال اما خَالَ الشوال على الوا معا 
در بخشش به تو پیشی‌می‌گیرد. و اگر تو بر او [در درخواست] پیشی 
بگیری به تو با عذرخواهی می‌بخشد. چنان که گویی گناهی مرتکب 
شده است. 

او بزرگ‌بینی را در این می‌بیند که فروتن دیده شود. و فروتنی را در 
این می‌بیند که بزرگ دیده شود. 

عمل به عهد را بر يشت گوش‌اندازی پیروز کرده استء و گویی او 
درخواست بخشش را حرام می‌پندارد. 


تعبير نثرگونه در اين ابیات را خنک و پیچیده می‌یابی؛ تعبیری که در آن 
تصوير و سایه‌ای از واژه و يا عبارتی با هم در نمی‌آميزند. و ضربآهنگش به 
هیچ روی راهی به احساس ندارد. در اینجا مسئله تنها اين نيست که معنا ذهنی 
است و شاعر راه ذهن را در تعبیر پیموده است. بلکه افزون بر این» خود عبارت 
نیز خنک و پیچیده است. شاید در اینجا ميان شیو بیان و عبارت هماهنگی 
وجود داشته باشد» ولی اين هماهنگی به طور کی هم شیوة بیان را و هم عبارت 


را سراسر از محدودةٌ شعر بیرون می‌برد! 


۱ دیو ان أبى الطیّب المتبتی» عرّام» ص ۳۷؛ الیازجی» ج ۰۱ صص ۱۲۹- ۱۳۰. 
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اینک وقت آن رسيده است که بر این پایه اعتبار واژه را به آن با زگردانیم؛ 
چرا که زیاده‌روی در کاستن از ارزش واژه. همچون زیاده‌روی در اهمّيت 
بخشیدن بدان, تباه کنندۀ گونه‌ای از ادب است. افزون بر اينكه درک کامل 
وظيفة واژه در کار ادبی» ارتباط ميان دلالت معنوی آن و تصویرسازی و 
ضر ب‌آهنگش را با فضای احساسی‌ای که قصد داریم آن را به تصوير بکشیم 
تضمین می‌کند» و در عين حال در چشیدن طعم ادبیات و بهره گیری از آن» به 
مواضع دقیق و حسّاس توجه نشان می‌دهد. 

در اين میان» شعر از دیگر گونه‌های ادبی برای شناخت ارزش واژه بر اين 


پایه سزاوارتر است. 


داستان و داستان کو تاه ۱ 

اگر شعر بیان لحظه‌هایی خاض در زندگی بود» داستان بیان خود زندگی 
است؛ زندگی با تمام جزئیات و پاره‌مایش, آن‌گونه که درروزگار جاری است 
و خود را در رویدادها و احساسات درونی ما نشان می‌دهد. البته بایک فرق: 
زندگی نه از نقطة معیْنی آغاز می‌شود و نه به نقطه معیّنی پایان می‌پذیرد. در 
زندگی نمی‌توان لحظه‌ای را که در آن رویدادی آغاز شده با تمام ویژگیهایش از 
لحظه‌ای که پیش از آن استء جدا کرد؛ همچنین نمی‌توان درست در لحظه‌ای 
ایستاد که آن لحظه. لحظة پایانی این رویداد با تمام ویژگیهایش باشد. اما 
داستان چنین نیست: داستان در محدودة زمانی معیّنی اغاز می‌شود و پایان 
می‌پذیرد» و به يك رویداد و یا دسته‌ای از رویدادها در ميان آغاز و انجام اين 
محدوده می‌پردازد. 

در زندگی علل و عوامل گوناگونی دخالت دارند» و رویدادها و حوادث پی 
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در پی از ازل تا به ابد با هدفی که برای انسان شكار نیست. هدفی دور در جهان 
ناشناختة انسان, در آمد و شدند. و هررویدادی بخشی از رویداددیگری است 
بزرگتر از آن رویداد. و هر هدفی وسیله‌ای است برای هدفی فراگیر تر. زندگی 
آن‌گونه که هست ادامه می‌یابد و به هدف مشخصی که بتوان آن را در یک يا 
چند نسل مشاهده کرد پایان نمی‌پذیرد اما داستان گزینش و هماهنگی است؛ 
گزینش‌یک يا چندرویداد که در زمانی مشخْص آغاز می‌شود و پایان‌می‌پذیرد 
و هدف مشحصی را به تصوير می‌کشد؛ جزئیات داستان در بافتی مشخخص پیش 
می‌رود تا به تصویر کشیدن آن هدف مشخص بینجامد. داستان تنها ثبت خط 
سير زمان و رویدادها بدون آغاز و انجام نیست. همچنان‌که ثبت خاطره‌ها و 
احساسات بی هیچ ترتیب و هماهنگی نيز نیست. 

داستان بیش از هر چیز همانند عکس است. لحظة خاسّی را از ميان 
لحظه‌های زمانی» احساسی و عاطفی انسان و يا اشیا برمی‌گیرد و آن را ازدیگر 
لحظه‌های در حال گذر و دگرگونی حدا می‌سازد. داستان نيز اینچنین است: 
دوره‌ای از زندگی را با رویدادها و وقایع آن که دارای آغاز و انجامی است» به 
تصوير مىكشدء و افزون بر این» جزئیات اين دوره را به گونه‌ای که آن را پایانی 
باشدء هماهنگ می‌سازد» چنان‌که گویی زندگی را که هيجكاه آن را توقفی 
نیست - پیش از آنکه به سير خود به سوی اجل از پیش تعیین‌شده ادامه دهد 
لحظه‌ای از حرکت باز می‌دارد. اين هماهنگی همان کار هنری در داستان است» 
و همان چیزی است که داستان‌نویسان را ازیکدیگر متمایز می‌سازد و 
نمونه‌های بی‌شماری از داستان را به وجود می‌آورد. 

در داستان فرقی نمی‌کند که در این هماهنگی به دوره‌ای واقعی ورویدادهایی 
كه در اين دنیا به وقوع پیوسته و شخصیتهایی که در اين دنیا زندگی مىكنندء 
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پرداخته شود يا به دوره‌ای که زاييدةً خيال است و رویدادها و شخصیتهای آن 
در ذهن و ضمیر انسان پرورش یافته‌اند. مهم همان شیوه‌هماهنگی است: بریدن 
از جایی و افزودن به جايى ديكرء پیش و پس كردن جزئیات» و راهبری 
رویدادها و عواطف و احساسات. به منظور بیان تصویری خاص از اين دوره؛ 
دوره‌ای که از نوار هماره در حرکت زمان جدا می‌شود و با توجّه به نگاه 
نویسنده‌اش به زندگی, به آن ویژگی و نشان خاضی می‌دهد. 

آن آزادی که داستان از آن برخوردار است و هر گونه که بخواهد می‌تواند 
جوانب و حواشی‌اش راگسترش دهد. اين زمینه را برایش آماده ساخته است که 
می‌تواند به موضوع خود از نقطة آغازین بپردازد و همة جزئیات و موقعیتها را 
گرد ا ورد و به شمار محدودی از شخصیتها و رویدادها بسنده نكندء و در برابر 
رویدادی بیرونی و يا احساسی درونی نایستد و ... اين ویژگی» داستان را برای 
اينكه بتواند تجربة احساسی برگزیده‌اش را به طور کامل بیان کند با هررنگ 
و طبیعتی و با ه ركسترهاى در زمان و يا احساسء شایستگی می‌بخشد. 

اين آزادی به عنوان مثال برای داستان کوتاه فراهم نیست. داستان کوتاه 

ناكزير بايد خط سير یگانه‌اش را دربارة رویدادی آشکار و يا حالت احساسی 
مشخص و يا شخصیتی ویژه ادامه دهد. و مجال پرداختن به همه موقعیتهاء 
جزئیات. حالات و عواملی که در محيط عمومی زندگی وجود داردء در آن 
فراهم نیست. 

اين آزادی همچنین در نمایشنامه نيز وجود ندارد. نمایشنامه به زمان 
نمایش و قید و بندهای صحنة نمایش و توان‌بازیگران محدود است. 

اين آزادی در حماسه هم نیست. حماسه به تصویرسازی شگفت‌انگیز 
شخصیتها و رویدادها محدود است؛ زيرا شعر است ونیکویی شعر -همان‌گونه 
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كه كفتيم ‏ جز در فضایی خاض شکل نمی‌گیرد. افزون بر اینکه حماسه در 
طبیعت خود سزاوار زندگی عادی, که خط كشيدة زمان را دنبال می‌کند, نیست. 

دنبال کردن گام به گام جزئیات تجربة احساسی و به تصویر کشیدن 
خاطره‌ها و احساسات همراه آنهاء به منظورشریک ساختن دیگران در آن 
احساسات و فضای کلی احساسی آن» نقطة اشتراک و همانندی شعر خوب و 
داستان خوب است. اما در اين ویژگی داستان گستره‌ای فراخ‌تر و فراگیر تر دارد؛ 
زیرا داستان از تصویرسازی همة لحظه‌ها و حالتها برخوردار است. ولی شعر 
تنها می‌تواند حالتهای خاصٌ و احساسات برتر را به تصویر کشد و دنبال کردن 
عوامل و موقعیتها نیز در شعر اهمٌیتی‌ندارد» و در طبیعتش پرا کنده گویی و از این 
شاخه به آن شاخه رفتن راه ندارد. 

از این رو داستان در برخی مواقع تا حدودی جای شعر را می‌گیرد و به 
سطحی‌نزدیک به سطح شعرمی‌رسد. اما به اندازه‌ای که بتواند حق لحظه کو تاه 
و مشخصی را در بافت کلام ادا کند. حالتهایی که اقتضا می‌کنند شعر باشند 
فرصتهای گذرا و ناپایدارند. و اگر اين حالتها از چارچوب داستان فراتر روند 
لازم است به طبیعت زندگانی عادی بازگردند و از آنها با زبان عادی و 
ضربآهنگ عادی سازگار با ساختار معمول زندگی سخن گفت. 

م و 

داستان صرفاً رویدادها و شخصيتها نیست. بلکه پیش از آن شیوه و اسلوبی 

هنری و يا شيوة ارائه‌ای است که رویدادها را در جایهایشان می‌نشاند و 


شخصیتها را در موقعیتشان به حرکت وامی‌دارد» به گونه‌ای که خواننده 
احساس م ىكند اين زندگی واقعی است که در حریان است» و این رویدادهای 


۵ گونه‌های ادبی / ۵۱۵۳ 
واقعی‌اند که رخ می‌دهند و شخصیتهای حقیقی‌اند که زندگی می‌کنند» و اين دو 
چیز را دربر می‌گیرد: 

.١‏ ترتیب رویدادها به گونه‌ای در جریان باشد که اگر در زندگی روی 
می‌داد» بی هیچ تصنّع و تظاهری همان گونه می‌بوده و این طبيعتاً خیال و پنداری 
بیش نیست؛ چرا که رویدادها در زندگی در جای مشخصی پایان نمی‌پذیرند تا 
به غایت و هدفی محدود برسند» در حالی که رویدادها در داستان به گونه‌ای 
خاصٌ پیش می‌روند تا غایت و هدفی معيّن را در زمانی مشخص آشکار نمايندء 
و این مهارت داستان‌نویس است که اين رويدادها را در بافتی معیّن بدون آنکه 
رنگ و بویی از تصنّع و تظاهر داشته باشد پیش می‌برده چنان‌که گویی اين 
زندگی است که به طبیعت خود در اين بافت. جریان معمول و طبیعی‌اش را 
يشت سر می‌گذارد» و هر داستان‌نویسی روش و اسلوب شخصی خويش را 
داراست. و اين همان شرط عمومی است. 

۲. درستی پردازش شخصیتها به گونه‌ای باشد که ویژگیها و خصوصیات 
آنها آشکار شود و هركاه اين ویژگیها و خصوصیات به طور کامل از بیرون و 
درون آشکا گرد پردازش شخصیتها کاملتر خواهد بود. و هر داستان‌نویسی 
در پردازش شخصیتها شيوة خاصٌ خود را دارد: برخی از آنها برای اين پردازش 
از توصیف خصوصیات بیرونی يا درونی و یا هم بیرونی و هم درونی با هم بهره 
می‌گیرند. و برخی اجازه می‌دهند تا حرکتها و رویدادها اين شخصیتها را 
پردازش كنندء و برخی هم این يا آن شيوه را به کار می‌گیرند. و در اين ميان 
شیوه‌ها و راههای بسیاری است که هریک از آنها با طبع و خوی وگرایشها و 
آگاهیهای یکی از داستان‌نویسان‌هماهنگ است. 

نوع رویداد و بزرگی آن ورنگ شخصیت و عظمت آن اهمّیتی ندارده و 
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زندگی در همه جاری است. آنچه مهم است شیوه و روش است: شيوة پرداختن 
به موضوع و دنبال كردن آنء به گونه‌ای که به ترسیم چهرة مشخُصى از زندگی 
بینجامد. چنان‌که گویی در مسير و راه طبیعی خويش در جریان است. و دیگر 
شیوةٌ پردازش شخصیتها ورنگآمیزی آنهاء به گونه‌ای که برای ما بیشترین 
ميزان از ويؤكيها و خصوصیات آنها آشکار شود و این شخصیتها در گستره‌ای 
فراخ زندگی کنند و در این گستره تواناییهای خود را نمایان سازند. و يس از آن 
با عبارتها و وازگانی‌هماهنگ با فضا و بافت و شخصيتها به بیان آن پرداخته 
شود. 

اينكه داستان‌نویس موضوع داستان خود را از رویدادهای بزرگ و پر آب و 
رنگ و با جار و جنجال و شخصیتهای شاخص و چهره‌های شناخته‌شده 
برگیرد يا اينكه از رویدادهای کوچک و معمولی و شخصیتهای گمنام و 
ناشناخته و يا از هر دو نوع» فرقی نمی‌کند. اما تا زمانی که او زندگی را در 
مجرای طبیعی خود جریان دهد و شخصیتها و رويدادهايش را همچون 
همتایانشان در زندگی به حرکت درآورد و ما حضور او را يشت يردة تاریک 
خیمه شب‌بازی برای به حرکت درآ وردن‌عروسکها یکو جك و بزرگ. آن‌گونه 
که خود می‌خواهد و نه آن‌گونه که طبیعت اشیا اقتضا می‌کند. حي نكنيم. ما 
گاهی شخصیتهای خیالی و اسطوره‌ای را مىبينيم که زندگی می‌کنند و از طبیعتی 
زنده برخوردارند. و گاهی هم شخصیتهای «واقعی» را می‌بینیم كه تظاهر در 
وجودشان را می‌توان حسّ کرد. اين و آن به شيوةٌ ارائه و صادق يا دروغین بودن 
تصوير ارائه شده از زندگی باز می‌گردد. 

در این ميان راههای بسیاری برای ارائه وجود دارد. برخی از داستان‌نویسان 
از همان نخستین لحظه‌ها ما را به زور از خواب بیدار می‌کنند؛ اینان داستان را 


۱ ۵ گونه‌های ادبی / ۵۱۵۵ 

با تأثرى پرحرارت» يا حرکتی خشونتآمیز و يا صحنه‌ای شلوغ و پرسر و صدا 
آغاز می‌کنند. و برخی دیگر سخن خود را به آرامی و با چیزهایی بسیار 
معمولی شروع می‌کنند, به گونه‌ای که ما تقريباً احساس نمی‌کنيم که حادثة با 
اهقیتی روي داده و پا خواهد داد و اندک‌اندک حواس ما را از احساسات پر 
می‌کند و خیال ما را از تصویرها میا کند و چنان همةٌ صحنه‌ها را در احساس 
ما نقش می‌زند که گویی ما با آن زندگی کرده‌ايم. 

همچنین برخی از داستان‌نویسان برای رویدادها و شخصیتها زمینه‌ای از 
دیدنیهای طبیعت و مناظر غير طبیعی قرار می‌دهند. آنگونه که ما خود را در 
صحنة نمایش می‌بینیم» و برخی هم در اين ميان کاری می‌کنند که ما احساس 
مىكنيم این ديدنيها و مناظر همان شخصیتهای موجود در فضای داستان‌اند؛ چرا 
که هيجكاه از شخصیتها و رویدادها و روند آنها جدا نمی‌شوند» و این همان 
نوآوری هنری استء و برخی نیز این مناظر را تنها به عنوان زمینه قرار می‌دهند 
و از همین رو در بسیاری اوقات از برانگیختن احساس ما نسبت به اهمّيت اين 
مناظر و دیدنیها ناكام می‌مانند. و در نتیجه توصیف اين مناظر و دیدنیها 
ناهماهنگ با داستان و زايد خواهد بود و در داستان چیزی را بیان نخواهدکرد. 

همچنین کسانی هم هستند که فضا را از مناظر و دیدنیها خالی می‌کنند و 
تنها به رویداد ويا شخصیت داستان توجّه نشان می‌دهند آنگونه که اين 
رویداد و شخصیت در محیطی خالی از زمان و مکان و اشیا قرار دارند. اين 
داستان‌نویسان به نیروی خلاقی نیاز دارند تا خواننده را به فضای داستان 
فرو برند و او را در دریای آن غرق كنندء به گونه‌ای که وی به محيط پیرامونی 
توجهی نشان ندهد و از جادوی شخصیت و بند بافت رهایی نیابد. 


عنصردیگری باقی مانده است که در داستان نقش دارد و آن ارزش احساسی 
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داستان است. ما تا اینجا دربارة ارزشهای بیانی: اسلوب هنری ارائه و شيوة 
تعبیر و بیان سخن گفتيم, و کوشیدیم آشکار سازيم که خود موضوع هيج 
تأثيرى در وزن هنری داستان ندارد, و شيوة ارائةٌ هر موضوع شایسته‌ای» همان 
جيزى است که ارزش هنرىاش را تعبين می‌کند. 

البته در اين ميان افقهای احساسی‌ای و جود دارد که موضوع به سوی آنها بالا 
می‌رود و در ساية آنها رویدادها و شخصیتها به تصویر کشیده می‌شوند. در آنجا 
چگونگی احساس نسبت به زندگی: رويدادهاء افراده سرنوشتها و هدفها مطرح 
است و گوشه‌ای است که داستان‌نویس از آنجا به اين دنیا می‌نگرد. در آنجا 
پرتوهایی است که در نور آنها اين دنیا دیده می‌شود و در آنجا میزان 
ژرف‌اندیشی نویسنده دربارة نفس انسانی ودربارة مسائل پیرامونی زندگی و نیز 
دربارة جهان هستی و کسان و چیزهایی كه در آن استء آشکار می‌شود و از 
همین جاست که افقهایی که داستان‌نویسان بدان می‌رسند بایکدیگر تفاوت 
بيدا مي‌کند. 

بدون ترديد ارزشهای بیانی -شیوة ارائه و شيوة بیان - در مشخص كردن 
ارزش داستان اهمّیت و ارزش خود را داراستء ولی اين به تنهايى برای ارزیابی 
کافی نیست. و ناچار بايد به اين افقهای احساسی و میزان مطابقت ارزشهای 
بیانی با آنها نكريسته شود. 

برخی از داستان‌نویسان در نهایت دقت و مهارت از جنبة داستانی» برای ما 
رویدادها و شخصیتها را به تصویر می‌کشند. اما اين ما را از محيط رویدادها و 
شخصیتهای محدود آن و محيط دورة زمانی خاصّى که رویدادها در آن در 
جریان است. فراتر نمی‌برد. از ميان اين داستان‌نویسان می‌توان به آندره ژید ! در 


۱. آندره زيد 6:46 ۸۵:6 (۱۸۶۹- ۱۹۵۱ م.)» نویسنده اجتماعی و منتقد فرانسوی. 
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کتاب در تنگ و سمفونی روستایی " با وجود عطرا كين بودن روحی آن دو اشاره 
کرد. همچنین می‌توان از اسکار وایلد " در تصوير دوربان گری و شبح کانتر ويل و 
برنارد شاو در ژاندارک مقدس و شا گرد شیطان نام برد. برخی از نویسندگان» ما 
را - پس از رویدادها رو در رو با همة زندگی: ستهای جاوید» موقعیتهای 
هستی, و تقدیرهای فراگیرش قرار می‌دهند. اين نویسندگان به طور مستقیم از 
این‌گونه مسائل نسخن نمی‌گویند. بلکه ما را رها می‌کنند تا ما از طریق 
شخصیتهای معيّنى به درون انسانیت جاوید -آن گونه که در بینش أو ترسیم 
می‌شود - نفوذ کنیم. آن رویداده جزء وكلّ و این شخصیت فرد و نمونه است. 
برخی نیز در نوآوری به حدّى می‌رسند که نمونه‌های بشری آنان پایدارتر و 
زنده‌تر از مخلوقات بشری است. و رویدادها و وقایع داستان نشانی آشکارتر از 
رویدادها و حوادث تاریخی بر هستی و روزگار بر جای می‌گذارند. از اين 
نویسندگان می‌توان به تولستوی " در رستاخيزء توماس هاردی در تس و جود كمنام» 
وداستایوسکی" در قماربازء و آرتسیباشف در سانين ۲ ««م)» و ... اشاره کرد. 
اين سطح بی هیچ كفت و گویی برتر و بزرگتر از سطح نخست است. 


.١‏ اين اثر با نامهای سمفونی کلیسایی» سمفونی روحانی» سمفونی پاستورال و آهنگ عشق به 
فارسی ترجمه شده است. 

؟. اسکار وایلد ۷186 تعع۱۸۵۴(0- ۱۹۰۰ م.)» نمایشنامه‌نویس, شاعر و منتقد ایرلندی. 

۳ جرج برنارد شاو "۹2 (George Bernard‏ ۱۸۵۶- ۱۹۵۰ م.)» نويسندة ایرلندی. 

۴ لئون تولستوی 1019601 «م۱۸۲۸(1- ۱۹۱۰ م.)» نویسندة روسی. 

۵ فدور داستایوسکی (Fedor Dostoievsky‏ ۰-۱۸۲۱ ۱۸۸۱ ع.) نویسندهُ روسی. 

۶ میخائیل يترويج آرتسیباشف Petrovich Artsرbھەط ev‏ ازع( (۱۸۷۸- ۷ م.)» نویسنده 
زو سی. 

۷ اين اثر را ابراهیم عبدالقادر مازنی با نام سانین أو ابن الطبيعة به زبان تازی ترجمه کرده 


است. 
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این بیان در مشخ صكردن منظور ما ازاينكه می‌گوییم داستان همان زندگی 
است. سودمند خواهد بود. بنابر اين» يك واقعیت محدود وکوچک به تنهایی 
كسترةٌ داستان نیست» بلکه اين واقعيت ابدی -آن‌گونه که از لابه لای واقعیت 
زمانی دانسته منی‌شود - گستره داستان است. و اين کستره آن‌گونه که از 
شخصیتهای فردی آشکار می‌شود نمونه‌های انسانی است» و اینها افقهای 
داستان‌نویس بزرگ است. همچنان که افقهای شاعر بزرگ نيز به شمار می‌رود. 
و داستان‌نویس در اين موقعیت شاعر است. و داستان از جنبة ارزشهای 
احساسی‌رنگی از شعر دارد. 

داستان رستاخيزء تس جود گمنام» قمارباز و يا سانین را که می‌خوانی خود را در 
برابر شخصیتها و رویدادها می‌بینی» و چون داستان به پایان می‌رسد خود را در 
برابر مردم و سرنوشتها می‌بینی» و در نهایت اشخاص و رویدادها را فراموشی 
می‌کنی تا ضعف انسانی را در برابر نیروهای هستی» غرايزء شهوتها و گرایشها به 
خاطر سيارىء و در اين ميان داستان‌نویس نه سخنی از اين گونه مسائل گفته 
است و نه بافت داستان بافتی فلسفی است. اما رویدادها و وقایع تو را ناگزیر و 
بی‌اختیار به اين رويكرد عام زندگی و هستی می‌کشاند. و این گسترده‌تر از 
افقهای محدود به حدود زمان ومكان داستان است. 

از اين نوع داستان در داستانهاى تازى معاصر -البته با تفاوتى در سطح و 
محیط داستان خان الخلیلی نوشتة نجيب محفوظ -۱٩۹۱۲(‏ ۰۶ ۰ جوان 
است. اشاره به اين همانندی کی در روی نمودن به افقهاء با هر فاصله‌ای که 
ميان طبیعت و غایت اين افقها وجود دار مرا شادمان می‌کند. اين ویژگی 
نشانٍ داستان‌نویسان بزرگ است. و داستان در ادبیات تازی نوزادی بیش نیست 
و برای آن‌هم‌اینک همین کافی است که به سطح هنر اين جوان برسد. 
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برخی از داستان‌نویسان اين روزها در مورد دو رویکرد:رویکرد تضاد 
اجتماعی و تحلیل روانی مبالغه می‌کنند. و ما تا هنگامی که این‌رویکردها در 
ویژگی رفتار انسانی تأثیرنگذارد و حقايق هنری را تحت تأثير قرار ندهد. 
قصد نداریم به آنها اعتراض کنیم. برای هر هنری ضروری است که در محيط 
خود زندگی کند. ولی مبالغه دررویکرد اجتماعی, تقریباً داستان را به 
توجیهات مستقیم و يا پیش‌گویبهای اجتماعی جهت‌دار وارد می‌کند» و اين 
کاری است که ولز" در بیشتر داستانهای خود کرده است. اين کار را نمی‌توان 
کاری هنری دانست که حسّ هنری را مخاطب قرار می‌دهد و در تاريخ زندگی 
طبیعی معمول در جریان است. 

مبالغه در تحلیل روانسی نیز تقریباً داستان را به ثبت مشاهدات 
آزمایشگاهی و یا گزارش جلسة‌روانکاوی دگرگون می‌سازد! 

نه اين و نه آن را نمی‌توان هنر به شمار آورد. مرچند که شکل ظاهری 
هنرها را به خود گرفته باشند. 

همچنین برخی زمانی کوشیدند داستان نمادین و سمبلیک بیافرینند اما 
برای ما معمّاهايى ساختند که نه زندگی را ترسیم می‌کند و نه افراد را به تصویر 
می‌کشد. حتّی اگر شعر بتواند چنین گرایشی را برتابده من گمان نمی‌کنم که 
داستان بتواند میدان و گستره‌ای برای سبك سمبلیک باشد. 

داستان برخاسته از خودا كاهى است. و سهم ناخودا كاه در آن محدود 
است. و به طور کلی به نظر می‌رسد که ناخودا كاه بر طرح هنري داستان و با 
تعبیر و بیان آن تأثير اندکی داشته باشد. ناخودا كاه گاهی دررنگآمیزی 


.١‏ همربرت ژرژ ولز (Herbert George Wells‏ ۱۸۶۶ - ۶ + داستان‌نویس» تاریخ‌نگار و 
نويسندءه اجتماعی انگلیسی. 
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شخصیتها و تصوّرات و رفتارهای آنان تأثير می‌گذارد» ولی تأ ثير آن در تعبیر و 
بیان اين تصورات و رفتارها ضعیف و ناچیز است؛ زيرا تعبیر در داستان در 
حالت آگاهی کامل انجام می‌گیرد. و همچون شعر نیست که در پاره‌ای از 
اوقات تحت تأ ثير جریانهای ناخودآ گاه» هوشیاری و آگاهی رادر خود فرو برد 
و آن را لحظاتی پنهان سازد. 

شاعر می‌تواند از حالت پیچیده‌ای در احساس خود و نیز از احساس مبهمی 
در وجود خود به گونه‌ای سمبلیک و نمادین سخن گوید. ولی داستان‌نویسی که 
بايد برای ما رویدادها را آن‌گونه که هست و شخصیتها را آنكونه که زندگی 
می‌کنند. و زندگی را حتّی زندگی قهرمانان افسانه‌ای را آن‌گونه كه در جریان 
است به تصوير بكشدء چگونه می‌تواند سبك سمبلیک را برگزیند و ما را در 
پیچیدگیها و ابهامها رما سازد و زندگی را به گونه‌ای مها لود و ابری واگذارد؟ 
اين تنها در صورتی امکان دارد که نویسنده بخواهد خودرآًیی کند و تکلف و 
تصنع پیشه سازد. 

لحظات پیچیدگی و ابهام در درون شاعر نیز همیشگی نیست. و شاعرانی که 
زندگی احساسی آنها سراسر مهآلوده باشد بسیار اندک‌اند. اما اینکه 
داستان‌نویس بيايد و زندگی پرفراز و نشیب شخصيتها و رویدادهای گوناگون 
داستان را به گونه‌ای نمادین به تصوير بکشد. افزون بر اينکه جنين کاری با 
طبیعت داستان و گستره طبیعی آن ناسازگار است. نوعی تكلف و دروغبافی نيز 
هست. 

البته داستان کوتاه می‌تواند نمادین و سمبلیک باشد؛ زیرا همچون شعر 
گاهی تنها تصوير حالت نفسانی یگانه‌ای را ارائه می‌کند و حالتهای نفساني 
یگانه قابلیت آن را دارند که به صورت نمادین طرح گردند» اما تصویرسازی 
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شماری از رویدادها ويا شخصیتها ودورةٌ کاملی از زندگی در فضایی نمادین و 
رمزا لود به گمان ما با طبیعت اين چیزها سازگار نیست و مسئله‌ای است که 
نیازمند اراده‌ای است» و آن اراده اين رویدادها و شخصیتها را از مسير طبیعی 
خود بیرون می‌برد. بیشترین چیزی که کار هنری را به تباهی می‌کشاند اين است 
كه طبیعت آن کار هنری, الهام‌بخش جهت‌گیری ورویکرد آن نباشد. و این 
جهت‌گیری ورویکرد از مکتبی که پیشتر شکل گرفته و قالبها و شکلهای آن را 
مشخ صكرده. برخاسته باشد. و اين عيب همة مکتبهای هنری است. 

تنها سخن پایانی دربارة زبان داستان باقی مانده است. پایه و اساس هر کار 
ادبی سازگاری ارزشهای بیانی با ارزشهای احساسی آن است و بايد به کارگیری 
ابزارها با طبیعت کاری که اين ابزارها در آن به کار گرفته شده ورویکرد آن 
تناسب داشته باشد. 

داستان, همان‌گونه كه گفتیم. به دنبال به تصویر کشیدن زندگی در محیط 
طبیعی‌اش استء و در اين محیط فضاها و حالتهای احساسی متفاوت‌اند. با 
توجّه به همة اين دلایل ونکته‌ها دانسته می‌شود که زبان داستان شایسته است 
كه زبانٍ نثرى و نه شعری باشد» مگر در لحظات ویژه‌ای که در آن احساس, 
جریان می‌یابد و بالا می‌رود و می‌درخشد. و يا تصمیم گرفته می‌شود که از 
توصیف طبیعت و غير آن چارچوبی وضع شود که در درون آن لحظه‌های 
خیالانگیز و درخشان و يا افسرده و اندوهناک در بافت داستان به سر برند. 

هرگاه کسی در داستان به زبان خويش و متناسب با سطح و موقعیت خود 
سخن كويدء زبان داستان کامل‌تر خواهد بود؛ چرا که اين مسئله به ماکمک 
می‌کند که نویسنده را به فراموشی سپاریم و بی آنکه نظم ساختگی‌اش برای ما 
جلوه کند. احساس نماييم که زندگی به گونه‌ای طبیعی در برابر ما جاری است. 
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گاهی نویسندگان برای رام كردن زبان تازی در همة سطوح فکری و 
احساسی با پاره‌ای دشواریها روبرو هستند؛ زیرا اين زبان. در طبیعت خود 
زبان خواصٌ است. البته رام كردن اين زبان متناسب با موقعیتها و بدون بیرون 
رفتن از طبیعت اين زبان و اسلوبهای آن‌امکان‌پذیر است. و بهترین مثالی که 
می‌توان برای اين رام كردن زدء اسلوب نگارش مازنی (۱۸۹۰- ۸۱۹۴۹.) در 
إبراهيم الكاتب و إبراهيم الثانى و بلکه در ديكر داستانها و نوشته‌هایش است. و 
کاری که یک بارامکان‌پذیر باشد. چنانچه قصد و نت أدمى درست باشد و از 

۱ کسالت و منفی‌بافی دوری گزیند. بار دیگر نیز امکان‌پذیر خواهدبود. 
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داستان کو تاه چیزدیگری غير از داستان است. داستان کو تاه «قصّهٌ مختصر» 
نيست و نامیدن آن به 5007 5007 ممکن است ابهام‌انگیز باشد. شاید بهتر 
باشد در زبان تازی داستان را«روایت» بنامیم تا بدین صورت از اشتباه ميان اين 
دو واژه بکاهیم.! 

داستان کوتاه قضة کوتاه نیست و حجم داستان کوتاه مشخصة تعیین 
ماهیت و طبیعت آن نمی‌تواند باشد. تفاوت ميان داستان کوتاه و داستان تنها از 
حجم داستان کوتاه برنمی‌خیزد بلکه در اين ميان طبیعت وكسترةٌ داستان 
کوتاه را نیز در برمی‌گیرد. 


۱. عبدالحمید جودة السحار در مقدّمهُ کتاب همزات الشیاطین که دربارة داستان کوتاه و 
روایت است» چنین کرده است (س). 
در چاپی که از این کتاب در اختیار مترجم است» مطلب يادشده در بخش پایانی کتاب 
با عنوان «تذییل بين الرواية والأقصوصة» (صص ۱۸۸-۱۶۳) آمده است. 
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داستان به مرحله‌ای از زندگی با تمام ویژگیهاء جزئیات. مسائل پیرامونی و 
پیچیدگیهایش می‌پرداز ويك يا چند شخصیت را در محيط گستردة زندگی 
به تصوير می‌کشد. در داستان می‌توان زادگاه اين شخصیت و همة آنچه راكه در 
پیرامون او قرار دارد توصیف کرد و با او گام به گام پیش رفت و تمام وقایعی 
که برای او رخ می‌دهد تشریح کرد و حتی به شخصیتها ورویدادهایی که بر سر 
راه او قرار می‌گیرند پرداخت و به توصیف و تحلیل آنها روی آورد. و گاه به گاه 
شخصیتهای جدید و يا مناظر طبیعی و رویدادهای‌گوناگون را وارد داستان کرد 
و در مسير داستان نخست از آنها سخن گفت. داستان به شاخه‌ها و بيج و 
خمهایی تقسیم می‌شود که هريك از آنها دررویکرد داستانی تأثیرگذار است» 
و به طورکلّی هريك از شخصیتها و رویدادها و مناسبتها و دیدنیها در صورتی 
كه ساختگی نباشد با بافت داستان از دور یانزدیک ارتباط بيدا می‌کند. 

اما داستان کوتاه پیرامون یک محور و در خط سیری واحد حرکت می‌کند, 
و به زندگی شخصیتهای آن و رویدادهای خاض و حالتهای احساسی مشخص 
جز به طور محدود پرداخته نمی‌شود. داستان کوتاه شاخه‌شاخه کردن و 
پرداختن به موضوعات پیرامونی هریک از رویدادها و موقعیتهای هریک از 
شخصیتها را در صورتی که از شخصیت اصلی و يا حالت اساسی دور باشدء 
نمى يذيرد. 

در داستان» همانكونه كه گفتيم, بايد رويدادها آغاز و انجامى داشته باشد 
تابه هدف از پیش تعيين شده برسد» ولى در داستان کو تاه داشتن آغاز وانجام از 
اين دست شرط نیست. در داستا نكوتاهكاهى حالتى روانی که دريك لحظه بر 
شخصى عارض می‌شود. توصيف می‌گردد. در اين صورت اكر اين حالت به 
گونه‌ای تأ ثیرگذار و الهام بخش توصيف شود نويسنده وظيفةٌ خود را انجام داده 


۵ ۱۶۴ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها ۵ 

است. گاهی نيز داستان کوتاه به رویدادی می‌پردازد که در يك زندگی مشخص 
اثری معیّن دارد و اين رویداد را آغاز و انجامی است. ولی اين آغاز و انجام در 
داستان کوتاه شرط نیست و نبودنش به وجود داستان کوتاه آسیبی نمی‌رساند» و 
به طور کلی رویداد در داستان کوتاه از واپسین عناصر داستانی کم اهمیت ترین 
آنهاست. ۱ 

از آنجا که داستان کوتاه پیش از تکیه بر رویداد و یا شخصیت داستان, بر 
قدرت القا و تصویرسازی استوار است» ضرورت دارد که همچون شعر از همان 
لحظات نخست از شيوةٌ بیان نیرومند و الهام‌بخشی پیروی کند و از تعبیر لفظي 
سرشار از تصویرها و سایه‌ها وضرب‌آهنگها بهره‌گیرد؛ زیر فرصت پیش روی 
داستان کوتاه محدود است و بافت رویدادهایی که كاه داستان را غنا می‌بخشد 
برای داستان کوتاه فراهم نیست» و مجال محدود داستان کوتاه تمرکز و گذر 
شتابان و با حرارت را ضرورت می‌بخشد. 

از همین روست که داستان کوتاهی که حرکتی كُند و عبارتی سرد و بی‌روح 
داردء بی‌ارزش دانسته می‌شود؛ چرا که داستان کوتاه سراسر بر حرکت شتابان و 
عبارت تابناك متمرکز است. البته این به معنای ایجاد شور و حرارت در بافت 
داستان برای گرمی‌بخشی به آن و يا در عبارتهای آن به منظور ارائة واژگانی 
پرطمطراق نیست. بلکه منظور آغاز کردن از نقطه‌ای زنده و تعبیر به وسيلة 
عبارتی است که تا حدّ امکان در آن رنگی از شعر باشد. نه اينكه داستان با 
رویدادی خنک و بی‌روح و عبارتی ساده آغاز شود و سپس به شور و حرارت 
برسیم؛ زیرا فرصت در اینجا محدود و هدف و مقصدنزدیک است. 

گاهی داستان کوتاه در الهام‌بخشی و تأثیرگذاری سریع و نیرومند به پای 
شعر می‌رسد و نفس آدمی را در نهایت به احساس مطلق و مبهمی می‌رساند که 
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در آن حالت رویدادها و مفاهیم جزئی را فراموش می‌کند. همچنان که قطعه‌ای 
زیبا ونیکو ازیک شعرو يا موسیقی چنین می‌کند. 

من همواره هنگامی که اين داستانهای کوتاه را به ياد می‌آورم حالتهای 
احساسي این‌گونه را در خود باز مى يابم: 

داستان کوتاه مردی برای دربا نوشتة مانهود! در مجموعة من الأدب الفرنسی 
اثر احمد حسن زبّات (۱۸۸۵ 2۱۹۶۸۰)؛ 

داستان کوتاه خاکمپاری راجر مالوين نوشتة ناتانیل هاثورن " در مجموعة 
مختارات من الأدب الانجلیزی اثر ابراهيم عبدالقادر مازنی (۱۸۹۰ ۰ ۱۹۴۹م.؛ 

داستان کوتاه خاموشی توشتة لئونید آندریف " در مجموعة آلوان من .لت 
اثر عبدالرحمن صدقی (۱۸۹۷- ۱۹۷۴ م.)؛ 

داستان کوتاه نگهبان فانوس دریایی نوشتة سینکیویچ " در مجموعة الخطابا 
االسبع اثر على ادهم؛ 

داستان کوتاه سرخ نوشتة ويليام سامرست موآم” در مجموعة أمطار اثر 
امینه سعيد؛ 

داستان کوتاه نامه از زنی ناشناس نوشتة اشتفان تسوایگ " در مجموعة 


سخریات صغيرة اثر محمد قطب. يا داستان کوتاه برای ابنكه زنش خشود شود 


۱. هارولد آلفرد مانهود Harold ۸۱۲۰۵ Manhood‏ ۱۹۹۱-۱۹۰۴ م.). داستان‌نویس انگلیسی. 
۲ ناتانیل هائورن ۳۵۷۲۵۳6 ۱/۵6۱( ۱۸۶۴-۱۸۰۴ م.). نویسندة آمریکایی. 

۳ للونید آندریف (Leonid Nikolaevich Andreyev‏ ۰-۱۸۷۱ ۱۹۱۹ م.) نویسندة روسی. 

۴ هنریک سینکیویچ (Henryk Sienkiewicz‏ ۱۸۴۶ ۱۹۱۶ م.). نويسندة لهستانی. 

۵ ویلیام سامرست موآم William Somerest Mauham‏ ( ۰-۱۸۷۴ ۱۹۶۵ م.). نويسندة انگلیسی. 
۶ اشستفان تسوایگ 8 Stefan‏ ( ۱۸۸۱ - ۱۹۴۲ م.). رمان‌نویس. نمایشنامه‌نویس و 


روزنامه‌نگار اتریشی. 
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نوشتة توماس هاردی در همین مجموعه. 

از همین‌ر و یکرد در زبان تازی می‌توان به قندیل أمهاشم نوشته يحيى حقّی و 
وسوسة الشیطان نوشتة عبدالحمید جودة السحار اشاره کرد. 

اينها حالتهای احساسی‌ای است که به سطح بالاترین حالتهایی می‌رسد که 
در من به هنكام خواندن اشعار شاعران بزرگ يديد می‌آید. 

شايد اين مطالب برای نویسندگان داستان کوتاه در ميان ما بتواند توان 
هنرىاى راكه مىكوشند بدان دست يابند -در صورتى كه از استعداد برخوردار 
باشند ‏ توصيف کند. و همجنين شايد خوانندگان يس از خواندن بيشترينة 
داستانها دريابندكه داستان کو تاه می‌تواند با تو جه به طبيعتش انسان را به سوى 
افقهايى بالا ببرد. 
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ما صرفاً به عنوان یک پیشنهاد - شاید بتوانیم اینچنین نامكذارى كنيم: 
داستان کوتاه» داستان و روایت (رمان). داستان کوتاه و رمان همانی است که 
پیشتر از آنها سخن گفتیم» ولی داستان چیزی ميانة داستان کوتاه و رمان است؛ 
البته نه از نظر حجم؛ حجم نیز اهمّيت دارد» ولی در محیط داستان. داستان 
همجون رمان لزوماً دارای آغاز و انجامى است» ولی نه به گستردگی رمان؛ 
همجنين داستان گسترة وسیعی از زندگی» شخصيتها و رویدادها را آنگونه که 
رمان دربرمی‌گیرد» شامل نمی‌شود و بر محوری محدود و محیطی تنگ از 
شخصیتها و رویدادها و عواطف استوار است. 

در اين باره در تنگ آندره ژید و قمارباز داستایوسکی را مثال می‌زنم؛ زیرا 
اين دو اثر از نظر حجم به هم‌نزدیک‌اند» ولی از نظر محیط و رویدادها و 
شخصيتها با هم تفاوت دارند. در تنگ مثال خوبی برای داستان بارویکردی 
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واحد است؛ چرا که چهره عشقی خاصٌ را در یک نفر نشان می‌دهد. در حالی 
که قمارباز با وجود حجم کو چکش شخصیتها و رویدادهای زیادی را در كنار 
قهرمان داستان گنجانیده است ... با اين همه آنچه گفته شد تنها یک پيشنهاد 


نمایشنامه 

در داستان به تصویر کشیدن دوره‌ای از دوره‌های زندگی با تمام جزئیات و 
مسائل آن بی‌هیچ قيد و بندی» جز قيد و بند تعبیر به زبانی مناسب با فضا و 
رویداد و شخصیت در هر جایی از داستان امکان‌پذیر است. در نمایشنامه نيز 
همین قيد وجود دارد. بی‌آنکه آزادیهایی را که داستان در جنبه‌های‌دیگر از آن 
برخوردار است. داشته باشد. 

نمایشنامه در درجة نخست به زمانٍ محدود. مقیّد است و برای آنکه 
نمایش در مدّتی معقول اجرا شود نمی‌تواند زمان آن از مدّتى معین فراتر رود. 

اين قيد زماني كمّىء نمایشنامه را از جنبة گستره به قید دیگری مقیّد 
می‌کند: نمایشنامه نمی‌تواند به جزئیات و پیاپی آمدن آنها بپردازد؛ زیرا 
پرداختن به جزئیات نیازمند زمانی دراز است که در نمایشنامه چنین زمانی 
وجود ندارد. از این رو در نمایشنامه تنها برجسته‌ترین بخشهای يك رویداد به 
تصوی رکشيده می‌شود» و ميان بخشهای گوناگون آن فاصله‌ها و شکافهای کم و 
زیادی ایجاد می‌گردد؛ گاهی اين فاصله‌ها و شکافها به حدّی است که دوره‌ای 
کامل ميان دو دوره حذف می‌شود و دربارة آن جز سخنی گذرا در لابه‌لای 
اتمه تيوق کد دی كوو سيكت كذ راو رياز رو ود ادها و ناس که 


در داستان بدانها پرداخته شود دهها صفحه از صفحات داستان را به خود 
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اختصاص مي‌دهد. 

نمایشنامه همچنین در درجۀ دوم به شيو تعبیر معيّنى که همان گفت و 
گوست مقیّد است. در حالی که داستان می‌تواند در برخی جایها به صورت 
كفت وگو و در برخی دیگر از جایها به صورت توصیف. توضیح و یا تحلیل اين 
گفت و گو باشد. 

سومین عاملی که نمایشنامه را مقيّد می‌کند. صحنه. بازیگر و تماشاگران 
است. داستان در گزینش كسترةٌ به وقوع پیوستن رویدادها در طبیعت آزاد 
است: درياهاء دشتهاء بیابانهاء کوههاء درّهها و هر جای‌دیگری که به ذهن برسد 
می‌تواند محلّ وقوع داستان باشد. اما نمایشنامه از نظر مكانٍ نمایش به فضایی 
مشخص محدود است و در اين فضا جز صحنه‌هایی محدود به چشم نمی‌خورد» 
وکارگردان باشگردهای خود چشم‌اندازی از جنگلء بيابان»كوه و یا دریا را به 
نمایش‌می‌گذارد» ولی همة اينها به فضای مکان و صحنة نمایش محدود و مقيّد 
است. و از همین روست که در نمايشنامة نوين بیشتر به اين روى میآورند که 
صحنة رویدادها را در درون خانه ويا درنزدیکی خانه به تصویر کشند؛ چرا 
که در نمایشنامه نمی‌توان صحنة رویدادها را بر خلاف داستان در خیال و نیز 
بر خلاف فیلم سینمایی در دنیای واقعی به نمایش گذاشت. 

نمایشنامه همچنین از نظر بازیگر و توانایی انسانی او به نقش‌آفرینی و 
حرکت محسوس و نمایان» مقيّد است و همة بازیگران صحنة نمایش باید از 
توانایی انسانی محسوس و نمایان برخوردار باشند تا بتوانند در محدودة توان 
انسانی نقشهای گوناگون را ایفا کنند. اما تواناییهای طبیعی و توانایبهای خارج 
از توان انسانی نه در اختیار بازیگر است و نه صحنة نمايش گنجایش آن را 


دارد. از این رو در نمایش نوين به طورکلی و جزئی از اين گونه صحنه‌ها دوری 
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می‌شود» در حالی که داستان در به تصوير کشیدن همة تواناییها و به نمایش 
گذاردن آنها در خیال هیچ‌گونه محدودیتی ندارد. 

نمایشنامه از جنبة تماشاگران نیز مقيّد است. آنها می‌خواهند حرکت و 
بازي تأثيركذارى را از بازیگران ببینند؛ بازی و حرکتی که تا حد امکان 
محسوس و دیدنی است. نه احساسی و روانی» و پا ذهنی و انتزاعی؛ زیرا بازی و 
حرکت محسوس آن است که گروهی از مردم از دیدن آن لدت ببرند» در حالی 
که حرکت احساسی و يا ذهنی به فردی در تنهایی خويش با فرصتی برای 
ژرف‌اندیشی و تفكر و پیگیری احساسات فردی و انديشة انتزاعی نیازمند 
است ... و اين نمایش را به نوع خاصّى ازرویکرد به موضوع و تعبیر مقيّد 
می‌کند» و به مهارتی مشخّص برای جایگزینی بازی به جای جمله و رویداد به 
جای خاطره نیاز دار و باید صحنه‌ها و بازیها و در عن حال احساساتی را که 
بیانگر مهمّترين رویدادهای موضوع استء کاملاً طبیعی و بدون تظاهر و 
بی‌آنکه کسالت‌بار و يا قطمكنندة حرکت احساسی باشد به نمایش گذارد. 

از آنجا که بازیگری حرکتی محسوس است. نمایشنامه به واقعیتی بسیار 
محدودتر از داستان مقیّد است؛ زیرا تماشاگران ناگزیر بايد چنین احساس کنند 
که در برابر صحنه‌ای حقیقی -و نه نمایشی ۔ قرار دارند تا با فضای نمایش 
درآمیزند و از دیدن آن لذت ببرند» و از همین روکارگردان از همه ابزارهایی 
که او را در تحفّق بخشیدن به اين احساس يارى رساندء همچون چشم‌اندازهاه 
لباس بازیگران و حرکتها و واکنشهای آنها بهره می‌گیرد. يس اگر رویدادها 
«واقعی» نباشد. اين مسئله آشکار می‌شود و به وسيلة همین ابزارهای به کار 
گرفته شده به شکست می‌انجامد. منظور ما نيز از «واقعی» طبیعی استء و نه 
واقع‌گرایی که معنای اصطلاحی آن است. 
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افزون بر واقعی بودن رويدادهاء تعبیر از اين رویدادها متناسب با توان و 
جایگاه و فرمیختگی بازیگران تا حدّ امکان ضروری است. و از آنجا که اين 
مسئله در داستانٍ موفق نيز شرط است وجود آن در نمايش ضرورىتر و لازم‌تر 
به شمارمی‌رود؛ زيرا هرگونه انحراف غير طبیعی در تعبیر و يا اندیشه «بازی» 
را شكار می‌سازد و به فضای تأٌثیرگذاری که نمايش به دنبال ایجاد آن است» 
آسیب می‌رساند. افزون بر این ضروری است پایان نمایش» آن‌گونه که بیننده 
انتظار دار با سير رویدادها همراه و همگام باشد و فرجام نمایش را غير 
طبیعی و ساختگی نبیند و تا آنجا که امکان دارد از عنصر پیش‌بینی نشدۀ 
ناممکن خالی باشد. 

از آنچه گفته شد شکار می‌شود که نمایش به جز استعدادهای داستانی بايد 
از استعداد دیگری نیز برخوردار باشد. استعداد در داستان تصویرسازی» پیاپی 
بودن و زمینه چینی استء و استعداد در نمایش هماهنگی, بریده‌بریده كردن و 
حرکت است. 

بدون شک بايد در گزینش رویدادها و ترتیب آنها در داستان هماهنگی 
وجود داشته باشد تا به پایانی مشخص و در عين حال طبیعی بینجامد. ولی در 
نمایش افزون بر اين گزینش» گزینش دیگری هم وجود دارد و آن گزینش 
مهمّترین رویدادهای بریده شده است» به گونه‌ای که به رویدادهای پیاپی‌ای که 
از آغاز و از ميان بخشهای دیگر افتاده است. نیازی نباشد. این کار همانندکاری 
است که عكاس در گزینش یک تصوير از ميان تصاویر جندكانة یک موضوع 
انجام می‌دهد؛ گزینشی که الهام‌بخش تصاویر پیشین و تصاوير پسین است. 

به تصوير کشیدن طبیعت انسانی و يا جایگاه انسانی به وسيل توصیف 


چیزی است و به نمایش گذاردن آن به وسيلة حرکت محسوس و سخنی که بر 
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زبان جاری‌می‌شود. چیزدیگری است. توانایی مورد نیاز نویسنده برای آفرینش 
شخصیتهایی که سخن می‌گویند و حرکت می‌کنند یک نوع توانایی است که با 
توانایی مورد نیاز او برای افرینش شخصیتهایی که توصیف می‌شوند و به تصوير 
كشيده می‌شوند. متفاوت است. 

توانایی در كفت و كو و به کارگیری جمله‌های کوتاهی که گاهی تنهایک 
واژه است. چیزی غير از توانایی در توصیف پیاپی. منظم و بی هیچ قيد و بند 
است. 

جملة زايد در داستان گاهی ممکن است با توجّه به هنر لفظی و يا تصويري 
به کار گرفته شده در آن دلپذیر و پسندیده به نظر آید. ولی جملة زايد د ر گفت 
وگو گاهی تأثير كفت و گو را از ميان می‌برد و بيننده را خسته می‌کند؛ زیرا 
حرکت را از زمان مناسب خود به تأخير می‌اندازد» و حرکت در نمایش از 
جمله و عبارت مهمّتر است! بسیاری از رویدادها هنگامی که به شکل اوصافی 
ت رارت باهش یر ات انا ارگ كة رودا اس وهی جرک 
ملالانگیز و ناگوار. 

افزون بر این» آشکار می‌شود موضوعی که نمایشنامه بدان می‌پردازد با 
موضوعی که داستان می‌تواند بدان بپردازد. تفاوتی اندک و يا بسيار دارد. همة 
موضوعات. موضوعات داستانی هستند. خواه متحرّک باشند و خواه ساکن» 
خواه اين حرکت در خارج روی داده باشد خواه در احساس؛ یعنی خواه 
رویدادها را دربرگیرد و خواه احساسات را. داستان برای مثال می‌تواند 
چهارصد صفحه برای ما تنها خاطره‌های یک يا چند نفر را بازگ وکند» بىآنكه 
این یک نفر از خود حرکتی داشته باشد و يا آنکه اين افراد جز رد و بدل‌کردن 
تنها چند جمله دربارهیک مشکل احساسی و يا ذهنی که تماما در درون 
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شخصیت انسانی شکل می‌گیرد. کاری انجام دهند. اما نمایشنامه این‌گونه 
نیست. در نمایشنامه گریزی از حرکت. آن هم غالباً حرکتی که با چشم دیده 
شود نیست» و حرکت احساسی و ذهنی اگر در حرکتهای محسوس به نمایش 
گذارده نشوند. گرمی خود را از دست می‌دهند و برای بیننده خسته کننده و 
کسالت‌بار می‌شود. 

از این سخن نوع موضوعاتی که نمایشنامه‌ها می‌توانند به آنها بپردازند. 
دانسته می‌شود. اين موضوعات به طور کی واقعی هستند و گستره آن زمين و 
بلکه محدوده‌ای از زمين است. و در آنها به قدر امکان حرکت انساني 
محسوس, زياد به چشم می‌خورد. 

همچنین دانسته می‌شود که نمايشنامة نمادین و سمبلیک میدانی غير از 
میدان نمایشنامه را برمی‌گزیند؛ زيرا در این‌گونه نمایشنامه‌ها اندیشه جای 
شخصء و حرکت فکری جای حرکت حسّی را می‌گیرد. و به اين ترتیب به دو 
شرط اساسی و بنیادین در نمایشنامه. یعنی واقعی بودن و حرکت اسیب 
می رسد. 

از همین روست که نمایشنامه‌های توفیق الحکیم (۱۸۹۸- ۱۹۸۷ع.) در 
مصر چندان با کامیابی همراه نشد. علّت اين ناکامی به کارگردان و نمایش 
بازنمی‌گرد بلکه بیش از هر چیز به اين باز می‌گردد که اين نمایشنامه‌ها از 
میدان طبیعی خود خارج شدند و با ابزارهای در دسترس برای تعبیر در 
نمایشنامه سازگاری نداشتند. اين ابزارها بر خلاف ديك رگونه‌های ادبی که تنها 
ابزار آنها واژه است. ابزارهای مشترکی از واژه بازيكر. صحنة نمایش و 

البته نمايشنامة سمبلیک دارای ارزش ادبی مطلقی است. ولۍ نه برای 
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نمایش بلکه برای خواندن. یعنی آن را همچون داستان فرض می‌کنيم. نمایشنامه 
برای اينكه بتواند در اینجا جای خود را کاملاً پر کند. بايد ارزش احساسی 
انسانی را نیز به ارزش ذهنی خود بیفزاید و اینچنین از گرمی و حرارت 
برخوردار گردد و به القاى احساسی برانگیزانندة احساس توانمند شود. وگرنه 
در منطقة فکری انتزاعی» به گونه‌ای سرد و بی‌روح باقی خواهد ماند و از 
اندوختة احساسی» گذرنامهٌ کار ادبی را دریافت نخواهد کرد؛ کاری که پیشتر 
كفتيم عبارت است از: «بيان تجربه‌ای احساسى در قالبى الهام‌بخش». 
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بيش از به يايان رسيدن اين فصل شايسته است معناى «واقعى» را در اينجا 
توضيح دهيم. تنها انسان سالم و طبيعى انسان واقعى نیست. بلكه انسانى هم که 
در بلندىء کوتاهی. سلامت و بيمارىاش استثنايى است. انسان واقعى است. 
مکبث. أديب» هملت مجنون ليلى» عبدالرحمن قیس, رومئو و ژولیت همه 
افرادی واقعی و طبیعی هستند؛ زیرا استثنا نيز تا زمانی که در محدودة طبیعتِ 
واقع باشد» طبیعی است. ! 

البته در اين ميان هماينك گرایشی به نشان دادن بیش ازیک جنبه در 
شخصیت یک نفر وجود دارد؛ زيرا پژوهشهای جدید روانشناختی اظهار 
نظرهای پیشین را مبنی بر اينكه شخصیت انسانی آمیزه‌ای از احساسات و 
عواطف و انگیزه‌های نیک و بد و عناصر يست و والاست. آشکار ساخته و 


.١‏ من در اینجا اصطلاحات بیگانه همچون «رمانتیسم» و «رئالیسم» و ... را به کار نمىبرم؛ و 
به طبيعت اين شخصیتها و امکان وجود آنها در زندگی نظر دارم و واژۀ «واقعی» رابه 
معناى جایزالوقوع به کار برده‌ام (س). 
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نشان داده است که در دنیای روان» سياه سياه و سفید سفید وجود ندارد و 
ادبیات ناكزير بايد از یافته‌های دنیای روان و جهان ظاهر بهره‌مند گردد. 
اين سخن به اين معنی نیست که رویکردی واحد و بنیان‌برانداز را در برخی 
افراد ناسالم» طبیعت شخصیت آنان به شمار نياوريم. بنابر اين» هنگامی که 
نمایشنامه‌نویس بتواند ما را از حقیقت موضوع و اهمّیت آن به طور طبیعی و 
بدون تکلف آگاه کند» پرداختن به اين جنبه از شخصیت افراد و بیان آشکار آن 
هيج اشکالی ندارد. ۱ 
همچنین بايد كفت که جز قيد و بندهاى طبیعی نمایش, که پیشتر از آنها 
سخن گفتیم» چیزی موضوع را مقيّد نمی‌کند. از اين رو تا هنگامی که عنصر 
انسانی واقعی در نمایش وجود داشته باشد» فرقی نمی‌کند که موضوع آن تاریخی 
باشد و يا به گذشته و آینده ارتباط بيدا کند. افزون بر اينکه نباید به سخن 
برخی از پیروان مکتبهای اجتماعی نيز توجّه کرد که می‌گویند: باید ادیب را به 
موضوعات معیْنی مقيّد کرد که به تضادٌ اجتماعی در دوره‌ای خاص و یا به 
تصوير کشیدن مردم کوچه و بازار -و نه ساير طبقات - مربوط می‌شود. 
نمایشنامه كرجه در طبیعت خود از گونه‌هایی است که به هنكام پرداختن به 
مشکلات معاصر سرزندگی و نشاط را افزایش مىدهدء ولی بايد به اين موضوع 
از جنبة هنری و نه از جنبة اجتماعی‌بنگرد؛ یعنی بر ياية تا ثیرپذیریهای درونی 


۰ 00 لعا ۰ عم 
و نه بر پایۀ القای ساختگی و جهت‌دهی از بیرون به موضوع بپردازد. 
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تنها دربارة زبان كفت و گو سخنی باقی مانده است. ما پیشتر گفتیم که 
هرگونه انحراف غير طبیعی در تعبیر و يا اندیشیدن «بازی» را شكار می‌سازد و 
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به فضای تأثيركذارى که نمایش به دنبال ايجاد آن استء آسیب می‌رساند. يس 
بايد زبان گفت وگو با سطح شخصیتهای فکری سازگار باشد» و از آنجا که روا 
نیست دانشمند به زبان فلسفی سخن گوید» همچنین شايسته نیست که او را به 
سخن گفتن به زبان ادیبان بزرگ واداریم. 

زبان تازی كرجه زبان خواصٌ است. ولی همان‌گونه که در داستان كفتيم» 
می‌توان آن را برای سطوح گوناگون رام کرد» و اين رام کردن در اينجا از آنجا که 
بخشی اساسی از موجودیت تعبیر در نمایشنامه است» بسیار ضروری و لازم 
است. 

اين سخن ما را به سوی نمايشنامة منظوم می‌کشاند. به باور من» عصر کنونی 
دیگر توان نگارش اين نمایشنامه راندارد. و همان‌گونه که پیشت رگفتیم طبیعی 
نیست که شعر غير از لحظه‌های برتر را در زندگی بیان کند. نمایشنامه‌ای که 
واقعیت طبیعی را به نمایش می‌گذارد طبیعتاً همه لحظه‌های نمایش در آن 
لحظه‌های برتر نیست. و موضوعاتی که در نمایشنامه حضور دارد بیشتر 
موضوعات امروزی است؛ چرا که اين موضوعات مناسب‌ترین موضوعات به 
شمار می‌روند. 

گامی اوقات که موضوع نمایشنامه تاریخی و يا عاطفی باشدء می‌توان 
صحنه‌هایی خاض از نمایشنامه را به صورت شعر بیان کرد اما من چندان 
گمان نمی‌کنم در اين روزگار و حتّى در روزگاران کهن‌گروهی از مردم باشند و 
يا بوده باشند که دو يا سه ساعت بایستند و با شعر با آنان سخن گفته شود. البته 
این کار در اين روزگار شگفت‌تر و ساختگی بودن آن آشکارتراست ... دورة 
نمايشنامة منظوم سپری شده و برانگیختن موضوعی کهنه و مرده سودی ندارد. 
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زندگی‌نامه‌نویسی و شرح حال‌نگاری 

زندگی‌نامه‌نویسی گونه‌ای نو از گونه‌های ادبی است که از دانش تاريخ جدا 
شده و از راه توان احساسی‌ای که اديب آن را در موضوع خود تبيين می‌کند» و 
ارزشهای منری که تعبیر ادیب آن را دربرمی‌گیرد وارد دنیای ادبیات شده 
است. 

بر ياية این تعریف زندگی‌نامه‌ها دو عنصر اساسي کار ادبی را 
دربرمی‌گیرند: «تجربة احساسی» و «عبارت الهام‌بخش اين تعبیر»؛ زیرا 
احساس نویسنده نسبت به زندگی» اوضاع و حالتهای روانی کسی که شرح 
حالش را می‌نویسد» و نیز منطبق ساختن آنها با تجربه‌های خود او در دنیای 
احساس و زندگی» و همچنین منطبق ساختن آنها با تجربه‌های انسانی‌ای که 
نویسنده خود آنها راآزموده» و يا با خواندن و مطالعه به دست آورده و تلاش 
برای پرداختن کامل و لحظه به لحظه به مسائلی که زندگی قهرمانش را 
فراگرفته ... همة اینها موجب می‌شود که عنصر «تجربة احساسی» در 
زندكى نامه نويسي او دارای و جودی حقیقی‌گردد. اما ارزشهای بیانی» در طبیعت 
خود به وجود تجربة احساسی و با همان توان و وضوح وجود خواهد یافت. 

اگر اين ذو عنصر و يا یکی از آن دو درزندگی‌نامه‌نویسی وجود نداشته باشد» 
شرح حال به سرگذشت و يا تاريخ تبدیل می‌شود و از دنیای ادب دور می‌گردد. 
تنها برشمردن رویدادها و وقایع» هر چند هم که با دقت و ذکر جزئیات و 
محمّقانه باشد. زندگی‌نامه‌نویسی نیست. اين تنها ماده خامی است که اگر 
نویسنده‌ای بااستعداد با آن سر و کار یابد و در آن روح و زندگی بدمد» از آن 
زندگی‌نامه ساخته می‌شود؛ زندگی‌نامه‌ای که از لابلای آن موجودی انسانی که 


برای او شرح حالی اینچنین روی داده» بیرون میآ يد و باردیگر آن‌سان که گویی 
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زنده است. عرض اندام می‌کند. و ما خوانندگان باردیگر او را همان‌گونه که در 
دوران زندگی خويش رفتار می‌کرد و يا از انجام کاری خودداری می‌نموده 

ارزشهای بیانی همة اصالتی را که در دیگر گونه‌های ادبی داشتند در اینجا 
نیز از آن برخوردارند. واه تابناک و عبارت الهام‌بخش وچگونگی دنبال‌کردن 
موضوع. همگی در آفرینش فضای زندگي پیرامون قهرمان ما نقش دارند و 
مجشم ساختن صور خیال اين زندگي برگزیده و شرح حال اين وضعیت؛ 
داستانی است که عناصر خود را نه از خيالء بلکه از واقعیت می‌گیرد» ولی عنصر 
خیال در این داستان غایب نیست. اين عنصر خیال است که رویدادهای گذشته 
را زنده می‌کند و آنها را حاضر می‌سازد. آن‌سان که گویی هم‌اینک روی 
می‌دهند. اين عنصر خیال است که نشان زندگی را بر قامت شخصیت مورد نظر 
ما می‌پوشاند. چنان که پنداری او زنده شده است و زندگی می‌کند. 

اين تنها شخصیت انسانی نیست كه بر اين اساسء زندگی‌نامه و شرح حال 
بدان‌می‌پرداز بلکه شهرها و جه بسا کشورها را نیز بتوان همین‌گونه توصیف 
کرد. و آنها را چونان موجودات زنده‌ای که رشد می‌یابند و بزرگ و پیر و 
فرتوت می‌شوند به تصوي رکشید؛ موجوداتی که همچون زندگان رویدادهایی را 
از سر می‌گذرانند و با هستی وزندگی. چونان زندگان» مهرمى ورزندء به گونه‌ای 
که در اين ميان زیبایی. جنبشء پیچش و پویایی زندگی ہک رودخانه (نیل) از 
زبان امیل‌لودویگ ' را نمی‌توان کمتر از شرح حال نابلثون دانست. 

ما در زبان تازی برای زندگی‌نامه و شرح حال نمونه‌های زیادی داریم که 


.١‏ اميل لودویگ و1700 ان٤‏ (۸۱۹۴۸-۱۸۸۱.): شاعر نمایشنامه و شرح حال‌نویس 
آلمانی. 
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هيج يك از آنها با زندگی‌نامه و شرح حال اصطلاحی همخوان نیست. 

ما شیوة عفاد را داريم که در ترسیم تصویرهای روانی قهرمان. ویژگیهای 
اساسی و شاخص او را به نمايش می‌گذارد و با پیش کشیدن رویدادهایی 
برگرفته از سرگذشت وی که بتواند بر اين ویژگیها دلالت کند. برای آنها دلیل 
ارائه می‌کند. بی‌آنکه وارد جزئیات زندگی او شود و با او همگام گرده. ۲ 
العبقریات او همه از این قبیل است. 

او در اين شیوه» توانایی را به جایی می‌رساند که با نهادن خطی در اینجا و 
آنجا زشتیها و زيباييها را می‌نمایاند و نشانها و ویژگیها را به تصوير می‌کشد. و 
اين شخصیت را وامی‌نهد تا طراوت و زندگی یابد و چنان آشنا و شناخته شود 
که گویی روزگاری دراز در كنار او زيستهايم. او در اين تصوير عصارهٌ جان و 
چکیدۂ تجربیات و قدرت بیان و زلالی تعبیر خويش را جاری می‌سازد و از 
این رو الجقریات اونیکوترین آثارش شمرده می‌شود. 

اين شیوه با وجودی که از نوآوری برخوردار است. اما اطمینان‌بخش نیست؛ 
زیرایک لغزش‌کوچک همة تصوير را از ميان می‌برد؛ چرا که این لغزشی در 
ویژگی انسانی است. نه در يك رویداد جزئی. اين شیوه همچنین از کاستی و 
خطر خالی نیست؛ زیرا شخصیت انسانی واحدی ثابت در همة شرايط و 
اوضاع و احوال نیست. و بسندگی به نشانهای بارز و ویژگیهای مهم و 
رویدادهای برگزیده نمی تواند تصویر یک شخصیت را از تمامی جنبه‌ها و در 
همه حالات برعهده بگیرد. و برای ما تصویری از زندگی پیاپی قهرمان را 
آن‌گونه كه او نخستین بار زیسته است» تضمین کند؛ یعنی برای ما نشان و ویژگی 
داستان را که نشان و ویژگی ضروری در زندگی‌نامه‌نویسی است. تضمین 
نمی‌کند» همچنان که کم توجهی عقاد به تدوين و تنظیم منابع و رویدادهایی که 
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در ترسیم خطوط اصلی شخصیت به آنها استناد می‌جوید. گاه ممکن است او را 
به لغزشهای اساسی در به تصوير کشیدن آن شخصیت بیفکند و در نهایت 
تصویری گمراه کننده و يا تحریف‌شده ارائه نماید. 

ما شيو ديكرى در برابر شیو عقاد داریم. اين شیوه. شیوة محمّدحسين 
هيكل (۱۸۸۸ - ۱۹۵۶ م.) درحياة محمد و الصديق ابوبكر والفاروق عمراستء 
ولى حشاسیت شاعرانه جيزى است كه هيكل از آن کم‌بهره است. حشاسيت 
شاعرانه عنصرى اساسى در زندگی‌نامه‌نویسی است؛ زيرا اين عنصر همان جيزى 
است که زندكى را برای زندگی‌نامه تضمين مىكند و به او جان مىبخشد. 
زندگی‌نامه, رویدادهایی که روایت شوند نيستء بلکه زندگي دوباره است. 
میکل همچنین از درک روح دورانی که اين شخصیتها در آن زیسته‌اند» کم‌بهره 
است. و از همین روست که عوامل احساسی‌ای را که در روح و روان محمّداص) 
وابوبکر و عمر و يا در بسیاری از دیگر شخصیتهای آن دوران است» درک 

خواننده اين قبیل کتابهای هيكل با رویدادهایی يشت سر هم همراه با 
توضیحاتی پیرامون آنها و بحث و بررسی دیدگاهها روبرو می‌شود» و هم اينها 
در ورای خود تصوير انسانی را نابود می‌سازند و آن را به سرگذشت خشک 
تاریخی بدل می‌کنند؛ سرگذشتی که عنصر زندگی در آن کم‌رمق استء و با توجّه 
به ملاکهایی که پیشتر برشمردیم» تنها پاره‌هایی اندک از آن را می‌توان 
به‌سختی «کار ادبی» به حساب آورد. 

در این میان» شیوة سومی هم وجود دارد؛ شیوةٌ محمّدشفیق غربال (۱۸۹۴ - 
۰۱ در محمدعلی الکییر. او در اين کتاب شخصیتی را که در موقعیت و 
محیط خود فغالیت می‌کند, به تصوير می‌کشد. اوء بر خلاف عفّاده نه از ترتیب 
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تاریخی در سرگذشت دوری می‌کند و نه برای گردآوری رویدادهایی که به 
ویژگی خاصّى دلالت دارند. با آن همراهی می‌کند. او همجنين به ارائة کامل 
رویدادها به شيو هیکل - مقیّد نیست و از اين شیوه افزون بر ترتیب 
تاریخی, آنچه را که شخصیت قهرمان و محيط او و شيوة فغالیتش در اين 
محيط به تصوير می‌کشد. برمی‌گزیند. 

اين شيوه بيش از آنکه به ادبیات‌نزدیک باشد به تاریخ‌نزدیک است؛ زيرا 
زنده كردن شخصيت به كونهاى كه او زندگی كند و از تجربههاى احساسى 
بهره‌مند شود و از آنها تأثير يذيرد و برديكران تأثي رگذارد ... هيج يك در 
برنامة نويسنده نیست؛ چراکه او در پی به تصوي ركشيدن زندكى قهرمان نبوده؛ 
وبه دنبال ثبت تاريخ سركذشت او بوده است. 

شیوءٌدیگری نيز داریم که نویسنده نه در پی‌زندگی‌نامه‌نويسي محص بوده و 
نه درصدد ارائة پژوهش ناب ادبی برآمده است. کار او چیزی ميان اين دو است؛ 
و آن شوه طه حسین (۱۸۸۹ - ۱۹۷۳ ع.) در مع المتنئّى است. 

اين شيوه را اديب نه زیر عنوان «زندگی‌نامه‌نویسی» جای می‌دهد و نه زیر 
عنوان «پژوهشهای ادبی» بلکه از آن با عنوان «نمایش تصویری» ياد می‌کند. 
نویسنده در اين شیوه برخی از ویژگیهای شخصیت و پاره‌ای از رویدادهایی را 
که در زندگی اين شخصیت به وقوع پیوسته ترسیم می‌کند» واثريذيريهاى او را 
از اين رویدادها و وا کنشهای احساسی او را به تصوير می‌کشد و جامه‌ای از 
زندگی بر قامت اين اثرپذیریها ووا کنشها می‌پوشاند» و در آن برخی پژوهشهای 
اقنى زا تب افون :سيراك رای فانده از ارو از مرك این از اد امیت وان 
ویژگیهای کار ادبی: تجربة احساسی و بیان آن در قالبی الهام‌بخش, برخوردار 
است. اما زندگی‌نامه نیست» هرچند که ما از آن زیر اين عنوان سخن گفته‌ایم! 
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شاید کتاب جبران خلیل جبران نوشتة میخائیل نعيمه (۱۸۸۹ - ۱۹۸۸ م) 
ویژگی داستان را در زندگی‌نامه‌نویسی تحقّق بخشیده باشد» و شاید اين اثر در 
کتابخانة تازی در نوع خود یگانه کتابی باشد که اين ویژگی را تحقّق بخشیده 
است. البته ما نباید شرایط دوستی و همنشینی ميان نويسندة زندگی‌نامه 
(نعیمه) و صاحب زندگی‌نامه (جبران خلیل جبران) را نادیده بگیریم» و اینها 
شرایطی است که برای دیگر صاحبان زندگی‌نامه فراهم نشده است» و از همین 
رو این زندگی‌نامه بیشتر به خاطرات شخصی زنده می‌ماند. 


2 * ن 


از اين سخن آشکار می‌شود که جايكاه زندگی‌نامه‌نویسی» به معناى کامل 
اصطلاحى آنء هنوز در کتابخانة تازی کاستی دارد. این کاستی هنگامی از ميان 
می‌رود که شیو شاعرانة عقّاد را در کنار شیوه نمایشی هیکل قرار دهیم و در 
عين حال با تدوين و تنظیم منابع» و پژوهش پیرامون رویدادهاء و درک درست 
از روح دوران و روح شخصيت به نگارش زندكىنامه بيردازيم» و افزون بر آن 
همچون میخائیل نعیمه شخصیت را به گونه‌ای زنده به تصویر کشیم که گام به 
گام قدم برمی‌دارد و نقش خويش را بر روی صفحات کتاب. آن‌سان که گویی 
زنه است و زندگی یک E‏ 


خاطره‌نویسی. مقاله‌نویسی و پژوهش ادبی 

دو نوع کار ادبى وجود داردكه ما هر دو آنها را «مقالهنويسى» می‌نامیم. اين 
دو در ظاهر همانندند. ولى در حقيقت با هم فرق دارند. یکی از اين دو احساسى 
وديكرى كزارشى است. شايد به جاى اينكه ميان آن دو در تعريف و توصيف 
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فرق بكذاريم بهتر باشد اين فرق را در نامگذاری قائل شویم و بر اين اساس واه 
«مقالهنويسى» را تنها برای نوع دوم برگزینیم و نوع نخست را«خاطره‌نویسی» 
بنامیم: 

ما در اینجا با سخنی توضیحی دربارة هر یک از اين دو نوع آغاز مي‌کنيم تا 
طبیعت متفاوت هر دو آنها آآشکار شود: 

خاطره‌نویسی در نثر همچون چکامه‌سرایی غنایی در شعر است. و وظيفة 
أن به نماي شكذاردن تحربه‌های احساسی‌ای است که با خاطره تناسب داشت 
باشد. 

شعر غنایی تنها تعبیر و بیان تجربة احساسی در قالبی الهام‌بخش است که 
به حدّ خاضی از تمایز و برجستگی برسد. شاعر در اين حالت بیش از جاری 
شدن با احساسات و تأثیرپذیری از اين تجربة احساسی مشخص, و گردآوری 
عواطف پراکنده در پیرامون اين تجربه. و راهنمایی كردن به سوی تصویر 
لفظی‌ای كه ضر بآهنگ و سایه‌ها و معانی آن با فضای احساسی‌ای که او را به 
خود مشغول كرده کاری نمی‌کند. بسیاری از اين کارها در حالتهای معیّنی به 
دور از آگاهی استء تا اينكونه به نظر برسد که الهامی از سرچشمه‌ای 
ناشناخته است. اين سرچشمه همان چیزی است که روانشناسان علاقه دارند 
آن را در «ناخودا گاه» محصور نمايند. 

در حقیقت. گریزی از نوعی آ گاهی در آفرینش هنری نیست. ولی اين نوع 
بسته به چگونگی تجربه و نیرومندی آن و نیز طبیعت شاعر و استعداد او 
کاستی و فزونی می‌یابد. البته ویژگی بارز در شعر جاری شدن شاعر با خاطرات 
و احساساتش است تااينكه به ثبات در ادای لفظی دست یابد. و کم پیش هی | يد 
که پیش از آنکه در ذهن شاعر خاطراتِ ابهامآ لود و احساساتٍ جریان‌یافته 


۵ گونه‌های ادبی / 6۱۸۳ 

خطو ركندء انديشة ا گاهانه به وجود آید»‌مگر در شعر انديشه كه سهم اين نوع 
از شاعرىء همان‌گونه كه كفتيم؛ بسيار ناجيز است ... همة اين ويزكيها در 
دنياى نثر می‌تواند بر خاطرهنويسى منطبق شود و ميان آن دو تنها يك استثناء 
يعنى وزن و قافيه در کار است. بسيارى از اوقات نوعى ضر ب] هنكى در نثر 
وجود دارد که با وزن برابرى می‌کند. و نوعى سازگاری در فواصل به جشم 
می‌خورد که با قافیه هماورد است؛ چرا که طبیعت تجربه‌هایی که نثر به انها 
می‌پردازد. از بهرة نیرومندی ازضر بآهنگ و نغمه پردازی بی‌نیاز نیست. 

مقاله‌نویسی پیش از هر جيز انديشه است و موضوع؛ اندیشه‌ای آ گاهانه و 
موضوعی مشخصء شامل مسئله‌ای که نو بسنده می‌خواهد دربارة پژوهش 
کند. مسئله‌ای که عناصرش به گونه‌ای گرد می‌آیند و نظم می‌پذیرند که به 
نتیجه‌ای مشخص و هدفی از آغاز تعیین‌شده پینجامند. و غایت و هدف آن نه 
تأثیرپذیری درونی» بلکه متقاعد کردن فکری است. 

برای اين دو نوع مثالهایی می‌آوریم: 

میخائیل نعیمه در نوشته‌ای با نام «الصخور» چنین می‌گوید: 


ميان من و تخته‌سنگها دوستی و مهری است که نه می‌توانم آن را 
شرح دهم و نه زمانی را که اين دوستی يديد آمد. مشخّص كنمء 
ولی آن را به گونه‌ای زرف و اطمینانبخش در اعماق وجود خود 
احساس می‌کنم؛ شاید اين دوستی به روزی بازگردد که من گلی در 
دستان خدا بودم. گویا آن نَمَسى که كل را به آدمی بدل ساخحت جز 
برای اينكه به آن دوستی پابرجاء زیبایی و برگزیدگی را بیفزاید 
نبوده استء تا جایی که اين دوستی كاه مرا به درجة شیدایی و 
جنون می‌رساند. بس آن‌گاه كه من از تخته‌سنگها پنهان مانم و یا 
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تخته‌سنگها در برابر دیدگانم نباشند. و سپس به من اجازه داده 
شود تا یکی از آنها را با هر شکل و اندازه و رنگی بیابم» در رگهای 
خود سرور و در چشمان خویش شادمانی و در بندهای استخوانم 
انگیزشی که مرا به سوی آن تخته سنگ می‌کشاند. حش می‌کنم. 
اگر اين امکان باشد كه دستی بر آن کشم اين کار را به آرامی و با 
افسوس و محبّت خواهم کرد وگرنه به آنچه چشمانم از شراب 
انس و آرامش و سنگینی و دوستی او می‌چشد» بسنده می‌کنم. 
من در این شک ندارم آن قدرتی كه اگر در برآوردن نیاز نیازمند 
خیری باشد. نیاز هیچ نیازمندی را فرو نمی‌گذارده با من و نسبت 
به من تا دوردست‌ترین مرزهای همراهی و بخشندگی» همراه و 
بخشنده است. 

او مرا از این تخته‌سنگها ثروتی پایان‌ناپذیر بخشیده است؛ 
تخته سنگهایی که برای آنها حتی در ميان اين کوههایی که از فراق 
دوستان خود می‌گریند و به دلیل فراوانی تخته سنگها از 
فرزندانشان دور افتاده‌انده کمتر همانندی است. 

در پیشانی «صنّین» به تنهایی مرا آب روانی است که از تجربه‌ای 
گنگ سرازير نمی‌شود؛ آب روانى كه بی‌وقفه از گرداگرد 
تخته‌سنگهای صنین و گلوگاههای آنها ریزان است. و بر شانه‌های 
آنء با هم رنگهای خورشیدها و ماهها و شامگاهان و بامدادانش؛ 
و تابش خورشید در اوج كرما و سایه‌های ابرها و شبنم مه‌هایش و 
نفسهای فصولش و نغمه‌های روزگارانش و... جاری است.! 


5۹ الییادر. صص ۷ ۰۸ 


۵ گونه‌های أدبى / 1A۵‏ لفى 
جبران خليل جبران نيز در نوشتهاى با عنوان «الحروف النارية» مىنويسد: 


آيا شامكاهان اينجنين دركذر است؟ آيا اينجنين زیر گامهای 
روزكار محو و زدوده می‌شود؟ آيا نسلها اينكونه ما را در 
خود نگاشته‌اند» جيزى باقى نمىكذارند؟ آيا اين نور خاموش 
مى شود و اين دوستى از ميان مى رود و اين آرزوها بر باد می‌رود؟ 
آيا مرك هر آنچه را که می سازيم ويران می‌کند؟ آيا باد هر آنچه را 
آيا زندگی همین است؟ آيا اين كذشتهاى سپری‌شده است که 
آثارش نايديد گشته» و يا حالى است كه در پی گذشته می‌دود يا 
آینده‌ای است كه جز هنگامی كه سيرى شود و به حال و گذشته 
تبديل كردد آن را معنايى نيست؟ 

می‌ماند و آنكاه نسيمهايى چنان آن را از ميان می‌برد كه گویی 
چیزی نبوده است؟ 

نه» به جان خود سوگند که این‌گونه نیست. حقیقت زندكى» زندگی 
است. زندگی آغازش در رحم و پایانش دز گور نیست» و این سالها 
جز لحظه‌ای از زندگی جاودانه نیست. اين عمر دنیوی با هم آنچه 
در آن است. در كنار آن بیداری که ما آن را مرگ ترسناک 
می‌خوانیم» رژیایی بیش نیست؛ رژیایی که هر آنچه ما در آن 
ديدهايم و انجام داده‌ایم به جاودانگی و بقای خدا جاودان خواهد 


بود. 


۵ ۱۸۶/نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها م 
فلك همه لبخندها و هم آه‌هایی را که از دلهای ما برمىخيزد. 
برمی‌گیرد و پژواک هر بوسه‌ای را که از محبّت سرچشمه می‌گیرد. 
حفظ می‌کند. و فرشتگان هر قطرهُ اشکی را که غم و اندوه از 
دیدگان ما جاری می سازد» می‌شمارند. و همه سرودهایی را که 
شادی و سرور از احساسات ما می‌آفریند بار دیگر به كوش 
جانهایی که در فضای بی‌پایان شناورند. می‌رسانند. 
در آن دنیای آیسنده ما همه جست و خیزهای احساسات و 
لرزشهای قلوب خويش را مىبينيم و به ژرفای هستی خود که آن 
را هم‌اینک در زیر فشار عوامل ناامیدی کوچک می شماریم» پی 
مى بريم. 
گمراهی‌ای را که امروز آن را فشار و اجبار مىخوانيم. فردا 
همچون حلقه‌ای آآشکار می شود كه بودنش برای کامل كردن 
زنجيرة زندگی فرزند آدم ضروری و لازم است. 
رنجها و سختیهایی را که اینک آنها را خوش نداریم, با ما زنده 
می‌شوند و شکوه و بزرگی ما را آشکار می‌سازند. و مصیبتهای 
بزرگی را که تاب می‌آوریم تاج مباهات ما خواهند شد. 
اکر کک ی ات که وهای اويل تنم ان هرازه 
روح دوست داشتن زیبایی را در دلهای مردمان می‌پرا کند. همانا 
می‌گفت: «بر روی سنگ كور من بنویسید: اینجا بقایای کسی است 
که نامش بر روی سطح آسمان با حروفی از جنس آتش نوشته شده 


.١‏ جان كيتس John Keats‏ )1۷4۵ - اكقام) شاعر نامدار نهضت رمانتیک ادبیات انگلیسی. 
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31 
است) . 


آشکار است كه ميخائيل نعيمه و جبران خليل جبران نمی‌خواهند 
«انديشه»اى را به ما منتقل کنند. آنها در يى ارائة يك يا چند «خاطرة» 
احساسى هستند که احساساتشان از آن تأثير يذيرفته است» همچنان که شاعر 
از احساسی تأثير می‌پذیرد و با آن همدم می‌شود و برای ما صورتی لفظی ترسیم 
می‌کند که همچون جریان آن احساس جاری می‌شود. و گاهی اندیشه‌ای را 
در برمی گیرد. ولی اين انديشه ذهنی نیست. 

در اینجاءبی‌شک گزینش تصویرها و سایه‌ها و رعایت ضرب‌آهنگها در 
کار است؛ زیرا اين خاطره‌ها همانندترین چیز به خاطره‌های شعر غنایی» و 
بلکه همان خاطره‌های شعری است که نثر آهنگین و مصوّر می‌تواند آن را به 
کار بنددء و به‌ضرب‌آهنگ آشکار نظم نیازی ندارد؛ زیرا طبیعت آن تأثير 
کمتری می‌پذیرد» به گونه‌ای که در آن اين نوع تعبیر کفایت می‌کند. 

اما مقاله جایگاه‌دیگری دارد. مقاله اندیشه‌ای را شرح می‌دهد و برای آن 
منابع و مدارکی گرد می‌آورد. در مقاله به جای واژهٌ مصوّرء وا مجرّد قرار 
می‌گیرد» و در بیشتر اوقات معانی مجرّد و خالی از تصویرها و سایه‌ها کفایت 
یت 

ساير نوشته‌های ماء همچون مقاله» به پژوهشهای کوتاهی پیرامون یکی از 
مسائل سياسىء اجتماعی و يا فلسفی اختصاص دارد» و آن پژوهش کوتاه است. 

دو نمونة زیر طبیعت مقاله را ترسیم می‌کنند: 


.١‏ اين سخن در پاسخ به اين گفتار كيتس است: «بر روی سنگ كور من بنویسید: اینجا 
استخوانهای مردۀ کسی است كه نامش به آب نوشته شده است» (س). 
۲. دمعة و اتمه «الحروف النارية»» صص ۰۲۸-۷ 


عاد در مقالهاى با عنوان «الأدب والمذاهب الهدّامة» می‌نویسد: 


از زحمتهای بی‌حاصل آن است که ادبیات را به صورتی تعریف 
کنیم که گونهای از افبیاتت رانه رسيت عابر گوته‌ای دیگر را 
ناديده انگارد؛ زيرا هر تعريفى كه ما شنيدهايمء به هر ادیبی اين 
اجازه را می‌دهد كه خود را در آن تعريف جاى دهد. 

برای نمونه گفته می شود: ادبیات پدیده‌ای اجتماعی است. يا گفته 
می شود: پدیده‌ای اقتصادی. يا زیست‌شناسانه و یا دیگر 
پدیده‌های گوناگون است. و تو می‌توانی دربار؛ یکی از اين 
پدیده‌ها و یا دربارة همه آنها سخن بگویی. بسیار خوب. دیگر 
چه؟ أن کسی که ادبیات را این‌گونه تعریف می‌کند نمی‌تواند تو را 
با در بسته‌ای از گونه‌های ادب روبرو سازد. 

اين از آن روست که ادبیات همچون زندگی است؛ چرا که آن تعبیر 
و بیان زندگی است و هیچ مکتبی و هیچ سبکی نمی‌تواند آن را به 
طور کامل در خود محصور کند. 

برای نمونه بگو: ادبیات پدیده‌ای اجتماعی است. در اين سخن 
جه نهفته است؟ 

جامعه هدفها و مقاصد خود را در بيست و چهار ساعت و یک 
هفته و يك سال و چند سال به انجام نمی‌رساند. ممکن است 
پدیده‌ای اجتماعی در طول پنجاه سال تحفّق بيدا کند و در این سال 
بر كنار از جامعه و يا مخالف با منافع آشکار آن آغاز شود. ولی 
بس از پنجاهتسال تمراث غود را نشان دهت ترات که آمروژه از 
آنها هیچ آگاهی نداریم و نمی‌دانیم در گذشته چگونه بوده است. 


م گونه‌های ادبی / 6۱۸۹ 
برای مثال» چیزی زیانبارتر از قطع نسل نیست. ولی نویسنده در 
داستانی که می‌نویسد بی‌همسری را تبلیغ می‌کند» و اين جه بسا در 
اعتراض به نظام ازدواج در جامعه باشد؛ اعتراضی که ممکن است 
نتیجه‌اش سالها بعد اشکار شود. يس بر اين اساس درست است 
كه ترغیب به بی‌همسری پدیده‌ای اجتماعی و بیانگر بیماری 
اجتماعی‌ای است که بايد آن را درمان کرد. 
از این ری اگر بكوييم ادبیات پدیده‌ای است اجتماعىء ما با اين 
تعریف جه چیزی را رواو جه چیزی را ناروا دانسته‌ايم؟ 
البته تو می‌توانی ادبیاتی موسوم به ادبیات برج عاجی بنا کنی و از 
آن ادبیاتی كه مسئله‌ای اجتماعی است. بیرون نیاوری. 
پس اگر در جامعه روا باشد تا بوستانی برای گردش و تفریح 
احداث شود و در آن نه گندم و جو کاشت و نه سيب و گلابی» در 
همین جامعه روا خواهد بود که شعری در وصف گلها و بوستانها 
سرود. 
اگر در جامعه روا باشد که برای آثار باستانی اداره‌ای تأسیس شود 
تا شاهکارها را خرید و فروش نكنيم و بر سر آنها به چانه‌زنی 
نيردازيم» يس در همین جامعه روا خواهد بود که ابوالهول را در 
یک يا چند مقاله توصیف کنیم؛ همچنین روا خواهد بود که هنر 
عکاسی و پیکرتراشی نیز از اين آثار حکایت کنند. 
از سبک‌سری است اگر کسی بگوید: طبقة حاکم» ادبیات را از 
خدمت به جامعه به سوی خدمت به منافع و اهداف خود منحرف 


می‌کند» و اگر ادبیات به مردم سپرده شود هیچ شعری سروده 


۵ ۱۹۰ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها ۵ 
نمی شود و هیچ سخنی نوشته نمی‌شود. مگر دربارة غذاو پوشاک 
وا وهای مایا 
ما با ادبياتِ مردمی در مصر هفت سد؛ پی در پی آشناييم؛ ولی در 
آن هیچ یک از اين شرایط و موانع را سراغ نداريم؛ و جز ویژگی 
انسانی ویژگی كلي دیگری كه همه طبقات جامعه را در همة زمانها 
در بر گیرد» نمی‌شناسیم. 
اديب مردمی در مصر از سدۀ ششم هجری تاکنون به جه 
موضوعی پرداخته است؟ 
او به حماسة ابوزید هلالی» خلیفه زناتی "» الزير سالم "» سیف بن 
ی و انم فت و شش 
طبقۀ حاکم نيز در اين سده‌ها از دولت فاطمیان و ایّوبیان تا دولت 
ممالیک و علویان دگرگون شده است. 
اوضاع اقتصادی نيز از تسهیل جابه‌جایی و روابط بازرگانی شرق و 
غرب. تا قطع رابطه ميان اين دو و سپس رونق کشت پنبه» ويس از 


۱. داستانی است دربار؛ کوچیدن بنی‌هلال در پی خشکسالی به تونس, و مخالفت خليفه 
زناتی با ورود آنان به اين سرزمین» و سپس جنگ ميان ایشان (بنگرید به: الهلالية فى التاريخ 
والأدب الشعبى؛ عبدالحمید یونس با مقدّمة امین الخولی» ۱۹۹۵ م.). 

۲ ابولیلی. مهلهل بن ربيعة» الزير سالم (د: ۵۲۵ م.): از قهرمانان و شاعران دور جاهلی که 
دربار؛ او داستانها و حکایتهای زیادی گفته شده است (بنگرید به: دیو ان الزیر» ابولیلی 
المهلهل. بیروت. المطبعة العلمية, ۱۸۹۴ م؛ نیز: مقذمة حرب طلال بردیو ان مهلهل بن ريبعة» 
صص ۵- ۱۹.). 

۳ سیف بن ذیيَرّن: از شاهان خاندان حمیری که در حدود سال ۵۷۰م. به یاری خسرو 
انوشيروان» حبشيان را در جنوب عربستان شکست داد و بر تخت فرمانروايى نشست. 
(د إبرة المعارف اسلام). 
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آن به از سرگیری روابط بازرگانی ميان قاره‌های شرقى و غربی در 
نو سان بوده است. 

در همة اين سده‌هاء داستان ابوزید و داستان الزیر سالم همان 
داستان نسخة نخستینش بوده است و داستان حاکمان و پادشاهان 
يمن در سدۀ سیزدهم هجری همچون سه يا چهار سده پیش نقل 
می‌گردد. 

این دیدگاه مردم در ادبیات مردمی است. و در آن طبقۀ حاکم 
هیچ‌گونه سلطه و نفوذی ندارد؛ زیرا اين طبقه با زبانی که 
چکامه‌های سیر هلالی و مانند آن به نظم کشیده شده آشنایی 
ندارد. همچنان که نه قبیله‌های بنی‌هلال و بنی‌تغلب و دیگر 
قبیله‌ها بر دولت حاکم سلطه داشتند و نه دولت حاکم اين قبیله‌ها 
را مايه افتخار خود می‌دانست. و نه نظام جامعه بر پایۀ این‌گونه 
قبیله‌ها جاری بود. 

يس چرا مردم به اين گونه حماسه‌ها روی آوردند و از شنیدن آنها 
يس از گذ شت هفت سده و يا بیشتر خسته نمی شوند؟ 

اگر فیلمها و نمایشنامه‌ها نیز در اختیار کارگردانان باشد و آنها خود 
در اختیار سرمایه باشند. يس شاعر رباب که ده درهم او را از شام 
تا سحر به بیگاری می‌گیرد در اختیار جه کسی بوده است؟ این 
حرکتهای حساب شدة بانکی. سرمایه‌داری» جنبشی و يا رفاهی 
چیست كه از پس پرده برای روی‌گردانی شاعر از سخن گفتن 
دربارة گرد نان و باقلای پخته به سوی سخن از قهرمانی و عشق و 
دلدادگی مرعی و سعدی و دیگر مردان و زنان دلداده 
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چاره‌اندیشی می‌کند؟ 
اين حماسه‌ها حقیقی و واقعی‌انده و شیفتگی مردم به آنها نيز 
حقیقی و واقعی است. و پا بر جایی اين شیفتگی در كنار گونه گونی 
دولتها و اوضاع اقتصادی و طبقات حاکم. حقیقی و واقعی است. 
يس تعریف ما از ادبیات به اين گونه كه آن مسئله‌ای اجتماعی 
است در ميان اين حقایق واقعی جه جایی دارد؟ و در اين ميان جه 
تفاوتی می‌کند که ما اين تعریف را مورد توجه قرار دهیم يا تماما 
نادیده‌اش انگاریم؟ 
آیا منظور از ادبیات مردمی اين نيست که به زبان مردم نوشته 
شود؟ 
آیا منظور از آن پذیرش و روی آوردن از سوی اقشار مردم نیست؟ 
آيا منظور از آن اين نيست که از دل مردم و نه از ميان حاکمان 
بهره کش سر برآورده؟ 
آيا منظور اين نیست که به نرمی و بدون اجبار و زور از گوینده به 
كوش شنونده می‌رسد؟ 
همةٌ اینها در حماسه‌های هلالی و حماسه‌هایی مانند آن وجود 
دارد. يس چرا اين حماسدها بر قهرمانى و عشق» جارى و برقرار 
است» ولى بر گردۀ نان و باقلاى يخته نه؟ جه کسی مردم را به روى 
آوردن به اين مفاهيم و روی‌گردانی از ديكر مفاهيم مجبور ساخته 
است؟ 
ياسخى يكانه كه هيج راهى به گریز از آن با سخنى از سخنان 
بى معنايى كه خداوندان امر و نهى در تعريف مفاهيم ادبى بر زبان 
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جاری می‌سازند نیست. 
این پاسخ همانا شعور انسان است. 
(مردم» پیش از هر چیز انسان‌اند. و جان انسان در هر زمان برای 
خوشامدگویی به قهرمانی و عشق به لرزه می‌افتد. و بر راه و رسم 
زندگی که برای ادبیات و هنر هیچ راه و رسمی جز آن نيست» 
جریان مىيابدء و در اين ميان تفاوتی نمی‌کند که طبقهٌ حاکم 
کیست. و وضعیت زندگی چگونه است. و گویندگان و شنوندگان 
کیانند. 
مردم حماسه‌های ابوزید را می‌شنیدند آنگاه که روزي فراخی 
داشتند و در ناز و نعمت و صلح به سر می‌بردند و آنگاه که 
گرسنگی و وبا آنان را تهديد مىكرد. اينكونه نبود كه حاكمان به 
زيردستان قهرمانى را بياموزند و به آنان اسوه بىباكى و يورش بر 
مرگ و خطر را نشان دهند. شايد زمانى دراز بر آنان می‌گذشت و 
آنان نمی‌دانستند ابوزید کیست. و نامش را هم نشنيده بودند. 
شاید هم بارها و بارها حضور در قهوه‌خانه‌هایی را که در آنها اين 
حماسه‌ها خوانده می شد» ممنوع می‌کردند تا سر و صدا ایجاد 
نشود ولی آنها به هیچ روی انگیزه‌های اين کار را در نمی‌یافتند. 
پس از آن حماسه‌های ابوزید از ميان رفت. و جای خود را به 
قهرمانی کابوی در بیابانهای آمریکا و يا قهرمانی جیمز باند در 
شهرهای بزرگ داد. نه کابوی‌ها و نه جیمزباندها دولت و حکومتی 
داشتند که برایشان در وادی نيل تبلیغ کند و نه مردم يس از 
حماسه‌های پادشده به این حماسه‌ها روى آوردند» زيرااين 
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حماسه‌ها ديكر عربی نبودند و آمریکایی شده بودند. و از همین 
رو سالن نمايش تصاویر متحرّک جایگزین قهوه‌خانه‌های شهری 
شد. و علاقه به قهرمانی و عشق همچنان باقی بود. زیرا این زندگی 
بود و همة زندگان حواه گویندگان و خواه بازیگران آن را 
می‌فهميدند. 

اگر ما از دنیای انسان به دنیای حیوان و گیاه پا گذاريم شکوفه باقلا 
و آواز گنجشک زیر کدام عنوان اجتماعی قرار می‌گیرد؟ 

ما در این لحظه گمان می‌کنيم سخنهای بی‌معنی و نامفهومی را از 
پیروان سرمایه‌داری و رفاه‌طلبی و فرصت‌طلبی خواهیم شنيد؛ 
کسانی که ابرو بالا می‌برند و گره در پیشانی می‌اندازند و از مردمی 
كه چنین پرسشهای بی‌ربطی را مطرح می‌کنند و نمی‌فهمند که اين 
مسثله به گرده‌افشانی و تولید مثل و فراوانی غذا در مهار ارتباط 
دارد» غرق در شگفتی می شوند! 

خداوند اینان را بهره‌مند سازد. هرچند که از آنان بهره‌ای به ما 
نرسیده است! 

البته از اینها پس از اين سخن پرسیده می‌شود: اگر چنین است يس 
چرا گنجشک هنگامی هم که سير است. آواز می‌خواند؟ آيا 
گرسنگی هدف نیست و برای پایان دادن به آوازخوانی کافی 
نیست؟ و چرا به هنكام عشق‌بازی آواز می‌خواند؟ آيا غريزة 
جنسی در اینجا در کار نیست؟ چرا طبیعت وقت خود را برای 
رنگآمیزی برگهای گیاه باقلا هدر می‌دهد؟ آيا اين نازو نعمت 


سرمایه‌داری و رفاه نمادین و دیگر نسبتهایی از این دست نیست؟ 
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در تاريخ بشر هیچ كس به درجه‌ای پایین‌تر از درجۀ اين کسانی که 
به جهل و نادانی خويش تكبّر می‌ورزند و خود را پیشرو و پیشتاز 
می‌نامند فرو نیامده است. در جامعةٌ سرمایه‌داری اگر به فقیر زور 
گفته می شود و او را از نیازهای اوليهُ زندگی محروم می‌کنند. بدتر 
ازآن محروم كردن از احساس انسانی و ملزم ساختن او به نادیده 
گرفتن مفاهيم قهرمانى و عاطفىء به دليل فقير بودن او است. اگر 
در جامعۀ سرمایه‌داری فقير را به كار كردن برای لقمه‌ای نان 
مجبور مىكنندء بدتر از آن» اين است كه او را مجبور کنند که برای 
اک و ای ا 
بخوابد» بیدار شود» آرزو کند. فراگیرد. و هیچ جيز غير از اين 
لقمه‌نان در دانش» هن ادبیات» واقعيت و خيال برای او نباشد. 
نادان‌ترین افراد در ميان شنوندگان حماسه‌های هلالی و الزیر سالم 
بزرگوارتر از این پیشتازانی بوده‌اند که برای ادبیات و زندگی راه و 
رسمی خاص ترسیم می‌کنند و خود باری بر دوش ادبیات و 
زندگی‌اند. 

بار دیگر به تعريف هزارگونة ادبیات باز خواهیم گشت: ادبیات كاه 
مسئله‌ای اجتماعی است. كاه مسئله‌ای اقتصادی است. كاه 
پویاست» كاه ایستا و ... اما اين سخن آن را از قرار گرفتن در 
موضوعی دیگر باز نمی‌دارد. و دستش را از دیگر موضوعات 
کوتاه نمی‌کند. ادبیات تا زمانی که بهره‌ای از احساس انسانی در آن 
نباشد. ادبیات نیست. ادبیات با اين ویژگی و در اين جایگاه با ما از 
قطب شمال سخن می‌گوید و آن را به ما نزدیک می‌کنده و برای ما 
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خبر قهرمانی را حکایت می‌کند؛ خبری که روح و جان دارا و ندار 
و کوچک و بزرگ را بر می‌انگیزد و شکوفایی و رويش را به ياد 
می آورد» به گونه‌ای که هیچ انسان زنده‌ای تا زمانی که انسان است 
و به خویشتن خويش باز می‌گردد» نخواهد گفت: آن را رها کن و 
برای ما از قدرت باقلای پخته سخن بگوء پس بايد محل رویش 
باقلا و شکوفه‌های آن را از خاک زندگی, احساس کرد. 


نگارنده نيز در نوشته‌ای با عنوان «منهج للادب» چنین نوشته است: 


ادبیات» همچون دیگر هنرهاء تعبیری الهام‌بخش از ارزشهای 
زنده‌ای است که نهان هنرمند را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اين 
ارزشها گاه از فردی به فردی دیگر و یا از محیطی به محیطی دیگر 
و از عصری به عصری دیگر تفاوت می‌کند. امّا در عين حال از 
تصوير مشخصى از زندگی و نیز از ارتباطهای ميان انسان و هستی 
و ميان انسانها با یکدیگر سرچشمه می‌گيرند. 

کار بیهوده‌ای خواهد بود اگر ما تلاش كنيم ادبیات و يا هنرهای 
عمومی را از این ارزشهایی که درصدد بیان مستقیم آنهاء و یا بیان 
واقعیت آنها در حش انسانی هستند. جدا كنيم. اگر ما در جداکردن 
اين ارزشها از ادبیات -که امری ناممکن است-به موفقیت برسیم؛ 
جز عبارتهایی تھی و سطرهایی توخالی و صداهایی ناشناخته و 
انباشته‌ای گنگ چیزی برایمان باقی نخواهد ماند. 

همچنین کار بیهوده‌ای خواهد بود اگر ما تلاش کنیم اين ارزشها را 
از تصوّر كلّى زندگی و ارتباطهایی که ميان انسان و هستی و ميان 
انسانها با یکدیگر در آن است. جدا سازیم و انسانی را که تصوّر 
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می‌کند درک و احساسی خاصٌ از زندگی دارد با انسانی كه اين 
گونه نیست» یکی بدانیم. 
اسلام برای زندگی تصور و دیدگاهی مشخص دارد و از این 
دیدگاه ارزشهای خاضی سرچشمه می‌گیرد. پس طبیعی است که 
بیان اين ارزشها و يا بیان جایگاه آنها در جان هنرمند دارای رنگی 
خا اشد 
مهمّترين ویژگی اسلام آن است كه باوری کلان» نیکو کارآمد؛ 
آفریننده» و پدیدآورنده است که خلا روح و زندگی را پر می‌کند» و 
توان انسانی را در احساس, عاطفه» فعّالیت و حرکت به کار 
می‌گیرد» و جایی برای نگرانی و سرگردانی و با برای انديشة 
بیهوده‌ای که جز ظواهر و دلمشغولیها يديد نمی‌آورد باقی 
نمی‌گذارد. 
مهمترین چیزی که در اين ميان وجود دارد واق‌گرایی عملی در 
زمينة اندیشه‌ها و انگیزشها است. هر انديشه و درنگی» ادراک و یا 
تلاش برای درک طبیعتِ روابط ميان هستی و انسان» و تأكيدى بر 
رابطة ميان آفریننده و آفریده و يا ميان تک‌تک آفریده‌ها است. و 
هر شوق و انگیزه‌ای عاملی برای آفرینش هدف و یا تحقّق 
بخشیدن به آن است. هرچند که اين هدف دست‌نیافتنی باشد و يا 
تحقّق بخشیدن به آن به درازا کشد. 
اسلام برای دگرگون‌سازی زندگی و بالابردن آن آمده است. اسلام 
نیامده تا ما به زندگی در محدودهٌ زمانی و یا مکانی خاصی 
رضایت دهیم و تنها به ثبت عوامل انگیزاننده و يا بازدارنده خواه 
در دوره‌ای خاصٌء و يا در گسترده‌ای فراخ بپردازيم. 
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مأموریت اسلام همواره اين است که زندگی را به سوی نوگرایی . 
پیشرفت و بهبودی» و توان انسانی را به سوی آفرینش» رهایی و 
برآمدن هدایت کند. 
از همین رو ادبیات و يا هنری که از نگرش اسلامی به زندگی 
برخاسته باشد. چندان به دنبال به تصوير کشیدن لحفظه‌های 
ضعف انسانی نیست» و آن را گسترش وه ان نیا درا 
توجیه آن نیز نخواهد بود تا جه رسد که به دلیل چنین ضعفی 
بخواهد آن را بیاراید و بدان شاخ و برك افزاید. همچنان‌که 
ضرورتی برای پنهان كردن و يا نادیده گرفتن آن نیز وجود ندارد. 
اسلام منکر ضعفهای بشریت نیست. ولی اين را درک می‌کند که 
در بشریت توأنایی و قدرت هم وجود دارد. اسلام وظیفهٌ خود 
می داند که قدرت را بر ضعف چیرگی بخشد و در جهت پیشرفت 
و ترقی بشریت. و نه توجیه و تزيين ضعفها کوشش کند. 
ادبیات و یا هنر اسلامي برخاسته از نگرش اسلامی به زندگی» 
كاه تیک | ی ا 
هنگامی که می‌کوشد بقریت را اركودان ین لننظدها ور ورو آن 
را از بند ضرورت و فشار آن برهاند. در آن درنگ نمی‌کند. اين 
ادبیات و هنر نه تحت تأثیر معنای محدود «اخلاق» بلکه با 
تأثیرپذیری از طبیعت نگرش اسلامی به زندگی» و طبیعت خود 
اسلام در دگرگون‌سازی زندگی و پیشبرد آن» و کفایت نکردن به 
واقعیت آن در محدوده زمانی و یا در دوره‌ای خاصٌ این‌گونه عمل 
می‌کند. 
نظرية اسلامى با منفی‌گرایی انسان در اين دنیا مخالف است» و بر 
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اين باور است که نباید نقش او را در پیشبرد و دگرگون‌سازی 
زندگی ناچیز به شمار آورد. از همین رو ادبیات و يا هنری که از 
نگرش اسلامی برخاسته باشد» ضعف و کاستی و افول آدمی را 
فریاد نمی‌زند و خلأ احساسات و زندگی او را با طیفهایی از 
لذُتهاى حسّى و یا با خواهشهایی نفسانی پر نمی‌کند؛ لذتها و 
خواهشهایی که جز نگرانی» سرگردانی. حسد و منفی‌بافی يديد 
نمی‌آورند. اين ادبیات و هنر برای آدمی شوق برتری و گشایش را 
فریاد می‌زند. و خلاً زندگی و احساسات او را با اهداف بشری که 
زندگی را خواه در درون فرد و خواه در ميان جمع دگرگون می‌کند 
و موجب پیشرفت أن می‌شود پر می‌کند. ۱ 

خطابه‌های پندآموز راه و روش ادبیات و يا هنر برخاسته از 
نگرش اسلامی نیست. اين روش ابزاری ابتدایی است. و طبيعتاً 
کاری هنری به شمار نمی آید. ۱ 

همچنین وظیفه ادبیات و هنر دگرگون جلوه دادن شخصیت انسانی 
و یا واقعیت زندگی, و نشان دادن زندگی بشری در وضعیتی 
ایده‌آل و غير واقعی نیست. وظيفة ادبیات و هنر صداقت در به 
تصوير کشیدن سرنوشتهای بيدا و پنهان در انسان و نیز صداقت 
دون تضوير كتنيدن اعدافى الست که قا سكن دنياين اداتسانهاو 
نه رمهاى ازكركها را داشته باشد. 

ادبيات و هنرى كه از نگرش اسلامى سرچشمه می‌گیرد. ادبيات و 
هنری هدفدار است؛ زيرا اسلام حركت برای ييشبرد ييايى 
زندگی است» و به واقعيت در يك لحظه و يا در ميان یک نسل 
رضايت نمی‌دهد و صرف اينكه آن واقعيت است به توجيه و نيكو 
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جلوه دادن آن نمی‌پردازد. وظيفة اصلی اسلام تغيير اين واقعیت و 
بسهبود بسخشیدن به ان و نیز القای دائمی حرکتی است که 
تصویرهای نوینی را از زندگی بیافریند. 
اسلام در این مسئله ممکن است با ادبیات و هنری که بر پایۀ تفسیر 
ماذى تاريخ هدایت می شود» در یک لحظه پیوند یابد. اما اين دو از 
يكديكر جدايند و با هم تفاوت دارند. 
تضادٌ طبقاتى محور اصلى حركت تكاملى در اين هنر است. امّا 
اسلام برای اين تضاد اهمّيت زیادی قائل نيست؛ زيرا به اهداف 
بشرى به كونهاى گسترده‌تر و والاتر می‌نگرد. اسلام ستم اجتماعى 
را نمی‌پذیرد و آن را تأیید نمی‌کند. و مردم را نیز به رضایت بدان و 
پا لذت بردن از آن فرا نمی‌خواند. اسلام تا آنجا که ممکن است 
برای مبارزه با اين ستم و دگرگون‌سازی آن تلاش می‌کند» ولی 
حرکت تکاملی خود را بر يايهُ کینه‌توزی طبقاتی استوار نمی سازد 
بلکه بر كرايش به تکریم انسان و برآوردن او از قعر تسلیم در برابر 
نیاز و حاجت» و رها كردن انسانیت نوگرا از بند آب و نان و به طور 
کلّی خواسته‌های جسمی» استوار می‌سازد. 
محور اصلی حرکت تکاملی در انديشة اسلامی پیشرفت همه 
بشریت» و هدایت آن به سوی گشایش, پیشرفت آفرینش؛ و 
نوآوری است» و در اين راه با دردهای طبقات گوناگون مردم و 
بندهایی که آنها را احاطه کرده نيز به منظور التیام بخشیدن به آنها و 
از ميان برداشتنشان برخورد می شود. 
اسلام دردهای بشری را کوچک نمی شمارد» ولی برای از ميان 
برداشتن آنها از کینه‌توزی طبقاتی بهره نمی‌گیرد؛ زیرا کینه‌توزی 
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خود بندی است که بشریت را از دستیابی به افقهای برتر 
باز می‌دارد. 

اينكه چگونه بايد اين دردها را به گونه‌ای واقعی و عملی, و نه پند 
و اندرزگونه و خیالی درمان کرد مطلبی است که ما در جایی دیگر 
از آن سخن گفته‌ايم. در اینجا مهم اين است که بیان کنیم ادبیات و 
يا هنر اسلامی ادبیات و هنری هدفمند است. و هدف خود را از 
طبیعت نگرش اسلامی به زندگی و ارتباطهای موجود بشری در 
آن» و نیز از طبیعت خود انديشة اسلامی که طبیعتی در حرکت و 
برانگیزاننده برای آفرینش و نوآوری و پیشرفت و تکامل است» 
گرفته است. 

منظور من از هدفمندی» هدفمندی جبری آن‌گونه که پیروان مکتب 
تفسیر مادّى از تاريخ می‌پندارند نیست. منظور من سازگاری روح 
بشری با نگرش اسلامی دربارۂ زندگی است. اين مسئله به‌تنهایی 
تصاویری را الهام خواهد بخشید که با تصاویر انديشة مادّی و یا هر 
انديشة دیگری متفاوت است؛ زیرا تعبیر هنری بیرون از محدوۀ 
تعبیر از خود نیست» همچنان که تعبیرش از نماز و يا رفتار در 
واقعیت زندگی این‌گونه است. 

در پایان بايد گفت: اسلام با خود هنرها در ستیز نیست. بلکه با 
برخی از نگرشها و ارزشهایی که اين هنرها بیانگر آنند مخالف 
است» و به جای آنها -در دنیای روان- نگرشها و ارزشهایی را 
جایگزین می‌کند که بتوانند دیدگاههای زیبایی‌شناسانه و 
نوآورانه‌ای را الهام بخشند و تصویرهای هنری زیباتر و نیکوتری 
را بیافرنند؛ تصویرهایی كه از درون طبیعت نگرش اسلامی 
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سرچشمه گرفته است و از ویژگیهای ممتاز و برجسته‌ای برخوردار ٠‏ 
۱ 
است. 


در اينجا پژوهش بلند نيز وجود دارد» برای مثال همین كتاب که 
يزوهش دربارة «نقدادبى» است. و به اين موضوع از جنبه ها ىكوناكون 
و با پیوستگی خاصّى مىيردازد, به كونهاى كه يك يا چند فصلء 
مقدّمات رسيدن به نتايجى تدريجى مىشود كه تا يايان كتاب ادامه 
مى يابد. 

تفاوت ميان پژوهش بلند و مقاله در این است مقاله غالباً پیرامون‌یک 
موضوع است و خواننده در يايان مقاله به نتيجة حاصل از آن مىرسدء 
ولى در يزوهش بلند هر فصلى از آن به بخشى از موضوع می‌پردازد و 
خود مقدّمة بخش بعدى می‌شود و همة بخشها دركنار هم تكميلكنندة 
بحث خواهند بود. 

پژوهش خوامكوتاه و خواه بلند در انتهاى صف كارهاى ادبى جاى دارد. 
و چیزی نمانده تا از آن جدا شود. پژوهش تنها در صورتی در اين صف 
خواهد ماند که همچون پژوهشهای ادبی دربركيرندة تجربه‌های 
احساسی باشدء و اين تجربه‌ها را به گونه‌ای نه صرفاً ذهنی بیان کند اما 


خاطره‌نویسی درست همانند شعر در درون «کار ادبی» قرار دارد. 


.١‏ فى التاربخ .. فکرة ومنهاج «منهج للاأدب». صص ۲۱-۱۱ با تصرّف. 


قواعد نقد ادبی از فلسفه تا علم 


ادبیات یکی از هنرهای زیبا است» و اين هنرها عبارتند از: موسیقی» نماشی» 
پیکرتراشی و ادبیات. و بر همه اين هنرها اين تعریف منطبق است: بیان 
تجربه‌ای احساسی در قالبی الهام‌بخش. يس هدف نخستین اين هنرها به تصوير 
کشیدن و تأثي ركذارى است؛ به تصوير کشیدن احساسات. گرایشهای درونی و 
عواطفی که روح هنرمند را آشفته کرده و تأثیرگذاری بر آنان که دستاورد 
هنری هنرمند را به مطالعه می‌گیرند و در آن تأمّل می‌کنند تا از این رمگذر با 
او در احساساتش‌شریک شوند و در خود همان تجربة احساسی را بازیابند که 
او را آشفته ساخته است. البته ابزار بیان و تعبير هنری در هریک از اين هنرها 
بادیگری متفاوت است. اين ابزار در موسیقی صداها و فاصله‌هاست. در ناشی 
رنگها و خطهاء در پیکرتراشی حجمها و شکلهاء و در ادبیات واژگان و 
عبارتهاست. 

با توجّه به اينكه تمامی اين هنرها به اصلی واحد باز می‌گردند که همان 
احساس استء و با توجّه به اينكه همه آنها مدفى واحد دارند که همان 
تأثي ركذارى است. برخی از مباحث اين هنرها بر پایۀ قواعدی استوار است که 
برای همة آنها وضع شده. و از آن به عنوان یکی از مباحث زیبایی‌شناسی ياد 
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می‌شود. 

در گذشته از آنجا که فلسفه بر انديشة بشری چیره بود» برخی از فیلسوفان 
همچون افلاطون (۴۲۸ - ۳۴۷ پ. م.) و ارسطو (۳۸۴- ۳۲۲ پ. م.) گرایش 
داشتند تا اين قواعد را در چارچوب فلسفه استوار سازنده و هرچند که آن دو 
در نگرش و ارزیابی با هم اختلاف نظر داشتند امارويكرد هر دو آنها 
رویکردی فلسفی بود» و همین رویکرد تا دورةٌ نوزایی رویکرد غالب به شمار 
می‌رفت. در دور نوزایی علم رفته‌رفته همگامی و مشارکت خود را با فلسفة 
نظری در دستیابی به جایگاه و مرکزیت خود آغاز کرد و پس از مدتی 
شاخه‌های گونا گون رویکردهای علمی سر برآورد و دانشهای طبیعی, 
زیست‌شناسی, و روانشناسی پدیدا رگشت. 

در تمامی اين مراحل, یعنی مرحلة چیرگی فلسفه بر انديشة بشری» مرحلة 
چیرگی دانشهای طبیعی» زیست‌شناسی و روانشناسی قواعد نقد هنری تحت 
تأثير اين جریانها قرار داشت. و در اين ميان برخی مکتبها با تکیه بر این 
تأثي ريذيرى عام فکری يديد آمد. 

در نقد تازى قدّامة بن جعفر (ح ۲۶۵ - ۳۳۷ ه.) در تلاشى نافرجام كوشيد 
افراع ند رات بای لسن وی اكوا سارف کی اناز عد اقا 
جرجانى (د: ۴۷۱ ه.) درصدد برآمد تا پژوهش روانشناسانه را به گونه‌ای 
سامان‌یافته وارد نقد کند. امّا هیچ كس يس از او اين تلاش را پی نگرفت و 

شش او د رگامهای نخست که در سنجش با روزگار اوگامهای بلندی به شمار 
می‌رفت» ناكام ماند. 

پس از آن با آغاز نوزابی جدید در ميان تازیان» قواعد نقد از جریانهای 
غالب در اروپا تأثیر پذیرفت. و کتاب الأدب الجاهلی به قلم طه حسین (۱۸۸۹ 
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(e 14V -‏ با تأثيريذيرى ازرویکرد پژوهش و نه تحت تأثیر گرایش او به 
فلسفة دكارت به نگارش درآمد. همچنان که عباس محمود عمّاد (۱۸۸۹- 
۴ م.) نیز کتاب ابن‌الرومی» حياته من شعره را با تأثیرپذیری از مباحث 
تاریخی و زیست‌شناسی و روانشناسی» و احمد امین (۱۸۸۶ ۱۹۵۴ م.) کتاب 
فجر الاسلام را با تأثيريذيرى از شيو تاریخی به نگارش درآوردند» و این 
تأثیرپذیریها رفته‌رفته در بسیاری از نگارشهای تازی در زمينة نقد شکل 
گرفت. 

در اینجا بايد به آغاز سخن بازگردیم و یادآور شویم که برخی از ناقدان به 
وضع قواعد عمومی برای نقد هنری و استوار کردن اين قواعد بر پایه‌های فلسفی» 
و به‌ویژه نظریه‌های زیبایی‌شناسی باورمندند. و با گسترش دانش نيز برخی به 
اين باور رسیده‌اند که بايد اين قواعد بر پایه‌های دانشء به‌ویژه روانشناسی در 
دوران اخیر, استوا رگردد. 

هريك از اين رويكردهاء چنانچه در عملی ساختن آنها پای مبالغه به 
ميان کشیده نشود. ارزش خود را داراست. و ما در اين نوشتار پیش از آنکه از 
شیوه‌های نقد ادبی سخن كوييم؛ به اختصار اين رویکردها را بررسی خواهیم 


كر 


# 2 2 
پی‌ریزی قواعد نقد هنرى بر پایۀ فلسفه كرجه ممكن است د رگسترش افق 
نگاه به هنر به عنوان ابزاری برای بیان جلوه‌هایی از زندگی و مرتبط با اهداف 
عمومی و والای آن سودمند افتد. و جایگاهی ویژه در تفسیر آغاز و انجام 
زندگی انسانی ووحودی که ماده اصلی فلسفه به شمار می‌رود - داشته باشد. 
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وجود دارد. در این باره کافی است آنچه راكه موجب شكلكيرى نظرية فلسفى 
افلاطون و نظرية ارسطو شد. مثال آوریم. بنابر نظرية افلاطون دربارة «مُثل» 
اشیای خارجی را حقيقتى نيست و اين اشيا حقيقت خود را از «افکاری» به 
دست میآورند که بیانگر آن حقیقت‌اند» و این همان مُثل است. افلاطون بر اين 
باور است که «شیء» تقلیدی از مثل است و تصویری که نقاش و شاعر از آن 
ارائه می‌کنند تقلیدی از تقلید است. و از اين روی نیازی بدان نیست و هر چیزی 
که بیانگر اندیشه‌ای نباشد سزاوار وجود نیست. يس شعر که بیانگر چیزی 
است که آن جيز اندیشه‌ای را بیان می‌کند. کار کم‌ارزشی است و در «مدينة 
فاضله» بدان نیازی نیست. 

البته گفتنی است که أرسطوء شاگرد افلاطون. کوشیده است تا در چارچوب 
فلسفه به دفاع از شعربپردازد. ولی او به همین دلیل دچار اشتباه شده» و از شعر 
غنایی غفلت ورزیده است. ارسطو اين نوع شعر را که در شاعری اصل گونه‌های 
شعری به شمار میآبد» شعر نمی‌داند» و از اين رو گفته است که شمر حكايت از 
کردار مردان بزرگ است و روا نیست که شاعر از خود برای ما سخن گوید. اين 
لغزشی بزرگ است و از آنجا سرچشمه می‌گیرد که فلسفة ارسطو از گرایش 
علمی زیست‌شناسانه تأثير پذیرفته بود. او همچون یک زیست‌شناس که به 
تقسیم انواع كياهان و حیوانات می‌پردازد به شیوه‌ای تردیدناپذیر هنرها را 
تقسیم می‌کند» و چون می‌بیند شعر غنایی تکیه‌ای آشکار به موسیقی دارد. آن را 
از انواع موسیقی و نه شعر برمی‌شمرد؛ زیرا نقش فصلها در جدا نمودن انواع 
چنان بر ذهن او حاکم بود که نمی‌توانست شعر غنایی را از موسیقی جدا کند. 

در اینجا همچنین می‌توان به تلاش قذامه در تقسیم منطقی شعر به هشت 
نوع اشاره کرد. او قواعد زیبایی‌شناسی را در شعر بر پایه‌های عقلی استوار 
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ساخت که موجب تباهی تردیدناپذیر شعر می‌شود. 

اين نمونه‌ها برای نشان دادن لغزش در پی‌ریزی قواعد نقد هنری بر ياية 
فلسفه و منطق کافی است. و ارتباط ميان اين قواعد به‌ویژه با فلسفة زیبایی 
سخنی است كه در واقع به جزكسترش دورنمای هنر و زیبایی فایده‌ای ندارده 
اما اگر اين قواعد با دقت و وضوح مورد ارزیابی قرا ركيرد نتيجه چیزدیگری 
خواهد بود؛ چرا که نظریه‌های زیبایی‌شناسی همچنان نظریه‌هایی پیچیده و 
دشوارند که بهسختی می‌توان چارچوبی برای آنها در نظر گرفت و يا آنها را 
روشن و آشکار ساخت و ارتباط نقد هنری با اين قواعد ما را به هیچ روی به 
ضابطه‌مندی و توضیح حدّ و مرزهای آن‌نزدیک نمی‌کند. 

بهره گیری از شيو پژوهش علمی و نظریه‌های علمی بی‌تردید خالی از فایده 
نخواهد بود اما در اين ميان ناگزیر بايد به اين نكته توجّه داشت که طبیعت 
علم جيزى غير از طبيعت هنر است. و ميان اين دو طبيعت تفاوتى بنيادين به 
چشم می‌خورد که به هنكام به کار بستن آنها خود راآشکار خواهندكرد. 

شاید روانشناسی را بتوان با توجّه به طبیعتش نزدیکترین علوم به کارهای 
هنری به شمار آورد؛ زیرا مادّهاى که اين دانش با آن سر و کار دارد با مادّهاى که 
در هنر مطرح است ارتباط دارد و آن عبارت است از احساس, و بیان اين 
احساس. البته نباید اشتباه شماری از روانشناسان را در اینجا نادیده گرفت؛ 
اشتباهی که از فریفته شدن آنان به گشایشهای بزرگ در دنیای روان برخاسته 


است. 

ماده‌ای که دانشمند علوم طبیعی با آن سر وکار دارد. اجسام حامد است. 
پس أو می‌تواند در علوم طبیعی به قواعد تردیدناپذیر دست یابد؛ زیرا وی 
می‌تواند برای رسیدن به تجربیات آزمایشگاهی ماده را آنگونه كه می‌خواهد 
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به تصرف خويش درآورد و درآزمایشگاه آشکار می‌شود که حتی اين ماده 
جامد نیز در همه حالات تغيير يكسانى نمی‌پذیرد. 

ماذه‌ای که زيستشناس با أن سر و کار دارد موحودات زنده است» واز 
همین رو او می‌تواند به قواعد نسبتاً تردیدنا پذیر دست يابد؛ زيرا دخل و تصرف 
او به هنكام کار آزمایشگاهی محدود است واینکه بتوانداحکامی قطعى صادر 

ماده‌ای که روانشناس با آن سر و کار دارد شعور» احساسات» آگاهیها؛ 
شرایط و ویژگیها احاطه داشته باشد» و همچون دانشمند علوم طبیعی و يا 
همچون زیست‌شناس بر ماده مورد آزمایش چیرگ واللط ا کته زین 
حکم قطعی و عمومیت بخشیدن به آن در معرض لغزشهای بسیاری قرار دارد. 
از این رو بایسته است که روانشناسان از وارد شدن در ایر‌گونه اظهار نظرها 
خودداری ورزند. 

بنابر اين» اعتماد کلی در قواعد نقد هنری به دانشی که نمی‌توان در آن به 
چیزی قطع و يقين پیدا کرد لغزشی آشکار است؛ زیرا جه بسا در پس اين قطع و 
يقين حالاتی وجود داشته باشد که قطع و یقین» آن حالات را دربرنگیرد و از 
اساس آن قطع و يقين را دگرگون سازد. 

شيوة تاریخی نیز در نقد هنری ارزش خود رادارد. اما درمحدوده‌ای خاص؛ 
زيرا اين شیوه نه به تنهایی و نه با افزودن پژوهش روانشناسی توانایی تفسیر 
کامل اثر هنری راندارد گرچه برخی از پیچیدگیهایی که اثر هنری را فراگرفته 
با موحب شکل‌گیری أن شده و يا آن را دگرگون ساخته, می‌تواند آ شکار سازد. 
شاید مثالی در اين باره سخن ما را بیشتر آ شکار کند: 
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پژوهش تاريخي هنر بر آن است تا هنرمند و اثر او را رویدادی تاریخی و 
ساخته و يرداختة شرایط عمومی تاریخی برشمارد. و آن را به عنوان پدیده‌ای 
از پدیده‌های محيط بداند که شکل‌گیری آن نا گزیر در لحظه‌ای بوده که ظهور 
أن ضرورت يافته است. 

پژوهش روانشناسانه نیز بر آن است تا اثر هنری را پدیده‌ای از پدیده‌های 
حالت روانی هنرمند و واکنشی مشخص به کنشهای معيّن به شمار آورد. و در 
اين ميان پژوهشی روانکاوانه با نام عقده‌های روانی درصدد برآمده است تا 
چگونگی شکل‌گیری اثر هنری و انگیزه‌مایی که آن را به وجود آورده و آن را 
دگرگون ساخته آشکار کند. 

عباس محمود العقّاد در کتاب خود شاعر الغزل عمر بن أبىريبعة هر دو شیوه 
را با هم به کارگرفته است. او از یک سو ثابت کرده است که پرداختن به غزل 
در محیط زندگی حجاز در آن روزگاوان نیازی طبيعي بوده و عمر بن ابی‌ربيعة 
٩۳ -۲۳(‏ ه.) به طور طبیعی به اين نیاز پاسخ گفته و از این رو شاعرء پدیده‌ای 
تاریخی است و از سویی‌دیگر از«روان» عمر بن ابی‌ربيعة و ویژگیهای آن سخن 
به ميان آورده و برای او طبیعتی زن‌گرایانه ثابت کرده و او را شاعری اهل 
عشق‌بازی با زنان و نه شاعری عاشق‌پیشه معرّفی کرده. و چنین افزوده: محیط 
يرتجمّل زندگی شاعر درگرایشها ورویکردهایش تأثيركذارده است. و اینگونه 
عمّاد به روانکاوی او وچگونگی رفتارش پرداخته است. 

داوریها تا اینجا درست و برکنار از لغزش است؛ زیرا از محدودة خود 
- یعنی بررسی محیطی که در آن اثر هنری يديد آمده -فراتر نرفته است. اما اگر 
منظور از پژوهش تاریخی و بررسی روانی ریشه‌یابی طبیعت هنری شاعر و 
عوامل سازندة آن باشد از مرزهای خطاناپذیر آن فراتر رفته‌ایم. 
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هيج يك از اين شرایط و ویژگیها نمی‌تواند پاسخ اين پرسش باشد که: به 
جه دلیل طبیعت هنری شاعر بايد با آن شرایط منطبق باشد؟ شاعر در اين ميان 
تنها کسی نیست که جنين شرایط و ویژگیهایی بر او منطبق است و طبیعت 
زن‌گرایانه در او دیده می‌شود. 

اين راز موهبت هنری است که نه پژوهش تاریخی و نه بررسی روانی 
می‌تواند به آن دست یابد. در اين باره مثالی بیاوریم: متنبّی (۳۰۳- ۳۵۴ هر.) از 
خودبزرگ‌بینی رنج می‌برد» و شاید همین ویژگی عامل خودستایی او در شعرش 
باشد» و شاید هم بتوان همین ویژگی را مثلاً برای فراوانی تصغير در هجويات 
او آن‌گونه كه عقاد می‌گوید." به عنوان دلیل ذ کر کرد اما اين ویژگی نمی‌تواند 
برای ما خلاقیت متنبّى را توجیه و تفسیر کند. و آشکار سازد که از جه سان 
طبیعت هنری او در اين پایه و سطح قرار دارد. نیز نمی‌تواند برای ما دلیل 
فراواني تصغير را در شعر او بنمایاند و بر ما معلوم کند که او از جه روی اين 
شیوه را برای برتر نشان دادن خود و خوار وکوچک شمردن دیگران برگزیده 
است. بسیارند شاعرانی که طبیعتی همچون طبیعت متنبّى دارند ولی شيوة او را 
به کار نمی‌بندند. 

افزون بر اینکه بررسی روانی ممکن است بتواندرویکرد عام طبیعت هنری 
را تفسیر و توجیه كندء اما نوع اين طبیعت. درجه. شیوهُ خاص آن و ... مسائلی 
است که همواره در خارج از این دايره قرار خواهد داشت. 

برای نمونه» امین الخولی (۱۸۹۵ - ۶ م.) کوشیده است رویکرد 
ابوالعلاء معرّى (۳۶۳- ۴۴۹ ه.) را به عوامل‌بیولوژیک جسمی و عوامل روانی 


.١‏ بنگرید به: «ولع المتتبى بالتصغیر» در المجموعة الكاملة لمؤلّفات الأستاذ عباس مسحمود 
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كه آن هم ناشی از عوامل‌بیولوژیک بوده است با زگردانده اما اين کوشش در 
بررسی طبیعت هنری معرّی جه سودی برای ما دارد؟ هیچ تنها برخی از 
رفتارهای او را در زندگی و برخی ازرویکردهای هنری‌اش را برای ما توجیه 
می‌کند» ولی طبیعت هنری, سطح آن و اسلوب هنری او همچنان در خارج از این 
دايره قرار خواهد داشت ت. بگذریم از اینکه خود اين توجیه و تفسیر نیز در 
بسیاری از موارد درست نیست. 

ما شاید از | ين مثالها بتوانیم به بخشی از قصد خود مبنی بر اعتماد به 
پژوهشهای علمی به منظور نقد هنری دست یابیم؛ پژوهشهایی که اگر در 
محيط دور وكستردةٌ اثر هنری مورد بحث قرا ر گیرد سودمند و اطمینان‌بخش 
است. اما اگر به طبیعت هنری و اسلوب هنری و يا به خود اثر هنری برسد 
ارزش خود را از دست خواهد داد و در اين هنكام ناكزير بايد ابزارهای ناب 
هنری‌ای را به کارگرفت که بر احساس و ذوق تکیه دارد و پا بر قواعد هنری‌ای 
استوار است که مستقیماً با ابزارهای هنر و شیوه‌های آن در تعبير و ارائه پیوند 
خورده است. 

به اصطلاح «قواعد نقد هنری» باز می‌گردیم. ا چیست؟ واقعیت آن 
است که در اين ميان قدری عمومیت‌بخشی به چشم می‌خورد. هر یک از اين 
هنرها تا زمانی که ابزارهای تعبیرشان متفاوت باشد» قواعد خاص خود را نیز 
خواهند داشت. تفاوت ميان ابزارها بی‌چون و چرا تفاوت ميان شیوهٌ برخورد 
با موضوع و بلکه تفاوت در گزینش خود موضوع را اقتضا مىكند. و همة اینها 
در متفاوت بودن قواعد نقد هنری تا ثبرگذار است. 

ادبیات با واژگان و عبارتهاء نقاشی با رنگها و خطهاء موسیقی با صداها و 
فاصله‌ها و پیکرتراشی با حجمها و شکلها به تعبیر و بیان می‌پردازد. 
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در این ميان ابزارها در گزینش موضوع تعيينكنندهاند. ادبیات به طور کی 
از حرکت پی در پی تعبیر می‌کند. خواه اين حرکت مادّى باشد و در خارج 
انجام پذیرد و خواه احساسی باشد و در خیال نقش بندد و این با طبیعت تعبیر 
لفظی به وسيلة واژگانِ پی در پی در زبان که عهده‌دار توصیف هریک از 
جزئیات حرکت پی در پی زمان استء سازگار است. و از همین روست که 
موضوعات ادبى» همچون شعرء داستان, داستان کوتاه نمایشنامه. زندگی‌نامه, 
خاطره مقاله. پژوهش و ... همگی حرکت در طبیعت و يا حرکت در احساس 


است. 

اين ویژگی هنگامی آشکارتر می‌شود که ميان ادبیات و نقاشی و پیکرتراشی 
به مقايسه برخیزیم. نقاش از آنجا که رنگها و خطهایی ثابت و فضایی محدود 
در اختیار دارد موضوعاتی را برمی‌گزیند که از نظر مکانی ثابت باشند. او 
منظره‌ها و چشم‌اندازها را برمی‌گزیند. و چنانچه بخواهد یافته‌های احساسی 
خود و يا مفاهيم مجرّد را بیان و تعبیر کند اين یافته‌ها و مفاهيم را به 
منظره‌ها و چشم‌اندازهای ثابت تبدیل می‌کند؛ زیرا ابزارهایی که بهره‌گیری از 
آنها برای اوامکان‌پذیر است» تنها همین راه را پیش پایش نهاده است. 
پیکرتراش نیز اينجنين» و بلکه دست‌بسته‌تر از نقاش است؛ زیرا ابزارها و مواد 
او نسبت به ابزارها و مواد نقاش از انعطاف و نرمش کمتری برخوردار است. در 
اين باره چنین بيندار که مثلاً ناش و يا پیکرتراشی بر آن شود تا داستان؛ 
زندگی‌نامه و يا نمایشنامه‌ای را بیافریند. جنين پنداری ناممکن است؛ چرا که 
اين موضوعات حرکتهای پی در پی‌اند. و نه منظره‌هایی ثابت. 

در موسیقی آزادی انتخاب موضوع نسبت به نقاشی و پیکرتراشی بیشتر 
است. ولی اين آزادی به وسيل قواعد صوت و طبیعت ابزارهاى موسیقی 
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محدودیت يافته است. 

بیشتر موضوعات موسیقی موضوعات تأ ثیرگذار عمومی و پیچیده‌ای هستند 
که نه مفاهیم و معانی در آنها مشخص است و نه همچون موضوعات ادبی 
متوقف بر جزئیات پی در پی‌اند. موسیقی اگرچه در برخی موضوعات با شعر 
مشترک است. اما برخی دیگر از موضوعات ادبی رادربرنمی‌گیرد. 

در همین باره گفتنی است که ضر بآهنگ عنصر مشترک همه هنرهای 
زیبا به شمار می‌رود.ضر بآهنگ صوتی وضرب آهنگ معنوی در ادبیات 
ارزشی برابر دارند. و بخش اساسی تعبیرند؛ چرا که دلالت لغوی به تنهایی در 
کار ادبی کافی نیست.ضر بآ هنك در نقاشی نیز چنین است و وجود دارد. ولی 
در اين هنر چشم به جای كوش تشخیص آن را بر عهده دارد. و بايد آن را در 
ضر بآ هنك رنگها و خطها جست و جو کند. در پیکرتراشی هم اینچنین است؛ 
وضربآهنگ در اين هنر در خمیدگیها و ابعاد و شکلها مورد توجّه است. 
البته بايد دانست که ضر بآهنك در اين گونه موضوعات. کاربردی مجازی 
دارد. و این واژه به جای واژهُ هماهنگی به کار رفته استء و همواره هر هنری 
ویژگیهای خود را داراست.ضربآهنگ به معنای واقعی جز در موسیقی» به 
طور کامل» و جز در اوزان شعر و آهنگین كردن نثرء به طور جزئی» تحمّق 
نمی‌یابد. 

بااينكه تفاوت ابزارها در هنرها برخاسته از تفاوت در موضوعات مطرح 
در هر هنری است. فرض مىكيريم که گاهی موضوعاتی یافت می‌شود که در 
همه هنرها یکی باشد. و همة آنها بتوانند از آن تعبير کنند. اما این مسئله 
تفاوتهای ميان آنها را از بين نمی‌برد و باعث نمی‌شود که قواعد نقد در همه آنها 
یکی باشد. يس ابزارها همچنان که موضوع را مشخص می‌سازند شيو رسیدن 
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به موضوع و مسیر آن را نیز نشان می‌دهند. 

در همین باره فرض کنیم طوفان موضوع مشترکی است که هنرهای 
چهارگانه بر آنند تا از آن تعبیری ارائه کنند. در ادبیات به اديب اين اجازه داده 
شده است که او موضوع خود را از نخستین چشم‌اندازش بیاغازد. او آرامش 
پیش از طوفان را توصیف می‌کند و به جلوه‌ها و نمودهایی از آن در وزش نسیم 
و جا به جایی شاخه‌های درختان و تنفس موجودات و ... می‌رسد و پس از آن 
به توصيف بر پا د و غبار و وزش تندباد و حرکت دیوانه‌وار درختان و 
كريز موجودات وحشت‌زده و سپس به بیان وايسين نمودها و جلوه‌های 
طوفان ... می‌پردازد و در ادامه از چگونگی بازكشت آرامش و وزش دوبارة 
نسيم سخن به ميان می‌آورد و او در اين میان گاه ميان نمودها و جلوههاى 
طبيعى و احساسات ادمى پیوند برقرار مىسازد. و به يايان جزئيات و 
گزارشهایی دربارة موضوع سخن می‌رسد. 

ادیب متناسب با ابزاری که در اختیار دارد نا گزیر بايد به دلالت واژگان 
لغوی و دلالت جمله‌های بیانی خويش توجّه کند. و در این ميان ازگوش‌نوازی و 
رت آهنک موسیتانی الما وین از ایو هان که ارس اواز گان 
عبارتها آشکار می‌شود. غفلت نورزد تا از اين رهگذر بتواند صحنه‌ای را از 
طبیعت و از هیجانات احساسي همراه آن در نفوس به طور کامل بیان کند, و در 
ادامه همة آنها را به دیگران منتقل نماید. و این‌گونه در نفوس آنان تأثير 
مشخصی را برانگیزد که از الهامبخشی تعبیر و بیان تأ ثیرگذار برمی‌خیزد. 

اگر نقاش بر آن شود تا تعبیری از طوفان ارائه كندء برای او دیگر فرصت 
اینچنین مهیّا نیست که بتواند به ترتیبی که گفته شدء به موضوع بپردازد و اگر 
برای بیان آن همین شیوه را برگزیند ناچار بايد دهها تابلوی پی در پی نقاشی 
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بیافریند» که تازه پس از آن هم در رسیدن به مقصود ناكام خواهد ماند؛ زیرا او 
خواسته است که از حرکت پی در يى تعبیر کند. ولی مجال و گسترة او 
چشم‌اندازهای ثابت است. و طبیعت ابزاری که در اختیار اوست جز انتخاب 
تصویری ثابت و واحد که دریک نگاه طوفان را به ياد آورد» چاره‌ای برای او 
نمی‌گذارد. او برای مثال می‌تواند وزش تندباد را برگزیند و انسانی را به تصوير 
کشد که لباسهای او در اثر حرکت شدید باد به هم پیچیده شده و چهره و 
حالتش گویای وزش طوفان است. او نیز می‌تواند دریک سوی تابلو درختانی را 
به تصویر کشد که شاخه‌های آنها در اثر وزش طوفان دیوانه‌وار در حرکت به 
نظر برسد» و يا يرندةٌ شكستهبالى را نقاشی کند که در برابر طوفان سر درگریبان 
فرو برده است. او همچنین می‌تواند از رنگهایی بهره بگیرد که هم بیانگر 
چشم‌انداز احساسی و هم تأثير روانی باشد. و در اين ميان او می‌تواند برای 
کاملتر شدن تعبیر واثرگذاری از خطوطی خمیده نيز بهره‌بگیرد. 

آنچه گفته شد طبيعتاً مثالی بیش نیست. و نقاشی در اين راستا دارای 
رویکردهای متفاوتی است» ولی همه آنها محدودیتهای يادشده را دارند: 
محدودیت گزینش تصویری ثابت و واحد از چشم‌اندازهای وزش پی در پی 
تندباه ونه همۀ چشم‌اندازهای آن» ومحدوديت تعبير كلى آنی از 
تا ثی پذیریهای همراه تندباده و محدودیت جانشینی رنگها و خطها به جای 
مفاهیم وضرب‌آهنگ. 

اين فرصت و مجال جه بسا برای پیکرتراش کوتاهتر و تنگتر باشد. 
ابزارهای تعبیری که پیکرتراش در اختیار دارد کمتر است. و او جز ماده‌ای 
جامد با ابعادی محدود چیزدیگری در اختیار ندارد. او همچنین از تنؤع 
چشم‌اندازهای جزئی و گویایی که در یک تابلو وجود دارده محروم است. او 
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هم محدودیتهای نقاش رادارد و هم از به کارگیری‌رنگ و تنوع چشم‌اندازها 
محروم است. 

موسیقی شاید از نقاشی و پیکرتراشی محدودیت کمتری داشته باشد. ولی 
ابزاری که در موسیقی به کار گرفته می‌شود صداها و فاصله‌هایی است که شيوةٌ 
به کارگیری آنها مشخّص است. و آن جز ترکیب‌هماهنگ آهنگها از صداهای 
مختلف چیزدیگری نیست تا از تأثير روانی پیچیده و اجمالی سخن بگوید؛ 
زیر دلالتهای معنوي جزئی در آهنگها به طور کامل حنّى در موسیقی غربی که 
نقش آلات موسیقی در آن در هماهنگي فكري محدود و مشخص همچون نقش 
بازیگران صحنة نمایش است -وجود ندارد. 

آهنگ همچون یک تابلوی نقاشی و یایک مجشمه می‌تواند در روح و 
روان آدمی تأثیری همپایه و يا برتر از تأثيريك اثر ادبی ایجاد کند اما شيوة 
هر هنری در اين اثرگذاری با هنر دیگر تفاوت دارد؛ زیرا شيوة بیان و يا به 
عبارتی‌دیگر شیو پرداختن به موضوع و سر و کار داشتن با آن متفاوت است. 

از آنجا که نقد بايد شيو به کارگیری ابزار ويه هر هنری را و نیز شوه 
پرداختن به موضوع و سر و کار داشتن با آن رادر بربگیرد -و این دو در ارزیابی 
دارای ارزش اساسی هستند - ناگزیر بايد قواعد نقد در هر يك از هنرها با 
دیگری تفاوت داشته باشد؛ چرا که قواعد عمومی برای انطباق دقیق با یک اثر 
هنری از شایستگی لازم برخوردار نیست. كرجه پاره‌ای از این‌گونه مسائل در 
پژوهش تاریخی و يا بررسی روانی و يا زیبایی‌شناسانة هنرهاء یعنی تنها برای 
بررسی چارچوبها و نه خود موضوع. می‌تواند کاربرد داشته باشد. 

اینک بايد به قواعد نقد به طور خاص در ادبیات بپردازيم» قواعدی که با 
ابزارهاء طبیعت. موضوعات. و شيوةٌ به کارگیری اين ابزارها و شيوةٌ پرداختن 
به موضوع و سر و کار داشتن با آن همخوانی و سازگاری داشته باشد. 
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گذشته از این اگر به مطالب گفته شده بازگردیم درمی‌يابیم كه ما به 
تفصیلی خاص در قواعد نقد ادبی نیازمندیم» چرا که ادبیات گونه‌ای واحد 
نیست. ادبیات گونه‌های زیادی دارد: شعر و انواع آن داستان کوتاه داستان بلند 
و رمانء نمایشنامه, زندگی‌نامه» خاطره مقاله» پژوهش ادبی و ... هر یک از 
این گونه‌ها شیوه و موضوعات خاص خود را دارد. و چنانچه بخواهیم به طور 
دقیق به نقد هنری بيردازيم بايد بدانیم که نقد هنری بر يايةٌ اين دو اصل بنيادين 
استوار شده است. 

با توجّه به آنچه گفته شد ارزش شیوه‌ای راكه در فصلهای پیشین اين کتاب 
از آن پیروی کردیم آشکار می‌شود. اين شیوه با نگاهی خاص و متناسب با 
طبیعت و ابزار هريك ا زگونه‌های ادبی به آنهامی‌نگرد و بر حاشیه‌ها ونکات 
پیرامونی تکبه نمی‌کند. و اين شيوهاى است که ما آن را در نقد ادبی برای خود 
موضوع ادبی بر می‌گزينيم و آن را برتری می‌نهیم. 

از پژوهشهای تاريخىء روانی» و زیبایی‌شناسانه نيز تنها به آن مقدار بسنده 
می‌کنیم که چارچوبی برای اثر ادبی به شمار آید و بتواند در فهم آن متناسب با 
شرایط یاری رساند. این مسئله ما را از برخورد مستقیم با متن و داوری دربارة 
آنء با توجّه به ارزشهای احساسی و ارزشهای بیانی آن» بی‌نیاز نمی‌کند. 

البته اين سخن به معنای نادیده گرفتن ارزش و اهمّیت این‌گونه پژوهشهاء 
در صورتی که در محدودة اطمینان‌بخش و جایگاه مناسب خود قرار داشته 
باشد. نیست. و از مجموع آنها می‌تواند نقد کاملی شکل كيرد كه کار ادبی را از 
تمامی جنبه‌های آن ارزیابی کرده باشد. 

آنچه گفته شد سخنی کوتاه بود که بیان آن پیش از پرداختن به شیوه‌های 
نقد ادبی -به گونه‌ای مفصّل وگسترده در بخش دوم این کتاب -ضرورت داشت. 
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برای اينكه شیوه‌های مشخخص نقد ادبی را بیان کنیم لازم است وظیفه و هدف 
آن را برشماریم» و در اين ميان هر تعریف که مطرح مىشود با اين پیش‌فرض 
است که همه حالتها و موارد را به دقّت بررسی نمی‌کند و هدف از آن ارائة 
قواعدی دقیق همچون دقت قواعد علمی محض نیست. بلکه منظور از آن توضیح 
رویکردها و برشمردن ویژگیهای خاصی است که تا حد امکان آن قواعد را از 
دیگر قواعد متمایز سازد؛ چرا که هرگونه زیاده‌روی در ارائة تعریفی دقیق و 
قطعی در طبیعتِ خود با ادبیات انعطاف پذیر ناسازگار است. 

يس از اين يادآآوري ضروری می‌توان هدف وغايت نقد ادبی و وظيفة آن را 
به طور خلاصه این‌گونه برشمرد: 

.١‏ ارزیابی کار ادبی از جنبة فثى» و بیان ارزش واقعی آن به قدرامکان؛ زیرا 
«ارزش ذهنی» کار ادبی پاية ارزش واقعی آن است. و تلاش برای جداکردن ناقد 
- يعنى کسی که به کار ادبی‌می‌نگرد و آن را ارزیابی می‌کند از ذوق خاصٌ و 
گرایشهای درونی و پاسخهای شخصی او کاری بیهوده است. اين پاسخها به 
همان اندازه که به خود کار ادبی باز می‌گردد. از تجربه‌های احساسی پیشین 
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ناقد نيز برخاسته است و گوشه‌ای از حالت نفسانی لحظه‌ای را که ناقد در ان به 
این كار نكريسته است. باز می‌نمایاند. 

همة اين عوامل موجب می‌شود که ارزيابى فنّى کار ادبى به مسئلة 
تأثي ركذارى ميان اين كار و احساس ناقد تبديل شود و اين همان جيزى است 
كه آن را «واقع‌گرایی» در نقد می‌نامند. البته در اين جارجوب اين امكان وجود 
دارد که ناقد اين واقعكرايى راء همان‌گونه که پیشتر گفتیم» پاية حكم واقعى قرار 
دهد به اين صورت كه طبيعت کار ادبىاى را که بدان نگریسته و ابزارهاى 
فراهم آمده برای آن و شيوههاى پرداختن بدان وجكونكى دنبالكردنش و نيز 
ارزشهای احساسی و بيانى آن را به طو ركلّى مورد توجّه قرار دهد. و همة اينها 
او را به تلاش برای برون‌رفت ازتا ثيريذيرى مبهم احساسى و ضرورت سهيم 
كردن ديكران با خود در اسباب و مقدماتی كه وى را به سوى داورى و 
نتيجه گیری فرامی‌خواند. آگاه سازد. و بدين ترتيب به اندازهاى كه طبيعت 
رويكرد اجازه می‌دهد از تنگنای متکی بر احساس مبهم به سوى واقع‌گرایی کلی 
متّكى بر عناصر و قواعد نهفته در خود کار ادبی بيرون مىآ يد. 

۲ تعیین جایگاه کار ادبى در خط سير ادبيات. یکی از ویژگیهای كامل 
بودن کار ادبی از جنبة فى اين است که جایگاه آن را در خط سير بلند ادبیات 
بشناسیم و میزان چیزهایی را که به ادبیات در زبان خود و به طور کلی به 
جهان ادبیات افزوده است» مشخْص کنیم. و معلوم نماییم که آيا اين کار 
نمونه‌ای جدید يا تکرار نمونه‌های پیشین با اندکی نوآوری است. و آيا اين 
میزان نو بودن برای عرض اندام كردن آن کافی است. يا اينكه اين کار زیاده‌ای 
است که چیزی به دارایی ادبیات نمی‌افزاید. 

اين مسئله و نمونه‌هایی مانند آن ارزشهای فی هستند و همچنان که به 
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هنكام داوری دربارة ارزش کامل کار ادبی به صاحب آن کار افزوده می‌شوند به 
ارزش کار ادبی در ذات خود نیز افزوده می‌شوند. و به بررسی گونه‌هاء مکتبها؛ 
رویکردها و دوره‌های ادبی نیازمندند» و بايد افزون بر پژوهشهای ویژه در 
ادبیات و ذوق خاصٌ ادبی و ارزشهای واقعی کار ادبی» دربارة آنها پژوهشهای 
درازدامن و دقیقی صورت پذیرد. 

۳ مشخص كردن میزان تأثیرپذیری کار ادبی از محيط و میزان 
تأثي ركذارىاش بر آن» و این جنبه‌ای از جنبه‌های ارزیابی کامل کار ادبی از نظر 
فی -افزون بر جنبة تاریخی -است. زیرا مهم اين است که بدانیم این کار ادبی از 
محیط جه گرفته و به آن جه داده است» و از اين رمگذر میزان خلاقیت و 
نوآوری و میزان پاسخگویی عادی به محيط را مشخص سازیم. 

مشحْص كردن ميزان تأثیرپذیری کار ادبی از محيط در هر زمانی 
امکان‌پذیر خواهد بود البته اگر آ گاهیها و بررسیهای ما از شرایطی که پیش از 
يك کار ادبی بوده و آن را دربرگرفته» کامل شود ولی آگاهی از میزان 
تأثیرگذاری آن بر محيط در صورتی امکان خواهد داشت که اين کار ادبی در 
گذشته يديد آمده باشد و مدّت زمانی که از پبدایش آن گذشته. برای داوری 
پیرامون آن کفایت کند. اما در مورد کارهای معاصر مشخص كردن آثار آنها 
مسئله‌ای است که بايد در ضمير پنهان بر جای بماند. واينكه ناقد بخواهد 
ارزش کار ادبی را از این زاویه تعیین کند نوعی پیشی‌گرفتن بر زمان خواهد بود. 
و هر ناقدی که خود را محترم دارد در پیش‌گوییهایی از اين دست گرفتار 
نمی‌شود و از جنبة تاریخی برای نسلهای آینده به داوری نمی‌پردازد. برای ناقد 
همین کافی است که کار ادبی را از جنبة طبیعت فّی و از جنبة آنچه به ميراث 
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بخشی از داوری کامل تاریخی او در آینده خواهد بود و همین به تنهایی کافی 


است. 


۴ به تصویر کشیدن ویژگیهای نويسنده از طريق آثارش و بیان ویژگیهای 
احساسی و بيانى و آشکار ساختن عوامل روانی مور در شکل‌گیری اين آثار و 
سمت و سوی مشخْص آنهاء و این بايد بدون تکلف و با پرهیز از جزم‌اندیشی 
صورت پذیرد. 

آنچه ما را به اين احتياط فرا می‌خواند اعتقاد به اين باور است که 
ساده‌ترین وکو چکترین وا کنشهای انسانی از یک يا چند محر ک يراكندة ساده 
برنمى خيزد و روان آدمی به هر محر کی با همه وجود پاسخ می‌گوید. روان آدمی 
مجموعه‌ای در هم تنيده و بسیار پیچیده است و برای روحية علمی گزافی بیش 
نیست كه یک محرّك و يا چند محر ک يراكنده را با قاطعیت موجب فلان 
وا کنش برشمارد. اين در مورد کار ادبی‌ای که عوامل تأثي ركذار زیادی را در خود 
جای داده و يى بردن به تمامی آنها برای همه ناقدان دشوار است -هر چند که 
نویسنده نیز حاضر باشد و به تجزیه و تحلیل روانی نیز در بزرگترین 
آزمایشگاههای تخصّصى تن دهد -چگونه امکان‌پذیر خواهدبود؟ 

گذشته از همة اینها پژوهشهای روانی در کار هنری تنها به آن چیزی که 
انسانی است» تعلق می‌گیرد و توانایی پرداختن به عوامل «طبیعت فتّی» را ندارد. 
فرويداء اين بزركترين استاد مكتب روانکاوی» همانكونه كه بيشتر كفته شد 
مىكويد: «اين هنرمند نيست که به بررسى انسان می‌پردازد. بلكه اين انسان 
است که هنرمند را بررسى می‌کند» '. 


.١‏ زیگموند فرويد ۲۳۵۵ 4عسون۹( ۱۹۳۹-۱۸۵۶ م.) روانشناس و روانيزشك اتريشى. 
؟. مجِلَةُ علم النفسء اكتبر ۱۹۴۶ م. (س). 
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شيوههاى نقدی را که تحقّق بخشیدن به اين اهداف را برعهده دارنده مشخخص 

پیش از مشخص كردن اين شیوه‌ها شایسته است بار دیگر دو نکته را 
یادآوری كنيم: نخست اينكه جداکردن قاطم اين شیوه‌ها و روشها امکان‌پذیر 
نيستء و دوم اينكه همة اين شیوه‌ها با هم آن جيزى است که داورى درست 
آثار ادبی و ارزیابی كامل آنها را بر عهده دارد. بنابر اين برترى نهادن یکی از 
آنها بردیگری تنها در جایی‌امکان‌پذیر است که یکی از شیوه‌ها سودمندتر از 
دیگری باشد. يس برتری نهادن به طور مطلق و مقايسة قاطع ميان آنها در اینجا 
حایی ندارد. 

اینک پس از اين یادآوری می‌توانیم اين شیوه‌ها را برشماریم: 

۱. شيوة فنی؛ 

۲ شیوهٌ تاریخی؛ 

۳ شيوة روانشناختی؛ 

از مجموعة این شیوه‌ها گاهی شیوة ادبی کاملی برای نقد ادبی شکل می‌گیرد 
که ما آن را «شیوة متکامل» می‌نامیم. 


پس از اين دربارة هريك از این شیوه‌ها سخن می‌گویيم. 


95 ع و2 
سيوة فدی 


شیوة فنی آن است كه اثر ادبی را با قواعد و اصول مستقيم فنّى روبرو سازيم. 
ابتدا به گونة این اثر می‌نگریم. اين اثر شعر داستان کوتاه داستان» زندگی‌نامه. 
خاطره مقاله» و یا پژوهش است. سپس ارزش احساسی و ارزش بيانى آن و 
میزان انطباق این گونة ادبی را با اصول فنّى بررسی می‌کنيم. گاهی نيز می‌کوشیم 
تا ويزكيهاى فّی -بیانی و احساسی نویسنده را از لابه‌لای آشارش به طور 
خلاصه بیان کنیم. 

از اين راه مىبينيم كه اين شیوه برای ما هدف نخست را به طور کامل 
برآورده می‌سازد و در تحمّق بخشیدن به اهداف سه كانة ديكر نقش دارد؛ چرا 
که بخشی از اين اهداف بر هدف نخست استوار است. 

اين شیوه همان‌گونه که پیشتر گفته شد. در درجة نخست به تأثيريذيرى 
شخصی ناقد و در درج دوم به عناصر واقعی و اصول فنی دارای ثبات نسبی 
تكيه دارد. اين شیوه شیوه‌ای شخصی و واقعی است و ازدیگر شیوه‌ها به طبیعت 
ادبیات و به طور کی طبیعت هنرهاء نزدیکتر است. 

از اینجا ارزش راهی را که در فصلهای پیشین اين کتاب پیمودیم آشکار 
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می‌شود. 

پیروی از اين شیوه به ویژگیهایی در ناقد و به گونه‌هایی از پژوهشهای 
هنری و زبانی نیازمند است. در اینجا خوب است به طور اجمال از این ویژگیها 
و پژوهشها سخن بگوییم: 

اين شیوه در درجة نخست بر تأثيريذيرى استوار است. و برای اينكه اين 
تأثیر پذیری در داوری ادبی فرجامى نيك بیابد. لازم است پیش از آن ذوق فتی 
والایی در کار باشد. اين ذوق بر استعداد ذاتی فنی و تجربه‌های شخصی احساسی 
و آگاهیها ی گسترده از منقولات ناب ادبی و نقد ادبی استوار است. 

اين شیوه در درج دوم بر قواعد فّی واقعی تکیه دارد. اين قواعد ارزشهای 
احساسی و ارزشهای بیانی کار فلّی را دربرمی‌گیرد. و از این رو ناگزیر باید در 
درون ناقد مجالی باشد تا به او اجازه دهد از گونه‌ها و شیوه‌های تجربه‌های 
احساسی بهره‌مند شود هرچند که اين گونه‌ها و تجربه‌ها از راه و روش خاص 
او در احساس نباشد. ناقد همچنین بايد از دانش لغوی و فنی و نيز استعدادی 
ویژه در انطباق دادن اين قواعد نظری با نمونه برخوردار باشد؛ جه آنکه 
بسیارند کسانی که با اصول فی مورد نظر آشنایی دارند. ولی هنگامی که با 
نمونه روبرو می‌شوند به خطا می‌روند و از این اصول منحرف می‌شوند. 

پیش از هر چیز بايد برای پذیرش شیوه‌های نوين نرمش نشان داد؛ شیوه‌های 
نوینی كه ممکن است برای آنها همانندی وجود نداشته باشد تا بتوان آنها را با 
هم مقایسه کرد. اين شیوه‌ها به دلیل آنکه از افقهای گسترده‌تری برخوردارند 
می‌توانند قواعد مورد نظر و اصول شناخته‌شده را دگرگون کنند. و یا به آنها 
چیزی بیفزاینده و اين همان چیزی است که ما آن را کستره فنّى احساسی 
ناميده‌ايم. 


۵ شيوة فنی 6۲۲۷۱ 

اين نرمش همان چیزی است که بسیاری از ناقدان عرب در روزگار کهن از 
آن بی‌بهره بودند. و اين سبب می‌شد که در نمونه‌های شناخته‌شده و سنتي 
احساس و بیان توقّف کنند: آنچه با اين شیوه‌ها هماهنگی داشت خوب و 
پذیرفتنی بود و آنچه با اين شیوه‌ها ناسازگار بود معیوب و ناپذیرفتنی به شمار 
می‌رفت. شاعران مولّد رفته‌رفته اندک‌مخالفتی را با شاعران پیش از خود در 
شیو تعبیر و بیان آغاز کردند و با کسانی روبه‌رو شدند که متعصّبانه با ایشان 
برخورد مىكردندء و از نقل شعر اين شاعران خودداری‌می‌ورزیدند اما شاعران 
مُحدث (نوگرا) در مخالفت با شیوه شاعران کهن و مولّد فراتر رفتند و با 
تندبادی شدید مواجه شدند؛ تندبادی نه بر پاية ارزیابی صرفاً فّی بلکه بر ياية 
مقايسة ایشان با شاعران کهن و مولّد. برای مثالء از ميان اين شاعران بحتری 
(۲۰۶- ۲۸۴ ھ.) با قضِيةٌ «عمود شعری» که نزد بیشتر شاعران» پسندیده و 
نیکوست مخالفت نکرد. اما ابوتمّام ۲۳۲۸۰۱۸۰۱ ه.) یک‌باره آن را کنار 
گذاشت. با وجودی که از جنبة فنّى حقّ بیشتر از آن کسانی است که شيوةٌ 
بحتری را بر شیوة ابوتمّام برتری نهادهاندء اما غالباً دلیل آنها نادرست است؛ 
زيرا بر ياي حفظ شیوه‌های کهن استوار است. و اين همان خطای در شیوة نقد 
است که حتّی کسانی همچون آمدی و ابوالحسن جرجانی نیز که می‌خواستند از 
آن رهایی یابند در آن‌گرفتار شدند؛ زيرا اینان توانایی رهایی از ذوقهای خاض 
خود را که عميقاً از گذشته و روزگاران کهن تأثير پذیرفته بود نداشتند. 


شیوهٌ فئی نخستین شیوه‌ای است که نقد ادبی آن را شناخت؛ شناختی که در 
آغاز ساده و ابتدایی بود و سپس با گامهایی که كرجه به پایان خود نرسید. ولی 
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مسیری را يشت سرگذاشت که در سنجش با نوپایی ادب و نوپایی نقدی که در 
آن روزگار وجود داشت» در هر صورت ارزشمند بود. 

نقد در آغاز کاملاً ذوقی بو و ذوق نه به دلیل و برمان راه مىيافت و نه از 
مرحلة تأثيريذيرى محض فراتر می‌رفت. یک يا چند بيت را کسی می‌شنید و او 
ا خوك هن مد ور واننا و ا شم وی وهی زابرس ا 
همين وديكر هيج. اين مرحله سراسر دوران جاهلى و صدر اسلام را 
در برمىكرفت. 

نابغة ذبيانى (د: ۴ در بازار عکاظ می‌نشست ودر خيمة جرمين 
سرخفام خود به داورى ميان شاعران می‌پرداخت. اعشى (۵۳۰- ۶۲۹ م.)» 
خنساء (۵۷۵ - pF‏ ۴ ه.) و حسّان (د: ۵۴ ه.) سروده‌های خويش را 
برای او مى خواندند. او به خنساء می‌گفت: «اكر ابابصير ‏ يعنى اعشى ‏ شعر 
نمی‌گفت همانا می‌گفتم تو شاعرترين شاعران جنّ و انس هستى!». بنابر اين» از 
نظر نابغه, اعشی شاعرتر از خنساء و خنساء شاعرتر از حشان است. اما به جه 
دلیل؟ دلیل این‌گونه داوری جيست؟ این پرسشی بود که در آن روزگار هیچ‌گاه 
ناقد در پی پاسخ آن نبود. برای او همین گواهي ذوق خويش کفایت می‌کرد و 
کافی بود که ذوق او آن را دریابد و از آن تأثير پذیرد و بر اساس آن به داوری 


. اين حکایت در برحی از حکایت‌نامه‌ها ادامه‌ای دارد که اينجنين است: «حسّإن علّت برتر 
بودن خنساء را از خویش» می‌پرسد و نابغه و پا خنساء در پاسخ به او با نقد اين بیت: 
نا الجَنْنَاتٌ اه علعشن بالضعی واأشیافتا بفطون من تَجْدَوَدَمَا 

ما را جامهایی است سفید که در روشنایی می‌درخشد و از شمشیرهای ما در اثر رزم و پیکار 


خون مى چکد. 


© شيوة فتی ۵6۳۲۲۹۱ 
گاهی اوقات اتفاق می‌افتاد که ناقد برای داوری خويش دلیل می‌آورد» ولی 
اين دلیل ساده بود و به واژه و يا آ گاهیهای حسی و چیزهایی مانند آن مربوط 
می‌شد» و در هر صورت به ارزشهای شعری ارتباط پیدا نمی‌کرد. برای مثال» 
حکایت کرده‌اند که چون طَرّفة بن العبد (د: ح ۵۵۰ م.) شنید که متلمّس یی 
(۵۲۵ - ۵۸۰ع.) اين بيت خويش را می‌خواند: 
وَقَدْ نی اهي عِنْدَ اختضاره بناج علیه الصّبعَرِيةُ مد" 
به هنكام حضورش با شتری تندرو» ستبر و داغ‌نهاده اندوه را به 


فراموشی می‌سپارم. 


گفت: «شتر نر همانند شتر ماده شد». زيرا «صيعرية» داغی است در گردن شتر 
ماده و نه در گردن شتر نر. طرفه اين را عيب در شعر دانسته استء و اين در 
حقیقت خطايى است که در یادآوری یکی از عادتهای محلّى تازیان در مورد 
شتران نر و ماده روی داده است! 


همچنین مهلهل (د: ح AT.‏ 8 از این بیت: 


55 
مىكويد: تو در اين بيت «الجفنات» گفته‌ای. اين واژه جمع قله است. و اگر به جاى آن 
«الجفان» می‌گفتی بهتر بود. همجنين واژه «یلمعن» را به كار برده‌ای و «لمعان» گاه هست و 
كاه نيست. و اگر به جای آن «یشرقن» را به کار می‌بردی بهتر بود. تو در این بيت «بالضحی» 
گفته‌ای و هر چیزی در روشنایی می‌درخشد. و اگر به جای آن «بالدجی» می‌گفتی بهتر بود. 
تو همچنین در این بيت «یقطرن» گفته‌ای و اگر به جای آن «یجرین» می‌گفتی بهتر بود و ...4 
ساختگی بودن اين حکایت کاملاً آشکار است و با توجه به تفصیل و دلیل و برهانی که در 
آن است. با طبیعت نقد در آن روزگار سازگار نیست (س). 
دربارة اين بيت و حکایت بنگرید به: الموشح» صص ۷۱-۹ نقد الشعرء صص ۶۲-۶۰ 
۱. دو ان شعر المتلمتس الضبعی. ص ۳۲۰ 
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لول الج انيع من بجر ٠‏ صَليلَ الييض تفرع یلو 
اگر باد نبود صداى چکاچک شمشيرها در برخورد با کلاه‌خودها را به 


نيز انتقاد شده است؛ زیرا ميان خحر و جابی که شاعر از آن یاد کرده فاصلة 
زیادی است و امکان ندارد از اين فاصله صدای چکاچک شمشیرها و برخورد 
کلاه‌خودها بایکدیگر شنيده شود و اين عیبی در شعر دانسته شده است. و در 
واقع آن خطای در اندازه گیری مسافت و يا مبالغة شعری است! 

از همین روست که در صدر اسلام نقد زهير بن ابی‌شلمی (۵۲۰ - ۶۲۷م.) 
از سوی عمر بن خطاب (د: ۲۳ ھ.) پدیده‌ای زودهنگام در نقد ادبی به شمار 
می‌آید. عمر دربارة زهير می‌گوید: او شاعرترین شاعران است و برای اين داوری 
خود این‌گونه دلیل می‌آورد: زیرا او از پیوسته ومكرّر سخن گفتن بر کنار است و 
از شعرهای نامنوس دوری می‌گزیند و هیچ كس را جز به صفاتی که در اوست 
مدح نمی‌گوید.۲ 

اين نقد را پدیده‌ای زودهنگام در نقد تازی برمی‌شمارند» زیرا به نظر 
می‌رسد نخستین تعلیلی است که با طول و تفصیل به بیان دلایل داوری ادبی 
پرداخته است. با اين حال اين تعلیل از واژگان و صداقت اخلاقی فراتر نمی‌رود 
و اینها جه بسا به تنهایی در شعر ارزشی نداشته باشد؛ چرا که ممکن است 
چیزی سوای صداقت احساسی و صداقت فنی در کار باشد که در ارزش فنی شعر 
نقش داشته است. 


۱ ديو ان مهلهل بن ریعف ص لخرة 5 طبقات الشعراء. ص 1۸ 


۵ شیو فنی ۲۳۱۲ ۵ 


تأثیرپذیری به مرحلة تبیین دليل راه يابد؛ همجنين كوشيد تا قواعد و اصولی را 
برای نقد بنیان نهد که غالباً اين اصول و قواعد از محدودة شيوةٌ فتّی بیرون 

ابن‌سلام جمَحی (د: ۱ ه .) کتاب خود طقات الشعراء را از آن رو نوشت 
که فهمید شاعران جاهلی و صدر اسلام در محدودة نقد انفعالی بر برتری 
امرالقیس (۵۰۰ - ۵۴۰ م.) نابغه (د: ۶۰۴م.» اعشی (۵۲۰- ۶۲۹ م.) و زهیر 
 ۵۲۰(‏ ۶۲۷م.) از شاعران حاهلی. و برتری فرزدق (۲۰ - ۱۱۴ ھ.)» خریر 
(۳۳ ۱۱۴ ھ.) و اخطل (۲۰ - ٩۲‏ ه.) از شاعران دور اسلامی اتفاق نظر 
دارند و هریک از اين دوگروه رادریک طبقه قرار داده‌اند. او تصمیم كرفت اين 
طبقه‌بندی را در کتابی گرد آورد و بر همین اساس شاعران پسینی را در طبقات 
خاض خود قرار داد و این‌گونه شاعران را در ده طبقه تقسیم‌بندی کرد. 

ابن‌سلام بااينكه تا حدودی به شيوةٌ تاریخی به اين موضوع پرداخته است؛ 
ولی کار او در اصل با شيوة فتی, آن هم در ساده‌ترین شکلهایش, فاصلة زیادی 
ندارد. او در اين کتاب جهرة نقد را در جاهليت و صدر اسلام به نمایش‌گذارده. 
و همان‌گونه که پیشتر گفتیم به واژگان مفرد و يا به حقایق محلی و يا عیبهای 
عروضیء همچون اقواء پرداخته است. چنان که به دليل همین عيب اقواء بر 
نابغه خرده م ىكير د. اقواء اختلاف حرکت قافیه در ابيات است. و ابن‌سلام به 
طور کلی پا را از محدود؛ بررسی موارد مفرد فراتر نمی‌نهد و به داوری کی و 
فراكير دربارة شعر, و به ویژه ارزشهای احساسی در آنء نمی‌پردازد. 

ابنقتيبه (۲۱۳ - ۲۷۶ ھ.) در کتاب الشعر والشعراه راه‌دیگری در پیش گرفته 
و کوشیده است برای نقد قواعدی برشمارد. وی شعر را به چهار دسته تقسیم 


کرد است: 


چبٍ مخت ۲۳۲۵ اد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها م 

نخست: شعری که لفظی نیکو و معنايى استوار داشته باشد؛ 

دوم: شعری که لفظی نیکو و دلاویز داره ولی چون در آن‌نیک بنگری 
فایدتی در معنا نیابی؛ 

سوم: شعری که معنايش استوار باشد. ولی در الفاظ أن کوتاهی باشد؛ 

چهارم: شعری که نه در لفظ رسا باشد و نه در معنا. 

او برای هريك از اين گونه‌های شعر مثالهایی می‌آورد و يس از هر مثال 
توضیحاتی اینچنین ذكر می‌کند: 

«دربارة هيبت سخنی نیکتر از اين سروده نشده است». 

«کسی رثاء را به بیتی زیباتر از این آغازنکرده است». 

«ریاشی (۱۷۷ - ۵۲۵۷ .) از اصمعی (۱۲۲ - ۲۱۶ ه.) نقل کند که اين 
بدیع‌ترین بیتی است که عرب گفته است». 

«در وصفب پیری بیتی نیکوتر از اين نگفته‌اند». 

«هیچ یک از پیشینیان سخنی را بدين نیکی و غرابت آغازنکرده است». 

«چنان که می‌بینی مخارج و مطالع و مقاطع اين ترکیبات در زیبایی بی‌مانند 
است». 

«در اين شعر تکلف سخت عيان است و هنر سخت کم‌مایه».! 

چنان که می‌بینی اين توضیحات همواره از تعلیل به دور استء ولی برتری 
ابن‌قتیبه در اين ویژگی منحصر است که او می‌کوشد به ارزشهای احساسی و 
ارزشهای بیانی بنگرد و برای آنها در جان و روان حسابی‌بگشاید. هرچند که 
وی به طور طبیعی در اين راه تنها گامهای نخستین را پیموده است و ما امروزه 


AF AA ادیی» صص‎ 


م شيوة فنی / 6۲۳۳ 


در آنها سادگی و لغزشهای بسیاری را می‌بينيم. ما در فصل پیشین آنجا که 
أبن قتيبه به نقد اين ابيات می‌پردازد: 


ولا تیا من من کل اجه وَمَسّحَ بالازکان مَنْ هو مایج 
وَشدّث عَلى خذب الهاری رحالّنا ولابنظر الغادى ای هُو رایخ 
ا بأطرافٍ الأحاديث بَيْئَنا وسالث بأغناق الط الأباطِع' 
ارکان کعبه بود آن را مسح کرد 
و چون بارها را بر يشت اشتران کوهان دار استواركردند و چنان شد که 
روندكان را به آیندگان نظرى نبود» 
ما در ميان خويش رشتة سخن كرفتيم وآنكاه اشتران در درازنای 
دزژه‌هاگردن كشان به راه افتادند.۲ 


درنگ کردیم و کوتاهی او را در بهره‌مندی از تصویرهای زیبای فراوانی که در 
اين ابیات است ديديم. او برتری نهادن خويش را به رواني واژگان و نيكويي 
مخارج و مقاطع آنها محدودکرده استء و اين یکی از چیزهایی است که در این 
ابیات زیبا وجود دارد. ما در اینجا دربارة دیدگاه ابن‌قتیبه اين را نیز می‌افزاییم 
که نگاه او به معانی نگاهی عقلی و اخلاقی است. و نه نگاهی فنّی. او به 
احساسات و عواطف توجهی نشان نداده استء و تنها حکمت عقلی و قاعدةً 
اخلاقی است که مورد توجّه اوست. و همین مسئله دلیل برنیکوشمردن بيت 
ابوذژیب هُذّلی (د: ۲۶ ه.) از نظر او به شمار می ید: 


۱. ديو ان کر عر ص ۵۲۵؛ الشعر و الشعراء» ج ۱ ص ۱۳. 


۵ ۲۳۴ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها م 
وا فش رَاغِبَةٌ إذَا ربا ول شود إلى ليل تفت" 
نفس را چون به رغبت آری آزمند گردد و چون به قلت عادت دهی 


قناعت ورز" 


وى این بيت را به عنوان مثالی برای شعری که «لفظی نیکو و معنايى استوار 
دارد» ذكر می‌کند» يعنى برای‌نیکوترین گونه‌های شعر از نظر خود. اینکه او این 
بيت را بر ابیات پیشین (ولما قضینا ...) برتری می‌دهد خود گواهی بر آن است 
که احساس هنری او به هر حال ناتمام است که البته همین مقدار هم در 
سنجش با روزگار دور او کفایت می‌کند. 

يس از تلاش ابنقتيبه» تلاش قذامة بن جعفر (ح ۲۶۵ - ۳۳۷ ھ.) در نقد 
الشعر و نقد النتر قرار دارد. او تلاش خود را بارویکردی جدید.رویکردی فلسفى» 
منطقی و علمی آغاز کرد و به همین دلیل هم تلاش او با ناکامی همراه شد. او 
کوشید تا قیاسهای خشک عقلی را در مورد شعر به کار بندد. 

قذامه با تعریف شعر چنین آغاز می‌کند: «شع رگفتار موزون و مقفایی است 
كه بر معنایی دلالت کند». " او سپس به شرح اين تعریف به شيوة منطق‌دانان 
می‌پردازد. و در ادامه متناسب با اين تعریف شعر را به گونه‌ای منطقی به چهار 
دسته تقسیم می‌کند. و برای آن هشت نوع برمی‌شمارد: چهار نوع از آنها بر 
اساس این تعریف چهارجزئي بسیط (لفظ معنىء وزن و قافیه» و چهار نوع 
دیگر از ترکیب اين اجزا بایکدیگر شکل گرفته است: ترکیب «لفظ و معنی» 
ترکیب «لفظ و وزن» ترکیب «لفظ و قافیه» و ترکیب «معنی و وزن». 


۱. الشعر و الشعراءء ج ۱ ص ۱۲. 
۲. مقدمة الشعر و الشعرای ابنقتيبه در آیین نقد ادبى» ص ۸٩‏ 
۳ نقد الشعر ص ۱۷. 


وشیوة فتی / 0۲۳۵ 

او به‌ویژه «معنی» را با طول و تفصیل تعریف می‌کند و می‌گوید: نیکویی 
معنى بسته به آن است که در برابر غرضی قرار گیرد. وی در تفسیر اين سخن 
می‌گوید: برای مثالء مدح هنگامی نیکوست که به وسيلةٌ صفاتی همچون 
شحاعت. خردمندی. عدالت و پاکدامنی و يا صفاتی برگرفته از اینها همچون 
بخشندگی که یکی از اقسام عدالت است» صورت پذیرد. هجو نيز بر خلاف 
مدح است و رثاء همان مدح است که با الفاظی دالّ بر درگذشت ممدوح همراه 
ات" 

با این تعريف ما از دایره هنر خارج و به محدودهٌ مباحث اخلاقی - فلسفی 
وارد می‌شویم. در واقع برای قدّامة بن جعفر اين مهم است که آگاهی خود را از 
فلسفة یونانی به رخ بکشد. او به نظريةٌ «حذ وسط» ارسطو (۳۸۴- ۲۲۲ پ. 
م( و انطباق آن با فضیلت که برای مدح و ضدٌ آن برای هجو به کار می‌روده 
اشاره مىكندء" و از ديدكاههاى جالینوس (۱۳۱-ح ۲۱۰م.) در اخلاق سخن 
می‌گوید. ۲ ۱ 

قدّامه به اين نکته توجّه نکرد که اين قواعد گاهی در کلامی تحقق مى يابد 
که شعر نیست؛ زيرا شعر پیش از هر جيز اثرى هنری است. و این موضوع شعر 
نیست که آن را مشخّص می‌کند بلکه اسلوب و نوع تا ثیرپذیری از موضوع است 
که آن را مشخص می‌سازد. 

به هر حالء تلاش قدّامه نتوانست نقد ادبی را به پیش ببرد؛ چرا که وی 
شيوة فتی و بلکه اساساً شيوةٌ ادبی را کاملاً نادیده گرفت و از محیط ادب دوری 
گزید و به محیطی دیگر که برای ادب به کلی ناشناخته بوده گام نهاد. 


۱. بنگرید به: نقد الشعر» صص ۰۱۰۰-۵۸ 
۲. نقد الشعر. صص ۶۸-۶۵ ۳ نقد الشعر. ص 45. 


لسع ۲۳۸ /نقد ادبى؛ اصول و شیوه‌ها م 
شيو فنى بارديكر به دست دو تن از بزركان نقد ادبى و دو تن از رجال 
بلاغت در سدة جهارم و پنجم رشد تازهاى يافت. 
یکی از آن دو مرد عرصة نقد ادبى ابنبشر آمدی (د: ۳۷۱ ه.) است که كتاب 
الموازنة بین الطائيين أبىتمام والبحترى رانگاشت» وديكرى ابوالحسن جرجانی 
(د: ۲۶۶ ھ.) است که كتاب الوساطة بين المتنّى وخصومه را به رشتة تحرير 
درآورد. اين دو در مسير رعايت ارزشهای بيانى و ارزشهای معنوى در 
محدودهاى گام برداشتند که امروزه آن را محدودهاى تنگ وکوچک 
می‌شماریم» ولی در آن روزگار از سایر محدوده‌هایی که پیش از آن نقد به آنها 
رسیده بود فراگیرتر و گسترده‌تر به حساب می‌آمد و همة ویزگیها و 
افزوده‌های پیشین را در خود جای داده بود. اين دو به واژگان و محاسن و 
معایب آنهاء و به معانی و پسندها و ناپسندهای آن پرداختند و به مباحثی 
روى آوردند که تا حدودی به «شيوة تاریخی» مربوط می‌شود؛ زيرا اين مباحث 
به سرقتهای شعری و معانی و تعبیرات پیشین و پسین ارتباط بيدا می‌کند. 
آنها با اين حال هنگامی که ازنیکوشمردن و یا زشت‌شمردن سخن می‌گویند 
از بسط وگسترش سخن در تعلیل خودداری کرده‌اند. مثال زیر از کتاب الموازنة 
بهتر می‌تواند منظور ما را روشن کند: 
مزار فقَعسی, (از شاعران دوره اموی) در وصف پایه‌های دیگدان 
می‌گوید: 
اکر وود على جوانیها . وده كَأَنّهُ لطم 
اثر آتش بر کناره‌های پایه‌های دیگدان همچون اثر سیلی بر گونه‌های 


آن زنان است. 


م شيوة فتی / 46۲۳۷ 

ابوتمّام اين بيت را از او گرفته و چنین سروده است: 

آنا گا دود لطنن زا ونوی مثل ما الْقَصَمّ الشواژ! 

پایه‌های دیگدان همچون گونه‌های سیلی‌خورده در ماتم است؛ و شیار 

پیرامون خیمه چونان دستبند شکسته. 
او در مصراع نخست» معنایی و در مصراع دوم معنای دیگری 
متناسب با آن معنا آورده و اين کار را به خوبی انجام داده است. با 
اين حال بيت مرا راز نظر معنا واضح‌ترو آشکارتر است. زیرا گفته 
ان : «اثر آنه تش بر کناره‌های پایه‌های دیگدان» و معنایی را که به 
خاطر آن گونه‌های سیلی‌خورده را تشبیه کرده آشکار نموده 


است ۲ 
اسسا . 


همچنین است اين مثال از كتاب الو ساطة: 


و تو دانستی كه شاعران چشمان كاوها و دیدگان آهوان را همواره 
در اشعار خود ياد می‌کنند, تا جایی كه تقریباً هیچ شعر عاشقانه‌ای 
را نمی‌یابی كه از اين یادکرد خالی باشدء و تنها شمار اندکی از این 
اشعار اين ویژگی را ندارند. پس چون اين نکته در كنار اين بيت 
امرؤالقيس (۵۴۰-۵۰۰م) قرار كيرد: 

صد وتبٍی عن اسيل و ق بِتَاظِرَةٍ من وخش وَجْرَةَ مطفل۲ 


آن دلدار روی می‌گرداند ۳ نرم خويش را مىنماياندء با چشمانی 


۱ دیوان آبی‌تمام ج ۲ص ۱۵۳. 
۲. المو ازنة يبن شعر أبىتمام و البحتری» ج ۱ ص ۶۸ 


م ۲۳۸ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها م 
جونان چشمان آهومادری از آهوان وجره '. 
و یا با اين گفتار عدى بن الرّقاع (د: ۹۵ه.) مقايسه شود: 
واا اا عاو - ینید أخوژین جآذر ا 
او (امقاسم) در ميان زنان چنان است كه كويى آهوى زيباجشمى از 
آهوان جاسم " جشمان خود را به او عاريت داده است. 
می‌بینی كه دل به اين دو بيت كرايش مىيابدء و نزديكى أن دو به 
دل آشکار می‌شود. در اينجا معنا یکی است. و هر دو بيت از 
صنعت خالى و از بدیع» جز استعارة لطيفى كه آن را نيكو ساخته 
و این شادمانی و سرور را بر تنش پوشانده به دور است. افزون بر 
این؛ حشوی وارد هر یک از این دو بیت شده است که اگر حذف 
شود بدان نیازی نیفتد» و فایده‌ای در ذکرش نباشد؛ زیرا 
امرژالقیس گفته: «من وحش وجرة». و عدی گفته: «من جآذر 
جاسم», و به کاربردن نام مکان (وجره» و «جاسم» را جز برای 
پایان دادن به شعر و تکمیل وزن نیاورده‌اند. در این ميان نباید به 
آنچه معناگرایان دربارة وجرة و جاسم گفته‌اند توجهی کرد؛ چرا که 
اين سخنان از سوی برخی به منظور شگفت‌زده كردن دیگران 
مطرح می‌شود. من آهوان جاسم را دیده‌ام و آنها با دیگر آهوان 
فرقی نداشتند. از شمار زیادی از بادیه‌نشینان نيز دربارٌ حیوانات 


وحشی وجره پرسیده‌ام و آنان اين حیوانات را بر حیوانات 


۱. نام جایی است ميان مه و بصره. ۲. ديو ان عدئ بن الرقاع العاملی» ص 44. 
۳ نام جایی است در شام. 


م شیوۂ فتی 6۲۳٩۱‏ 
وحشى «ضریّه»" و آهوان اسیطه»" برتری ندادند. البته آهوان گاه 
به دليل تفاوت چراگاه و زادگاه در رنگ و خلقت با يكديكر تفاوت 
می‌کنند. اما كمتر اتفاق می‌افتد كه چشمان آنها در اثر آن متفاوت 
شود. اما آنچه را كه عدى با آن وصف را به يايان برده و آن را به 
معناى بىارزشى افزوده كه دربيت بعدی: 
ونان فده لماش فرشت .فى عَينه بسنة ویس تام" 
خواب‌آلودی که خواب به جشمان او رسیده و به چشمان أو نزدیک شده» 
ولی خواب نیست. 
آورده» در واقع به همة پیشینیان خويش افزوده و بر تمامی پسینیان 
برتری يافته است» به گونه‌ای که اگر بگویم: «او اين معنا را از آن 
خود ساخته» و دیگر شاعران را از ادٌعاى شراکت در آن 
باز داشته» گمان نمی رود از حق دور افتاده» و سخن نادرستی گفته 
ا ۴ 
آمدی و جرجانی به طور کلی از مقايسة بيتى با بیت ديكر, يا معنايى با 
معناى ديكرء و يا تشبیهی با تشبيه دیگر پا را فراتر نمی‌گذارند وكمتر به 
داورى کی می‌پردازند. آنها به ذوق خود که كاه نيز به خطا رفته استء اعتماد 
مىكنندء و بر سخنانى كه از ييشينيانشان در نیکوشمردن و با زشت‌دانستن 
مفاهيم و شیوه‌های بیان نقل شده تكيه دارند. با اين حال كامهاى بلندى را در 


4 نام جایی استتث در نجد. 5 نام جایی است در صحراى شام. 
۳ دیوان عدئ بن الرقاع العاملئ» ص دل 
۴ الوساطة بين المتدتى وخضومة صص ۳۶ ۳۷. 
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نقد ادبی به شیو فّی برداشته‌انده و اگر جارهاى جز برتری نهادن یکی از آن دو 
بردیگری نباشد» ما بر این باوریم که ابوالحسن جرجانی از ذوقی زلال‌تر و بیانی 
نیکوتر برخوردار است. و روحیة ادبی در او آشکار و ژرف است. 

دو تن از دیگر بزرگان اين عرصه ابوهلال عسکری (د: ۳۹۵ ه.) در کتاب 
الصناعتین و عبدالقاهر جرجانی (د: ۴۷۱ ه.) در کتابهای دلائل الإعجازء و أسرار 
املاعة هستند. 

گامهایی که ابوملال عسکری برداشته است. به کارهای آمدی و جرجانی 
دربارة نقد ادبی چیزی نمی‌افزایده و شاید هم به حدّ کار آن دو نرسد» اما 
عبدالقاهر در ميان ناقدان و اهل بلاغت چهره‌ای بی‌همتاست» هرچند که 
اسلوب و شيوة او در سنجش با اسلوب و شيوةٌ استادش ابوالحسن جرجانی از 
روشنی کمتری برخوردار است. 

پیش از آنکه به توصیف کارهای عبدالقاهر بپردازيم» به ذ کر نمونه‌ای برای 
ابوهلال بسنده می‌کنيم. در کتاب الصناعتین آمده است: 


گرفته نمی شوند؛ زیرا وازگان بد هم می‌تواند در فهماندن 
جایگزین واژگان نیکو شود و در واقع این نیکویی سخن» 
استواري اثر درخشش واژگان بهینی آغازهاء زیبایی انجامها؛ 
نوبودن مبادی و شگفت بودن مبانی است که بر برتری گوینده‌اش 
و فهم پدیدآورنده‌اش دلاات می‌کند ... و بيشترينة اين ویژکیها به 
واژگان و نه به معانی باز می‌گردد ...» و انتظار درستی معنی بهتر از 


انتظار وجود اين ویژگیها در واژگان است.... و از این رو نویسنده 
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در رساله. سخنور در خطبه» و شاعر در شعر به ریزه کاریها توجه 
می‌کنند» و در نیکویی آنها همه تلاش خود را به کار می‌گیرند. و در 
مرئب ساختن آنها از حدٌ می‌گذرانند» تا ورزیدگی و چیره‌دستی 
خود را در آنچه ساخته و پرداخته کرده‌اند» نشان دهند. و اگر اين 
مسئله به معانی باز می‌گشت بيشترينة سخت‌گیریها را رها 
می‌کردند» و از بسیاری از زحمتها خلاص می‌شدند» و رنجی 
جانكاه را از خود دور می‌کردند. 
دليل ديكر اينكه چون واژگان سخْ شيرين و خوشگوار و روان و 
نرم باشد. و معنايش در ح میانه» اين سخن در جملۀ سخنان نیک 
جای گیرد و به منزلة سخنی شگفت و نادر باشد. همچون اين 
سخن شاعر: 
: قَضَيْنا من ین کل حاجَةٍ وتشع بالاژکان من هُوَ ماخ 
شُدَّتْ عَلى عدب المهارى رحائنا لایر الغادی الَذِى هو انم 
"۳ تا بأطراف الا حادیث بِيْئّنا . وسالث بأغناي الَْطِيْ الأباطِخُ ١‏ 
چون در منی همة حاجات خويش برآوردیم و هر که را آهنگ مسح 
ارکان کعبه بود آن را مسح کرد. 
و چون بارها را بر يشت اشتران کوهان‌دار استوار کردند و چنان شد که 
روندگان را به آیندگان نظری نبود» 
ما در ميان خويش رشتة سخن گرفتیم و آن‌گاه اشتران در درازنای 
دزه‌ها كرد نكشان به راه افتادند. ۲ 


١.دبوان‏ كتير عو ص ۵۲۵؛ الشعر و الشعراه. ج ۱» ص ۱۳. 
۲. مقدّمة الشعر و الشعراى ابنقتيبه در آیین نقد ادبی» ص .4١‏ 
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در زیر این واژگان معنای ژرفی نیست. ولی اين ابیات درخشان و 
شگفت‌انگیزند. معنای اين ابیات چنین است: هنگامی كه حجّ 
گزاردیم و ارکان مقدّس را لمس کردیم و بر اشتران لاغر و خستة 
خود سوار شدیم و مردمان م ىكذ شتند و روندگان را به آیندگان 
نظر نبود» آن‌گاه سخن آغاز کردیم و شترها در درّهها روان شدند. 
حال اگر معنا درست باشد و واژگان خنك وبی‌روح -و بی‌روحی 
بدتر از خنکی است- ناپسند» بی‌ارزش. زشت و نامقبول خواهد 
بود. مثال سخن خنک اين گفتار عمروبن معدی‌کرب (د: ۲۱ ه.) 
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اسیتتا: 
قد علقت سلعی وجازابا ماقطر اشارش الا آنا 
شَكَكْتُ بال مرابیله وایل تعدو زيا ولا" 
سلمى و كنيزكانش دانستهاند كه جز من آن سواركار را به پهلو در 
نيفكنده است. 
جامداش را در نيزه كشيدم و اسبان در حالی که ييرامون ما پراکنده 
بودندء می‌دویدند. ۱ 
نیکوترین سخن آن است که استوار و هموار باشد؛ معنایش 
پیچیده و محتوایش گنگ نباشد؛ بی‌رمق و زشت نباشد؛ دشوار و 
دیریاب نباشد؛ از سستی و بدی دور و از کهنگی خالی باشد. 
سخن آن‌گاه که واژگانش سست و ظاهرش کهنه باشد. سخنی 
نامقبول است. هرچند كه در آن بلندترین والاترین برترین و 


۱. شعر عمرو بن معدی‌کرب الزییدی» ص 1۶۷ 
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نیک‌ترین معانی باشد. همچون اين بیت: 
آن‌گاه که ما در خشم و ناخشنودی آفریدگار شما را فرمان بریم» بی‌گمان 
شمشير انتقام أو بر ما کشیده مىشود. 
ويا مانند: 
ری رجالا بأذن الاين كذ قيقوا 
ونا راقم زوا ی القن بالدون 
فاشتفن بالدّينٍ عَنْ دبا الوك کا اش 
تفی الوك باهم عن این 
مردانی را می‌بینم که به کمترین دیانتی دلخوش‌اند. ولی نمی‌بینم که در 
عيش و عشرت به کم راضی شوند. 
پس با دين از دنیای پادشاهان بی‌نیازی جوء همچنان که پادشاهان به 
دنیای خود از دين بی‌نیازی می‌جویند. 
اين ابیات در جملة سخنان برگزیده قرار نمی‌گیرد» و معنای آن 
همان‌گونه که می‌بینی معنایی نیک» پسندیده و باارزش است اما 
سخن استوار ناپسند و ناهمگونی که بهتر است از به کارگیری آن 
خودداری کرد همچون اين ابیات تأبّط شرا (د: ۵۳۰م.) است: 
ولا تفت العوْض تذغو تفر 
عَضَافِيرٌ زأیی من توی فعوایتا 
و عفحثث مَشْعُوفَ الفواد فراعنی 
اننا تيان وت رانا 


۵ ۲۴۴ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها ۵ 


یبادژ ريو فالا وداجتا 
من اشص مهژژوف تطی عِفَاوٌهُ 
إا استذرج النیفاء مَدّ المَعَابنًا 
ارم لوح مرف رُقازِفٌ 
هرف یذ اشاجیات السْوافتا! 
چون شنیدم قبيلة عوض فرا می‌خواند. پاره‌هایی از مغز سرم ميان نوی 
و عواین پر کنده شد. 
من با شیفتگی برانكيخته شدم. و گروهی در صحرای فیفان مرا 
ترساندند» و آن‌گاه کوههای قرائن را تمیز دادم. 
پس بازگشتم و چنان گریختم که شترمرغ تیزپا که در پی جوجه‌هایش 
می‌دود به پایم نمی‌رسید؛ 
شترمرغی که چون می‌دود پرهایش به هوا بر می‌خیزد. و در هنكام 
پیمایش بیابان, كامهايش را بلند بر می‌دارد؛ 
شترمرغی کشیده‌ساق. بادپا و تیزرو که از شتران سبک‌رو تندتر می‌دود. 
این ابیات از جمله ابیات استوار نفرت‌انگین نامأنوس با تار و 
پودی كسسته و ترتيبى زشت و ناهمگون است كه بازشناسى 
واثكان در آن دشوار استء و بهتر است از مثل آن دورى گزید. 
ابو احمد از صُولی و او از فضل یزیدی و او از اسحاق موصلی و او 
از ایب بن عباية نقل می‌کند که مردی اين بيت ابن‌هرمة (۹۰- 


۱. دیوان تبط شرا وأخباره صص ۲۷۸-۲۷۷ با تفاوتهایی در ضبط ابیات. 
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۶« را خواند: ۱ 
الله رَبك ان خلت كَقُلْ ها ها ابنْعَومة قَايَاً بالباب 
تو را به خداء پروردگارت» سوگند که چون بر او وارد شدی, به او بگو: اين 
ابن‌هرمه است که در آستانة در ایستاده است. 
و گفت: اينجنين گفتی؟ آبا صدقه می‌خوا ستی؟ گفت: پس: «قاعداً 
بالباب»: «در آستانة در نشسته است». گفت: آيا ادرار می‌کردی؟ 
كفت: يس چه؟ گفت: «واقفاً بالباب»» و ای كاش ارزش لفظ و 
معنایی را که در اين دو واژه (قائماً و واقفاًه است. می‌دانستی؟! 


همان‌گونه که می‌بینی اين سخن تفاوت چندانی با نظر آمدی و ابوالحسن 
جرجانى نداردء و بلکه بايد گفت: ابوالحسن جرجانی از ذوقى درخشانترء 
حسّى دقيقترء و استقلالی بیشتر برخوردار است. اما ابوهلال بیش بيشتر نقل‌کننده و 
گردآورنده است. و دیدی که او چگونه بیتی همچون اين بيت را: 

تا تاک فى شخط خالقتا_ لاش سل عَلَيَنَا سیف نفعته 

آن‌گاه که ما در خشم و ناخشنودی آفريدكار. شما را فرمان بریم» 

بی‌گمان 3 شمشير انتقام او بر ما 9 کشیده می‌شود. 
بیتی با معنایی نیک به شمار می‌آورد. اين نیکو شمردن از أن روست که او 
روحيةٌ دینی عوامانه‌ای دارد. و اين با داوری دربارة نیکی معانی شعری هیچ 
ارتباطی ندارد. 


۱. کتاب الصناعتین. صص ۷۳- ۸۳۲ به احتصار. 
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این در حالی است که عبدالقاهر در اين میان کار دیگری کرده است: او در 
کتاب خود دلائل الاعجاز كوشيده است برای بلاغت و زیبایی فّی قواعدی فنّی 
وضع کند. همچنان که در دیگر کتابش أسرار البلاغة كوشيده است برای بلاغت 
قواعدی روانی وضع نماید. وی از فلسفه و منطق یونانی تأثير پذیرفته بوده ولی 
نه به شیوه قدّامة بن جعفر. او از ذوق ادبی خويش نگاهدارندة نیرومندی در 
اختیار داشت. و در محدودة شيوة روانشناختی که پس از اين دربارة آن سخن 
خواهیم گفت. باقی ماند. 

عبدالقاهر در کتاب نخست خود به بیان نظریه‌ای پرداخته است. و از اين 
رو او در تاریخ نقد تازی نخستین کسی بود که نظریه‌ای را بیان کرده است. اين 
نظریه را ما می‌توانیم «نظريةٌ نظم» بنامیم. خلاصة اين نظریه از این قرار است 
که ترتیب معانی در ذهن همان چیزی است که ترتیب الفاظ را در عبارت 
اقتضا 7 واينكه لفظ در ذات خود از مزیتی برخوردار نیست. و مزیتش 
در هماهنكي معناى خود با معناى لفظى است كه در نظم يعنى در هماهنگی 
كلمات و معانىء به گونه‌ای كه اين نظم زيبايى الفاظ و معانی را با هم آشکار 
کند د رکنار آن قرار مىكيرد.ديكراينكه زيبايى فتی دركرو حسن ترتيب و يا. 
حسن نظم استء و نيز نه واژه به تنهايى و نه معنا پیش از آنکه از آن در لفظى 
تعبير شود» محل داورى ادبى استء بلكه اين لفظ و معناست که باهم در نظم 
محل‌نیکوشمردن و یازشت‌شمردن قرار می‌گیرد. 

" مثال زيرازكتاب دلائل الاعجاز اين نظريه راآ شکار می‌کند: 


آيا هنگامی كه در آيةُ «وَقِيلَ يا أَْضٌ ابْلَعِى مَاءَك وبا سماء أفاء 
وغیض الاءُ وَقْضِىَ الأمرٌ واشتوث على الجودِى وقیل بغداً للم 
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اقا عن اند رك شك اف پر دید میک ورات ر از این اب 
اعجازی كه می‌بینی و می‌شنوی تجلّی می‌کند. تو مزیّت آشکار و 
فضیلت تردیدناپذیری را که در می‌یابی جز به دلیل امری که به 
ارتباط ميان اين واژگان با یکدیگر باز می‌گردد. در نیافته‌ای, 
هرچند نیکویی و برتری برای آن» جز از جهت ارتباط واژ؛ نخست 
به دومی و سومی به چهارمی و ... آشکار نشده باشد. و برتری از 
رابطة ميان آنها و از مجموع آنها يديد آمده است. 

اگر تردید داری درنگ كن و بیندیش! اگر واژه‌ای را از ميان دیگر 
واثكان برگیری و آن را تنها به کار گیری آیا همان فصاحتی را 
خواهد داشت که در جای خود در این آيه داشت؟ بگو: «ابلعی» و 
آن را به تنهایی و بدون آنکه به پس و پیش أن توجه کنی» در نظر 
بگیر؛ همچنین دیگر واژگانی را که در كنار آن آمده به تنهایی در 
نظر بگی شک و تردید در اینجا جه جایی دارد؟ آشکار است که 
سرآغاز عظمت در منادا قرار دادن زمين و سپس امر كردن به آن 
است. و اينكه حرف ندای «یا» به کار برده و نگفته است: یا أيّتها 
الاارض». و دیگر در اضافة «ماء» است به کاف (ماءك) و گفته نشده 
است: «بلعی الماء». آن كاه مناد قرار دادن زمين و امر كردن به آن 
را با منادا قرار دادن آسمان و امر كردن به آنچه که خاص أن است» ` 
دنبال کرده است. در ادامه «وغیض الماء» گفته شده و فعل به صیغۀ 


۱ هود (۱۱)» ۴۴: و گفته شد: ای زمین! آب خود فرو بر و ای آسمان! بس کن. آب 
فرو نشست و فرمان گزارده آمد و کشتی بر جودی بایستاد و گفته شد: نفرين بر مردم 
ستمکار باد». 
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مجهول آمده است تا نشان دهد که جز به فرمان امرکننده‌ای و 
قدرت توانایی, آب فرو کاسته نمی شود. سپس اين مسئله با «قضی 
الأمر) مورد تأكيد و تثبیت قرار گرفته است. و پس از آن, چیزی که 
فایده و نتيجة اين کارها است ذکر شده است. و آن «واستوت على 
الجودی» است. آن‌گاه برای کشتی بيش از ذکر آن» ضمیر مستتر 
آورده شده و اين شرط عظمت و بیانگر اهمّیت موضوع است. 
يس از آن در برابر «قیل» در آغاز آیه «قیل» دیگری در پایان آن 
أمدة اسث: 
آيا برای اين ویزگیهایی كه به اعجاز خود تو را از زیبایی سرشار 
مى سازد و به هنكام تصوّر آن» از هر سو شكوه و جلال تو را در 
خود می‌گیرد با لفظ از آن رو كه صدايى شنيدنى و حروفى پیاپی 
در سخن گفتن استء ارتباطى وجود دارد؟ يا اينكه همة اينها برای 
هماهنگی شكفتى است كه معانى الفاظ آشکار مى سازد؟ 
اینک 0 ترديدنايذير آشکار شد كه الفاظ از آن حيث كه 
الفاظی مجرد و نه.از آن حیث که کلماتی مفردند. با یکدیگر 
تفاوتی ندارند» و برای اين الفاظ در ایجاد تناسب ميان معنای یک 
لفظ با معنايى که يس از آن واقع می‌شود. فضیلت ويا حلاف أن و 
يا چیزهایی همانند آن که به خود لفظ ارتباط نداره ثابت می‌گردد. 
از جمله مواردی كه گواه اين سخن است اينكه تو واژه‌ای را در 
جایی می‌بینی و آن را مأنوس و دلپذیر می‌یابی, و سپس همان واژه 
را در جایی دیگر می‌بینی و آن بر تو سنگین می‌آید و با آن انس و 
الفتی نمی‌یابی. از این جمله است واژهُ «أخدع» در این بيت حماسه: 
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لت تخو الى حى وجذئی 
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وخ ین الاطقاء لیتا وا خدعاا 

آن‌قدر برای شنیدن سخنان مردمان قبیله روی خود را به سوی ایشان 
گرفتم که رگ گردنم گرفت. 

و در این بيت بحتری: 

إن وان لفكتي شرّف الفتی ‏ عاعش من رق الطامع أخْدَعِى" 
اگرچه مرا به شرف بی‌نیازی رسانیدی و گردنم را از بند خواستهها 
رهانیدی» 

اين واژه را در اين دو جا زیبایی و حسنی است که نمی‌توان آن را 

پنهان داشت. اینک به اين واه در اين بيت ابوتمّام دقّت کن: 

یا ده قوم ین خدعيك همذ أطججت هذا لام من غوقف 
ای روزگارا كردن برافراز که فریاد این مردمان را از بدخویی خود 
بر آوردی. 

در آن چند برابر سبکی و شادابی و دلپذیری اين واژه در مثالهای 

بيشين» سنگینی و تیرگی و خفگی احساس می‌کنی. 

شگفت‌تر از این واه «شیء» است؛ چرا که تو آن را در جایی نیک 

و پذیرفتنی و در جایی دگر زشت و ضعیف می‌بینی؛ و اگر 

می‌خواهی اين سخن را دریابی به اين بيت عمربن ابی ربيعة 

مخزومی (۲۳- ٩۳۲‏ ه.) بنگر: 


۵ ۲۵۰ / نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها ¢ 
ومن مالیء عَيْئَيْهِ من شیء غَيْرِهِ 
امارد ا وه را 
الواح وا رة البیض ا 

و چه بسا کسی که دیده‌اش را از چیزی كه از أن او نيست پر می‌کند. 

آن‌گاه که زنان سیم تن چونان عروسک به سوی جمرات می‌روند. 
نيز به اين بيت ابوحيّة (د: ۱۸۳ ه.): 

ادا ما تَقَاضَى الوءَ یوم وَكيْلَةٌ تَقَاضَاهُ مه لال التَقَاضِيَا 

اگر روز و شب از آدمی داد خواهند جيزى از او دادخواهى كردهاند كه 

هرگز اين کار او را ملال نیاورد. 
نیکویی و جایگاه مقبول آن را در می‌یابی. اینک به همان واژه 
(شی ۶) در این بيت متنبی (۳۵۴-۳۰۳ه.) نظر افکن: 

و قلعت تفه و عن اروا 
اگر از گردش چرخ گردون ناخشنود باشی چیزی آن را از گردش باز خواهد 
داشت. 
کاستی و کم‌رنگ شدن زیبایی و نیکویی آن را نسبت به آنچه ذکر 
اين بابى گسترده است؛ چرا که تو هرگاه بخواهی دو شاعر را 
مى بينى كه هر دو واژگانی عیناً مانند هم به كار گرفته‌اند. ولى یکی 
به اوج و بلندى و ديكرى به حضيض و يستى رسيده است. يس اكر 
واژه از آن حيث كه لفظ استء نیک باشد و مزيت و برترى را در 


۱. ديو أن عمر ین أبى رسيعة, ص A‏ شرح دربو ان عمر ین آبی‌ربيعق ص ۵4 
۲. دیو ان المتتبلی (عزّام)» ص ۳۷۷؛ دیو ان المتبی (یازجی). ج ۲ ص ۰۶ 
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ذات خود و به گونه‌ای منفرد دارا باشد. و در این ميان واژگانی 
همانند آن که در ترتيب در کنارش قرار دارند. هیچ نقشی نداشته 
باشند. نباید چگونگی و حالت آن واژه دگرگون شود و باید یا 


شمو ان نیک فبا ههار هه مان اید 


ما در بسیاری از نکات با اين نظرية جرجانی همآوا نيستيم و بر اين باوریم 
که وى ارزش صوتی لفظ را به صورت مفرد يا در کنار دیگر الفاظ كاملاً نادیده 
گرفته استء و اين جيزى است که ما از آن با عنوان‌ضر بآهنگ موسيقايى ياد 
کردیم. افزون براينكه او در بسیاری از موارد سایه‌های خیالی را نادیده می‌گیرد 
و این سایه‌ها در کار هنری برای ما از ارزش زیادی برخوردار است. با وجود 
اين» توانایی او در پردازش جنين نظرية مهمّی برای ما اعجاب‌انگیز است؛ 
نظریه‌ای که در قالبی علمی بیان شده است و به نفوذ حسّ هنرىاش در بسیاری 
از جایهای کتاب آسیب نمی‌رساند. 

جرجانی در کتاب‌دیگرش. آسرار البلاغة همةٌ تلاش خويش را برای 
پی‌ریزی قواعد بلاغی بر پایه‌های روان‌شناختی به کار بسته است؛ با وجود اين» 
در این اثر نشانه‌های شيوة فی نیز به چشم می‌خورد. از این رودربارة این کتاب 
به هنكام بحث از شیوةٌ روانشناختی سخن خواهیم گفت. 

در اين ميانء باد از نويسندة ديكرى نام برد که در روزكار عبدالقاهر 
جرجانى در سدهٌ ينجم مىزيسته است. او ابن‌رشیق قيروانى (۳۲۹۰ - ۴۹۶ ه.) 
نويسندةٌ العمدة فى محاسن الشعر وآدابه است. وی در اين کتاب شيوةٌ یگانه‌ای را 


برگزیده است. ولی اين شيوه در جمع ميان مباحث نقد ادبی و مباحث بلاغی 


أ دلائل الاعجاز» صص ۴۸-۴۵ 


بسیار همانند شیو ابوهلال عسکری در کناب الصناعتین استء و افزون بر اين 
مطالبی هم در تاريخ ادبیات و سخنان و نوادر پیشینیان و معاصران دارد. 

پژوهنده جز در جایهایی اندک از اين کتاب سخن ارزشمندی دربارة 
مباحث نقد و بلاغت در سد چهارم نمى يابد. ابن‌رشیق به طو ركلى از شیوه فتی 
پیروی می‌کند. و همچون دیگر ناقدان عرب به مسائل تاریخی نیز می‌پردازد. 
زيرا همان‌گونه که در لابه‌لای کتابهای تاریخی و روایت‌گونه نقد وجود دارده 
در نقد هم «روایت» به چشم می‌خورد و اين نکته‌ای است که در بحث از شيوةٌ 
تاریخی از آن سخن خواهیم گفت. و د رکتابهای نقد تازی کهن نیز دیده می‌شود. 

ابن‌رشیق می‌کوشد در زمينة مشکل لفظ و معنا که جاحظ (۱۵۹ - 
۵ ھ.) و ابو هلال عسکری و عبدالقاهر به آن پرداخته‌انده دیدگاه منحصر به 
فردی را ارائه کند. اين مشکل مشکلی است که آن به دیدگاه 
دقیقی در دلائل الاعجاز دست يافته است. و ما بي پیشتر به آن اشاره کردیم. 
خلاضة ابن دیدگاه چنین است که رد لقا امك ا 
رو که اثر و یادی در درون است» بحثی دربارةً انها وجود ندارد. بحث از آنجا 
آغاز می‌شود که از معنایی دریک لفظ تعبیر شود. و هر تعبیری صورت خاصی 
را برای معنا می‌آفریند که چون نظم و ترتیب دگرگون شود. تغيير می‌یابد ... اين 
نظرية نیکو و دقیقی دربارةٌ همراهی لفظ و معنا در متن ادبی و ناتوانی داوری 
در مورد یکی از آن دو به تنهایی است. 

ابن‌رشیق یق در به تصویر کشیدن ارتباط لفظ و معنا به گونه‌ای کامل. به چنین 
دقتی دست نمی‌یابد» و تنها به بیان عبارتهای مجازی روی می‌آورد و می‌گوید: 

لفظ جسم و معنا جان آن است. ارتباط لفظ با معنا همچون ارتباط 
جان با جسم استء و با سست شدن آن سست و با نیرومندی‌اش 
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نیرومند می‌شود. چون معنا سالم باشد و پاره‌ای از لفظ معیوب. 
شعر ناقص و در آن کاستی باشدء همچنان که اگر بر پاره‌ای از 
جسمها لنگی» شّلی» کوری» و همانند آنها عارض شود بی‌آنکه 
جان از ميان رود. نیز چنین است اگر معنا سست شود و پاره‌ای از 
آن مختل گردد که در اين حالت لفظ بیشترین اثر را از آن خواهد 
پذیرفت. چنان که از بيماري جان. جسم نيز بیمار شود. در اين 
ميان معنایی را نمی‌یابی که جز از جهت لفظ و قرار گرفتنش به 
گونه‌ای که نبایده مختل شود. در قياس با آنچه دربارة بيماريهاى 
جسم و جان بیان شد. اگر معنا سراسر مختل و تباه شود لفظ مرده 
و بی‌فایده خواهد بود. هرچند که آن لفظ كوش نواز باشد. چنان که 
از شخص مرده نيز چیزی در نگاه مردم کاسته نمی شود جز آنکه 
او سودی برای ایشان ندارد» و بهره‌ای به آنان نمی‌رساند. همچنین 
است اگر لفظ جملگی مخت شود و از هم بپاشد؛ در اين حالت 
معنایی برای او درست نباشد. زيرا ما جان در غير جسم به هیچ 


روی سراغ نداریم.! 


ا سح 5 5 
ابن‌رشیق در جاى ديكرى از كتابش در باب «مطبوع و مصنوع» به تلخیص 
موضوع می‌رسد» و آن از جنبة آشکار ساختن موضوع و خلاصه كردن آن 
اولویتی ارزشمند دارد. او شعر را اینچنین به اقسامی باز می‌گرداند: 
«مطبوع» و آن شعری است که رضایت خاطر را بدون هيج زحمت و 
۱ 2 
صنعتی برمی‌انگیزد؛ 


العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ج أ ص TOY‏ 


لعل ع 88# /نقد ادبى؛ اصول و شیوه‌ها م 

«مصنوع» و آن را اقسامى است: قسمى كه در آن «صنعت» بدون قصد و 
تكلف وارد شده. و قسمی که در آن «تصنع» واقع شده» یعنی در آن «صنعت» با 
قصدء ولی بدون تکلّف تباه کننده وجود دارد, و قسمی که در ن«تصنّع» واقع شده 
بعنی در آن صنعت با تكلف شدید وجود دارد. ! 

این تلخیصی نیکو و دارای چارچوبی علمی ورنگی فی است. با اين حال او 
این روش را ابداع‌نکرده است و پیش از وى ابن‌قتیبه» آمدی» جرجانی» ودیگران 
از آن سخن گفته‌انده ولى فضل تلخیص, دسته‌بندی و تنظیم بابها از آنٍ اوست؛ 
فضلی که در تاريخ نقد تازی کهن چیز کمی نیست.؟ 


به طور کلی شیوة فی شيوة غالب در نقد ادبی استء و ما از مهم‌ترین 
خطوط اصلی آن در ادب تازی کهن به اختصار سخن كفتيم» به گونه‌ای که اين 
سخن برای ما تا حدّامکان تصويرى را که در آن اين شیوه و نیز عرصه‌هایی که 
در خود حای داده است؛ ترسیم می‌کند. 

نقد ادبی يس از عبدالقاهر از حرکت باز ایستاد و در دور معاصر اين 
حرکت از سرگرفته شد. با وجودی که کتابهای اندکی دربارة نقد نوين نگاشته 
شده و پژوهشهای کم‌شماری در اين باره انجام گرفته است. اين نقد بسیاری از 
میدانها را در محیطی فراگیرتر وگسترده‌تر از پژوهشهای کهن دربرگرفته است؛ 
و همان‌گونه که در فصل پیشین اشاره کردیم» به همةٌ شیوه‌های نقدء از نقد فنى 


۱. بنگرید به: العمدة فى محاسن الشعر و آد ابه ج ۱ صص ۲۶۸-۲۵۸ 
۲ دکتر شوقی ضیف کتاب الفر" ومذ اهبه فى الشعر الجاهلی را بر ياية قاعده‌ای که ابن‌رشیق آن 


راگزارش کرده استوار ساخته است (س). 
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ما در اينجا تنها می‌خواهیم شیوه نقد فتی را بیان کنیم» و از همین رو به ذكر 


نمونه‌هایی از آن در نقد نوين بسنده مىكنيم: 


)0 
نشان نخست تعبير قرآنى بيروى از شيوهُ تصوير معانى ذهنى و 
حالتهای نفسانى و آشکار ساختن آنها در صورتهای حسّىء و نيز 
دنبال كردن شیوه به تصوير کشیدن دیدنیهای طبیعی. رویدادهای 
گذشته داستانهای حکایت شده امثال داستانی» صحنه‌های 
رسای او باداش ی غاب وف وهای اسان امه نا 
گونه‌ای که همه آنها از طریق تخيّل حسّىاى که آن را با حرکت 
خیالی می‌فهمانند. حضوری شاخص دارند. 
برتری اين شیوه بر شيو دیگری که معانی و حالتهای نفسانی را به 
صورت ذهنی و انتزاعی‌اش منتقل می‌کند. و رویدادها و داستانها 
را به عنوان خبرهایی روایت‌شده و از صحنه‌ها و دیدنیها به 
گونه‌ای لفظی, و نه تصویری خيالى» تعبیر می‌نماید. چیست؟ 
برای بیان برتری اين شیوه کافی است همه اين معانی را ابتدا به 
صورت انتزاعی» و سپس به صورت دیگری که صورت عینی 
است. تصوّر کنیم. 
معانی در شيوه نخست ذهن و خودآگاه را مخاطب قرار می‌دهد» و 
بدون سایه‌های زیبایش به ذهن و خودآگاه می رسد ولی در شيوة 
دوم اين حش و درون آدمی است که مخاطب واقع می شود و از 
روزنه‌های زیادی, از جمله حواس به وسیلۀ تخيّل و ضر بآهنگ» 


۵ ۲۵۶ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها م 
حش از طریق حواس, و درون تأثیرپذیرفته از طریق پرتوها و 
صداها به روح و روان می‌رسد. و ذهن یکی از روزنه‌های فراوان» 
ونه روزنة یگانۀ آنء برای رسیدن به روح و روان است. 
اين شيوه بىترديد در فراخواندن به هر عقيدهاى ترجيح و برترى 
دارد, امّا ما در اينجا صرفاً از جنبة فنّى به اين مسئله نكاه مىكنيم» 
و آن ازاين جنبه حائز اهمّيت است. وظيفة نخست هنر برانكيختن 
احساسات درونى و گسترش لذت هنری نسبت به اينكونه آثار و 
شورانگیزی در زندگی نهفته در اين احساسات» و تقويت صور 
خيال است تا به همه اين كارها تحمّق بخشيده شود... و همه اينها 
را شيوهُ به تصوير كشيدن و تشخص بخشيدن به هنر زيبا برعهده 
دارد. مثالى براى اين سخن ذكر مىكنيم: 
معناى كريز شديد از فراخوانى به ایمان به صورت انتزاعی‌اش 
اينكونه به تو منتقل می‌شود: آنان همانا از فراخوانى به ايمان 
سخت كريزانند. در اين صورت ذهن به تنهايى از معناى كريز 
آكنده می‌شود اما در سردى و سكون. 
پس از آن به كونهاى شكفت برايت جنين نقل می شود: «قنالهُمْ عَنٍ 
اد کرة مغر ین © كام ر مُشتئفِرةٌ ه قوت ین قَسْوَرَةٍ» !2 و حش 
بینایی» ملک خیال» احساس تمسخر و درک زیبایی را با دهن 
شریک می سازد: تمسخر نسبت به اين کسانی که گزیزاننده 
همان‌گونه که گور خر از شیر مىكريزد, آن هم تنها برای اينكه آنان 


.١‏ مدّئّر(؟7), ۴۹ ۵۱: «چیست‌شان که از یادآورد روی‌گردان‌اند؟ ۵ گویی که خرانی 


رمیده‌اند © که از شیری گریخته‌اند». 


۵ شيوة فنی / 6۲۵۷ 
به ایمان فرا می‌خوانند! و زیبایی که در حرکت تصویر جلوه گر 
می‌شود آنكاه که خیال در چارچوبی از طبیعت از آن بهره 
می‌گیرد. و در أن اين گورخران از شیری ترسناک در حال گريزند. 
تعبير و بیان در اینجا از سایه‌هایی در پیرامون خود برخوردار 
است» و اين سایه‌ها در مساحت روانی خود -اگر چنین تعبیری 
درست باشد افزايش می‌پابد. 
ناتوانایی خدایانی که مشرکان آنها را به جای خداى يكتا 
می‌پرستيدند, مفهومی است که می‌توان آن را با تعبیرهای گوناگون 
ذهنی مجرد بیان کرد؛ مثلاً می‌توان گفت: خدایانی را که شما به 
جز خدای یکتا می‌پرستید. از آفرینش کوچکترین مخلوقات 
ناتوان‌اند. و بدین شکل اين مفهوم به گونه‌ای کاملاً مجرّد به ذهن 
می‌رسد. اقا تعبیر تصویری‌ای که اين مفهوم را بیان می‌کند. 
ینچنین است: «إِنٌ لین تذعون من دون الله + آنْ افوا دیاب ولو 
اجتعفوا لَه وان ليم الاب شیناً دوه مه ضفت اسالت 
وَالَلُلوبُ» ١‏ . اين مفهوم برجستگی می‌یابد و در آن تصاویر متحرک 
پیاپی آشکار مىكردد. 
«مگسی نیافربنند» اين رتبه‌ای است» و «هرچند همه‌شان برای آن 
گرد آیند» رتبه‌ای دیگر است» و «و اگر مگس چیزی‌شان رباید از 
آن باز نتوانند رهانید» رتبة سوم است. آيا تصوير ناتواني 
حقارت‌آمیز» و سير تدریجی اين تصوير را در برانگیختن حش 
۱ حج (۲۲)ء ۷۳: «کسانی که از فرو دست خدا می‌خوانیدشان هركز مگسی نیافرینند. 


هرچند همه‌شان برای آن گرد آیند. و اگر مگس چیزی‌شان رباید از آن باز نتوانند رهانید. 
جوینده و جسته ناتوان‌اند». 


م ۲۵۸ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها م 
تمسخر نيش دار و خواری ننگین دیده‌ای؟ 
اما آیا اینها تصاویری مبالغه‌آمیزند. و آيا بلاغت موجود در آن غلو 
است؟ 
نه» اینچنین نیست. اینها حقیقتی ساده و واقعی‌اند؛ زیرا این 
خدایان (مگسی نیافرینند. هرچند همه‌شان برای آن كرد آیند»» و 
مگس کوچک و حقیر است. ولی اعجاز در آفرینش این حشره 
همان اعجاز در آفرینش شتر و فيل است. اين معجزه زندگی است 
كه در آن تنومند و کم‌جثه برابر است. معجزه در واقع آفرینش 
موجودات بزرگ و تنومند نیست. بلکه آفرینش سلول زندة 
کوچکی» همچون ذرّات پراکنده در هوا است. 
نوآوری هنری در اینجا همانا در ارائه اين حقيقت در قالب 
تسصویری است که سایه‌های ناتوانی از آفرینش کوچکترین 
موجودات را القا كندء و زیبایی هنرى در اینجا همانا در آن 
سایه‌هایی است که محتویات آن تصوير آنها را ارزانی می‌دارد. و 
در حرکت تخيّلٍ تلاش برای آفرینش و گرد آمدن برای آن» و نیز در 
تلاش پریدن به دنبال مگس برای بازپس‌گیری آنچه ربوده و ... 


سا 


۳( 
جز اندکی با احساس شاعران تازی ارتباط دوستانه و صميمانه؛ و 


۱. التصوبر الفْنّى فى القرآآن» صص ۲۴۴-۲۴۱ 


م شيوةٌ فتی / ۲۵۹ ۵ 
. بلکه ارتباط مجموعه‌ای زنده را نداشته» و اين ارتباط غالباً ارتباطی 
دشمنانه بوده است. اين بيت از چنین ارتباطی حکایت دارد: 
ورب کان اليم طلب عِنْدَهُمْ ها بره ین جديا بالعضائب 
كاروانيانى که باد چنان دستارهایشان را به هم در می‌پیچد که گویی در 
ميان ایشان در پی کسی است که می‌خواهد از او انتقام كيرد. 
البته اين پدیدهٌ عمومی احساسات يككانة برخی از شاعران ر 
آنكاه که محیط زندگی ایشان متفاوت باشدء نفی نمی‌کند. چنان‌که 
در این ابیات حمدونه بنت زياد (د: ح ۰ شاعر اندلسی. 
این‌گونه است: 
وَقَانَا لفعة ال نضاء وا سَقَاهُ مُضَاعَفٌ العيتِ العم 
حَلَلْنَا دَوْحَهُ كَحَنَا علیتا رالچاچ عل ام 
رسفا على ظمأ زُلالا لد من الُدَامَةَ َة للم" 
دیاری که باران فراوان آن را سيراب کرده بود ما را از هرم صحرای سوزان 
حفظ کرد. 
در سایه‌سار آن فرود آمدیم و او چونان مادری که شیرخواره‌اش را در 
آغوش می‌گیرد ما را در بر گرفت. 
و لبهای تشنة ما را با آب زلالی تر کرد که از شراب ساقی گواراتر بود. 
و همچون ابیات دلنشین متنبّى در وصف درة بوّان که اين بيت زیبا 
۱.دیو ان الفرزدق» ج ۱ء ص ۴۱؛ شرح دو ان الفرزدق» ج ۱ ص ۵۳. 
۲ ياقوت می‌نویسد: ادیبان مشرق بر انتساب اين ابیات به احمدبن یوسف مّنازی (د: 


۷ اثفاق نظر دارند. ولی تاریخ‌نگاران و ادیبان اندلس اين ابیات را سرودۀ حمده 
(حمدونه) می‌دانند. بنگرید به: معجم الأدباء» ج ۰ صص ۶ ۲۷۷ 


۵ ۲۶۰ / نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها 0 


ول بیغب بوان جضانی أَعَنْ هذا بسا إلى الطَان؟۱ 
اسب من در درّهٌ بوان گفت: آیا از اینجا به آوردگاه می‌روند؟ 
كرجه اين بيت از گفتارهای اسب است که متثبی آن را به استهزا 
می‌گیرد! 
يديد دیگری در شعر تازی چیرگی دارد. و آن احساس نسبت به 
طبیعت» به هنكام انس با آن است» چنان که گویی آن منظره‌ای 
اق کو ا أن الك برخم شوو نه اميا 
زنده و زندكىاى در جريان. جاهايى كه در آن شاعران تازى در 
مورد طبيعت جنين احساسى دارندء تقريباً انكشت شمار است. ما 
اگر ابنرومى (۲۲۱- ۲۸۳ ه.) را-كه در سراسر شعر تازى بی‌همتا 
أست_از اين ميان استثنا کنیم. جز چند بيت و قطعه‌ای که از جنبة 
ارزش فنّی متفاوت‌اند. نخواهيم يافت که در آنها شاعران اين 
ساس زا بیان فت از سان این جد بیت ابیاتی را که حدر :دز 
وصف بهار گفته است. ياد می‌کنیم که مطلع آن چنین است: 
اك بیغ الط تال ضاجکاً "من الْحُسْن حى كاد ی کل" 
بهار شکفته‌رو خرامان و خندان از زیبایی خويش به سويت آمد. چنان 
کا و اکن 
نيز سخن ابن خفاجة اندلسى (077-500ه) در وصف يك كوه: 


ا 


وان طاح الذوابة شاخ طاول غتان السَّمَاءِ بغارب 


۰ ص‎ f شرح دیو ان المتبتی» ج 3 ص ۳۸۹ ۲ دیو ان البحترى» ج‎ .١ 


0 شيوة فنی 6۲۶۱۱ 
وَقُورٌ عَلَ ظهر المَلاةَكَاَنَهُ طوال ای ناظر فى العواقب 
صخت الا وهو ا شوش ضایت ‏ فَحلتنی كيل السرى بالعجائب! 
بالابلندى سر به فلك کشیده که باگرده‌اش طعنه به پهنة آسمان 
می‌زند؛ 
چنان پای خود را بر يشت دشت استوار کرده است که گویا سراسر شب را 
به افقهای دور می‌نگریسته. 
من به او که به زبان خاموشی سخن می‌گفت كوش سپردم و او در طول 
شب با من از شگفتیها می‌گفت. 
در غیر از ابیات این‌رومی و این ابیات و قطعه‌های اندي پراکنده در 
دیوان فربه شعر تازی تقریباً طبیعت به گونه‌ای ظاهری به کار گرفته 
می شود: منظره‌هایی بی‌روح برای توصیف حشی, و تشبیه 
محسوسات كه از نردبان فنّ بالا مىرود, تا جایی که همچون ابیات 
متنبى در دره بوّان می‌شود. يا چنان يايين می‌رود که به تشبیهات 
ا كبييات أن رس 
پدیدهُ سوم آن است که گاهی طبیعت در شعر تازی زنده و جاری 
می‌شود و شاعر آنچه را که او را پریشان‌حال می‌سازد حش 
می‌کند. و به دلمشغولیهای زندگی می‌نگرد و ضربان آن را 
می شمارد» ولی او با اين طبیعت نمی‌آميزد و خود را همچون 
فردی از افراد آن و فرزندی از فرزندانش حش نمی‌کند. حرکت 
حسود را از حسرکتهای آنء و ربان نود را از ضربانهای او 
بر نمی شمارد. و خود را از آن و به سوی آن. و احساساتش را در 


۱ دیو ان ابن خفاجة ص 7۷ با حذف دو بيت ميان ابیات و اندکی اختلاف در ضبط. 


۵ ۶۲ / نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها ۵ 


پیوند با احساسات آن نمی‌داند ...۱ 


)۳( 
اک ان امكاق راس دای که در ای الین سحاد ر 
بذله‌گویان اهل قاهره در نسل گذشته حضور یابی چنین 
تفن كسار خر سرد افو سای یف 
سخن گفتن در گوشی, راه رفتن پاورچین, اشاره كردن به آرامى؛ و 
سیاق سخن خالی از جذیت. و همة اینها در تو ترس از حرکت و 
لواش از تاکن را بر ب ارق مك کا گاهی که مان وه 
می‌شود؛ در اين زمان آن بیمار سرخوش می‌گردد. ُن صداها بالا 
می‌رود. و بیمار ما که لحظه‌ای پیش در خواب بود بی‌آنکه ذهن 
خود را تحریک کند ويا نهان خويش را برآشوبد برخى از 
سخنان شادی‌بخش و بحث و كفت و گوها را می‌شنود. 
اين حالت در ميان خوی مأتهایی که از تمدنی ریشه‌دار 
برخوردارند و برای آنها بهره‌ای از قدرت چیرگی و انكيزة زندگی 
باقی نمانده کاملاً شناخته شده است. 
تمدّن به رفاه می‌انجامد. و رفاه به نازپروردگی» و فضیلت بزرگ در 
آن به خوى رفاه‌زده و نازپرورده می‌انجامد. و يا خویی که در آن 
زیرکی و هوشیاری است. و نه قدرت و ژرفایی و پشتکار و 
صلابت در عمل و حش, و نه خواسته‌ای که نفس آن را آرزو کند؛ 
هرچند که آن خواسته زیبایی و بهره‌مندی از طبع و خوی زيبا 


۱. کتب وشخصیات» اثر نویسنده (س). 


م شيوة فتی ۱ ۵۲۶۳ 
باشد. 
با این دیدگاه هم رفاهزدة نازيروردة راستگویی که اهل تظاهر 
نیست. و هم رفازدة نازپروردة دروغگویی که سراسر تظاهر است؛ 
هم‌آواست. اوّلى به‌راستی به سلامت فرد بیمار در خواب اهمّیت 
نشان می دهد و با او بهنرمى و خوشخویی و به دور از ریا همراه و 
هم سخن می‌شود. و دومی به تكلّف و سختی به او توجّه نشان 
می‌دهد. و با بیمار با گامهای خود و نه با دل خويش همراهی 
م ىكندء و با لبانش و نه با اندیشه‌اش با او نجوا می‌کند. امّا در اين 
ميان هیچ کدام از بالای سر او دور نمی شوند. 
اسماعیل صبری (۱۹۲۳-۱۸۵۴م.) ناقد آگاه به لطایف سخن در 
چنین محیطی پرورش یافته» و با خوی صادقانةٌ مردم قاهره بزرگ 
شده است. او خوش‌طبعی را در سرشت و انديشة خود و نه با 
تظاهر بدان مى شناسد. 
چنین خویی به نیکی و بدی سخن آگاه است. و می‌تواند در 
فریبایی فصاحت. سره را از ناسره بازشناسد. ولی تو را سزاست 
که برای آن درجه‌ای از گرمی و حرارت فرض کنی که در ورای آن 
هرگز نتوان به زندگی ادامه داد. يس اگر بتوانی مردمانی را از ميان 
زندگان تصور کنی که در ورای بيست درجه زندگی نمی‌کنند آنها 
همان دارندگان چنین خلق و خوی از مردم قاهره در آن نسل‌اند: 
همه آنچه را که از خوبی و بدی احساس می‌کنند» راست و درست 
است. ولی با آن میزان تفاوت ميان دو حرارت: حرارتی که بیش از 
بيست درجه نیست» و حرارتی كه ممکن است از چهل و دو درجه 
هم فراتر رود. 


یو 


۵ ۲۶۴ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها م 

٠‏ گامی که برای اسماعیل صبری اين زمینه فراهم شد که در 
نسه به تحصیل بپردازد و ادبیات فرانسه و ادبیات اروپاییان را به 
؛ فرانسوی فراگیرد. از رخدادهای شگفت اين بود که او در 
بر با ادبیات فرانسه آشنا شد که اين ادبيات از پاره‌ای جهات به 

.وق اهل قاهره همانندی داشت؛ زیرا غالباً وامدار آن رفاه‌زدگی 

حزن‌انگیزی بود که لامارتین " و دوستان نازک‌دل و نازپرورد؛ او 
توصیف می‌کردند. و این همان راهی نبود كه نسل كذشتة قاهره را 
به دگرگون‌سازی ویژگیها و کاهش حرارتش برانگیزد. و از اتاق 

خواب و سستی بیرون آورد. 

اسماعیل صبری شاعری است با شعرهایی صادق. و ناقدی است 

آگاه به نقد امّا در شعر و نقدء در بهترین حالتهای احساس و 

تشخیص خود. از چارچوبی که آمیزه‌ای از ذوق اهل قاهره و ذوق 

مکتب لامارتین است. فراتر نمی‌رود. 

شعر صبری لطیف است و در آن نشانی از ساختگی بودن نیست» 

و در عین حال از قدرت و حرارت نیز خالی است. نقد او نقدی 

آگاه و كاملاً آشنا به ناسره است» ولی نسبت به سره هیچ آگاهی و 

شناختی ندارد؛ تأثیر نقد او بر يالايش ذوقها و دوری گزیدن از 

ناسرگی آشکار در تشبیه و ناراستی خیال, تأثیری هویدا و 

وا است. اما جز اين تنها تأثیری محدود در آن 

چارچوب ترسیم شده دارد. 


3 آلفونس دو لامارتین Ce ۱۸۶۹ - ۱۷۹۰ ) Alphonse de Lamartine‏ شاعر و سياستمدار 


فرانسوى و از بزركترين شاعران مكتب رمانتيسم فرانسه. 


۵ شیوة فتی / ۵۲۶۵ 
به عبارتى ديكر می‌توان گفت: ادبيات صبری ادبیات «ذوق» و نه 
ادبيات كرايشها و دلمشغوليها بود؛ ادبيات او ادبیات سکول و نه 
آدبیات حركت و خیزش بود؛ ادبیات او ادبیات اصطلاح» ونه 


ادبیات نوآوری» دیده‌وری و بی‌با کی بود. 


)۴( 
بايد به توفیق الحكيم (۱۸۹۸- ۱۹۸۷ م.) و داستان شهرزاد" او که 
وى آن را پیش از آنکه در ميان مردم مطرح کند. برای من و گروهی 
از دوستان مطرح كرده بود» بازكردم. بايد به اين داستان بازگردم و 
اعتراف كنم كه اين داستان همچون داستان أهل الکهت " فنّ نوینی 
از تاليف در ادب معاصر ما به شمار می‌رود؛ فنْ نوینی که پیشتر نه 
از توفیق و نه از دیگران همانند آن و یا نزدیک بدان را سراغ 
نداریم. من چنین نمی‌پندارم که اين داستان نمونة برتر 
نمایشنامه‌نویسی, و يا چیزی نزدیک به نمونة برتر آن است» بلکه 
براين كمانم که اين داستان اثر هنری استوان دلپسند و 
خوش‌نمایی است که با دقت آفریده شده و سزاوار جاودانگی و 
ماندگاری است. من در اين داستان به لغزشهای لغوى ناپسند و 
زیاده گویی و زیاده‌روی كاه و بی‌گاه او که در جاب نخست أهل 
الکهف خرده گرفتم» خرده نمی‌گیرم؛ زیرا به احتمال قوی وی اين 


۱. شعراء مصر وبيثاتهم فى الجیل الماضی» عباس محمود العقاده صص ۲۹- ۳۲. 
۲ اين نمایشنامه در سال ۴ م. در قاهره منتشر شده است. 
۳ اين نمایشنامه در سال ۳ م. از سوى مکتبة مصر» دار مصر للطباعة, در قاهره منتشر 


شده است. 
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داستان خود را پیش از انتشار بازبینی» و آن را از نظر لغت و دستور 
زبان به نیکی اصلاح کرد و در این بازبینی بخشی را حذف کرده 
و بخشی را افزوده و آن را به كونهاى شایسته و دلپذیر پیراسته 
است. من از نظر اصول نمایشنامه‌نویسی و نیاز صحنة نمايش 
ترا هیچ خرده‌ای بر اين داستان نمی‌گیرم. بافت داستان دقیق 
است» و هماهنگی ميان آنچه که فنّ ادبی بدان نیاز دارد و آنچه 
صحنة نمایش آن را اقتضا می‌کند. کاملاً أشكار است. كرجه با اين 
همه نمایش اين داستان در مصر چیزی است که به دو دلیل کاملة 
آشکار هم‌اکنون امکان‌پذیر نيست. نخستین دليل اين ات که 
سطح داستان از بيشتر تماشاگرانی که به سالنهای نمايش می‌آیند 
بالاتر است» و تقريباً پهره‌گیری از آن تنها برای افراد فرهيخته 
ممكن است. از اين ری اگر اين داستان روزی برای تماشاگران به 
نمايش كذارده شود با ناكامى روبرو می‌شود: مردم حرفهای 
زیبایی خواهند شنید كه بخشی از آن را می‌فهمند و فهم بيشترينة 
آن برایشان دشوار است» و در نتيجه جز یکی دو صحنه از این 
داستان را در نمی‌یابند. دلیل دوم اينكه هنوز بازیگرانی نداریم که 
بتوانند اين داستان را آن طور که بايد به نمایش بگذارند و آن را به 
گونه‌ای صادقانه و هماهنگ با زیباییها و استواریهایش نشان دهند؛ 
زيرا در اين کشور همچنان شمار بازیگران دانش‌آموخته و 
فرهيخته بسیار اندک است.۱ 


.١‏ ما با نظر دکتر طه حسین در اینجا مخالفیم. شهرزاد نه از آن رو که در صحنة نمایش مصر و 
بازیگران و پیشگامان آن کاستی است شایستگی نمایش ندارد. بلکه از آن رو که در درون از 


هه 
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داستان توفیق را هم که بخوانی همین است؛ جه بسا از خوانده آن 
بهره بگیری و چیزی را از دست ندهی. من در ادبیات معاصرمان 
داستانی همچون اين داستان سراغ ندارم كه نویسنده‌اش اینچنین 
به خرد و احساس هر دو با هم روی آورده باشد. البته رویکرد او 
به خرد بیش از رویکردش به احساس است. داستان به مسئله‌ای 
کمتر و فروتر از این مسئلة ساده که فلسفة انسانی تاکنون از پاسخ 
بدان درمانده است. نمی‌پردازد و ان مسئله چیستی حقیقت است. 
و اينكه آن چگونه می‌تواند باشد. من می‌پندارم تو با من همراهی 
كه چنین كفت و گوی افلاطونی برای صحنۀ نمایش, و به‌ویژه 
صحنۀ نمايش در مصر يديد نیامده است. 

با این حال» داستان در ظاهر بسیار ساده است: شهریارشاه سخت 
ترا هونا شد ای كه :مو هراعد حت آن را وراو 
از کار او سر درآورد. ازاين رو بحث و كفت و كو با او را آغاز 
می‌کند. ولی چیزی دستگیرش نمی شود؛ از او می‌پرسد و در این 
پرسشها پای می‌فشارد. ولی از آنها نکته‌ای در نمی‌یابد. يس از 


پرسشهای بی‌پاسخ درباره خود شهرزاد. از او درباره اشياء 


5 
حركت حسّى: حركت رويدادها و شخصيتها بىبهره است. نمی‌تواند در صحنة نمايش 
اجرا شود ... این حركت حركتى است فكرى كه در انديشهها جولان می‌یابد. و تو آن را تنها 
به صورتى اندک و ناجيز در حركت رويدادها و شخصيتها بر روى صحنه می‌بینی» و اين 
كاستى در سنجش با صحنۀ نمايش فراكيرتر است» همجنان كه ما به هنكام سخن از 
«نمایشنامه» بدان يرداختيم و همجنان که دكتر طه حسين نيز در بند بعدى به آن اشاره 


می‌کند (س). 
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موجودات زندۀ روی زمین و ستارگان آسمان می‌پرسد. ولی 
پاسخی نمی‌شنود؛ زيرا نمی‌خواهد يا نمی‌داند چگونه پاسخش 
را بدهدء يا اينكه نویسنده نمی‌داند پاسخ چگونه باشد. از اين رو 
در تنگنا قرار مىكيرد و نسبت به آنچه كه راهی برای رسیدن به آن 
ندارد سرگشته می‌شود. او نیک‌بخت بود ولی نگون‌بخت 
می شود و آرامشی كه داشت به نگراني بیکران تبدیل می‌گردد. . 
وزير این شهریارشاه. قمرء هم عاشق شهرزاد است. اما عشق او 
همچون عشق مرد متمدن به زن متمدّن همراه با شهوت است. و 
در عين حال به دنبال بهترینها و نمونة کامل می‌گردد. ولی به هر 
صورت عشق زمینی است. وزیر از این عشق و از وفاداری به 
پادشاه و دوست خود شهریار. در رنج است. پادشاه نيز از این 
موضوع آگاه استء و نخست به روی خود نمی آورد» ولی سپس به 
او اعتراض مىكندء و در اين باره با او سخن می‌گوید. 

بندة سیاه‌چردة دربار نیز عاشق شهرزاد است. ولی عشق او عشقی 
همچون حیوانات است که با تمدّن و فرهنگ هیچ نياميخته و بر آن 
پرتوی از فلسفه و يا ادب و هنر نتابیده و غریزه‌ای بیش نیست. 
شهرزاد همة اين افراد را دوست می‌دارد. و جرا دوست نداشته 
اشد آو همان طبیعت و قیقی است که مر اند عاشفان رد 
را با تفاوتی که از نظر جایگاه و منزلت با یکدیگر دارند. دوست 
می‌دارد. و به آنان خشنودی و رضایتی را که می‌تواند. می‌بخشد. 
کسانی که از ميان اين افراد به کم راضی می‌شوند. و يا خواهان 
فراوان دست‌یافتنی‌اند به نیکی آنان را خشنود می‌سازد. ولی 
کسانی را که خواهان سرشت او و شیرۀ جان اویند و می‌خواهند که 
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با او در آميزند و در او فنا شوند. او از برآورده كردن خواستة ایشان 
در می‌ماند و نمی‌تواند به آنان چیزی را که می‌خواهند بدهد. او با 
اين حال با آنان مهربان است. چرا که آنان برای دستیابی به نمونة 
کامل به زحمت می‌افتند, و آنان را دست می‌اندازده زیرا آنان در 
رسیدن به او طمع شور ان و او آن‌گاه آنان را ناامید می‌کند» به 
گونه‌ای که اين ناامیدی برخی را نابود و برخی دیگر را 
آسوده‌خاطر می سازد. در اين ميان شهریارشاه همان انسان 
سرگشته‌ای است که دلباختة نمونة کامل است. ولی بدان دست 
نیافته است. وزير هم همان انسان متمدن و فرهیخته‌ای است که 
عشق می‌ورزد» ولی اين عشق‌ورزی در تمدن و پیشرفت و 
بالاآمدن از غریزه است. و بنده همان انسان عادی و معمولی است 
كه پس از چیرگی خرد و عواطف متمد نانهاش» هیچ‌گاه به غرایز 
نخستینش دست نیافته است. و شهرزاد همان طبیعتی است که 
سخن هم اين افراد را می‌شنود و آنان را به آنچه که می‌تواند 
ببخشد يا نبخشد پاداش می دهد. ۱ 

ما در اين هنكام اگر با نویسنده‌ای روبرو نبودیم که در سرشت 
خود گفت و گو را دوست می‌داشت. و برای ما اين كفت و گوها را 
در قالبی ادبی و نمایشی يديد نمی‌آورد» در برابر كفت و گویی 
فلسفی از نوع كفت و گوهای افلاطون قرار م ىكرفتيم. او اين امکان 
را به ما می‌دهد که اين كفت و گوها را بشنویم و از انها به طرب 
اييم و در ان لذت خرد. لذت احساس و نیزلذت حش را بيابیم. در 
اين داستان جلوه‌های زیبا و موسیقی آرام و دلنشین و 
خو ش آهنگی است. همچنین در آن جیزی است که آدمی را 
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می‌خنداند» و حتی كاه به زیاده‌روی در خنده وا می‌دارد. در این 
داستان چیزی است که آدمی را می‌گریاند. و حتّی اندوهی زرف را 
برای او يديد می‌آورد. در اين باره کافی است به میخانۀ «میسور» 
اشاره كنم که می‌پندارم نویسنده در آن صرفاً یکی از 
افیون‌خانه‌های پاریس را به تصوير کشیده است. نیز کافی است در 
آغاز داستان صحنۀ کشته شدن آن دختر جوان را ببینی که به دست 
جادوگر برای بهبودی پادشاه به قتل می‌رسد. و در پایان داستان 
صحنه‌ای را ببینی که وزير از روی غیرت دست به خودکشی 
مى زندء برای اينكه بنده جسم شهرزاد را از آن خود کرده است. و 
در ميان اين دو صحنه نگرانی و آشفتگی پادشاه راء و در آخر 
ماندكارى اين نگرانی و آشفتگی را در وجود او ب اك 
ماندگاری مردم در سرگشتگی و آشفتگی امکانپذیر بادا 


(۵) 


55 سر 


ف الثم ز فلك حرا واأجزید_بسدنمی لو آنابا" 
الي ل ب 
پاداش می‌دهم اكر جشمانم را آبى باشد. 
را خواندم و لختى درنگ كردم تا مطمئن شوم جكامهاى جاهلى 


.١‏ فصول فى الأدب و النقد. «شهرزاد. قصّة تمثيليّة للأستاذ توفيق الحكيم؛ نحو النور, قصّة 
تمثيليّة للأستاذ أبراهيم يم المصرى» در المجموعة الكاملة لمؤلّفات الدکتور طه حسین. ج ۵ 
صص ۴۳۷ ۴۳۸. ۲. الشوقیات ج ١2ص‏ 54. 


م شيوة فتی 0۲۷۱۱ 

می‌خواندم يا قصیده‌ای معاصر؛ چرا که ابیات فراوانی به ذهنم 
رسيد كه در آنها «اطلال»» (رسوما» «دموع), «لعبلة أطلال» «قفا 
نبك» و «عفت الديار» آمده است. 

آن‌گاه كه امرؤالقيس درنگ مىكند و «به ياد يار سفركرده» مىكريد 
و مىكرياندء در اين یادکرد او و توصيف كريستنش هيجكونه 
تكلّف و تظاهرى ديده نمی‌شود اما جه جيزى احمد شوقى 
(1977-184م.) را به كريه مىاندازد؟ عرّت اندلس؟ شكى 
نيست كه در بناهای تختهای فروريخته و در آثار شكوه نابودشده و 
در بقایای تمدّنی از میان‌رفته چیزی است که دل آدمی را می‌فشارد 
و آن را به درد می‌آورد. و اشک دیدگان را جاری می‌سازد. اما 
دیدگانی كه اين بناها و آثار و بقایا را ندیده است. اشکی از آنها 
جاری نمی‌شود مگر هنگامی که آن خیالها و تصويرها را در برابر 
خود در توصیف روایت‌کننده‌ای, يا تصوير صورتگری يا تندیس 
پیکرتراشی و يا حرکات بازیگری تجسّم کند. شاعر کسی نیست 
جز روایتگری كه در قالبی زیبا احساسات درونی» پستی و بلندی 
عواطف و آرزوهاء و دگرگونیهای انديشههايش را در هر آنچه که 
می شنود» يا می‌بیند. و یا احساس می‌کنده حکایت می‌نماید. 
شوقی يس از آنکه سالیانی را در اسپانیا سپری کرد به مصر 
بازگشت و انديشيد تا مردم اين سرزمین را از آنچه که دیده بود 
آگاه كندء و آنان را با عواطف و احساسات خود و تأثیرپذیریهایی 
که زادهٌ اين احساسات و عواطف بود. شریک گرداند تا به دل و 
جان آنان بخشی از احساساتی را منتقل نماید که به دل و جان 


دجسم سيبح وال ساد اضول قينا 0 
خويش در آن روزى نشسته بود كه او در ميان آن «آثار ويران شده» 
ايستاده بود. او به اين آثار جه كفت؟ 
او این آثار را فرا می‌خواند و «با اشک خود آنها را پاداش می‌دهد» 
و می‌گوید: اين اشکها «در حقٌ آن آثار اندک است» و «همواره از 
جانب من بر خاک بوسه می‌زنند» و این اشکها «در ویرانه‌های آن 
ديار يراكنده شدند» و به سخنی دیگر: او می‌گرید. چرا؟ 
اگر ماه یا سالی را در جایی بمانم به مردم می‌گویم: ای مردم! 
گریستم» زيرا کسی بامن گریست و زیرا دل کسی به حالم 
سوخت اما اگر قلبم را با خود به ميان مردم ببرم در حالی که 
اندوه در آن لانه کرده است» و در برابر آنان درهای درون خود را 
بگشایم و بند ناامیدی را گره بزنم با چشم من چندین چشم 
خواهد گریست و با دل من دلهایی گرفته خواهد شد با جان من 
جانهایی دگرگون خواهد شد. اين وظيفة شاعر است و اگر در آن 
کوتاهی کند. او سازنده کلمات موزون است. نه شاعر. جه بسیارند 
شاعرانی در ميان ما که توصیف احساسی را جایگزین نتيجة 
خارجی آن می‌کنند. پس اگر اندوهگین باشند می‌گویند: 
«گریستیم»» و اگر شادمان باشند می‌گویند: «خندیدیم»» چنان که 
گویی برای توصیف اندوه راهى جز گریستن و برای توصیف 
شادمانی راهی جز خندیدن وجود ندارد؛ جه فراوان است اشک 
در چشمان ماه و جه سخاوتمندانه اشک از آنها جاری می شود! 
در جكامة شوقی همانند اين وصف سطحی که هیچ اندیشه‌ای را 
در سر به حرکت نمی آورد» و هیچ تصویری را در قَوَّهُ تخيّل ترسیم 
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ا و هیچ احساسی را در قلب برنمی‌انگیزد. فراوان است. 
البته در آنها كاه وصفهایی آمده است که اگر در ميان ابیاتی زايد 
قرار نمی‌گرفت. تا حدودی اين بیهوده‌گوییها را جبران می‌کرد. اين 
وصفها همچون دسته‌گلی به نظر. می‌رسد که در مزرعه‌ای از 
خاردرخحت. روییده باشد. از جمله اين وصفها علاقه و اشتیافی 
است که او در بیتهای زیر به مصر ابراز کرده است: 
ریا وطنی لك بعد بغ یس نی ذ ليت بل الشَّبَابًا 
و أن دعبت لكنت ديق عاك ال ان الاب 
ادير إكيكَ قبل یت زجهی إا قُهْتُ الشَّبَادَةَ والتاباا 
وطنم! تو را بس از نومیدی 1 کردم» چنان که گویی تو را در جوانی 
دیده‌ام. 
اگر به مرگ فراخوانده شوم همانا تكيش وآبین نی ومن براي کیش 
و آيين با مرگ روبه‌رو می‌شوم. 
آن‌گاه که شهادت را بر زبان جاری می‌سازم و توبه می‌کنم» پیش از خانة 
خدا به تو روی می‌کنم. 
و از بیتهای زايد بيت زیر است که پس از بيت نخست اين بخش 
آمده است: 
وَكُلَّ شبافر سيلوب ؤم إا ززق الشلامة والجیابا 
هر مسافری اگر سلامت و بازگشت روزی‌اش باشد. روزی از سفر 
بازخواهد گشت. 
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از نظر من اين بيت شوقی با بيت زیر تفاوتی ندارد: 
اليل ليل ولاز تار والأرض فبا لاء والأشنجاز 
شب شب است و روز روزء و در زمين آب و درختان است. 
همجنين از جمله ابيات زايد ابيات زیر است که پس از بیتهای 
سه‌گانۀ پیشین آمده است: 
ف تبث رکائی افوا ل ا ا ا 
تَجُوبُ الدَّهْرَ تَحْوَكَ لا القَيافى وتفتحم اللْيَالي لا المباب 
وديك ناء اه تاجاً على تَاجَيْكَ موتلقاً جاب 
اشعار من از قافیه‌ها پیشی كرفتند. در حالى که افسار به كردن رو سوى 
وطن دارند. 


زمانه را و نه بیابانها را برای رسیدن به تو در می‌نوردند. و شبها را -و نه 
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امواج را - يشت سر می‌نهند. 

و تو را افزون بر دو تاجی که داری تاجی درخشان و شگفت‌انگیز از 

ستایش بی‌قید و بند نثار می‌کنند. 
این ابیات جه دارد تا بتوان آنها را شعر نامید؛ در آنها نه ترسیم 
تازه‌ای است» نه انديشة لوآورانه‌ای» و نه احساس و عاطفة زنده‌ای 
را 
حتی می‌توان گفت: بیشتره ینۀ ابیاتی که در این چکامه آمده به 
e E EE 1#‏ اتوق 
برخيزد و اين ابيات بر او عرضه شود خواهد گفت: چکامه‌ای 


.١‏ الشوفیات ج 2١‏ ص:۵۰. 


م شیو فتی ۱ ۲۷۵ ۵ 

است‌با نظمی استوار در بحر وافر! 
از وصفهای شعرى او همجنين ابیاتی است که در آنها اندلس 
(اسپانیا) را سپاس می‌گوید. برای اينكه مدّتى در اين سرزمین 
اقامت داشته و از وجود هواداران و کوته‌اندیشان مذعی آسوده 
بوده است. 

نت آرختنی ین گل آنفی کائف ایب فى الترع انيضابًا 

وعنظر کل خَوَانٍ یرای بوجو کالیفی رَمى اقاب 

تو ای سرزمین اسپانیا! مرا از دیدن هر متکټر گنده‌دماغی که بینی‌اش 

مانند انسان در حال جان دادن تير می‌کشد» آسوده کردی. 

و نیز از دیدن هر خیانت‌پیشه‌ای که با چهرة روسپی نقاب‌افکنده با من 

روبه‌رو می‌شود. ۱ 
نیز از بیتهای زايد است این بيت يس از بیتهای یاد شده: 

ولیش ا بيان قفوم إا َحلافهم كانث وبا 

عمارث قومی آبادان نیست» آرگاه که اخلاقشان ویرانه است. 
بر جه اساسی چنین ناگهانی و ناآشنا از نقد تند و تلخ به «حکمت) 
بی‌ارزشی که هیچ حکمتی ذر آن نیست روی کرده است؟ آيا بهتر 
نبود به جای اين بیت» تصویر وضعیت اجتماعی ملّت خود را 
تکمیل کند, تا اينكه اين بيت در برابر دیدگان مخاطبانش با تمام 
خطوط و رنكهايش جلوه‌گر شود و آنان يس از شنیدن آن پیش 
خود بگویند: «نه به خداا هیچ‌گاه عمارت ما آبادان نمی‌شود تا 
احلاق ما ویرانه است»؟ 
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اگر ما چند بيت زایدی را که شاعر تنها برای افزودن بیتهای 
چکامه‌اش آورده نادیده بگیریم» هيجكاه نخواهيم توانست از هم 
كسيختكى آشکار معانی را نادیده بكيريم. به خدا از کار شاعر 
در شگفتیم؛ او از یک سو ديار غربت را سياس می‌گوید. از آن رو 
که وی را از «دیدن هر متکبّر گنده‌دماغی که بینی‌اش مانند انسان 
در حال جان دادن تير می‌کشد» و نیز از «دیدن هر خیانت‌پیشه‌ای 
که با چهرهُ رو سپی نقاب‌افکنده با او روبه‌رو می‌شود» آسوده کرده 
اسك و ملت خود را هشدار می‌دهد که «عمارتشان آبادان 
تشد وواک وان ورا با تقو و ساق د اذ 
لحظه‌ای باز می‌گردد و وطن خويش را و همان ملت را اینچنین 
مخاطب قرار می‌دهد: 
و یا الله فئيّاناًياحاً گوا عطق من خر نیابا 
ملانکة إا موك وما أعبك کل من تلق غاب 
وان منت یدیم ورا بلفت على امهم ااشخابا 
قوی بل آشوزاه او عل ارتو یبا 
رى الان مزتلقاً تله وور الیسلم وَالكَرمَ لباب 
وتلمخ من وضاءة ضفعتیه. ميا مص وَإِئِعَةٌ كَعَايًا' 
خداوند جوانان بزرگوار را زنده نگاه داراد که بر شانههايم جامه‌ای از فخر 
پوشاندند. 


اگر روزی فرشتگان تو را در برگیرند. همة کسانی که با تو دیدار می‌کنند 
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و بزرگت می‌شمارند. دوستت خواهند داشت. 

"و اگر دستان آنان برای تو درياها بیاورد تو ابرها را بر فراز دستهاشان 

خواهی آورد. 

مرا دیدار کردند با چهره‌هایی همراه با شرافت و درخشش, و تو گویی بر 

گونة آنها ستاره‌ای می‌درخشد. 

تو ايمان و نور دانش و بزرگواری خالصانه را می‌بینی که بر آنان پرتو 

افکنده است. 

و از نیکویی و پاکیزگی گونه‌هایش, به سیمای باشکوه و آبادان مصر نظر 

می‌افکنی. ش 
دربارۂ سرزمینی که جوانانش فرشتگان‌اند و چون آن را دربرگیرند 
دوستش خواهند داشت و هر تازه‌واردی آن را بزرگ می‌شمارد و 
اگر دستان فرشتگان برای آنان دریا بیاورد به ابر می‌رسد» و 
سرزمینی كه بر گونه‌های جوانانش ستارگانی می‌بینی که ایمان بر 
آنان پرتوافکنده» و نور دانش و بزرگواری خالصانه از آن اين 
سرزمین سعادتمند است» و برای مردمانش هر آنچه را که گفتنش 
رواست» شایستگی بخشیده درست نيست که گفته شود: 
احلاقشان ویرانه است. پنداری اين «چکامه» تا زمانی که با اندکی 
نقد و کمی تعریف و تمجید و قدری فخر و پاره‌ای حکمت 
درنيامیزد کامل نخواهد بود. حال می‌خواهد مفاهیم آن با هم 
سازكار باشد يا نباشد. ' 
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دوست دارم پیش از پایان دادن به اين فصل به نمونه‌های يادشده از نقد در 
ادب تازی» قطعه‌ای از یک ناقد انگلیسی بیفزایم که در آن به چکامه‌ای از 
«وردزورث» " پرداخته است. اين ناقد «ه. ب. چارلتن» نام دارد و کتاب او را 
دکتر زکی نجيب محمود با عنوان فون الأدب به تازی برگرداننده است. من در 
اينجا اين نقد را كرجه تازی نیست. می‌آورم» زيرا افزون براينكه نمونة خوبی 
از نقد ادبی را به تصوی رکشیده شايستكى تطبيق با نقد تازى معاصر را نيز دارد. 


(ع) 
برای مثال از جكامة «وردزورث» با عنوان «دروگر تنها»' ياد 
مىكنيم: تو در این جكامه شاعر را مىبينى كه به تپّه‌ای در 
اسكاتلند مى رود و ناكهان جشمش به دختر جوانى می‌افتد که در 
كشتزارى در كنار درّه مشغول درو كردن محصول است و آواز 
می‌خواند. او با دیدن اين دخترو صداى آواز او سخت تحت تأثير 


قرار می‌گیرد: 
او ۳ بنگر تنها در دشت. 


آن دختر تنها را بر فراز تيّه 


که با خود می‌خواند و می‌درود؛ 


۱. ويليام وردزورث ۱۷۷۵:۵5۷0 (W112‏ ۱۸۵۰-۱۷۷۰ م.)» از شاعران رمانتیک انگلستان. 

۲ دربارة اين چکامه» متن انگلیسی آن و سراینده‌اش بنگرید به: «نگاهی به زندگی ويليام 
وردزورث و بررسی جامة دروگر تنها» دکتر جاوید قیطانچی. مجلةد انشکده ادبیات و علوم 
انسانی د انشگاه تهراد» زمستان ۱۳۷۹ ش. به دلیل ناهمخوانی ترجمة تازی با متن انگلیسی, 
در برگردان اين چکامه به فارسی از متن انگلیسی بهره گرفته شد. 


م شيوة فتی 0۲۷۹۱ 
درنگی كن يا آرام بكذر! 

شاعر با اين ابيات آنچه را که من خواهد در چکامه‌اش ارائه كندء 
پیش مىكشد. اين ابيات از نظر معنى در نهايت سادكى استء و 
هیچ‌گونه ابهام و یا بيج و تابى در آن نيست. شاعر در آن جز ثبت 
صحنه‌ای که دیده قصد دیگری ندارد اما در عين سادگی 
در مىيابيم که شاعر سخت افسون‌زده و تحت تأثیر صحنه‌ای 
است كه دبده است. او مىترسد اين افسون‌زدگی آشکار را 
رهكذرى كه با شتاب آن كشتزار را در می‌نوردد» از نيان ببرد. از 
این رو با مهربانی زمزمه می‌کند: «درنگی کن یا آراغ بگذراه تا لین ۰ 
افسونی که رفتهرفته او را در خود فر مىبردء ادامه يابد. منشأ اين 
افسون‌زدگی در درون شاعر چیست؟ آيا منشأ آن صحنة برداشت 
کشت از سوی دختر جوان است. يا اينكه برخاسته از صدای آواز 
خواندن اوست؟ و شاید هم از هر دو آنها با هم است؟! ولی افسون 
صدا پیش از هر چیز دیگری است. و اين را بيت بعد آشکار 
می‌کند: دختر جوان آواز حزینی سر می‌دهد؛ او آواز و نه ترانه 
می‌خواند» و واژگان آواز او از دور مبهم است وكوش شنونده جز 
زیبایی موسیقی و شیرینی آواز چیزی نمی‌شنود. با اين همه اين 
آواز شگفتیهای معجزه را به نمایش گذارده است: 
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اه بشنو که درّةُ ژرف 
در این بیت» نخستين اشاره به افسون پیچیده و مبهمی که درآن 
کشتزار شاعر را در برگرفته, آشکار می شود. وردزورث دژه‌ای را 


۵ ۲۸۰ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها م - 
که ميان او و دختر جوان فاصله انداخته بیهوده به ژرفایی توصیف . 
نکرده است. اين درّه كه آن را صدای اندوهگین دختری جوان پر 
کرده است. گاهی در برابر دیدگان شاعر دزه‌ای جدید غير از آن 
درَهُ بيشين به نظر می‌آید. صدای آواز چنان در درون شنونده اوج 
گرفته كه هم احساس و عواطف او را حسّاس ساخته است. او با 
اين حش که صدا آن را حسّاس کرده و سرشت او را دگرگون 
ساخته. می‌نگرد. و در همین حال ناگهان صحنة طبيعي روبروی او 
دستخوش دگرگونی مى شود و در برابر دیدگان او آن کشتزار به 
کشتزاری دیگر تبدیل می‌گردد. 
وردزورث می‌پندارد احساس خود را آن‌گونه که بايد آشکار و بیان 
نکرده است. و اين احساس همچنان در درونش بیش از چیزی 
است كه ابراز کرده است. او برای شنونده تصوير کاملی از ترس 
ناگهانی که در وجود او تأثیر نهاده و در درون او اوج گرفته ارائه 
. نکرده و جزاشاره‌ای به احساس خود. کاری صورت نداده است. 
او آنگاه كه به آواز دختر دروگر كوش می‌سپارد در انديشة بیان 
کاملی از احساس خویش است. ولی تأثیر آواز در درون او 
-همچنان كه در حقيقت خود نیز این‌گونه است-به حدّی پیچیده و 
تو در تو است که توصیف آن به گونه‌ای مستقیم ناممکن می‌نماید, 
و تنها می‌تواند نظایر و همانندیهایی را ياد آورد که شاید از این 
طریق طبیعت و درون خويش را برای تو حکایت کند. از همین رو 
" می‌بینی که او در اندیشۀ خود صدایی دیگر در موقعیتی دیگر 
می‌آفریند تا بتواند در درون شنونده همان تأثیری را بنهد که 
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صدای دختر دروگر آوازخوان نهاده است: او برای تو از صدای 
بلبل سخن می‌گوید که در بیابانی پهناور و بی‌آب و علف كوش 
مسافران را می‌نوازد؛ مسافرانی كه خستگی آنها را از پای درآورده 
و صدای آواز بلبل آنان را چنان به خوابی زرف فرو برده که دیگر 
كرشهايكان هنداين را نمی شود این صدا شاك همان تا نی :را 
داشته باشد که وردزورث به هنگام شنيدن آواز دختر دروگر 
احساس کرده است. با این حال اين دو صدا جز در نفوذ و 
تأثیرگذاری در درون دلدادگان همانندي دیگری ندارند. و در این 
ميان لرزش و تکانی که از آواز دختر جوان به وجود آمده باقی 

هيج بلبلى فركز اينجنين 

نغمة خوشايندى سر نداده است! 

براى كاروانهاى مسافرى كه در ميان شنهای عربستان 

در زیر سایه‌گاه اطراق می‌کنند. 
و در ادامه می‌گوید: 

هرگز در دوردست هبرید نيز نشنیده‌اند 

که فاخته‌ای با صدایی اینچنین. 

لرزه بر دل افکند. 

و در بهاران» سکوت دریا را در هم شکند. 
تصویر دوم گسترش تصویر نخست است؛ زیرا لرزش درون به 
هنكام آواز خواندن ناكهانى فاخته نیز بدان افزوده می‌شود؛ آوازی 
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كه آرامش وحشتناکی را که فضا را پر کرده برهم می‌زند. اين دو 
تصوير با هم کمک ا شاف احنطاين رو توت ره 
افسون صداى دختر دروكرى كه در تنهايى به جمعأورى کشت 
خود مشغول است. بیان كند. اين دو تصوير نه تنها در مرز بیان و 
تعبير احساس شاعر از حركت باز نمی‌ایستند. بلكه در آن سوى 
غايتى كه به خاطر آن در این چکامه وارد شده‌اند نيز تأثير می‌نهند. 
شاعر آن‌گاه كه اين صحنه‌ها را در برابر خود به گونه‌ای نیرومند» 
آشکاز و تپنده می‌بیند و اجساس خود رایا این وازگان بیان 
می‌دارد به یکباره نیروی اين واژگان او را چنان بر می‌انگیزد که از 
غایتی که در چکامه‌اش آهنگ آن را داشته فراتر می‌رود. ابیات 
پیشین را بار دیگر بخوان تا افزون بر همانندیهایی که ميان 
صحنه‌هایی که شاعر آنها را به تصوير کشیده و شرایط و 
موقعیتهایی را که دختر دروگر در آن قرار گرفته» همانندیهای 
دقیق‌تر و لطیف‌تر دیگری را بیابی كه در ساختار چکامه جریان 
يافته و فضای تازه و آكنده از تنهایی و افسردكى و غمگینی را به 
اه اروت ا نكن کو تاراسخ از 
. ریگزارهای وحشتناک عربستان و آبهای دورافتادهُ هبرید سخن 
می‌گوید. ما را رها می‌کند تا در طول و عرض اين سرزمین به كشت 
و گذار بپردازیم و در درون خود لحظات دقیقی از رنجها و 
اندوههایی را بركيريم که اين سرزمین در خود جای داده است؛ 
چنان که گویی رنج و اندوه از نیازهای اجتناب‌ناپذیر زندگی دنیایی 


است و زندگی بدون أن زندگی نیست. پس تو در این ميان با شاعر 


۵ شيوة فنی / ۲۸۲ ۵ 

در بیابانی كه تا چشم کار می‌کند خشک و بی‌آب و علف است» 
مسافرانی را می‌بینی که خستگی آنها را از پای در آورده و در حالی 
كه به آواز بلبل كوش سيردهاندء خواب آنان را درریوده و اين 
خواب تا بامداد ادامه مىيابد و چون از خواب بر می خیزند بية بیش از 
ر انیبان احا تھا م کد قناع اناه قو راز 
برهوتی خشک و سوزان به سرزمینی می‌برد که از هر سو آن را 
دوا فا کر ات در این رین رام رز ورا 
احساس وحشتناكى در تو يديد می‌آورد» و این صحنه آن‌گاه كه با 
صدایی همراه مى شود كه یادآور شادی و درخشندكى بهار و 
شادابی زندگی است. وحشت‌افزاتر می شود اما پژواک صدا در 
بالای سطح آب از ميان می‌رود و همه چیز آن‌گونه می‌شود که 
پیشتر بود؛ نی فریاد فاخته هنم د رگوش به صدایی بدل می شود 
كه از بيهودكى دنيا خبر مىدهدء و به آواز حزينى مانن كه اذ 
رنجهای جانکاه دنیا حکایت می‌کند. در اين هنگام از پس منظرةً 
طبیعت در برابر دیدگان تو واقعیت هستی که همانا شوربختی و 
بینوایی است. سنگینی می‌کند. آنگاه عرد يس از گشت و گذار 
همراه شاعر به اين سو و آن سو باز می‌گردد و بار دیگر به آواز 
دختر دروكر كوش می‌سپارد در حالی كه همچنان اين احساس 
اندوهگین و افسرده را در سرتاسر سفر از ریگزارها تا آبهای 
اقیانوس با خود حفظ کرده است. او هماينك به آواز حزین آن . 
دختر كوش می‌دهد؛ آوازی که كويى همه وحشت و تنهایی هستی 
را در خود جای داده است. 


سس ۲۸۴ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها 0 
شاعر در ادامه» قطعه‌ای می‌آورد تا معنایی را که احساس کرده 
آشکار سازد: 


آيا کسی هست که مرا كويد 
او جه می‌خواند؟ 
شايد سوز چیزی ناشاد از دوردست گذشته‌هاست» 


یا نبردی از زمانهای دور! 


شاعر در اينجا باز می‌گردد و در تو بيم سفر طولانى دیگری را 
بر می‌انگیزد» ولى اين بار با تو برای سفر به مکانی در این سو ويا 
آن سو همراه نمی‌شود او تو را با خود به سفری در طول زمان 
می‌برد: كذشتة نگون‌بخت و کهنه آواز تلخ و اندوهگین خود را رها 
ساخته است» و چون بازگردی به آواز دختر دروگر گوش 
می سپاری» و جز آنکه اين آواز را با اندوه تازه‌ای سنگین سازی که 
يس از همسفری با شاعر در زمان بر جان خود نشانده‌ای کاری از 
پیش نمی‌بری. چرا که آواز آن دختر دروگر تنها در کشتزار دیگر 
آواز دختری روستایی كه کشت خويش را جمع می‌کند نيست» 
بلکه طنینی است که غم و اندوه هستی را بیان می‌کند» و از دردها و 
رنجهایی که زندگی بشری را در برگرفته حکایت دارد. وردزورث 
با این همه هنوز سخنی فراتر از آنچه كه همه شاعران بزرگ يديد 
می‌آورند. نیافریده است. اما او با سرایش قطعة بعدی,.خود را از 
ديكر شاعران ممتاز می‌سازد: 
ا شاد ابن تفع 


نغمة هر روز؛ آشنای اوست. 


ف شیوة فتی 0۲۸۵۱ 
ان ی از وا ووی 
که هست و خواهد بود. 

وردزورث يس از آفرینش ابیاتی همجون ابيات شاعران بزرگ و 
اوج گرفتن با آواز دختر جوانء به كونهاى که آن را به آهنگ هستی 
و بیانگر آوای سراسر جهان بدل می سازد و آن را بزرگترین اندوه 
در هم کوبند؛ دلهای آدميان می‌گرداند» به راهى باز می‌گردد كه 
تنها او و نه ديكر شاعران» بدان پای‌بند بوده است. او اين آواز را 
به دل دختر جوان ناشناسی که حتی نام او را نمی‌داند. می‌نشاند؛ 
دختر جوانی که از زمانی نه چندان دور جز دروگری تنها در کشتزار 
و سرگرم کار روزانة خويش نبوده است. اما دیگر محال است که او 
: به آن شادگی و كماهمّيتى بيشين خود باز گردد. و در او مهمترین 
جنبه‌های زندگی تجسّم يافته است. از این رو اين چکامه درواقع ` 
ارائة جدیدی از ارزشهای انسانی, و شيوهُ نوینی در نگرش انسان 
به طبیعت. و احساس تازه‌ای نسبت به ارزشهای زندگی به شمار 
می‌رود. اين چکامه کشفب دنیای جدیدی است که در آن ارزشهای 
معنوی حکمفرما است. در اين دنیا چیزهای کوچک و ناچیز 
ارزش جهاني بزرگی به دست می‌آورد. اين چکامه به روح 
دموکراسی اشاره مىكندء و از رويدادهايى که زمانه آبستن آن 
است خبر می‌دهد. وردزورث در این چکامه از تجربة جدیدی 
پرده بر می‌دارد. او آنكاه که آواز «دروگر تنها» به گوشش رسيدء 
چیزهایی دید و شنید و احساس کرد که پیش از او هیچ كس ندیده 
وده و نان لكردة يود 


م ۲۸۶/نقد ادبى؛ اصول و شیوه‌ها م 
از این نمونه‌هایی که در نقد جدید ارائه کردیم جنين آ شکار می‌شود: 
نمونة نخست ویزگیهای بیانی فرآن را به اختصار بیان می‌کند. 
نمونة دوم به اختصار ویژگیهای احساسی ادب تازی را در برابر طبیعت 

نشان مىدهدء و از همین رو تا حدودی در چارچوب «شیوة تاریخی» می‌گنجد. 
نمونة سوم ویژگیهای احساسی و بیانی يك شاعر مصرىء یعنی اسماعیل 

صبری را همراه با توضیحی پیرامون تأثير محیط زندگی به طور خلاصه بیان 

می‌کند. 
نمونة چهارم ارزشهای احساسی و ارزشهای بیانی را دریک کار ادبی نشان 

می‌دهد كه همان نمايشنامة شهرزاد استء و افزون بر آن به مشخص كردن 

ارزش آن در خط سير ادب می‌پردازد. اين نمونه در شيوة فنّى قرار می‌گیرد و با 

شيو تازیخی نیز آميخته است. 
نمونة ينجم چکامه‌ای از اخ شوق : شاعر مصری, و نمونة ششم 

۰ چکامه‌ای از وردزورث. شاعر انگلیسی را عرضه می‌کنند. اين دو شاعر 

ارزشهای احساسی و ارزشهای بیانی را در اين دو چکامه» که از نظر سطح و 

روش با هم تفاوت دارند» تحلیل می‌کنند. 
شب ایا نمو نهارن هی یف وا اه و ات کار 

گامی بهره‌ای از نقد تاریخی وروان‌شناختی را نیز در خود جای‌داده‌اند؛ چرا که 

اين شیوه‌ها به طو ر کامل مستقلٌ و تنها نیستند وزیاده‌روی در تعيين حذ و مرز 

برای اين شیوه‌ها و استقلال بخشیدن به آنها چندان به سود نقد ادبی نيست» و 

رین کال ند مسلء به کارگیریهمة انها يضم است. ۱ 
از توضيح بيشتر دربارة اين سخن فعلاً جشم می‌پوشیم تا از دو شيوة ديكر 

به تفصیل سخن به ميان آوریم. 


شیوة تاریخی 


در محدودة شيوة فّی ما می‌توانیم با «كار ادبی» روبرو شویم و در مورد آن به 
گونه‌ای گزارشی و بر پایة دو ركن اساسی داوری کنیم: 

نخست: تا ثیرپذیری شخصی از اثر که از ذوق خاض و تجربه‌های احساسی 
وف ف فاخا س ١‏ 2 

دوم: دیدگاه تا حدّ امكان واقعی ما نسبت به ارزشهای احساسى وارزشهاى 
بيانى نهفته در این کار ادبی ... . 

ما همجنين در محدودة اين شیوه می‌توانیم با خود اديب روبرو شویم و 
دربارة ویژگیهای احساسی و ویژگیهای بیانی او يعنى دربارة مجموعة 
ویزگیهای فى او آن گونه که از لابه‌لای آثار ادبی او آشکار می‌شود. داوری 
0 در این شيوه تا اينجا می‌توانیم پیش برويم و این شيوه آنچه را که در 
دنياى نقد در اختيار دارد تا اينجا به ما منتقل می‌کند. حال اگر از اين محدوده 
پا را فراتر نهیم و برای مثال علاقه داشته باشيم دربارة ميزان تأثیر پذیری كار 
ادبی و یا خود ادیب از محيط و يا ميزان تأثيركذارىاش بر محیط پژوهش 


۵ ۸ انقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها 0 
كنيم» و یا دربارة دوره‌ها و ویژگیهای‌گونه‌ای ا زگونه‌های ادبی تحقیق كنيم, و یا 
محموعه‌ای از آرا و ديدكاههايى را که در کار ادبی و یا در خود اديب ملاحظه 
مىشود, به منظور سنجش ميان آنها بشناسیم» و يا با بهره‌گیری از آنها بر 
چگونگی انديشة حاکم در دوره‌ای از دوره‌ما استدلال نماييم» و یا ویژگیهای 
نسل و یا ملتی را در ادبیاتشان گرد آوریم» و يا به اين ویژگیها و مجموعة 
شرایط و اوضاع پیرامونی آن دست يابيم» و يايك يا چند متن را از جهت 
اصالت و درستی انتسابش به صاحبش بررسیم. و یا به دیگر مباحثی بپردازيم : 
که از محدودة ارزیابی فّی و فردی کار ادبی ونويسندة آن بیرون است. ناكزير 
بايد به شیوه‌ای دیگر غير از شیوة فنّى که همانا «شيوةُ تاریخی» است» روی 
آوریم چرا که شيوةٌ فنی به هیچ یک از اين مباحث نمی‌پردازد. 

شيوةٌ تاریخی از استقلال برخوردار نیست و ناگزیر بايد بهره‌ای از شيوة فتی 
در آن باشد؛ زيرا دارا بودن ذوق» داوری و بررسی ویژگیهای فتی در مر یک از 
مراحل در این شیوه ضرورت دارد. 0 ۱ 

فرض كنيد مى خواهيم درباره دوره‌های تاریخی غزلء يا شعر طبیعت و يا 
موضوعی دیگر در ادب تازی به پژوهش بپردازيم» ما اين موضوع را از آن 
هنكام كه به گونه‌ای شناخته‌شده شكل كرفته. است دنبال م ىكنيم و نخست با 
بررسى و مشخ ص كردن اصالت منابع و درستى انتسابشان به صاحبانشان به 
گردآوری مدارک بر پایۀ مهمترين منابعی که مىتوانيم به آنها دست يابيم» 
می‌پردازيم. در مرحلة دوم دیدگاههای مختلف اهل ذوق و ناقدان را در 
دوره‌های گوناگون گرد می‌آوریم و سپس در مرحلة سوم هم شرايط واوضاعى 
را که اين دوره‌ها را دربرگرفته بر آنها تأثي ركذارده بررسی خواهیم کرد ... 

در.هر مرحله‌ای از اين مراحل ما بايد از مدارکی که گرد آورده‌ايم بهره‌مند 


۵ شیوة تاریخی 0۲۸۹۱ 

شویم و ویژگیهای احساسی و بیانی آنها را که در اصل همان شیو فی است - 
برگیریم. ما همچنین بايد از دیدگاه اهل ذوق و ناقدان در دوره‌های گوناگون 
آگاهی يابيم تا بتوانیم به سنجش و مقايسة مدارکی که در اختیار داریم 
بپردازيم» و در اين ميان ما همچنان شيوة فنی صرف را به کار بسته‌ایم. يس از 
آن دیدگاه شخصی ما دربارة اين مدارک یکی از سندهای تاریخی در کارنامة 
نقد آن موضوعی خواهد بود که به بررسی آن پرداخته‌ايم. مقايسة ميان اوضاع 
و شرایط پیرامونی ما و عواملى که درداوری و چگونگی اين داوری تأثير 
می‌گذارد» و نيز مقايسة ميان شرایطی که برای دیگران وجود داشته و در داوری 
وچگونگی داوری آنان تأثي رگذارده» افزون بر داوری تاریخی, به نوعی داوری 
فنی هم نیازمند است. ما نیازی نمىبينيم که با ذکر مثالهای گوناگون دربارة 
ضرورت داشتن شيوة فی برای شيوةٌ تاریخی سخن را به درازابکشانيم» ولى يك 
نمونه از نمونه‌های اصیل شیو تاریخی راء که همان بررسی مدارک است. ذکر 
مىكنيم تا ببینیم نیم اين شیوه تا جه اندازه به شيوة فی نیازمند است. 

ما برای مثال می‌خواهیم درستی انتساب چند بيت را به اشعار امرژالقیس 
.۰ ۰ - ۶۲۲ م.)» و یا متنی از متون نقد را به نابغة ذبیانی (د: ۴ در دورة 
جاهلی ثابت کنیم. 

به نظر می‌رسد اين مسئله» مسئله‌ای تاریخی باشد. ولی ممکن است دلایل 
تاریخی از آن دور کهن در اختیار نداشته باشیم. از اين رو به اصلی از شيوة فنّى 
تكيه می‌کنيم ... شعر جاهلی را به گونه‌ای كلّى بررسی مي‌کنيم و ویژگیهای 
احساسی و بیانی آن راء آن‌گونه که ذوق و ارائه و تتح ویژگیهای مشترک ما را 
به آتها راهنمایی می‌کند. مشخص می‌کنیم» و در كنار اينها به بررسی محیط و 
شرایط عمومی تأثيركذار د رگونه گونی اين شعرمی‌پردازیم» و سپس مجموعه‌ای 


۵ ۲۹۰/ نقد ادبى؛ اصول و شیوه‌ها م . 
از اشعار امرؤالقيس را به طور خاض برمی‌گیریم و از ویژگیهای اين اشعار 
هرچند که هیچ یک از آنها ما را غالبا به يقين نمی‌رساند ب‌دقت آگاه‌می‌شويم» 
و يس از آن با بهرهكيرى از روایتها و پالایش آنها به درستی انتساب آن اشعار 
به اين شاعر می‌پردازيم. 
دربارة متن نقد نيزء يس از بررسی مجموعه متون منسوب به اين دوره و دال 
بر ویژگیهای آن -آن‌گونه که از ميان مجموعه پژوهشهای تاریخی وفکری اين 
دوره برمی‌آید - احتمال تعلق داشتن يا نداشتن متن مورد نظر را به آن دوره 
بر می‌رسیم. e‏ 
اینچنین درمىيابيم که شيوةٌ تاریخی بايد به «شیوه فنی» تکیه داشته باشد, 
" هرچند که محیط شيوة فّی در غير از خود کار ادبی - فراگیرتر و گسترده‌تر 
است؛ چرا که به بررسی شرایط محیطی می‌پردازد. و شرایط محیطی طبيعتاً 
گسترده‌تر است. 
با وجود اين» شایسته است در دخالت دادن داوریهای فتی در شيوةٌ تاریخی 
تا حذ امکان میانه‌روی بيشه سازیم و جایگاه طبیعی آن را که از آن فراتر 
نمی‌رود. حفظ کنیم. بنابراين» داوری فّی ما دربارة یک متن یا ادیب تنهایک 
داوری از ميان داوریهای بی‌شماری است که تاريخ آنها را ثبت کرده است. اين 
داوری دارای شرایط موجود خود و عوامل تا ثیرگذار و دلایل نهفته در ذوق ما و 
ذوق دوره‌ای است که در آن زندگی می‌کنيم. از همین رو به هنگام نقد تاریخی 
بايد داوری خود را در کنار دیگر داوریها قرار دهیم و ارزشی بیش از آنها برای 
آن قائل نشویم. 
در عين حالء ما بايد با روحیه‌ای بی‌طرفانه به دنبال دلایل داوریهای پیشین 
برآییم. بسیاری از اين داوریها با اوضاع و شرایط درهم آميخته شده و 
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موقعیتهایی بر آن تأثي ركذارده است. ما پیش ازارزشگذاری در مورد این 
داوریها بايد با بازنگری تاريخ عمومی دوره‌ای که اين داوریها در آن صورت 
پذیرفته» اين شرایط و اوضاع و موقعیتها را اشکار کنیم» و به بررسی شرایط 
٠‏ خاص و موقعیتهای پیرامون داوران وچگونگی ارتباط فکری و طبیعی و ` 
شخصی ميان آنان با نویسندگان و صاحبان آثاری ادبی‌ای که دز مورد آثارشان 
داوری‌کرده‌اند» بپردازيم و... 

از مهمترین خطرات «شیوة تاریخی» استقرای ناقص, داوریهای جزمی و 
عمومیت‌بخشیهای علمی است. 

استقرای ناقص همواره ما را به خطای در داوری می‌رساند. و از جمله موارد 
استقرای ناقص تکیه كردن بر رویدادهای آشکار و پدیده‌های منحصر به فردی 
است که در سير طبیعی زندگی جایی ندارد. آشکارترین رویدادها و 
شاخص‌ترین پدیده‌ها دلالتی بيش از دلالت رویدادهای عمومی و پدیده‌های 
کوچک ندارند. و آنچه که ما دلالتش را بیشتر می‌دانیم ممکن است در واقع 
این‌گونه نباشد, و شاید هم گرایش خاض ما به خوشایند و يا ناخوشایند دانستن 
آنء علّت اصلی شاخص و آشکار شمردن آن باشد. از این رو روش درست‌تر آن 
است که ما تا آنجا که مى توانيم به پدیده‌ها و دلایل اعمّ از رویداد و يا سند و 
مدرک دست يابيم» و تنها در صورتی به داوری بپردازیم كه همة اين دلایل و 
مدارک راگرد آورده باشیم. اين روش اطمینان‌بخش‌تر و به صواب نزدیکتر 


است. 3 
در مورد استقرای ناقص, از ميان آ ثار ادیبان معاصر نمونه‌هایی ذ کر می‌کنم: 
۱. دکتر طه حسین در کتاب حدیت الأربعاء شعر هرزگی را در دورة عبّاسى 


بررسیده و آن را دلیلی بر روح آن دوره به شمار آورده است. اين داوری نیازمند 
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بررسی سای رگونه‌های گفتاری در آن دوره» و بررسی سای رگونه‌های اندیشیدن و 
دیگر مظاهر زندگی استء و افزون بر آن بايد دربارة تمامی اوضاع و شرایط آن 
دوره به گونه‌ای فراگیر به بررسی مستندات تاریخی پرداخت و آنگاه دربارة 
روح آن‌دوره همچون دکتر طه حسينء اظهار نظركرد. 

۲ استاد عقّاد در کتابهای العبقريات خود بر چندرویداد آشکار و منحصر به 
فرد در تاريخ برخی از شخصیتها که درستي شماری از آنها محل تردید است - 
استناد می‌کند تا شخصیت قهرمان خود را به تصوير کشد. اين رویدادها بدون 
شک دلالت خود را دارند. ولی ارائة زنجیره‌ای از زندگی اين شخصیت برای 
درستي تصوير وى تضمین‌کننده‌تر و درست‌تراست. 

۳ خود من در کتاب کب وشخصیات در مورد احساس شاعر تازی نسبت 
به طبیعت ' تنها بابررسى اشعار مشهور در شعر تازی داوری کرده‌ام. اين داوری 
خدشه پذیر است» و من‌هم‌اینک می‌کوشم به دليل اهمّيت داوری شتابزدة خود. 
با در نظرگرفتن اشعار مشهور و نامشهور به بررسی دوبارة آن موضوع بپردازم. 

داوريهاى جزمی نيز در شیو تاریخی همچون استقرای ناقص خطرناک 
استء به‌ویژه آنکه ما بيشتر با مسائل تاریخی کهنی روبرو می‌شویم که همة 
مستندات آن مسائل را در اختیار نداریم. بنابراين» گمان و احتمال و گشوده 
گذاردن در تحقیق برای بازیابی مستندات از جزم و داوري قطعی بهتر و 
بی خطر تر است. 

«ترجمه از زبان هندی در دورة نوزایی اسلامی عامل بيدايش شعر زهد در 
دولت عبّاسى بود», «گسترش نفوذ ایرانیان عامل پیدایش شعر هرزگی و 


.١‏ نمونة دوم در شيوة فنی (س). 
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خمريات بود»» «فراوانى كنيزكان سبب گسترش موسيقى بود» «کناره گیری 
حجاز از سياست عامل پیدایش غزل در اين منطقه بود» و ...داوریهایی هستند 
كه با توجّه به جزمى بودنشان واينكه تنها بريك سبب برای وجود پدیده‌ای 
ادبی و اجتماعى تكيه دارندء در معرض خطا قرار دارند. اینکه يك يديده تنها 
يك عامل داشته باشد. اندک است. و ناكزير بايد مجموعداى از شرايط 
تاريخى» اجتماعی» سياسى فكرىء اقتصادى و شخصى مرتبط با آن يديده مورد 
بررسى قرا ركيرد. ش 

عمومیت‌بخشی علمى نیز یکی از خطرات شيوة تاريخى است. در ساية 
بيروزى روشهاى پژوهش علمى در کشف حقايق طبيعى كرايشهايى به اين 
عمومیت‌بخشی به وجود آمد. همچنان که يبروزى برخى از مكتبهاى علمى 
به‌ویژه در روشهاى يزوهش ادبى تأثي رگذارد. منكامى كه مكتب داروین! 
دربارة پیدایش و تكامل شك ل گرفت. پژوهش ادبى به بهره‌گیری از نظریه‌های 
او روی آورد و با ادبيات همجون زندگانی که از حالتى به حالتى ديكر در 
تکامل و تحوّل‌اند» رفتار شد. و ادبیات نیز همچون زندگان سير تحوّل و تکامل 
را پیمود. 

خطر عمومیت بخشی در پژوهشهای ادبی بسیار زياد است؛ زیرا ادبیات در 
طبیعت خود غير از علم استء و جه بسا تحوّلات آن با سنّت تحوّل نظام مند 
هماهنگی نداشته باشد. ادبیات داستان احساسات و عواطف است. و لایه‌های 
احساسات ممکن است با تحوّل و دگرگونی زندگان‌هماهنگ نباشد. نیز ممکن 
است پیچشها و وازگونیهایی بيش از خط مستقیم در آن باشده و قانون تحوّل و 


. چارلز رابرت داروین «e ۱۸۸۲۰-۱۸۰۱۹ ) Charles Robert Darwin‏ زیست‌شناس نامدار 
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دگرگونی در اینخا کاملاً اجرا نشود و در معرض خطراتی قرار گیرد. افزون بر 
اينكه آشکار شده است که اين مکتب سراسر بر يايةٌ شناخت ناقصی از حقیقت 
سلول زنده و ویژگیهای آن بنیان نهاده شده است. و اين خطایی است که اين 
مکتب را از پایه ویران می‌کند. 

ادبیات تسنها از عمومیت‌بخشی علمى به شيوة دانشهای طبیعی و 
زیست‌شناسانه گریزان نيستء بلکه از عمومیتبخشی به شيوةٌ دانشهای نظری 
نیز گریزان است. ما پیشتر میزان خطای قدّامة بن جعفر (ح ۰۲۶۵ ۳۳۷ ه.) را 
دیدیم که می‌کوشید قیاسهای منطقی را بر فن شعر در انواع» حدود» محاسن و 
عیوبش به اجرا درآورد. شعر هنر است و ملاکهای هنري نرمش‌پذیر و بىقيد و 
بند, پیشتر با آن سازگار است. 

در نهایت بایدگفت: مهمترین خطر «شيوةٌ تاریخی» از ميان برداشتن ارزش 
ویژگیها وانگیزه‌های شخصی است. رنج و سختی ناشی از شرایط تاریخی» 
طبیعی و اجتماعی در ميان پیروان اين شیوه آنان را به سوی نادیده گرفتن ارزش 
خلاقیت و نبوغ شخصی کشانده و موجب شده است که آن را از جمله آثار 
محيط و شرایط به شمار آورند. 

این‌گونه نیست؛ خلاقیت بدون تردید از محیط گرفته می‌شود» ولی بیش از 
آنکه رویدادی طبیعی باشدء جهش و حادثه‌ای پیش‌بینی نشده است» و مجموعة 
شرايط و موقعیتها نمی‌تواند برای ما برآمدن خلاقیتی واحد را از ميان 
خلاقیتهای بی‌شمار توجیه کند. مگر آنکه برای يديدة نهفتگی و انباشت 
حسابی باز كنيم. برای مثال آتشفشان امروز يديد نيامده است» بلکه نمرة 
نهفتگی و انباشتی درازمدّت است. و يس از آن در شرایطی خاضّی فوران می‌کند. 
حال اگر خلاقیت را نیز ثمرة نهفتگی و انباشت در سرشت بشریت بدانیم شاید 
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- سخن معقولى باشدء اما توجيه علمی آن‌ناممکن است. سخن از خلاقیت به اين 
شکل گونه‌ای از گونه‌های مجاز است که به حقیقت‌نزدیک است. ولی نه آن را 
توصیف می‌کند و نه دلیلی برای آن ارائه می‌نماید. 

همۀ آنچه که از بررسی محیط در ادبیات برای ما به دست می‌آید» شناخت 
نوع ورویکرد خلاقیت است. و نه طبیعت و ریشه‌های آن» و از همین رو بايد 
هر خلاقیتی را به گونه‌ای مستقلْ بررسید» و برای شرایط پیرامونی بیش از 
اندازه ارزش قائل نشد. اين مسئله تنها در خلاقیتهای فربه ضرورت ندارد. بلکه 
جه بسا در بررسی هر شخصیت ادبی‌ای لازم باشد. 

اين سخن که ادبیات تصویر محیط است می‌تواند سخن درستی باشد 
مشروط به اينكه مارنگ و شکل ادبیات را مورد توجّه قرار دهيم؛ اما طبیعت 
و حقيقت فلي ادبیات به عناصری بیش از عنصر شخصی و خوی فردی بستگی ‏ 
دارد. بررسی اين خوی خاض در فهم ادبیات از بررسی محيط برای ما سودمندتر 
است؛ زیرا بررسی محی کمک می‌کند که رویکرد کلی ادبیات بهتر درک شود 
و شيوةً روانشناختی هم كاه در دریافت رویکرد شخصی خاض سودمند است» 
ولی نه اين شیوه و نه آن شیوه همان‌گونه که خواهیم گفت؛ مارابه درجه جزم 
و بقینی تعیین‌کننده نمی‌رساند. 

با وجود این» بررسی محيط برای آشنایی با میزان بهره‌گیری طبیعت فئی از 
محيط و میزان بهره‌دهی به آن» و سپس درک میزان پاسخگویی محیط به هر 
گونه‌رنگ واثری لازم است. اين پاسخگویی عنصری اساسی در داوری است. و 
ما برای مثال حتّى اگر همة شاعران دورة عبّاسی هرزه گو باشند. اینگونه داوری 
نمی‌کنیم که دورهُ خلافت عباسی دورة بی‌بند و باری و هرزگی است» مگر آنکه 
میزان پاسخگویی محیط را به اين نوع شعرء و چگونگی داوری مردم را دربارة 
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شاعران بررسیده باشیم. ما برای مثال نمىكوييم: ابوالعلاء معرّى (۲۶۳ - 
۵۹ م») روزگار و مردم روزگار خويش را با آنچه دربارة آنان در شعرش 
می‌گفت به تصوير می‌کشید» مگر آنگه خوی خاصٌ معرّى وچگونگی نگرش او 
را به زندگی» رویدادها و مردم بررسیده باشیم. ما نمی‌گویيم: متنبی (۲۰۲ - 
۴ حقیقت کافور اخشیدی (۲۹۲ - ۵۳۵۷.) و مصر و مردم این 
سرزمین را به تصوير می‌کشید. مگر آنکه شرایط و موقعیت پیرامونی وی را 
شناخته باشیم وچگونگی به تصوي ركشيدن اين چیزها و رویدادها را از سوی 
او بررسیده باشيم» و ... 
افزون بر این» تصوير محیط گاهی آشکارا در کانون موضوعی که شاعر بدان 
می‌پردازد قرار ندارد و در دلالتهای دور آن موضوع نهفته است. ما برای مثال 
می‌توأنیم از بررسی داستانهای روسی پیش از انقلاب به آشفتگی عمومی و 
تمسخر اوضاع و احوال» و زمینه‌سازی انقلاب پی ببريم» هرچند که آ شکارا 
سخنی از فراخوانی به انقلاب به ميان نیامده باشد. 
ما می‌توانیم از بررسی ادبیات معاصر در مصر گذار آن را در دورة آشفتگی 
نظاره گر باشيم و ببينيم كه چگونه اين اذميات دز ی وويكروق ات گنه 
اندیشه‌ها در آن پایداری و ثباتی ندارند؛ دوره‌ای که در آن گرایشهایی به چپ 
چپ و راستِ راست می‌بینیم: برخی به دنبال همانندی برای خود در پيچ و 
خمهای تاريخ کهن در دورة نوزایی اسلامی» برخی گرفتار مباهات به 
فرعون‌گرایی» برخی رو به سوی اروپا و آمریکاء و برخی نیز رو به سوی روسیه. 
برخی هم در این ميان در خود فرورفته‌اند و از جامعه و آنچه در آن است روی 
گردانده‌اند. اين حالت» حالت آشفتگی و موج‌خیزی است که يا انقلاب و يا 
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استقرار را در پی خواهد داشت.! 

افزون بر این شایسته است پیش از آنکه بهره‌ای از دلالت ادبیات را بر 
محیط تثبیت كنيم» افراد. شرایط. خویها و عوامل شخصی آنان را نیز بررسیم. 
لازم است فرد را از جامعه جدا كنيم و آنچه را که فردی يا اجتماعی است 
بشناسیم تا داوری ما به صواب‌نزدیکتر باشد. 

مهمترین چیز در اینجا بررسی میزان‌هماهنگی اديب و محیط است. روی 
كردن محيط به ادبیات همان چیزی است که میزان توصیفش را از آن مشخص 
۳ 

افزون بر اينها نکتۀ دیگری وجود دارد و آن این است که گفته می‌شود: 
ادبیات آن اندازه که بیان شوقهای دوردست و خواسته‌های نهفته است» گزارش 
پدیده‌های موجود نیست. ادبیات در بسیاری موارد پیش‌گوییهای دوردست 
است. در حقیقت» واقعیت موجود همان چیزی است که اين پیش‌گوییها را 
اقتضا می‌کند, ولی فرد برتر» بسیاری از اوقات, از روزگار خويش پیشی می‌گیرد 
و به تنهایی پیش‌گوییهایی می‌کند که دیگران آن را درک نمی‌کنند و دلهای خود 
را برای پذیرش آن نمی‌گشایند. بنابر اين هنگامی که ناقد به بررسی چنین ادیبی 
می‌پردازد و از ادبیات او تصویری از محیط و تعبیری از روزگار ارائه می‌دهد 
در داوری و توصیف به خطا رفته است. 

به طور کلی ضرورت اقتضا می‌کند که در «شيوةٌ تاریخی» مسئله را از همة 
زوایا بررسی کنیم و به خطا نیفتیم؛ این‌گونه كه فردی را عمومی تلقّى نکنیم» و 
عمومی را به پای افراد نگذاریم. فرد دارای اصالت خود است و مجموعه نیز 
اصالت خود را داراست. ما بايد ازیک سو ميان اين دو اصالت جدايى افكنيم» و 


١‏ اين مطالب در سال ۱۹۴۷ م نوشته شده است (س). 
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از سوى ديكر به دنبال نقاط مشترک ميان آن دو باشیم. نیز درک کنیم ادبیات 
ویژگی و خصوصیتی فردی است که از جریان عمومی تأثير می‌پذیرد» ولی در 
جریان عمومی ادغام نمی‌شود. مگر هنگامی که اين ویژگی و خصوصیت ناچیز 
و اندک باشد. 

با اين سخن برای شیو تاریخی محدوده‌ای قابل اعتماد قرار دادهايم و پا را 
فراتر از اين محدوده نخواهیم گذاشت. و از حدٌ خويش در «کار ادبی» و 


شخصیت اديب فراتر نخواهیم رفت. 


د ¥ # 


اينك با پایان گرفتن سخن از توصيف ویژگیهاء محدوده و لغزشكاههاى 
«شيوةٌ تاريخى» مى خواهيم ييشرفتهاى اين شيوه را در نقد ادبى بیان كنيم. 

ما بيدايش «شيوة فتی» را در اين نقد شاهد بوديم و تا حدودى هم تحوّل آن 
را دنبال و برای آن مثالهايى ذكركرديم. بيدايش «شیوة تاريخى» در نقد تازی کم 
و بیش با بيدايش «شیوة فتی» همزمان بوده» و در بيشتر اوقات یکی از آن دو با 
دیگری درهم‌آميخته شده است. 

در مرحلة ذوقگرایی در دورة جاهلی و صدر اسلام یعنی آن‌گاه که ملاک 
در نقد ذوق فردی و اجتماعی بود. برخی به همانندیهای ميان شاعران در عرصةً 
شعرء يارويكرد عمومی آنهاء و يا پاره‌ای از مفاهیم خاصٌ توجّه نشان‌می‌دادنده 
و در همین راستا به چهار تن از شاعران بزرگ: نابغه (د: ۶۰۴م.) اعشی (۵۳۰ 
- ۶۲۹م.» زهير (۵۲۰ - ۶۲۷م.) و امروّالقیس (۵۰۰ ۶۲۲م.)؛ و در صدر 
اسلام به خریر (۳۳- ۱۱۴ھ ) و فرزدق (۲۰ - ۱۱۴ ه.) و اخطل (۲۰ - 
7ه .) می‌نگریستند. این گونه‌ای ساده از «شيوة تاریخی» است که بر ياية 
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«شيوة فنّى» استوا رگردیده است. 

در مرحلة تدوين ونگارش که جاحظ (۱۵۹ ۔ ۲۵۵ ه.) آن را بانگارش 
كتاب الیان والنبيين آغازكردء ذوقكرايى در كنار تاريخ جاى گرفت» و خود 
نگارش متونء و نسبت آن متون به يديدآ ورنده» و ذكر مسائل پیرامونی آنهاء و 
گردآوری سخنانی که دربارة موضوعى خاض, همچون عصاء بخل بيان» وديكر 
سخنانی که جاحظ آنها راگرد آورده ... همه از مسائل اوّليةٌ شيوة تاریخی 
استء و سخن او دربارة لفظ و معنی و بلاغت ونیکویی برخی گفتارها و ... از 
مسائل اولي شبوهٌ فنّى است که او هر دو آنها را دریک کتاب گرد آورده است. 

گفتنی است که ابن‌سلام (۱۳۹ ۲۳۱ ه..) در طبقات الشعراء نیز این دو شیوه 
را در آغازین مراحل‌شکل‌گیری آنها با هم درا ميخته است» و پس از او ابن‌قتیبه 
(۲۱۳ - ۲۷۶ ه.) این‌بشر امدى (د: ۳۷۱ ه.)ء ابوالحسن جرجانى (د: ۳۶۶ 
ھ.)» ابوهلال‌عسکری (د: ۳۹۵ ۵.) و ابن‌رشیق قیروانی (۳۹۰- ۴۵۶ ه.) همین 
شیوه را دنبال کرده‌اند. اینان نسبت متون به پدیدآورنده را اثبات می‌کنند» و 

سپس از سرقتهای ميان پیشینیان و پسینیان سخن می‌گویند» و آشکار می‌سازند 

که کدام یک از نان نیکوتر و بهتر مطالب را برگرفته وکدام يك از عهدة اين 
کار برنيامده و معنی را تباه ساخته است. آنها همچنین از تأثیر صحرانشینی و 
ھر نیت نب ادات بسكن کنات وه اينها از شاک ازل وة 
تاریخی» به شمار می‌رود. 

SE‏ ی اه اه 
دیگری نیز بوده‌اند که د ر کار آنها شيوةٌ تاریخی غلبه دارد. هرچند که آثار آنها 
از شیوه فتی نیز خالی نیست. بنابر اين»نگارش تازی در ادبیات تابع شیوة معيّنى 
نبوده است. و با نگارش البيان والبیین از سوی جاحظ نویسندگان آثار ادبی از 
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شيوةٌ او پیروی کردند. همچنان که ابوالعبّاس مبرّد (۲۱۰ - ۲۸۵ ه.) درنگارش 
الکامل» ابن‌قتیبه درنگارش عيون الأخبار و ابواسحاق ابراهیم بن على خضری 
قبروانی (د: ۴۵۳ ه.) درنگارش زهر الآداب همین شیوه را به کار گرفته‌اند. 

حتّی کسانی همچون ابنقتيبه» آمدی» جرجانی» ابوهلال و ابن‌رشیق که 
خواسته‌اند در نقد به گونه‌ای خاصٌ عمل کنند. و یا کسانی همچون ابوعلی قالی 
(۲۸۸ - ۳۵۶ ه.) در الأمالى» ابن‌عبد ریّه اندلسی (۲۴۶ - ۳۲۷ ه.) در العقد 
الفربدء ابوالفرج اصفهانی (۲۸۴ - ۳۵۶ ه.) در الأغانى» ابومنصور ثعالبى (د: 
8 ه.) در يتيمة الدهر و ... که خواسته‌اند به گونه‌ای خاض در روایت عمل 
كنندء از حاشیه‌روی و آمیزش سخن با اين يا آن شیوه در امان‌نمانده‌اند هرچند 
که شیوة تاریخی در آثارگروه دوم از نویسندگان يادشدهء به‌ویژه در کتاب 
الأغانى آ شکارتر است. ابوالفرج اصفهانی در اين کتاب نص مورد نظر خود را با 
ذکر سلسلة راویان می‌آورده و برخی از روایتها را صحیح و برخی دیگر را 
ضعیف می‌شمارد. او مطالب مرتبط با اين نصوص و نيز رویدادها و حکایتهای 
پیرامونی آن را ذکر می‌کند و شاعر را همراه با طبقه و ویژگیهای او معرّفى 
می‌کند. ابوعلی قالی نيز در پاره‌ای از نصوص همین‌گونه عمل کرده است. و 
عالبی هم نصوص را با نسبت دادن به صاحبانش ذکر و آنها را معرّفى می‌کند و 
از جایگاه آنان در ادب سخن می‌گوید. وكاهى نيز به بیان عت برتری شعری بر 
شعری دیگر با توجّه به محیط می‌پردازه همچنان‌که در برتری نهادن شاعران 
شام بر شاعران عراق» و وامُستانى شاعری از شاعرى دیگر و ... چنین کرده است؛ 
و همة اینها از درون «شیوء تاریخی» برخاسته است. " در مثالهای زیر شيو هر 


.١‏ بيشت ركفتم که من ادب تازی را بر اصسطلاحات بیگانه بار نمی‌کنم» و از همین رو 
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یک از این نویسندگان توضیح داده مي‌شود: 
.١‏ از کتاب الان والیییننگارش جاحظ (۱۵۹- ۲۵۵ ھ.): 


از آنچه در باب عصا نوشته شده است: 
نال آمابه نوبرع اط ٠‏ "نا والقدير لد هلك نر 
أً ضحت بَعْدَ رَمَانكَ الاضی الذٍی ‏ ذَهْبَتْ كيه و فاك اق 7 
شيخاً د عامتك العصا وَمشيعاً لا تسبتفی را ولا تستخر 
امامه در روز برقة واسط مراگفت: پسر غدیرا تغيير کرده‌ای. 
يس ازآن روزگار گذشته که جوانىاش رفته است و شاخة وجودت در آن 
سیر بود؛ 
پیر شده‌ای و عصا را تكيهكاه خويش ساخته‌ای؛ اينک نه در پی خبر 
هستی و نه کسی از تو خبر می‌گیرد. 
و بیت آخر را به اين ابیات می‌پیوندد: 
وَهْلْكُ الق أن لا لا براح إلى اش وأن لايرى شَيئاً عجيباً قیفجبا 
وَمَنْ تیتفی مي الظلامة بلقی إا ما رَآني أضلع اس شيا 
نيستي آدمی در آن است که به سوی جود و کرم نرود. و چیزی که ماية 
شگفتی‌اش باشد نبیند. 
هركس از من ستم و تجاوز بخواهد مرا پیری طاس خواهد یافت! 
یکی از حکمیان گفته است: شگفت‌تر از شگفت» شگفت‌زده 
نشدن از شگفتی است. | 
ابيرق السو کی هو وی او ف 
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عریض البطان جَدِيبُ الطخوان قريب المراث من الْمرْتع 
2 نف النپار SJ‏ ياسه و و و لأ ك 4 أ 
شكمكنده و توانگری تهی‌سفره که بی‌درنگ يس از خوردن دفع مىكند؛ 
نیمی از روزش را در خلا می‌گذراند و نیم دیگر را به خوردن سپری 

می‌کند. 
وأا انهه ران عضا فی وده اون اننات است: 
كقنرى لین مجلیث عَن مهل الضبا لقذ كنك ورادا لمشْرِيهِ العذب 
كيال ادو بَيْنَ بزدین لاهياً أميش كَمُضن البانة الناعم الطب 
سَلامٌ عَلَ سير القلاص مع ال کب ووصل العوانی وَالُدَامَةٍ والشرّب 


اب 


۵ کل مر یم مه 


سَلامٌ امْرِئ بق یله فة ٠‏ سوی نظر ايتن أو شبو: الب 
به جانٍ خويش سوگند که اگر امروز از آبشخور جوانى دور افتادهام 
روزكارى يبوسته در جشمة كواراى آن گام مىنهادم. 
شبهايى که با دو جامه که در آن جونان شاخة تر و تاز درخت بان 
می‌خرامیدم. خوش می‌گذراندم. 
سلام بر سواری بر شتران تنومند به همراه کاروانیان و رسیدن به 
زیباروی جوان و باده و باده‌نوشی؛ 
سلام مردی که چیزی جز نگاه چشم و خواهش دل برایش باقى نمانده 
است. ‏ 

حاجب بن ذبیان به برادرش زرارة گوید: 

عجلت تَجىء لت جين مَجَرتنی ‏ وف القَبرٍ هجرٌ يا ژراز طویل 
آن‌گاه که از من جدا شدی آمدن مرگ را پیش انداختیء در حالی که كور 
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هجرانی درازمذت را ای زراره! خواهد آورد. 


دیگری گفته است: 

وان 9 خی ادا قل فة 
إن لا يكن عظمی طويلاً نی 
ادا كنت فى الوم الطُّوَالٍ فُضلتهم 
ولا خَيْرَ فى خشن امحسوم وطويفًا 
وَكَائْنْ رأينا من فروع طُوِيلَةٍ 
ور كالغروف أما مَدَّاقه 


گرم عَلَ جین الکرام ليل 


جوا وأخرّی أنْیقال بخيل 


خدایت خير دهاد! آيا نمی‌دانستی که من در زمانی کرم می‌کنم که 
کریمان اندک‌اند. ۱ 1 
اگر گویند که من تنگدستی بخشندهام خوار نمی‌شوم. اقا اگر گویند 
بخیلم يست خواهم شد. ۱ 

اگرچه نسبی استخوان‌دار و شریف ندارم این کاستی را با خصلتهای نیکو 
جبران کرده‌ام. 

هنگامی که در ميان مردمان شریف باشم با خوی نیکوی خويش چنان 
از آنان برتر می‌شوم که همه گویند: شریفی بزرگوار است. 

زیبایی جسم و بلندی قامت اگر با زینت خرد آراسته نگردد هیچ سودی 
نخواهد داشت. 

جه بسیار اندامهای کشیده‌ای که چون ریشه‌ای نداشته‌اند زنده نماندند. 
هیچ چیزی را چونان کار نیک نیافتم که چشیدنش شیرین است و 


چهره‌اش زیبا. 
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زياد بن زيد گوید: 
ادا ما هی علمی تَتَاهِيتُ ند أطال فَأمل أَمْ تناهی فاقصرًا 
وَيُخْرُن عَنْ غائب الزء فغلة كق الفغل عم غيب المرءٌ مُخيرًا 
آنجاكه دانشم بايان يابد من نيز به يايان مى رسمء خواه دور باشد و خواه 
نزديك. 
كردار مرد مرا از درونش آكاه مىسازد و كردارء بهترين خبردهنده از 
باطن آدمى است. 
و ابن‌الرقاع (د: ۲۹۱ ه.) گوید: 
وقهیدة قد بت مجع ییا عق انم یلها وَسِنَادَهَا 
نظر العف فى کغوب قتاته حتی يقي نقافة مُنْآدَهَا! 
وعلفث حى لشث أَسألُ عالاً ‏ عَنْ حرف واجدة لگی اداد" 
جه بسیار چکامه‌ای که اطرافش را فراهم می‌آورم تاکاستیها وكزيهايش 
را راست گردانم» 
و به آن چنان می‌نگرم که نیزه‌ساز برای برطرف كردن کژیها به نیزه‌اش؛ 
و چنان دانا شدم که دیگر عالمی نمانده است که بخواهم حرفی از او 


بپرسم و بر دانایی‌ام بیفزاید. 


۲. از کتاب العقد الفربد» نگارش ابن‌عبد ريّه ( ۲۴۶ ۳۲۲۷ ۵ .): 


۱. دو ان شعر عدی بن الرقاع العاملی. صص ۸۸- ۰ با حذف ابیاتی ميان آنها. بيت سوم نیز 
دردیوان (ص )٩۱‏ چنین آمده است: 
وتقیث ڪئ ما أُسائِلٌ عالاً عَنْ علم وَاحِدَةٍ لگی دادما 
۲. البيانو البیین» ج ۳ صص ۱۲۲- ۱۲۴. ۱ 
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عبدالرحمن بن ابی‌بکر به سليمان بن عبدالملک (۵۴- ٩۹ه.)‏ در 
تعزیت فرزندش ايوب -که ولی‌عهد و فرزند بزرگ او بود-گفت: 
«ای امير مومنان!آن که عمرش دراز باشد. دوستاران خويش از 
دست بدهدء و آن که عمرش کوتاه باشد. مصیبتش در خودش 
باشد» يس اگر در ترازوی تو نباشد همانا تو در ترازوی اویی. 
حسن بن ابی‌الحسن به عمربن عبدالعزیز (۱۰۱-۶۱ه) در 
تعزیت فرزندش, عبدالملک» نوشت: 
ووضت أجراً ین قَقِيدٍ قلایکن ‏ كَقِيدُكَ لايأتي وَأَجِرْكَ یدب 
برای از دست‌رفته‌ات ياداشى عوض داده شدی» يس چنین مياد که از 
دست‌رفته‌ات باز نيايد و پاداشت از ميان برود.. 
عتبی (د: ۲۲۸ ه.) كويد: عبداللّه بن الأهتم گفت: من در مكّه بودم 
كه فرزندم مُرد» پس بر مرگ او سخت نالان و ناشکیبا بودم؛ 
ابن جَرَیج (د: ۱۵۰ه.) برای تسلیت نزد من آمد و مراگفت: 
ابامحمّد! آرام باش و شکیبایی پیش كير و خویشتندار باش» پیش 
از آنکه همچون چارپایان از غفلت و فراموشی آرام گیری! و اين 
سخن على بن ابی‌طالب -کرّم الله وجهه_است که در تعزیت فرزند 
اشعث بن قيس (۲۳- ۴۰ه.) به او گفته» و ابن‌جریج از او برگرفته 
است. حبیب [بن اوس, ابوتمّام] (۱۸۰ ۲۲۸ ه) اين سخن را در 
شعر خود چنین آورده است: 
وَقَالَ لفق ازى لِأَمْعَثِ وخاف علیه بغض یل الاثم 
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أ تضيرُ للبوّی عَرَاءَ و جشبة ‏ هجراخ تشلو سلو الام" 
على كه در فروافتادن اشعث در برخى گناهان بيمناك بود. او را جنين 
7 تسلیت گفت: 
آیا در مصیبت با شکیبایی و خویشتنداری صبر پیش می‌گیری و پاداش 
می‌یابی يا همچون چارپایان آرام می‌گیری؟ 
على بن ابی طالب -كرّم اللّه وجهه_ نزد اشعث آمد تا او را برای از 
دست دادن فرزندش تسليت كويد. على كفت: اگر اندوهگین 
باشی سزاوار ترخم و دلسوزى خواهى بود. و اگر شكيبايى پیش 
گیری خداوند خود جانشین هر از دست‌رفته‌ای است. افزون بر 
اسنکه اكر شكيبا باشى سرنوشت بر تو جاری است و تو 
پاداش‌گیرنده‌ای, و اگر ناشكيبا باشى سرنوشت بر تو جارى است 
€ ۳ 
و تو گناهکاری. 


وی در باب «گفتار حکیمان دربارة پادشاه و همنشینان و وزیران او» آورده 


است: 


حکیمان گویند که پادشاه جز به وزیران و پارانش بهرمند نشود» و 
وزیران و پاران جز به دوستی و خیرخواهی بهره نيابند. و دوستی 
و خیرخواهی جز با همراهی انديشه و پارسایی سودمند نیفتد. 
ننس بز بادشاهان اش که تيكركان و کر فار را بی جرا نگذارنن؛ 
چرا که اگر آنان این مهم را وانهندء نیکوکار سست شود و کژرفتار 
گستاخ گردد. و آن‌گاه کارها تباه و کوششها نقش بر آب شود. 


۱. دیو ان آبی‌تمام ج ۳ ص ۲۵۹. ۲ العقد الفربد. ج ۳. صص ۳۰۳ ۳۰۴. 
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احتّف بن قيس (۶۱۹- ۰2۶۹۱ / ۷۲ه.) گوید: آن که همراهانش 
نااهل باشند چونان کسی است که آب گلوگیرش باشدء و کسی که 
آب راه گلوی او را گرفته هیچ آسايش و گریزی ندارد. و آن که افراد 
مورد اعتمادش به او خیانت کنند از پناهگاه خويش بیرون آمده 
است. 
عباس بن احنف (د: ۲ ه.) گوید: 
قلی اا غي “كي مان ور چان 
كيت اشوا رقتفي او . كان دی بان شلا 
دلم مرا به سوى آنچه که به من زيان رسانيده فرا می‌خواند. و بر اندوه و 
دردهايم مىافزايد. 
چگونه از دشمن خويش برحذر باشم» آن‌گاه كه دشمن در درون من 
است؟ 
و ديكرى گوید: 
نٿ من ريني أو لیم هم كربت فان الفِرار؟ 
از غم واندوه خود به سوى آنان مىكريختم؛ حال که آنان خود غم و اندوه 
مناند, به كجا كريزم؟ 
نخستين کسی كه از این مفهوم سخن گفته عدی بن زيد (د: ۳۵ه.) 
است كه به به تُعمان بن مُنذر (د: ۲۸ ه.) كويد: 
لو بئير الماءٍ علق رق کت كَالمَصَانِيالمَاءِ اغتصاری 
كاش چیزی جز آب در گلویم كير می‌کرد تا من همچون کسی که چیزی 
در كلويش كير کرده برای برطرف ساختن آن» جرعه‌جرعه آب 


۵ ۳۰۸ / نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها 0 
می‌نوشیدم. 
دیگری گوید: 
إلى الاء ینعی من یفص پریقه فقَل أَيْنَ یشعی من یفص باء؟ 
کسی که آب دهان به كلويش جهیده باشد. به سوی آب می‌شتابد» پس 
بكو به کجا بشتابد آن که آب در كلو كير کرده است؟ 
عمروبن عاص (د: ۴۳ ه.) گوید: قدرت جز به مردان» و مردان جز به 
مال» و مال جز به آبادانی» و آبادانی جز به داد نباشد. 


و گویند: پادشاه نسبت به ياران» چونان دريا نسبت به امواج آن است.! 


۳ از کتاب الغانینگارش ابوالفرج اصفهانی (۲۸۴ - ۳۵۶ ه.) در سخن از 
عمر بن ابىربيعة (۲۳ - ٩۳‏ ۵ .): 
أا المنكح الثریا ميلا عَمْرَكَ الله كيف يَلتَقِيان؟ 
هى سَامِيةٌ دا ما اقلت ومیل إذَا ال اني" 
ای آن که ثريا [دختر على بن عبداللّه بن الحارث] را به عقد سهيل [پسر 
عبدالعزيز بن مروان] در آوردی! خداى تو را عمر دهاد! چگونه اين دو را 
با هم ييوند دادى؟ 
كرتا شای انت آ رگا که يريد وسهيل یمان امت ]كام که ناوه 
کند. 
آواز از آن غریض (د: ح 10ه.)» و خفيف ثقیل است که با انگشت 


چهارم از سمت شست با عود نواخته می شود و از آن عبدالله بن 


۱. العقد الفربد. ج ۱» صص ۳۲ ۳۳. ۲. شرح دیو ان عمرین آبی‌ريعة ص ۵۰۳ 
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عباس است ثقیل ثانی که با انگشت چهارم نواخته می‌شود. آغاز 
اين چکامه چنین است: 
یا الطّارِىُ الّذِى قَدْ عتانی ‏ بعد ما تام سایر ال بان 
زار ین ازم بغثر ليل اتکی ع ی آتانی! 

ای ستارة صبح كيين له خواب رفتن داستان‌گویان قافله آهنگ مرا 

کرده‌ای. 

از دوردست بی هیچ راهنمایی به دیدارم آمد و به سویم گام برداشت تا 

نزد من رسید. 
ریاشی (۱۷۷- ۲۵۷ه.) از ابن زكريًا غلابی (د: ۲۹۸ه.) و او از 
محمّدبن عبدالرحمن تیمی و او از پدرش, و او از هشام بن 
سلیمان بن عکرّمةبن خالد مخزومی چنین حکایت کرده است: 
عمربن ابی‌ربيعة (۲۳- ٩۳‏ ه.) شیفته و دلداده ثريا بود و این برای 
خانوادة ثريا كران می‌آمد. مَسعَدةین عمروء برای کاری كه بر 
عمربن ابی‌ربیعة عرضه داشت. او را از شهر به سوی یمن گسیل 
می‌دارد. در غیاب عم ثریا ازدواج م ىكند و چون خبر ازدواج او 
و رهسپاری‌اش به مصر به عمر می‌رسد. چنین می سرايد: 

أا اک اليا هيلا عَمْرَكَ الله كيف يَلتَقِيَانِ؟ 

اين ابيات را می‌آورد و داستانش را جنين نقل مىكند كه اشتياق» 
عمر را به مدينه کشاند. و آن‌گاه در نامهاى به ثريًا نوشت: 


2۳ شرح دیو ان عمر بن أبىربيعة ص‎ .١ 


۳۱۵ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها م 
کیپ وا کف ال ن بالحسّراتٍ ملفرد 
ۇر ا 4 لش ومن الشغر و الکبد 
از سرزمين خود برايت نامه نوشتم؛ نامة دردمندی سرگشته, 
و افسرده‌ای تنها که از ديدكانش اشک حسرت جاری است: 
و سوز آرزومندی در ميان سینه و پهلویش او را بيدار نگه می‌دارد؛ 
دستی بر دل می‌نهد. و دستی دیگر بر دیده می‌کشد. 
عمر اين : نامه را در قهستان نوشت. و آن را آراست و نيكو ساخت 
و سپس برای ثريا فرستاد. ثريًا چون آن نامه را خواند سخت 
TT‏ 
توح قر لا بقل يفيه وَمَنْ هُوَإِنْ ل بفظ الله ضام 
۹ فدای کسی که از خود استقلالی ندارد. کسی که اگر خداى او را 
حفظ نکند. تلف شود. 
آن‌گاه برای عمر چنین نوشت: 
نی کتاب لیر اشاش یله امد بگ اور ومشله و مدير 
زقزطاشه وب رياط بر ین الياقُوتِ صَافٍ وَجَوْهَر 
وق صنره بش الیل تیا كذ طال تنیامی كم ود کی 
وغئوائه من مُشعیّام واه إلى هائم صب من الزن مشعر 
نامه‌ای به من رسید که همانندش را مردم هیچ ندیده‌اند؛ نامه‌ای که با 


دواتی از کافور و مشک و عنبر نوشته شده بود. 


. . شرح دیو ان عمر ؛ بن أبى رببعة ص ۹۰ 
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و کاغذی قهستانی و لیفه‌ای با گردنبندی از ياقوت و گوهر درخشان. 
در بالای اين نامه نوشته شده بود: «سلامی از من به تو؛ دیرزمانی است 
که در خاطرم هستی و دلباختة شمایم). 
و عنوان اين نامه چنین بود: از کسی که دل شيفته است» به سرگشته‌ای 
که از اندوه» آرزومند و مجنون است). 
نویسنده اين کتاب گوید: اين خبر از نظر من ساختگی و شعر او 
سست شمرده شده است. و اين دلیل بر ساختگی بودن آن است» 
ولی من آن راء آن‌گونه که به من رسیده بود آوردم.! 
ابوالفرج دربارة خطیثه (د: 09 ه.) نيز می‌گوید: 
ابوخليفه از محمّد بن سلام و او از ابوعبيدة و او از يونس مرا خبر 
داد و گفت: 
حماد راوية (د: ۱۵۵ ه.) در بصره نزد بلال بن اپیبُردة. امير بصره 
(د: ۱۲۶ ه) آمد و بلال او را گفت: حمّاد! برايم چیزی هدیه 
آورده‌ای؟ حمّاد گفت: آرىء و آن‌گاه به سوی او رفت و سروده‌ای 
از حطیئه در مدح ابوموسی اشعری (د: ۴۴ ه.) برای بلال خواند: 
A e‏ وام هر ال که رح “ف عم ريه ر فهك إل اق حل 
حمَْتَ ین عایر فيه وَمِنْ شم وین قي وین حَاءٍ وَمِنْ خام 
مستخقباتِ زوایاها جحافلها يشمو با آشعری طرفه سامی" 
در آن سياه از قبيلةُ عامر و جشم و تمیم و حاء و حام گرد آورده‌ای 
با شترانی که بار بر يشت دارند و لبهای اسبانی که تا يشت اين شتران بالا 


۱ الاغانی» ج ۱ صص ۲۳۲ ۲۳۴. ۲ دیوان: أسد. 
۳ دیو ان الحطيئة. صص ۱۳۸-۱۳۷ با حذف ابیاتی ميان دو بیت. 
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است؟ من همه شعر حطیثه را روايت می‌کنم. ولی اين e‏ 
نمى شناسم! يس » در ميان مردم رو و آنها را اشاعه 5 


وى در سخن از عَرحن (د: ۱۲۰ ھ.) مىكويد: 


خرمی بن ابی‌العلاء از زبیر بن بکار (۱۷۲- ۲۵۶ ه)) و او از 
عمويش مرا خبر داد و گفت: عرجی از آن رو بدين نام لقب گرفته 
است که در روستای عزج در قبيلة طائف می‌زیست. نیز گفته شده 
است: او را به دلیل آب و دارایی‌اش که در عرج داشت بدين نام 
خوانده‌اند. او از شاعران قريش و در شمار کسانی بود که به 
غزلسرایی در ميان اين قبيله نامبردار بودند. وی در غزلسرایی 

عمربن ابی‌ربیعة پیروی می‌کرد. و به نیکی از او تقلید می‌نمود. 
عرجی شيفتة خوشگذرانی و شکار بود و سخت به اين دو کار 
علاقه داشت. و در مورد اين دو کار به دیگران کم‌توجه بود. او را 
در ميان اهل خود زیرکی و فطانتی نبود. او مویی سرخ و روشنء و 
جشمانى آبی» و و جهرهاى زيبا داشت. وى در اشعار خود از 
جیداء مادر محمّد بن هشام بن اسماعيل مخزومی (د: ۸۱۲۶ 
ياد می‌کند. و اين تغزل نه از روى عشق و دلدادگی» بلكه برای 
رسوا كردن يسرش محمّد بوده است. از همین رو محمد نیز او را 
به زندان افكند و شكنجداش داد تا اينكه او در زندان از دنيا 


.188-128 الأغانى» ج ۲» صص‎ .١ 
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ات 
محمد بن مَزید به نقل از حمّاد و او به نقل از پدرش و او به نقل از . 
مُصعّب گوید: ۱ 
زنی حبشی از زنان زيرك و ملد مک به مدیله آمد؛ يس چون خبر 
مرگ عمربن ابی‌ربيعة به مردم اين شهر رسيدء اين زن سخت 
اندوهكين شد و به كريه افتاد و در حالى كه مىكريست گفت: 
كيست برای مکه و دژه‌ها و دشتها و تفرّجكاههاى آن كه زنان آن 
ديار را وصف كند و از نيكويى و زيبايى و ویژگیهای آنها سخن 
كويد! به او گفتند: آرام گی جوانى از فرزندان عثمان (د: 70ه.) 
-رضی الله عنه- سر برآورده که راه و روش عمر را مىبيمايد. زن 
گفت: از شعر او برایم بخوانیده و چون خواندند دست بر دیدگان 
عویش کشید و ندید و گفت: دای را سپاس که او اهنل جا 
خويش ضايع نساخت.! 
در اينجا شيوة جديدى مىبينيم كه در آن نقد» تفسيرء مقايسه» و ترجيح 
نهادن به چشم می‌خورد. 
؟. ازكتاب الأمالى نككارش ابوعلى قالى (۲۸۸ - ۳۵۶ ھ.): 
ابوبكر به نقل از ابوحاتم و عبدالرحمن» و آن دو به نقل از اصمعى 
(۱۲۲- ۵۲۱۶ برای ما جنين روايت كند و گوید: مُتمّم بن تُويرة 
(د: ۳۰ه.) وارد عراق شد و هيج كورى نديد جز آنکه در كنار آن 
كريست؛ يس او را گفتند: برادرت در ملا جان باخت و تو بر گوری 


.١‏ الأغانى» ج ۱ صص ۳۷۲-۳۷۱ با تصرّف. 
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در عراق می‌گریی؟ متمّم گفت: 
قد لمن عِنْدَ ابو عَلى ایکا رَفِيق لِتَذْرَافٍ الذّمُوع اسر افك 
ین أجل قي باللا أنت نان على کل قر أ على کل مَالِكِ؟ 
همراهم مرا برای ريختن اشک در كنار گورها در عراق سرزنش کرد. 
وكفت: آيا به خاطر كورى كه در مّلا است تو در کنار هر گور بر مردگان 
مىكريى؟ 
اين ابيات نيز روايت شده است: 
قال أتبكى کل بر رایت شش وی بَيْنَ اللَوَى والدَّكَادٍكٍ 
لت :إن الشّجَا يبعت السَجَا ST‏ 
َل سره فيا بقلم مَالَهُ وتأوی النه شویلاث الاك 
يس كفت: ياكنار هر گوری که می‌بینی برای آن که ميان لوی و ذکادک 
در گور آرميده است. می‌گریی؟ 
به او گفتم: اندوه. اندوه می‌آورد؛ يس مرا واگذار که همة اين گورها كور 
مالک است. 
آیا او را در ميان ما نمی‌بینی که آنچه دارد تقسیم می‌کند. و زنان فقیر و 
بیچاره به او يناه می‌برند؟ 
نزد ابوبکز (د: ۱۳ه) رحمه الله اشعار یکی از شاعران طی را 
خواندند كه در سوك ربیع و عمارة عبسی, پسران زیاد. سروده 
بود» و ميان آنان دوستی و مودّت وجود داشت: 
ان تكن اموادث جربتنی فلار مَالكاً گابیزیّاد 
مما وان خطیان كاتا من الشفر لت السعاد 


و شيوة تاریخی / 0۳۱۵ 
ال الأرضٌ أن یط لها یلها تسا أو تُعَادِى 
اگرچه با حوادث روزگار آموخته شده‌ام. اقا هرگز مرگی چون مرگ 
پسران زياد ندیده‌ام. 
آنان دو نيزة بلند و محکم و راست بودند. 
زمين از اينكه کسی چون ایشان به دوستی يا دشمنی بر آن گام بردارد 
بیمناک می‌گردد. 
و از ابیات فاطمه دختر احجم بن دندنة خزاعی که بر او خوانده 
شد اين ابیات است: 
قد گئت لي تلا الوه بِظله ير یق طحن با ضاحی 
قَدْ گت ذّات حي ما عشت لي هی البَرارَوَ گنت أت جتاحی 
الوم اصع بلدیل وی منه وآدفغ ظَالى بالوام 
ولا دَعَتْ قري جا ما يَزماً عَلَ ف دَعَوْثُ صباحی 
وَأَعْضٌ ین بَصَرِى وغل اه قَدْبَانَ حَدّ فَوَارِيى وَرِمَاحِى 
تو برای من كوهى بودی که به سايدات يناه می‌بردم» و مرا ترک كفتى تا 
در زمينى لخت و بىكياه روز را به سر برم. 
تا زمانى كه با من می‌زیستی حامى و نگاهبانم بودی» و من با سربلندی 
گام بر می‌داشتم. در حالی که تو بال من بودی. 
امروز در برابر فرومایه سر فرود می‌آورم و از او پرهیز می‌کنم و کسی را که 
به من ستم کند با دست از خود دور می‌کنم. 
چون قمرى از اندوه روزی بر شاخه‌ها خواند. من بامدادان چنین کنم. 
دیدگانم را فرو می‌بندم» و می‌دانم که حة سواران و نيزههايم آشکار شده 
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ابوبكر» رحمه الله مرا گفت: عايشه (د: ۵۸ھ .(« رضى اللّه عنهاء 
پس از درگذشت امن صلی الله علیه و اله اين ابیات را خوانده 


ام 
شنت ۰ 


۵ از کتاب بتيمة الدهی‌نگارش ابومنصور ثعالبى (۰-۳۵۰ ۴۲۹ ه.): 
در باب «فضل شاعران شام بر شاعران دیگر شهرهاء و دلیل آن» آمده است: 


شاعران عرب شام و مناطق پیرامونی آن همواره در جاهلیت و 
اسلام شاعرترین شاعران عرب عراق و سرزمینهای همجوار آن 
بوده‌اند. سخن دربارةٌ پیشینیان اين شاعران به درازا می‌انجامد» 
ولی شماری از شاعران معاصر اين ديار اینان‌اند: كلثوم بن عمرو 
عتابی (د: ۲۲۰ ه.» منصور تمری (د:ح ۱۹۰ ھ.)» اشجع شلمی 
7 من ر دق مزبيعة بن ابت رفن (د: 
۸ افزون بر اينكه نام بردن از دو طائى [ابوتمّام حبيب بن 
اوس طائى (۱۸۰- ۲۲۸ ه)ء و ابوعبادة وليدبن عبیداللّه ُحتری 
(۲۰۶ ۲۸۴ ه.) ]كه پیشوایی در اين صنعت به آن دو رسيده 
است. كافى است. 

برخى از شاعرانى كه زادكاهشان شام است» عبارتند از: معوج 
رقی» مریمی, عبّاسى مصّيصىء ابوالفتح محمود بن حسين كُشاجم 
(د: ۵۳۶۰ احمدبن محمّد صنوبرى (۵۳۳۴. ابومعتصم 
انطا کی و اينان باغهاى شعر و بوستانهای نازک‌طبعی‌اند. 
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شعرهای درخشان شاعران معاصر عادلترین شاهد بر پیشگام 
بودن آنهاست» و دلیل برتری اين شاعران» جه پیشینیان و جه 
معاصرانشان بر دیگر شاعران» نزدیکی ایشان به سرزمینهای 
تازیان به‌ویژه اهل حجاز. و دوری ایشان از شهرهای ایران است. 
و زبانشان از عیبهایی که _به دلیل همسایگی با ايرانيان و نبطیان و 
حشر و نشر با آنان- در زبان اهل عراق يديد آمده در امان مانده 
است. شاعران معاصر شام ميان فصاحت چادرنشینی و شیرینی 
شهرنشینی جمع کرده‌اند. اينان از پادشاهان و امیران آل‌حمدان و 
بنی‌زرقاء بهره‌مند بوده‌انده پادشاهان و امیرانی که اندوختۀ عرب و 
دلباختة ادب‌اند. و به بزرگی و بخشش پرآوازه‌انده و ميان شمشیر 
و قلم جمع کرده‌اند. در ميان اینان هيج كس نيست» جز آنکه ادیبی 
بخشنده است. آنها شعر را دوست می‌دارند و عيوب آن را أشكار 
می سازند» شعر نيكو را نيك می شمارند و آن را برترى می‌بخشند. 
استعدادهاى ايشان در نيكويى جان كرفته و محاسن كلام رابا 
نرمترين افسارها هدايت می‌کنند» و آنچه كه بخواهند می‌آفرینند و 
نیک مى سازئد. ١‏ 


وى در سخن از متنّی (۳۰۳ ۳۵۴ هه .): «نمونه‌ای از سرقات شاعران از او» 


می‌گوید: 


.١‏ متنبى گوید: 


CTE‏ ا گم i‏ ا 
وقذ أخْد القاء البذر فمم وأغطانى من الشقم اماف" 


۱ بتيمة الدهرء ج ۱ صص ۳۳ ۳۴. ۲. شرح دیو ان المتیتی» ج ۳ص ۴۰ ' 
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ماه در ميان ایشان کامل شد. و مرا از بیماری در محاق افکند. 
ابوالفرج بَبّغاء (د: ۳۹۸ه) اين بيت را از او گرفته و آن را لطافت 
بخشیده است: 
از یش ین اغدی الشاب الى فَارَقُهُ و حییت بعد فراقه 


آیا این از شگفتیهای روزگار نیست که از او جدا گشته‌ام و پس از جدایی 
زنده مانده‌ام؟ 
ای کسی که چونان ماه شب چارده هستی! به جوانی رحم كن که مانند 
ماه در محاق افتاده است. 

۲. ابوالطیّب گوید: 

قذ عَلّمَ این ما المي أَجْنَانَا تذمى والّت فى دا الب أخزاتا! 
جدایی ميان ما جدایی را به پلکهای خونبارمان آموخته است و غم و 
اندوه را با جانمان آميخته است. 

مهلبی وزیر (۲۹۱- ۳۵۲ه) این بیت را از او گرفته و گفته است: 

20 رَمَتٍِ الأَجَْانُ من صَرٌ مكنى 8 لتق إلا على عَبْرَةٍ ری 
از آن‌گاه که از من بريدى پلکهایم جز بر سرشكى که جارى مىشود به 
هم نمی‌رسد. 


را د 4 إركرم وه ژر گر مه ی و29 وه ۳ 
و کت اذا مت ازضا بعيدة سر بت نت ال و اليل كاة 
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هنگامی که به سرزمینی دور می‌رفتم شبانه حرکت می‌کردم؛ يس من 
چونان رازی بودم که شبان را نهان می‌کرد. 
صاحب بن عبّاد (۳۲۶- ۳۸۵ه.) آن را از او گرفته و گفته است: 
2 21 ول مرت سم ع يم 1 و 
بشم واللیل و خف جَناحه کا نی سر و الطلام صَمِيرٌ 
آن را تحمّل کردم. در حالی که بال شب سياه بودء و من چونان رازی در 
دل تاريكى بودم. 
1 ابوالطیّب گوید. و اين بیت نیز از جاودانه‌های اوست: 
شن الى لا تتجتلا ولكن كئ بصن بو ال 
جامة نكارين نه از برای آراستن خویش, بلكه برای در امان نگاه داشتن 
صاحب بر لفظ و معنى آن بدان يورش برده و گفته است: 
يشن بُرُودَ الوَمْي لا حمل ولکن لصَون ا لشن بَيْنَ برُودٍ 
جامه‌های نكارين را نه از برای آراستن خویش, بلكه برای در امان نگاه 
داشتن زيبايى در ميان جامه‌هایشان, بر تن كردهاند. 
صاحب همان كارى را با اين دو بيت ابوالطیّب كرده است که 
ابوالطيّب با اين بيت عبّاس بن احنف (د: ۱٩۲‏ ه.): 
وَاثْجْمْ فى کید الكمآء اه آغعی نید ما لَدَيْهِ قاد 
آن ستاره در دل آسمان جونان نابيناى سركردانى است كه هيج راهبر و 
راهنمایی ندارد. 


5 دربارة این بيت بنگرید به: دیو ان بشار بن برد ج ٤۴‏ ص ۳۹ 
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و گفته است: 
ما بال هذى الوم حَائْرَةَ كَأَنََّا العف ما ها قائذا 
این ستارگان را چه شده است که جنين سرگردان‌انده چونان نابينايى كه 
او را راهبری نیست؟! 
اين دزدی لفظ و معنی است. و نه سرقت. و نزد ناقدان مسحت 
نکوهیده است. 
۵ ابوالطیّب گوید. و اين بيت از ابیات کم‌مانند اوست: 
صقا و عباتا بك اه إِمَا على اليس تور وشوو ناد" 
خدای تو را خير دهاد و ما را به تو زنده داراد که گلهایی بر شتران سوارند 
که كجاوة ایشان غنچه‌هایشان است. 
شرع بن امد رده ۶۶ ابن بيت را از .معت كرفته استه 
ابن جِنى (۳۲۹- ۳۹۲هھ.) كويد: وى برای من چکامه‌ای از خود در 
مدح ابوالفوارس سلامة بن فهد خواند. و آن جكامه اين است: 
خداى دلباختكانش را بدو زنده داراد که او را جونان كلى خوشبوى براى 
دلباخته‌اش كرده است. 
من اين چکامه را در دیوان شعر او نیافتم» و اين شعر در غایت 
گوارایی و سبک‌روحی است. 
۶ سر اشعار بسیاری را از ابوالطیّب گرفته است مانند: 
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وَخَرْق طَالَ فيه ای خی حیبنا؛ یی مع ال کاب 
بیابانی كه گذر از آن به درازا کشید تا جايى که پنداشتیم آن بیابان با 
کاروان شتران همسفر است. 

که از این بيت ابوالطیّب گرفته است: 

ِن تا في جوزه انا على كُرَوَأَوْأَرْضْهُ معنا سفر 
جه بسا بیابان پهناوری که چون شتران به شتاب ما را از آن می‌گذرانند» 
گویا بر گویی گام می‌نهند و يا زمين با ما همسفر می‌شود. 

۷ سریٌ گوید: 
الها من لپ عاشقها هوى يتا بلا ععد ولا طتاب 
عشق او را در خیمه‌ای از دل عاشق خود جای داده است؛ خیمه‌ای 
بی‌عمود و ریسمان. 

و آن را از این بيت ابوالطيّب گرفته است: 

هام القؤاة بأد اة سكنت 
دل» شيفتة زنی باديهنشين شد که در خيمة دل نشسته است بی آنكه 
آن رابا ريسمانى برافراشته باشد. 


۵. ازكتاب زهر الآداب» نگارش ابواسحاق حصرى (د: ۴۵۳ ھ.): 


شعبی (۱۰۳-۱۹ه.) كويد: ولید بن عبدالملک (58 ۹۶ه.) و 


۱. شرح دیو ان (ج ۱ء ص ۲۳۸ لَمتَمْدذ له. 
۲ شمة الدهر فى محاسن أها العصن ١‏ ۱۶۱-۹ . 
3 هر فی محاسن ج أ ضص 


۱. ديو ان النابغة الذییانی» ص 4. 
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برادرش مسلمهة (د: ۱۲۰ه) دربارة شعر امروالقیس (۵۰۰- 
۲ و نابغه (د: (p2۴‏ در درازی شب با هم به مشاجره 
پرداختند. ولید گفت: نابغه شاعرتر است و مسلمة گفت: 


امرؤالقيس شاعرتر است. آن دو به داوري شعبی رضایت دادند و 


آنكاه شعبى را خواستند و وليد اين ابيات را برای او خواند: 


ولیل آقاییه بطیء الكَوّاكب 
ول لى يو عی ان 
اعت فيه الم بن كل جَانب ! 


ای امیمه! مرا با غم و رنج جانکاه خويش رهاکن در شبی که ستارگان آن 


به کندی درگذرند» و مرا تاب تحمّل أن نیست. 
شب چنان دراز شد که گفتم آن را پایانی نیست. و آن که ستارگان را به 


جرا پرده است؛ باز نمی‌گردد. 


ل 


و در این ميا 


باز گردانده 


وليل كَمَوْجٍ البخر آزی دول 
۳ ينك ند تا 8 ص ابه 
ألا ما يل لین ألا هلي 


ى 


فيا للق من ليل كَأَنَّ نُُومَهُ 


ع بأ ۳ ال له 

اسول م ریت 

وَأَرْدَفَ أغجازاً وتاء بگلگل 
3 

بضبح وَمَا الإصبَاحٌ منك يامتل 

بکل مُعَْارِ الفتل شدت بیدبل 


جه بسیار شبهایی که چونان موج دریا دامن خويش بر من فروكشيد و 


۲. دیو ان امریاللقیس» صص ۴۸- ۴۹. 


۵ شيوة تاریخی / 6۳۲۳ 

خواست مرا با انواع اندوهها بیازماید. 

و چون شب به نیمه رسيد و رو به پایان نهاد و از آغاز خود دور شد. آن را 

گفتم 

هان» ای شب درازا آیا بامداد را آشکار نمی‌کنی؟ هرچند برای تو آمدن 

بامداد نیز خوشتر از شام نیست! 

شگفتا شبی که ستارگانش به‌سان ریسمانهای تافته‌ای است که به کوهها 

محکم شده است! 
پس آذكاه وليد سخت عه ای كرديو شعبی كلت مسئله روشن 
است. معنای اين سخن نابغه اوّصدر را م ال عازبٌ هَمّهِ) اين 
ثم از سين ودرا افا اوها فرار 4اه شهار 
همچون گوسفندانی دانسته است که روز را به چرا می‌روند و شب 
به آخور باز می‌گردند. نابغه نخستین شاعری است که اين معنی را 
در شعر خود به کار برده و چنین توصیف کرده است که اندوهها با 
شب مترادف‌اند. چرا که دیدگان بر آنچه كه در روز رها و یله‌اند 
بسته می شود و به اندیشیدن سرگرم می‌گردد. در حالی که 
امرژالفیس خوش نداشت که بگوید: اندوه گاهی اوقات 
فرو می‌کاهد و گفت: بامداد خوشتر از شام نیست». 
طِرمّاح بن حکیم طائی (د: ۵ ه.») گوید: 

ألا أا اليل الى ال أضيح يم وَمَا الإضباح فيك يأزوح 

على أن عيبن فى الصبح راحةٌ ‏ لطرجها طَرْكَنه) کل مطرح 

هان؛ ای شب درازا بامداد را برآورء هرچند برآوردن بامداد نيز براق تو 


خوشتر از شام نیست! 
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با اينکه دیدگان را در بامداد آسایشی است. و می توانند به هر چیزی نظر 
افکنند. 


او لفظ و معنی ابیات امرژالقیس را آورده و نکته‌ای بر آن افزوده که 
زشتی سرقت را از او دور کرده است. و همانا او اين نکته را از 
سخن نابغه دریافته است» جز آنکه نابغه آن را به اشاره و او آن را 
آشکارا بیان کرده است. 

ابن‌بسَام (۲۳۰- ۳۰۲ه.) گوید: 


۳ 


لا الم الیل ولاااعی آن جوم الیل لیشث موز 
كيل گا شاءث فان تز طلل وان رَارَتْ فلیلی قصير 
شب من اگر او بخواهد به دیدارم نيايد دراز است. و اگر به دیدارم آيد 
کوتاه. 
ابن‌بسَام سخن على بن خلیل را به یغما برده است» و چیزی جز 
قافیه را تغيير نداده است: 
لا الم الیل ولا آذعی ان نجوم الیل لیسث ىرول 
ليل گا شاءث قصی ڌا جادث وا ّث قيلي یطول 


ا 


به شب ستم نمىكنم و اذعا ندارم که ستارگان شب را غروبی نیست. 
شب من اگر او گشاده‌دست باشد کوتاه و اگر بخل ورزد دراز است. 
درباره این سرقت همان سخنی صادق است که بدیع‌الزمان 
همدانی (د: ۳۹۸ه) در تذكّر به ابوبکر خوارزمی (۳۲۳- ۳۸۳ه.) 


در مورد بیتی گفته است که او روىّ و برخی از واژگانش را برگرفته 
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است: «اگر بریدن در کار باشد بايد چهار انگشت را برید. وه که 
چقدر با اعضای او مهربانم! و به جان خود سوگند که اين سرقت 
نیست» بلکه زورگویی محض است» و گمان می‌کنم که گوینده‌اش 
چون آن را بشنود گوید: اين سخن ماست كه به ما باز می‌گردد. پس 
می‌پندارم كه ربيعة بن مُكدّم (د: ۵۵۸م.) و عُتيبة بن الحارث بن 
شهاب نيز آنچه را که او برای خود حلال شمرده حلال نشمرده 
باشند؛ چرا که آن دو بيشترينة اين بيت را برگرفته‌اند. ولی اين مرد 
فاضل همه آن را برگرفته است». 
اين بيت را على بن خليل از سخن ولید بن يزيد بن عبدالملک‌بن 
. مروان (د: ۱۲۶ه.) برگرفته است: 
كال له تثییراً ا صتَعث نامث وا 
الیل أَطْوَلُ میم جين أَقْقَدَهَا وا 
از خدا نمی‌خواهم که رفتار او را تغيير دهد؛ أو به خواب رفت در حالی که 
چشمانش دیدگانم را بیدار نگاه داشت. 
شب آن‌گاه كه او را از دست دهم درازترین و چون به دیدارش روم 
کوتاهترین چیزها خواهد بود. 
و ابن‌بسّام در این شعر آن‌گونه است که شاعر گفته: 
وفع ول الشغر إلا اند :ىكل حال برق اروا 
جوانى است كه شعر می‌گوید. جز آنکه در هر حال آنچه را که ييشتر 


دزدیده شده می‌دزد. 


1۸۹-۱۸۷ هز الا اب وثمر الألباب. ج ۳ صص‎ .١ 
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بدین ترتیب می‌بینیم که جاحظ تنها با جمع‌آوری و حاشیه‌روی دربارة 
يك معنی می‌آغازد و به ارتباط متون با پدیدآورنده‌اش توجّه نمی‌کند. همین 
شیوه را ابنعبد ربّه در العقد الفربد بى می‌گیرد» و تنها اندکی آن را دسته‌بندی 
می‌کند و سامان می‌بخشد. وگهگاه برگرفتن گفتاری از گفتار دیگر را ياد 
می‌کند. صاحب الأمالى نيز چندان از اين شیوه دوری نمی‌گزیند و افزون بر آن 
توجّه آشکاری به شرح سخنان ناآشنا و دور از فهم دارد. اين در حالی است که 
ابوالفرج اصفهانی در الأغانى دورتر می‌رود و در شیوةٌ تاریخی گام می‌زند. وی 
سخن صریحی را ذکر می‌کند و آن را با سلسلة راویان به گوینده‌اش نسبت 
می‌دهد» و اخبار او را ذكر می‌کند. و روایت را می‌پذیرد يا با آن به مخالفت 
بر می‌خیزد و دلیل مخالفت خود را بیان می‌کند. و برخی از رویدادها ويا سخن 
راویان را به عنوان شاهدی برای دروغین بودن روایت يا راست بودن آن 
می‌آورد. و گاه طبقة شاعر» شيوة او و نقاط اشتراک او را با دیگر شاعران آن 
طبقه و ...بر می‌شمارد» و این نیز در چارچوب شیو تاریخی و اصول صحیح آن 
است. بخشی از این کارها را ثعالبی پس از ابوالفرج در بتيمة الدهر دنبال می‌کند. 
و کمتر از او صاحب زهر الاداب به کار می‌بندد؛ زیرا وی بیشتر به پیروی از 
جاحظ و ابن‌عبد ربّه بسنده می‌کند. و همۀ آنچه را که پیرامون یک مفهوم 
گفته شده است. میآورد. 

بر اين اساسء ابوالفرج اصفهانی بهترین نویسنده‌ای است که در اين باره قلم 


زده است. 


زمان را رها مىكنيم تا از سد پنجم به روزگار معاصر سپری شود؛ چرا که 
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. به طور کلی ميان اين دو دوره نكتة تازه و با اهمّیتی دربارة شیو تاریخی 
نمى يابيم» ولی چون به دورةٌ معاصر می‌رسیم بارشد چشمگیری در شيو 
تاریخی روبرو می‌شویم. پژوهشهای جرجی زیدان (۱۸۶۱ ۰ ۱۹۱۴ م.)؛ احمد 
عمرالسکندری (۱۸۷۵ - ۱۹۳۸ع.) و شيخ مهدی (۱۸۲۷- ۱۸۹۷ م.) آغازگر 
این راه به شمار می‌روند. هرچند که گرایش به جمع‌آوری تا تحلیل در این‌گونه 
پژوهشها بیشتر است. اين پژوهشها از پیشرفت زیادی نسبت به پژوهشهای 
پیشین برخوردارند. در این پژوهشها بررسی دوره‌های ادبیات و شرایط سیاسی, 
اجتماعی» علمی و اقتصادی آغاز می‌شود» و از تأثير اين شرایط بر موضوعات؛ 
روش و بیان و تعبیر ادبیات سخن به ميان می‌آید. و شماری از شخصیتهای ادبي 
هر دوره بررسی می‌گردند؛ البته در اين پژوهشها دوره‌ها با رویدادهای سیاسی 
مرزبندی شده است كه اين مسئله با طبیعت تاريخ ادبیات سازگار نیست» ولی 
به هر حال آغازنیکویی در عصر شکوفایی بوده است. 

نخستین نویسنده‌ای که به گونه‌ای حقیقی اين شیوه را به کار بست» دکتر طه 
حسین (۱۸۸۹ - ۱۹۷۳ م.) در کتاب نخستش ذ کری أبىالعلاء و کتاب‌دیگری 
که يس از آن نوشت» بود. يس از او دکتر احمد امین (۱۸۸۶ - ۱۹۵۴ م.) در 
کتابهای فجر الاسلام. ضحی الاسلام و ظهر الاسلام و سپس د ر كتاب قصّة الأدب 
فى العالم که آن را با دکتر زکی نجیب محمود (۵ ۱۹۰ - ۱۹۹۳ م.) نوشتء ادامه 
یافت. استاد طه احمد ابراهیم در کتاب تاربخ النقد الأدبى عند العربء و دکتر 
محمّد خلف الله (۴ ۱٩۰‏ - ۱۹۸۳ع.) در دو پژوهش کوتاه با عنوان التیارات 
الفكربة التى آثرت فى دراسة الأدب و نظرية عبدالقاهر فى آسرار البلاغت و دکتر 
عبدالوهاب عزام (۴ ۱۸۹ - ۱۹۵۹ م.) در المتبتی (ذ كرى آبیالطیّب بعد أألف عام) 


نيز به همین شیوه نوشته‌اند. استاد عقّاد (۱۸۸۹ - ۱۹۶۴م.) هم در شعراء مصر 
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وبيئاتهم فى الجیل الماضی كرجه سه شیوه را به هم آميخته است. ولی پژوهش 
تاریخی در تحلیل محیط زندگی و عوامل مؤثر در آن تأثیر آشکاری دارد. 
همچنان‌که در کتاب ابن‌الرومی» حياته من شعره نیز اینچنین است -با وجودی که 
اين کتاب» همان‌گونه که خواهد آمد. در چارچوب «شيوةٌ روانشناختی» 
می‌گنجد و در کتاب شاعر الغزل و جمیل بثينة نیز همین‌گونه است. 

همجنين از کسانی که همین شیوه را به کار بسته‌اند می‌توان به دکتر زکی 
مبارک (۱۸۹۱ - ۱۹۵۲ ء.) در التر الفثی فى القرن الرابع» استاد حسن زیات 
(۱۸۸۵ - ۱۹۶۸م.) در فى أصول الأدبء استاد احمد الشایب (۱۸۹۶ - 
۱۹۷۶ م( در تاربخ النقائض فى الشعر العربی» و تاربخ الشعر السیاسی» و نیز 
فارغالتحصيلان دانشکدة ادبیات همچون دکتر سهير قلماوی ۱٩۹۱۱(‏ - 
۷ م.) در پایان‌نامة آلف ليلة وليل دکتر شوقی ضیف ۱٩۱۰(‏ - ۲۰۰۵ .) 
در يايازنامة الفن ومذاهبه فى الشعر العربی» و استاد نجيب بهیتی در پایان‌نامة 
أبوتمام الطائى» استاد محمّد کامل حسين در پایان‌نامة الأدب العربی بمصر منذ 
الفتح الاسلامى حتّی دخول العبيديين و ... اشاره کرد. 

به هر حال» شيوةٌ تاریخی با تلاش معاصران رشد و پیشرفت زیادی کرد و 
ما در ادامه به اختصار نمونه‌هایی را ذ کر مىكنيم تا این رشد و پیشرفت را نشان 
دهیم و گوشه‌ای از اين شیوه را آشکار سازیم. 

با کتاب نخست دکتر طه حسین, ذ کری أبى العلاء» آغاز مىكنيم و بخشهایی 
از مقدّمة اين کتاب را می‌آوریم که ما را از تلخیص شیوهٌ او بی‌نیاز می‌کند. او 


مى نويسد: 
هدف ما از نگارش اين كتاب تنها اين نيست که زندگی ابوالعلاء را 


توصيف كنيم» بلكه مى خواهيم نفس زندكى اسلامى را در روزكار 
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او بررسی کنیم؛ چرا که حكيم معرّه تنها کسی نبود كه آثار مادّى و 
معنوی این زندگی را آشکار می‌ساخت. او و آثار و احوال وی 
ا عم خی از ما )سح که دوک كترق 
خوى و منش او و ارائۀ تصویری از خود او سهیم بوده» بی‌آنکه وی 
ود فر شی این غلل ن داشتة‌باشید: 

از ميان اين علل ماذی و معنوىء پاره‌ای ربطی به انسان ندارد» و 
پاره‌ای دیگر به انسان مربوط می شود. معتدل بودن هوا و گوارایی 
آب و حاصل‌خیزی زمين و زیبایی چشم‌اندازها و درخشش و 
روشنایی آفتاب همه از جمله علل مادّى هستند که در كنار دیگر 
علل در هستی‌بخشی به آدمی و به وجود آوردن او و حتی در الهام 
بخشیدن دیدگاهها و دغدغه‌هایش نقش دارند. همچنین ظلم و 
ستم حکومتهاء نادانی و ناپذیرایی ملتهاء و درشتی و سختی آداب 
و رسوم موروثی و نقطة مقابل آنها نیز همگی همچون علل 
پیشگفته در هستی‌بخشی به آدمی نقش دارند. 

در اين میان» لغزش, آن هم لغزشی بنيادين آن است که به انسان 
همچون پدیده‌ای مستقل از گذشته و آینده‌اش نگریسته شود؛ 
یعنی به كونهاى که او را در پیوند با پیرامونش نبینیم و تأثیری را که 
از گذشته و یا مسائل پیرامونی‌اش گرفته» هیچ انگاریم. اين اشتباه 
است؛ چرا که موجودی اینچنین مستقل در اين جهان پیشینه‌ای 
نداشته است. و اين جهان از چیزهایی که با یکدیگر در پیوندند و 
بر هم تأثیر می‌گذارند. به وجود آمده است. از اين رو در ميان 
احکام عقل قضیه‌ای صادق‌تر از «تصادف ناممکن است» نیست» و 
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در این جهان پدیده‌ای نیست جز آنکه آن پدیده از یک سو نتیجه 
اواز سو كر عات تسه علت يكيو و مق ما نی که 
كه يس از آن واقع می شود» و اگر این‌گونه نبود اجزای جهان با 
یکدیگر ارتباط نداشت. و ميان اجزای گذشته و حال آنء علّت و 
سببی نبود. و احکام عمومیت بيدا نمی‌کرد. و همانندی و نزدیکی 
اندک و يا زیادی ميان آنها دیده نمی شد... 
اگر همة اینها درست باشد ابوالعلاء نتیجه‌ای از نتیجه‌های روزگار 
خويش است که در بالندگی او زمان» مکان و اوضاع سیاسی؛ 
اجتماعی و اقتصادی نقش می‌آفریند و در اين ميان نیازی به 
يادكرد از دين نداریم؛ چرا که تأثیر اين عامل آشکارتر از آن است 
که بخواهيم بدان اشاره كنيم؛ و اگر دلیل منطقی ما را به اين نتیجه 
نرساند. ابوالعلاء خود اين کار را می‌کند. او هيج گروهی را در 
روزگار خويش به حال خود رها نکرده است. يا از آنها چیزی 
گرفته» و يا به آنها چیزی داده است. و اين را ما در اين کتاب 
خواهیم دید. او با بهودیان و مسیحیان به بحث نشسته و با بوداییان 
و مجوسیان به مناظره پرداخته» و بر مسلمانان خرده گرفته» و با 
فیلسوفان و متکلمان به مجادله برخاسته» و صوفیان را نکوهیده و 
باطنیان را سرزنش کرده و امیران و پادشاهان را بدثام و فقیهان و 
عبادت‌پیشگان را رسوا ساخته است. وی بازرگانان و پیشه‌وران را 
نیز از سرزنش و نکوهش خویش برکنار نداشته, و اعراب و 
صحرانشینان را هم از خرده گیری و انتقاد بی‌بهره نگذاشته است؛ 
و او در این ميان کمتر خشنود و بیشتر ناخشنود است. و از این 
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دلزدگی, ناخشنودی دل آزردكى و به ستوه آمدن چیزهایی آشکار 
می شود که زندگی عمومی را در روزگار او بسیار زشت و تیره و تار 
نشان می‌دهد. 

تاریخ‌نگاری که به مکتبهای جدید باورمند نیست در پژوهش خود 
شیوه‌های نوظهور را بر نمی‌گزیند و روا نمی‌دارد که به پیوند 
گریزناپذیر ميان اجزای جهان اعتراف كندء و بپذیرد که یک چیز با 
وجود کوچکی و ناچیزی می‌تواند تنها نمود علتهایی باشد که او 
افا ال اطمیتان ندارد کهخرکت: قاری یرت اس و 
جایی برای اختیار در آن وجود ندارد. با وجود این تاریخ‌نگار 
قدیمی که با همۀ اینها مخالف است و به آنها گرایشی ندارد مجبور 
است به بررسی زندگی ابوالعلاء بپردازد و اگر این‌گونه عمل نکند 
ایک اس که راف از را ورگ کد و کو شای از کار آن را 
دریابد ... 

آنچه كفتيم حکایت از آن دارد كه ما به جبر در تاريخ باورمندیم؛ 
بدين معنی که زندگی اجتماعی تحت تأثير علل و اسبابی که در 
اختیار انسان نيستء و انسان نمی‌تواند آن را از خود دورو یا آن را 
فراچنگ أورد. شکلهای گونه گونی به خود می‌گیرد و در 
جایگاههای ناهمگون می‌نشیند. اين دیدگاهی است که ما بدان 
باور داریم و أن را در جای خود در این کتاب به اثبات می‌رسانيم. 
ما در اینجا می‌گوییم: اين دیدگاه ما را ملزم می‌کند که در پژوهش 
پیرامون زندگی ابوالعلاء راه خاصی را بپيماييم که جه بسا 
تاریخ‌نگاران با آن خو نگرفته‌اند؛ چرا که ما به یگانه بودن افراد در 
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رویدادها باور نداریم و رویدادها را اثر و نتیجه مجموعه‌ای از 
عوامل می‌دانیم. بنا بر این برای خود روا نمی داريم که اثری از آثار 
رابه فردى از افراد نسبت دهيم» هرچند که آن فرد از جایگاهی 
بلند و منزلتی رفیع برخوردان و تأثیرش گسترده و مهم باشد. هر 
اثر مادی يا معنوی پدیده‌ای اجتماعی يا وجودی است که شایسته 
است و ی 
بیرون آورد. و اینها مجموعه‌ای از علتهایی است که ما پس از اين 
بدان اشاره خواهیم کرد. يس مأمون (۱۷۰- ۲۱۸ه.) تنها کسی 
نیست که فتنة خلق فرآن را آغاز کرد بلکه اين فتنه‌ای است که 
روزگار مأمون آن را به وجود آورد و مأمون با توجّه به عوامل مؤئّر 
نیز با توجه به همین عوامل در اين جایگاه قرار گرفتند. 

رویداد تاریخی» چکامه‌ای شعری» سخن‌پردازی سخنوران. 
نگارش نیکوی ادیبان. همه و همه آمیزه‌ای از علل اجتماعی و 
وجودی است که بايد همچون موادی که در آزمایشگاه بررسی 
می شوند» مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار كيرند. ' 

بدین ترتیب ما آشکار ساختیم كه آدمی در ادب و دانش, تابع زمان 
و مکان خويش است. و از این رو ناگزيريم فصلی را به روزگار 


.١‏ ما در اینجا با دکتر طه حسین اختلاف نظر داریم؛ چرا که رویدادهای زنده را نمی‌توان 
همچون ماده به شمار آورد. البته چنان که خواهیم دید دکتر نيز دیدگاه خود را در کتاب 
الأدب الجاهلی تغییر داده است (س). 
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ابوالعلاء و فصلی دیگر را به زیستگاه او اختصاص دهیم. و از آنجا 
که خانواده تأثیرگذارترین عامل پیرامونی آدمی است» فصلی نيز به 
خانوادۂ ابوالعلاء احتصاص دادیم و با پایان پذیرفتن همه اين 
مطالب به زندگی تاريخى ابوالعلاء پرداخته‌ايم و به‌تفصیل در اين 
باره سخن گفته‌ایم» و سپس به جایگاه ادبی او نظر افكندهايم و 
بهرُ او را از شعرو نثر و ویژگیهای آن دو را بررسيدهايم؛ و در ادامه 
به شرح کامل جایگاه علمی او روی آورده‌ايم, و آن‌گاه از فلسفة او 
سخن به ميان آورده‌ايم و کوشیده‌ايم فلسفهة او را به درستی معرّفی 
كنيم و تأثيريذيرى آن را از فلسفه‌های پیش از خود و 
تأثيركذارىاش را در فلسفة پس از خود نمايان سازيم؛ و در اين 
ميان به فلسفة الهى و فلسفةٌ اخلاق از نظر او توه كردهايم؛ چرا که 
وى دراين دو مقوله اختلاف نظر كستردهاى با ديكران دارد و 
ديدكاههاى متفاوتى را ارائه كرده است. ١‏ 


همانكونه كه مىبينيم دكتر طه حسين به پژوهش علمى برای تاريخ ادبيات 
سخت باورمند است. و به آنچه که از بررسی محيط زندكى و شرايط پیرامونی 
آن به دست می‌آید» اعستماد کامل دارده تا جایی که أن را به بررسی 
آزمایشگاهی ماده همانند می‌کند. امّا با اين حال مىبينيم که او در کتاب 
بعدىاش فى الأدب الجاهلی از باور و اعتماد کمتری برخوردار است. و بررسی 


محیط و شرايط پیرامونی را برای آشنایی کامل با شخصیت ادبی کافی نمی‌داند. 
پیرامودی را برا یی ۰ يت ادبی تافی نمی 


.١‏ تجدید ذكرى أبى العلاء در المجموعة الكاملة لمؤأّفات الدکتور طه حسین» ج ۰ صص ۲۰ ۔ 
۷ با تصرّف. 


۵ ۳۳۴ نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها م 
و «معیار ادبی» را نيز بدان می‌افزاید. و اين شاید همان چیزی باشد که ما آن را 
«شيوة فنی» نامیده‌ايم. 
وى چکیده‌ای از ديدكاههاى سنت بوو هييولت تن" و برونتیر " را بیان 
می‌کند, و در ادامه» و به‌ویژه يس از دیدگاه دوم و سوم سخنی می‌گوید که از 
بی‌اعتمادی» و جه بساانکار او حکایت دارد. او دربارة تن می‌گوید: 


و اما دومين آنهه تن» فراتر از سنت بوو رفته است. او همچون 
سنت بوو به شخصیتهای فردی تکیه چندانی نمی‌کند» و تقریباً جز 
با احتياط و تردید به آنها توجّه نشان نمی دهد و اين از آن روست 
که قوانین علمی» کلّی است و بايد به مسائل به طور كلّى تکیه کرد. 
شخصیت نویسنده يا شاعر فى نفسه چیست؟ و از کجا آمده 
است؟ آیا می‌پنداری که نویسنده خودش خود را به وجود آورده؟ 
و یا می‌پنداری که آثار هنری او نوآوری خود اوست؟ جه چیز در 
جهان وجو د دارد که بتوان آن را نوآوری کرد؟ مگر نه اين است که 
همه چیز در حقیقت. اثر علتی است که آن را به وجود آورده و 
علّت اثری است که از آن حادث خواهد شد؟ در اين میان» جهان 
معنوی و جهان مادی جه تفاوتی با هم دارند؟ بنابر اين» شایسته 
نیست که نویسنده و یا شاعر را از خود نویسنده يا شاعر طلب 
كنى» بلکه سزاوار است که آن نویسنده و شاعر را در اين عوامل 


.١‏ شارل آگوستین سنت بوو عانام8 عاطنهگ مناكتوندث معاععل (۱۸۰۴- ۱۸۶۹ م.)» نویسنده و 
۲. هیپولیت تن دنه عرام:۱۸۲۸(۲3- ۱۸۹۳ م.)» فیلسوف؛ تاریخ‌نگار و منتقد فرانسوی. 
۳ فردینان برونتير 1A4 )Ferdinand Brunetiêre‏ _ 14۰۶ مم ۰ منتقد ادبی فرانسوی. 
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تأثیرگذاری که آن دو را به وجود آورده. و هر چیز انسانی تابع آن 
است. جست و جو کنی. 

فرد؟ فرد چیست؟ فرد اثری از آثار ملتی است که وی در آن بالیده 
و یا از آثار نذادی است که از آن به وجود آمده. و در آن اخلاق» 
عادتهاء ویژگیها و صفات خاص او شکل گرفته است. اين اخلاق» 
عادتها؛ ویژگیها و صفات چیست؟ آنها اثر دو عامل بزرگ 
تأثیرگذاری است که هر چیزی در اين جهان تابع آن دو است: 
نخست مکان و حالت اقلیمی» جغرافیایی و دیگر چیزهایی که به 
آن مربوط است و دوم زمان و آنچه که از رویدادهای گوناگون 
سیاسی» اقتصادی» علمی و دینی به دنبال دارد؛ رویدادهایی که 
همه چیز را تابع دگرگونی و جابه‌جایی می‌کند. بنابر اين» نویسنده 
يا شاعر اثری از آثار نژاده محيط و زمان است. يس سزاوار است 
که از اين عوامل درخواست کند. و سزاوار است که غرض صحیح 
از درس ادبیات و پژوهش دربارة تاربخ آن تحقّق بخشیدن به همین 
عواملی باشد که نویسنده يا شاعر را به وجود آورده و او را به 
آفرینش نظم يا نشری مجبور ساخته است.١‏ 


وى سپس دیدگاه برونتیر را مطرح می‌کند که نظريةٌ «تکامل» را به گونه‌ای 
علمى در ادبيات اجراکرده. و مىكويد: 


تاربخ ادبيات هيجكاه از اين رهكذر به جيز ارزشمندى دست نخواهد 


»)١ فى الأدب الجاهلی در المجموعة الكاملة لمؤأفات الدکتور طه حسین» ج ۵ (الأدب والنقد‎ .١ 


ص ۴۶. 
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یافت؛ زيرا هر جه دربارهٌ محیط. زمان و نژاده و هر جه دربارة تطوّر 
گونه‌های ادبی بگوید در برابر آن همواره گره‌ای ناگشودنی وجود خواهد 
داشت که توانایی گشودن آن را ندارد. اين گره همان روانی بودن رابطه و 
نتيجة ميان آن و آثار ادبی است. اين رابطة روانی چیست؟ و چرا ویکتور 
هوگو ' توانست ویکتور هوگو شود و آن آثار را پدید آورد؟ 

روزگار؟ چرا اين روزگان شخصيت ویکتور هوكوء و نه دیگر 
شهروندان فرانسوی» را به طور کلی و یا به طور خاصٌ برگزید؟ 

محیط؟ چرا محيط ویکتور هوكوء و نه دیگر شهروندان فرانسوی, را 
برگزید؟ 

نژاد؟ چرا ویژگیهای نژادی به طور کامل يا نسبتاً کامل در شخص 
ویکتور هوكوء و نه دیگر اشخاصی که به گونه‌ای نیرومند و درست اين 
نواد را نمایندگی می‌کنند» سر برآورد؟ 

به عبارتی کوتاه: تاريخ ادبیات همواره از تفسير نبوغ ناتوان خواهد 
بود و هیچ‌گاه نخواهد توانست نبوغ را تفسیر کند؛ چرا که در اين ميان 
دانشهای دیگری مطرح و در تلاش‌اند که گاهی کامیاب و گاهی نا کام‌اند. و 
تاريخ ادبیات هیچ‌گاه نمی‌تواند دانشی نتیجه‌بخش باشد تا بر اين دانشها 
چیرگی یابد. و برای ما گره نبوغ را بگشاید.۲ 


.١‏ ویکتور هوگو مون13 ۱۸۰۲(۷:6:0- ۱۸۸۵ م.)» شاعر و نويسندة رمانتیک نامدار فرانسه. 
۲ گویا منظور دکتر طه حسین روانشناسی است. ولی همین روانشناسی نیز تا امروز نتوانسته 
گره نبوغ را بگشاید. روانشناسی» نبوغ را توصیف و تحلیل مىكندء اما برای أن دلیل 
نمی‌آورد (س). 
فى الأدب الجاهلی در المجموعة الكاملة لمو لفات الدکتور طه حسين» ج ۵(الأدب والنقد 
۱ صص ۵۰-۴۹ 
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دکتر طه حسین كفته است که من در فى الأدب الجاهلی معیار ادبی را 
برخواهم گزید. ولی ما مىبينيم که او به گام برداشتن در مسر «شیوة تاریخی», 
آن‌گونه که ما به پیشتر حّ و مرز آن را مشخ ص کردیم» علاقه مندتر است .وی در 
وجود شعر جاهلی که آن را از شمار زیادی از شاعران پیش از اسلام روایت 
می‌کنند» تردید کرده و گفته است: من در اين تردید از شیوهٌ دكارت' پیروی 
می‌کنم» ولی از فلسفة دکارت جز اين اصل را برنگزیده است» و همین شيوةٌ 
انديشه را هم دنبال نکرده است؛ زیرا موضوع مورد نظر او غير از موضوع 
دکارت است؛ موضوع بحث او ادبی - تاریخی است. و در نتيجه ابزارهای شيوةٌ 
تاریخی و مسير اين شيوه را برگزیده است. 

او برای اين تردید چند دلیل آورده است. از جملة آنها اینکه: چهره‌ای که 
راویان زندگی جاهلی به نمایش می‌گذارند» غير از چهره‌ای است که فرآن ارائه 
می‌کند, و فرآن صادق‌تر و استوارتر است؛ دوم اينكه زبانی که به وسيلة آن شعر 
روایت می‌شود زبان قريش است. در حالی که شاعرانی چون امرژالقیس و 
دیگران گفته می‌شود که از حمیرند. و حمير زبانی دیگر دارد. و سوم آنکه 
جاعل بودن برخی از راویان شعر همچون حَمّاد عجرد (د: ۱۶۱ ھ.) و خلف 
احمر (د: ۱۸۰ه.) ثابت شده است. و چهارم آنکه انگیزه‌های سياسى» 
اجتماعی و ديني بسیاری برساختن شعر و نسبت دادن آن به دوران جاهلیت را 
موحب می‌شده است. 

ما در اینجا به بررسی اين انگیزه‌ها و دلایل نمی‌پردازيم, دلی همچون 
بسيارى ازانديشهمندان اين نكته را مورد توجّه قرار مىدهيم كه بين بيشترينة اين 


١.رنه‏ دكارت Descartes‏ غمع2 ۱۵۹۶ - ۱۶۵ فیلسوف. رياضىدان و فيزيكدان 


فرانسوى. 
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انگیزه‌ها و دلایل ظّی و قابل مناقشه‌انده و طبیعتاً به نتایجی بيش از نتایج ظنی 
نمی‌انجامند اما دکتر طه حسین سخت علاقه‌مند است که اين نتایج را نتایجی 
قطعی و تردیدناپذیر به شمار آورد و این یکی از خطرات شیوءٌ تاریخی است 
كه ما پیشتر از آن سخن گفتیم. 

چنین به نظر می‌رسد که اين پدیده در کتاب دیگر دکتر با عنوان مع المتبّی 
نيز وجود دارد. و او در مسیر شيو تاریخی گام نهاده است؛ زیرا در اين کتاب 
هم عبارتهایی اینچنین به چشم می‌خورد: 
به نظر من آن‌گاه كه متنبی به صحرا كوجيدء اين کار نه از طریق 
محیط زندگی عادی قرمطیان. بلکه به وسيلة یکی از داعیان 
قرمطی که به آنجا رفت و آمد داشت» صورت گرفت. کسی جه 
می‌داند. شاید اين داعی همان ابوالفضلی باشد که متّی او را مدح 
می‌گوید؟ و کسی جه مىداندء شاید متنبّى به همراهى يدرو 
پدربزرگش از صحرا به كوفه باز نگشته باشد. و او را مردى يا 
مردانى ديكر همراهى كرده باشند؛ مردانى كه می‌خواستند در 
كوفه اقامت گزینند. و در آن برای مذهب قرمطيان تبليغ کنند. 
در هر صورت. خواه مدارکی را که برجای مانده امود بپذیریم و 
خواه نيذيريم» من در درون خود احساس بسیار نیرومندی را 
می‌يابم که حکایت از آن دارد كه متنبى در محیط شیعیان غالی 
پرورش يافته و خود به یک قرمطی خالص تبدیل شده است.! 


دکتر طه حسین در ادامه می‌گوید: 


.۴۷ مع المتتی در المجموعة الكاملة لمؤلّفات الدکتور طه حسین, ج ۶(الأدب والنقد ۲)» ص‎ .١ 


© شيوة تاریخی /۳۳۹ ۵ 
نمی‌دانم مدارکی كه برای ما از شعر متتبّی بر جای مانده کمکی به 
ما می‌کند يا نه» ولی من سخت احساس می‌کنم که متنبی تنها برای 
به دست آوردن روزی به شام كوج نکرد؛ او به عنوان یکی از 
داعيان قرمطى به اين بخش شمالى سوريه رفت كه در آن هنكام 
هنوز ناآرامیهای قرمطيان اين بخش را همجون ديكر بخشهاى شام 
فرا نكرفته بود.! 


وى مىافزايد: 


از همة آنچه كفتيم به اين نتيجه مى رسيم كه متنبّى مرحلۀ نخست 
راو خويش را در دوران كودكى پیمود ولى به پایان اين راه نرسید» 
تا اينكه برای او بهره‌ای از شعرء و بهرهاى از قرمطی‌گری» و نيز 
بهرهاى از نيروى بدنى حاصل گردید. ۲ 


آن گونه كه دكتر طه حسين خود اعتراف مىكندء اين نتيجه» قطعى و 
تردیدناپذیر استء ولی مقدّمات آن ظنی است. وی می‌گوید: من احساس 
نیرومندی در مورد قرمطی‌گری متنبى دارم» گرچه نمی‌دانم اين احساس با 
مدارک موجود همخوانی دارد يا نه! اين راه خطرناکی در اين شیوه است» و 
احساس خاصٌ نباید بر «شيوةٌ تاریخی» چیرگی یابد. 

دکتر طه حسین كرجه در کتاب من حديث الشعر والنثو از شیوه تاریخی 
پیروی می‌کند. ولی اين شيوه را با «شيوة فنی» سخت آمیخته است. او دربارة 


شعر و نثر به گونه‌ای سخن می‌گوید که غالباً هر دو شیوه را در بر می‌گیرد: 


.١‏ مع المتښتی» ص ۴۹. ۲ همان. 
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ادبیات تازی در ميان ادبیاتهای بزرگ. نثر در سدة دوم و سوم» زندگی ادبى در 
سدة سوم هجرىء ابوتمام و شعرش, بحتری و شعرش, ابن‌رومی و شعرش» 
3 2 :+ ۱ 
شايد دو نمونة زیر از آمیختگی ميان اين دو شيوه در اين كتاب بيشتر پرده 


بردارد: 
)0 


در مورد اينكه عبدالحميد بن يحيى ايرانىتبار است. يا از نزادی 
دیگر اختلاف نظر وجود دارد. ابوهلال می‌گوید: او فارسى را 
نيك می دانست. 

آن‌گاه که دربارۀ عب دالحميد و ابن‌مقفع كه در ایرانی بودن او دیگر 
اختلافی نیست» مطالعه» و ميان آن دو مقایسه می‌کنم» احتمال 
می دهم که عبدالحمید با فرهنگ یونانی سخت پیوند داشته و جه 
بسا زبان یونانی نیز می‌دانسته است. 

از عبدالحمید نوشته‌ای برجای مانده است که او آن را از سوی 
مروان بن محمّد به هنكام رهسپار كردن فرزند و ولیعهد خود برای 
نبرد با خوارج نوشته است. نوشتة دیگری نیز از او برجای مانده 
كه او آن را از سوی مروان‌بن محمّد خطاب به کارگزارانش در 
شهرهای گوناگون نوشته و از آنان خواسته است که با بازی 
شطرنج به مقابله برخیزند؛ زیرا اين بازی گسترش يافته بود و او از 


۱. بنگرید به: من حدیث الشعرو النثر در المجموعة الكاملة لمؤأّفات الدکتور طه حسين» ج ۵ 
(الأدب والنقد ۱ صص ۷۲۳-۵۵۳ 
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جنبة دينى بیمناک بود. عبدالحمید نوشتة دیگری هم دارد که در 
آن به نویسندگان اندرزهایی داده و آنان را به احلاق نویسندگی و 
رعایت وظایف خويش سفارش کرده است. اين کتاب از سوی 
عبدالحمید نوشته شد تا منشور دیوانسالاران باشد. 
نثر عبدالحمید از ویژگیهای زبانی و فنى خاصّى برخوردار است» و 
همین مرا وا می‌دارد تا احتمال دهم وی با فرهنگ یونانی پیوند 
استواری داشته است. او به هنگام نگارش در کاربرد حال» 
زیاده‌روی مىكندء و حال در زبان تازی مبحثی شناخته شده است. 
وی در کاربرد حال از میانه‌روی دوری می‌گزیند و برای بیان 
انديشه و دیدگاه خود و شرح و تبيين آن و نیز آراستن سخن و 
آهنگین كردن آنء از حال بهرۂ زیادی می‌برد. در اینجا شاید مجال 
آن باشد تا بخشی از نامة او را به ولیعهد نقل کنیم تا کاربرد حال در 
نوشتة او آشکار گردد: 
إِيَاكَ أن قبل من دواءهم الا إناث المُيولٍ مهبولة فاتها أسرع طلباً 
وأنجی مَهرباًء وأَبِعدُ فى اللحوتي غايةً, وأضْبَرُ فى عارك الأبطالٍ 
إقُداماً. وخُذْهُم من السّلاح بأبدانٍ الدّروع مادَّيةَ دید شاكة 
النسج. مُتقاربَة الحلّق, متلاحمة الساميرء ا الخديد. تموّهة 
الأ کب. محكنة السبع. کفيفةً الصو وسواعدُ طبعها هندى. وصوها 
فارسی, رقاق العاطف. بأ كف وافية. وعمل حکم. ويلق البیض, 
مذهبة ومجردة. فارسيّة الضّوغ. خالصة الجوهرء سابفة اللیس, 
وافية اللین. مستديرة الطبع. وافية الوزن كيك النعام فى الضنعة, 
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مُعلمة بأصناف الریر, وألوان الصّبغ ...۱۰ 
برحذر باش از اينكه از آنان جز مادینه‌اسبانی راکه موی دمشان برکنده 
شده بپذیری؛ چرا که اين اسبان رهوار ترند برای رسیدن به خواسته. و 
نيك ترند برای گریز از مهلکه؛ در رسیدن به غايت دورترین راهها را 
می‌پیمایند. و در میدان های دلاوری شکیباترند. و از آنان چنین 
جنگ‌افزارهایی بگیر: درهم تنیده» با حلقه‌های تو در تو و نیک به هم 
پیوسته» و شمشیرهایی برّانء آبدار استواره سبک‌ساخت. با دسته‌هایی 
نرم و پهن که طبیعتی هندی و ساختی پارسی دارند. و خودهایی سپید. 
صیقلی و آبداده» پارسی‌ساز, نابكوهرء پوشاننده» نرم. گرد و صاف و 
خوش‌وزن چونان تخم شتر مرغ» آراسته به انواع ابریشم و رنگهای 
گونه گون. 
کاربرد حال به اين گونه از ویژگیهای زبان یونانی» و از شیوه‌هایی 
است که یونانیان در بیان مفاهیم خود بدان تکیه می‌ورزند. من 
دوست می‌داشتم نمونه‌هایی از نثر یونانی را برای شما ارائه كنم» 
اما مسئله ساده‌تر از این است؛ کافی است آثار یکی از نویسندگان 
فرانسوی را که زیر تأثیر زبان یونانی می‌نویسد بخوانید تا دریابید 
كه نگارش او تا جه اندازه به ترجمة یونانی همانند است. اين 
نویسنده آناتول فرانس" است. و با اينكه یکی از بزرگترین 
نویسندگان فرانسوی است. اما در نوشته‌هایش از حال بسیار بهره 
کرو تفای درو REE‏ نين انها 


.1۵۵ رسائل البلغاءء ص‎ .١ 
؟. آناتول فرانس ۳۵066 16ونهصة (۱۸۴۴- ۱۹۲۴ م.)» نويسئده و انديشهمند نامدار فرانسوی.‎ 
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بپردازد. و به آنها ویژگیهایی را ببخشد که نیازمند آنند. همچنان‌که 
برای آراستن سخن خود نيز از حال بهره مىكيرد. 

دربارء آناتول فرانس و زبان یونانی نكتة با اهمّيت در اين است که 
وى تنها زیر تأثير زبان یونانی نبوده بلکه از زبان لاتینی نیز تأثیر 
پذیرفته بود. او همچون یونانی‌زبانان از حال بهره می‌گیرد با اين 
تفاوت که به شیوه لاتینی كاه اين حال را پیش و گاه آن رايس 
می‌نهد. 

اين پدیده در آثار عبدالحمید اين دیدگاه را نزد من تقویت می‌کند 
که او با یونانیان پیوندی رف داشته است؛ زیرا مدارس ادبیات 
یونانی در سراسر خاور: اسکندریه. غرّهء انطاکیه. شام و الجزیره 
پراکنده بود و فعالیت آنها تا روزگار حکومت عبّاسیان نیز -که البته 
به کلیساها محدود می شد ادامه یافت. تا اينكه در سدهٌ سوم و 
چهارم هجری اين مدارس برچیده شد. 

شگفت نیست اگر عبدالحمید به مدارس يونانيان در الجزیره و 
شام پیوسته باشد. و زبان یونانی را در آنجا فرا گرفته, و آن را بهبود 
بخشیده باشد. ! 


۳( 
گفتم: ابن‌رومی با دیگر شاعران همروزگارش و يا شاعران پیش از 


خود به جز یک نفر یعنی ابوتمّام تفاوت دارد. و اين از آن روست 


.١‏ من حدیث الشعرو النثر در المجموعة الکاملة لمؤلّفات الدکتور طه حسین. ج ۵ (الأدب والنقد 
۱ صص ۵٩۶-۵۹۴‏ 
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كه طبیعت شعری ابوتمّام به طبیعت ابن‌رومی از چند جهت 
همانند است. اين دو از آن رو همانندند که هر دو در شعر خود به 
عقل تكية زیادی دارند. و در برابر خیال به تنهایی تن نمی‌دهند و 
از آن به عنوان ابزاری برای تحقّق خواستة عقل بهره مىكيرند. آن 
دو از آن رو همانندند که علاقة بسیار زیادی به ژرفابخشی به 
معانی دارند و می‌کوشند تا مفاهیم به طور کامل و دقیق بیان گردد 
و در این کوشش خود مبالغه و زیاده‌روی می‌کنند. تا جایی که 
چیزهای شگفتی را در شعر خود می‌آورند که مردمانی را که 
عادت کرده‌اند مطالب مأنوس و شناخته شده را در شعر بخواننده 
به سختی می‌افکنند. ابن‌رومی و ابوتمّام هر دو به بندگی لغت 
رضایت نمی دهند و به خود اجازه می‌دهند آن‌گونه که می خو اهند 
و آن‌گونه که معانی اقتضا می‌کند. آن را دگرگون سازند. بی‌آنکه در 
پای‌بندی به اصول و رعایت قواعد سرسختی نشان دهند. آن دو 
در همه اينها همانندند» ولی تفاوتهایی نیز با هم دارند: ابوتمّام 
نسبت به ابن‌رومی بر استواری واژه و زیبایی و شکوه آن در بیشتر 
اشعارش پای‌بندتر و علاقه مندتر است. او از اين استواری و از اين 
زیبایی و شکوه روی نمی‌گرداند مگر آنجایی که معنی او را چنان 
مجبوو سازد که گریزی از آن داشت باشده اما اتن روم در 
شعرش ساده‌گیر است» و نمی‌خواهد بر خود و شنوندگان 
اشعارش سخت گیرد. وی همان‌گونه که نفس خود را بر سرشت و 
طبیعت خويش آزاد می‌گذارد. زبان خود را بر خوی و طبیعتش 
رها هوشر انو زوین ا عله اغراف اشيج کته كيدي اه 
واژگان غریب می شود و در شعر خود کمتر از آنها بهره مىكيرد. 
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توجّه او به زیبایی لفظی گاهی اوقات حش می‌شود ولی اگر به 
دنبال آن باشی در بسیاری از جایها نمی‌توانی آن را بیابی. سادگی 
واژه در يك يا دو بيت ممکن است تو را به شگفتی اندازد ولی 
نمی‌توانی چکامه‌ای را بخوانی» بی‌آنکه كاه وازگان آن تو را 
خشمگین نسازه و گاه تو را آشفته نگرداند. 
ابن‌رومی و ابوتمّام از جنبة دیگری نیز با هم تفاوت دارند: ابوتمّام 
به بدیع و آرایه‌های بدیعی سخت علاقه‌مند است. و به عبارتی 
بهتر به زیبایی صنعت هنری در شعر بسیار علاقه نشان می دهد او 
پی در پی از استعاره بهره می‌گیرد و در اين کار زیاده‌روی می‌کند. 
و می‌کوشد تا آنجا که ممکن است جناس و مطابقت و دیگر 
آرایه‌های بدیعی را در شعر خود بگنجاند. وی در اشیا زیسایی 
گریزناپذیری را مىيابد و علاقه دارد ميان و 

سازگاری ایجاد کند. اما ابن‌رومی این‌گونه نیست؛ او كرجه از بدیع 
دوری نمی‌گزیند. ولی در بهره‌گیری از آن چندان بر خود سخت 
نمی‌گیرد. همچنان که دربند به کارگیری واژگان غریب نیز نیست. 
او خود را برای استواری لفظ و رسایی و روانی آن به سختی 
نمی‌افکند و در پی بهره‌گیری از مطابقت و جناس نیست. اگر در 
بهره‌گیری از این‌گونه موارد كامياب بود كه هیچ والا ناکامی در 
بهره‌گیری از آنها برايش اهمیتی ندارد. 
اين دو از جنبة سومی نیز با هم تفاوت دارند: ابوتمام شاعری 
است که در بلندی چکامه‌هایش زیاده‌روی نمی‌کند و اشعار کوتاه 
هم دارد امّا ابن‌رومی شاعری است بس درازگی و شمار ابیات 
چکامه‌های او به صدها بيت می‌رسد. منشأ تفاوت ميان اين دو 


۵ ۳۴۶ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها م 
شاعر در بلندی چکامه‌ها کاملاً آشکار است» و آن اين است که 
ابن‌رومی و ابوتمّام كرجه در غوطه‌ور شدن در معانی همانند 
یکدیگرند. ولی در میزان اين غوطه‌وری و به عبارتی دقیق‌تر, در 
میزان گسترش و تفصیل معانی‌ای که بر آنها چیرگی می‌یابند. با هم 
تفاوت دارند. ابوتمام به دنبال معنی می‌گردد و در دستیابی به آن 
مىكوشدء و بر آن چیرگی می‌یابد و آن را به گونه‌ای میانه» و به دور 
از درازگویی و زیاده‌روی بر تو عرضه می‌دارد. و بلکه نزد خود 
برای تو احترامی قائل می‌شود و اعتراف می‌کند که تو از عقل و 
خردی برخورداری که می‌توانی آنچه را که او ناتمام گذارده تمام 
کنی» و اطمینان دارد که تو می‌توانی اين معنی را به نیکی به 
سرانجام رسانی» بی آنکه چیزی از آن بکاهی يا چیزی بر آن 
بیفزایی. او در اين هنكام سخن را به‌تفصیل بیان می‌کند» ولی از 
زیاده‌روی می‌پرهیزد و زواید را وا می‌نهد. و حواشی را درز 
می‌گیرد. اما ابن‌رومی در شعر خود این‌گونه نيست. او نيز همراه 
ابوتمام در معنی غوطه‌ور می شود و سخت می‌کوشد تا به معنی 
کو بابد ناه که يه ابو مع يت مشاب 
شنوندگان اشعارش, همچنان که به زندگی علمى آنان بدگمان 
است. در درک ادبی آنان نیز بدگمان می‌شود. او همان‌گونه که 
می‌پندارد مردمان نیکورفتار نیستند» بر این باور است که بهرة آنان 
از هوش به اندازه‌ای نیست که وی اطمینان يابد که آنان معانی را 
درک می‌کنند. او علاقه‌مند است خود معانی را تمام کند. و به طور 
کامل از آن سخن بگوید و آن را عرضه دارد. تا جایی که از سوی 
خوانندگان و شنوندگان اشعارش با هیچ سخن بیهوده‌ای روبرو 
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نگردد. از اين رو معنایی که ابوتمّام می‌تواند آن را در دو يا سه يا 
چهار و نهايتاً در پنج بيت بیان کند» ابن‌رومی ابیات را به ده و بیشتر 
از آن می‌رساند» و اين همان‌گونه که گفتم برخاسته از آن است که 
ابوتمّام به قدر لازم بسنده می‌کند و به عقل و خرد مردم اعتماد 
می‌ورزد» ولی ابن‌رومی برای رسیدن به همه چیز پای می‌فشارد. و 
به کسانی كه شعرش را می شنوند يا می‌خوانند اطمینان نمی‌کند.! 


دکتر طه حسین يس از این کتاب حدیث الاربعاء را دارد. او در اين کتاب 
شيوة فتی و شيوة تاریخی را در هم می‌آمیزد. ولی شیو فى در آن آشکارتر و 
نمابان‌تر است. کتاب مع أبى العلاه فى سجنه نیز به ادبیات ناب نزدیکتر است تا 
پژوهش. این کتاب بیشتر سخن دل است و او در آن تأثیرپذیریهای ویژهٌ خود را 
در همراهی با ابوالعلاء به نگارش درآورده است. وی با تکیه بر این همراهی به 
تصوير احساسات ابوالعلاء و عواطف درونی و ویژگیهای احساسی و بیانی او 
می‌پردازد. و به گمان من در اين کتاب تصویری نزدیکتر به ابوالعلاء نسبت به 


کتاب نخست ارائه می‌دهد. 


۱. گمان می‌کنم تفاوت ميان ابن‌رومی و ابوتمّام ریشه‌دارتر از اين ویژگیها و پدیده‌ها باشد. 
تفاوت ميان آن دو در اصلٍ طبیعت هنری» و تفاوت در خوی و سرشت آن دو است. اينكه 
هر دو در غوطه‌ور شدن برای رسیدن به معانی همانندند» ویژگی بیرونی است که 
انگیزه‌هایش در آن دو متفاوت است. اين انگیزه در ابوتمّام هوش و اقدام آگاهانه است» و 
در ابن‌رومی حسّاسیت و همراهی با انفعالات (س). 

من حدیث الشعرو النثر در المجموعة الکاملة لمؤلّفات الدکتور طه حسین» ج 0 (الأدب 
والنقد ۱ صص ۶۸۵ ۶۸۷ 
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اگرچه دکتر طه حسین كاه بر منابع و مدارک پیشی می‌گیرد و زیر تأثير 
احساس خاصٌ خود دیدگاهی را شکل می‌دهد. دکتر احمد امین (۱۸۸۶ - 
۴ این‌گونه نیست و ما مىبينيم که او به اصول اين شیوه‌نزدیکتر است. 
او همواره در کنار مدارک و منابع به گردآوری و تنظیم آنها می‌پردازد و به 
نرمی از آنها سخن می‌گوید و در آرامشء نتایج حاصل از آنها رابرمی شمارد. او 
در مجموعه کتابهای فجر الاسلام» ضحی الاسلام و ظهر الاسلام این‌گونه رفتار 
می‌کند و در آنها تطوّر انديشة تازی اسلامی و مظاهر اين تطوّر را در همه 
رویکردهای اندیشگی بررسی می‌کند. او اين بررسی را از طریق رويدادهاء منابع 
و روايتهاء و نيز عوامل اقتصادی اجتماعی سیاسی و جغرافیایی در انديشه و 
ادب به طور کی به انجام می‌رساند. و آن‌گاه که به اشخاص می‌پردازد» از آنان 
به عنوان نمونههايى كه اين عوامل در آنها نمايان مىشود, ياد مىكند. برای 
مثالء جاحظ (۱۵۹- ۲۵۵ ه.) نمونة آمیختگی فرهنگی در سد سوم» و مبرّد 
(۲۱۰- ۲۸۵ ھ.) نمونة‌فرهنگ تازى ناب استه و ... 
شايد نمونهاى ازكتاب فجر الإسلام شیوه دكتر احمد امین و روش او را 
بیشتر برای ما آشکار سازد: 


دلالت شعر بر زندگی عقلی: از دیرباز می‌گفتند: «شعر دیوان عرب 
است»» و منظور از این سخن آن است که شعر شناسنامه‌ای است 
که در آن اخلاق آداب و رسوم دينها و خردگراییهای عرب ثبت 
شده است. و اگر بخواهی می‌توانی بگویی که عرب در این شعر 
خود را ثبت کرده است. از گذ شته‌های دور ادیبان از شعر عرب در 
جاهلیت سود برده‌اند. و به وسيلة آن از برخی رویدادهاو 
جنگهایشان آگاهی یافته‌اند» و با احلاق ممدوحانشان آشنایی بيدا 
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کرده‌اند. اين ادیبان به کمک اين اشعار جزیرةالعرب و سرزمينهاء 
كوههاء دشتهاء بيابانهاء كياهان و حیوانات آن را شناخته‌اند و 
دريافتهاند كه در آن هنكام آنان جه بتهايى را مى ير ستیدند و به جه 
خرافاتی اعتقاد داشتند. و در همین باره كتابهاى كوناكونى به 
نگارش درآوردند. 

روش مناسب برای بهره‌گیری از اين دیوان آن بود که دانشمندان به 
همه شعرهای جاهلی که از نظر آنان شعرهای صحیحی بود توجّه 
نشان می‌دادند. و در عين حال همجون محدثان كه به نقدو 
ارزیابی حديث می‌پرداختند. به نقد و ارزیابی سند و متن بپردازند 
و اشعار ناصحیح را به دور افکنند. ما مجموعه‌ای از شعر تازی 
نداریم كه همچون صحيح بخاری» صحبح مسلم و ... سند آن ذکر شده 
باشد و به راویان آن با دقفت نگریسته شده باشد. از آنجا که ما شعر 
جاهلی را دیوانی برشمردیم كه در آن رویدادها و آداب و رسوم 
ثبت شده است بایسته بود آن را این‌گونه مورد توجه قرار 
می دادیم» و همچون اسناد تاریخی بدان می‌نگربستيم» ولی چنین 
به نظر می‌رسد که اين دیدگاه در مورد شعر جاهلی در ميان راویان 
و ادیبان حاکم نبوده است. آنچه در ميان ایشان و یا در ميان 
بيشترينة آنان رواج داشت اين بود که شعر جاهلی را ابزاری برای 
فراگیری لغت. و يا ماية سرگرمی و خوشگذرانی ويا ماده‌ای 
برای سخنوری می‌دانستند. و توجه و اهمّيتى را که برای حدیث 
قائل بودند برای شعر قائل نبودند. و اعتقاد نداشتند آن که به دروغ 


شعری را روایت کند در آتش دوزخ جای خواهد گرفت. 
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البته برخی از ادیبان در مورد شعر همان راهی را رفتند که در مورد 
حدیث پیش گرفته بودند. اين ادیبان خبر را با ذكر سلسلة راویان 
روایت می‌کردند و برخی نیز برای روايت ادبیات همانند شیوه‌ای 
که در روایت حدیث وجود داشت. اصطلاحاتی وضع کردند. ولی 
چنین به نظر می رسد که تلاشهای اين گروه سرتاسر تلاشهای اوّلیه 
و ناپخته بوده و هیچ‌گاه به فرجام خود نرسیده است. 

همچنین در بيشترينة آنچه که برای ما روایت شده برگزیده‌ها 
بیشتر مورد توجه بوده‌اند» و اين بیانگر آن است که آنان از نگاه 
یک ادیب. و نه یک تاریخ‌نگار به اين اشعار می‌نگرند. شعری که 
چندان محکم سروده نشده و واژگان پالوده‌ای ندارد و وزن آن 
نادرست است. ممکن است بیش از شعری که از هر جهت کامل 
است تاریخ‌نگار را شگفت‌زده كندء و او در اين شعر نااستوار جه 
بسا بيش از شعر باشکوه به زندگی عقلی راه يابد. شاید همین 
عامل باعث شده است كه ما با وجود اعتقاد به قابلیت رشد و 
پیشرفت شعر کمتر در ميان اشعاری که برای ما روایت می شود 
تلاشهای اوّلیه‌ای را مىبينيم كه شاعران» شعر خود را با آن آغاز 
کردند و سپس رفته‌رفته آن را بهبود بخشیدند و سرانجام شعرهای 
باشکوهی که به دست ما رسیده. سرودند. اين از ان روست که 
اديب اين اشعار را اشعار باشکوه و پیشرفته‌ای ندانسته و آنها را به 
یک سو نهاده و با وزن آن را ضعیف دانسته و آن را اصلاح نموده 
است» و این‌گونه شمار زیادی از نشانه‌های تاريخ را از ميان برده 


است. 
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اگر ما مجموعه‌ای در اختیار داشتیم که گردآوری همه موارد در آن 
مذ نظر بود و نه بهگزینی آنهاء ماده راستینی برای دلالت بر 
چیزهای زیادی, و از جمله زندگی عقلیء در احتیار می‌داشتیم. 
با این حال» آنچه در اختیار داریم -گرچه همان‌گونه که پیشتر گفتیم 
کامل نیست-پاره‌ای از مطالب را برای ما آشکار مى سازد؛ و در 
اين ميان» به جز دیوان شاعران شناخته‌شده‌ترین مجموعه‌های 
منسوب به دورةٌ جاهلی که در اختیار داریم. عبارتند از: 
.١‏ المعلّقات السبع, که به احتمال قوی گرد آورنده‌اش حماد راوية (د: 
۵ ه.) است. 
۲. المفضّلیات, و گردآورنده‌اش مفضل ضبّی (د: ۱۶۸ه) است و 
حدود یکصد و بيست و هشت چکامه را در بر می‌گیرد. 
۳. دیوان الحماسة اثر ابوتمّام (۱۸۰- ۲۲۸ ه.) که در آن چامه‌های 
کوتاه زیادی از شعر جاهلی گرد آمده است. 
۴ الحماسة اثر بحتری (۲۰۶- ۲۸۴ ه.) که همچون الحماسة ابوتمّام 


است. 
۵ در الأغانى ابوالفرج اصفهانى (۲۸۴- ۳۵۶ ه.)» و الشعر والشعراء 
ابن قتيبه (۲۱۳- ۲۷۶ ه.) اشعار و چامه‌های كوتاه زيادى از 
شاعران جاهلی گرد آمده است. 

۶ مختارات ابن الشجرى اثر هبةاللّه بن على معروف به ابن الشّجَرى 
(00؟ ؟؟هه). 

. جمهرة أشعار العرب اثر شخصى به نام ابوزيد قرشی (د: ح 
(a‏ 
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تاریخ کهن‌ترین شعری که از دور جاهلی به دست ما رسیده از 
یکصد و پنجاه سال پیش از بعثت فراتر نمی‌رود. و نگاهی کلی به 
آن ما را به اين نتيجه می‌رساند که اين شعر چندان از گونه گونی 
موضوعات و فراوانی مفاهیم و معانی برخوردار ثیست. 
چکامه‌هایی كه برای ما روایت شده از موسیقی یکنواختی 
برخوردار است» و آوازی یکسان دارد, و تشبیه‌ها و استعاره‌های 
آن در بيشترينة چکامه‌ها تکراری است. و نوآوری و گونه گونی در 
آنها کم ديده می‌شود. پس بايد بسیاری از آنها را عرضه داریم تا 
آشکار شود كه جه می‌بینیم. 

شاعر در خيال خود می‌پندارد همراء با یک يا چند هسمسفر بسر 
شتری سوار است. و در راه به نشانه‌هایی از دلبرانی بر می‌خورد 
كه از آنجا کوچیده‌اند؛ آن‌گاه از همسفران خود می‌خواهد که 
درنگ کنند و همراه آنان بر نشانه‌های بر جای مانده از خانه‌های 
ایشان بگرید و روزهای خوشی را که در کنار آنان سپری کرده ياد 
آرد. و دریابد كه زندگی پس از ايشان را نمی‌تواند تاب آورد و 
سپس دلبر خويش را به اختصار پا به‌تفصیل توصیف کند, و از همة 
اينها درگذرد ی وصف مادینه‌شتر يا اسب دلبرش برسد و آن 
مادینه شتر و اسب را با بز کوهی و شترمرغ و آهو به سنجش كيرد 
وگاه از این صحنه به صحنة توصیف شکار و دیدنیها و 
منزلگاههای آن برجهد. و يس از همۀ اینها به موضوعی بپردازد که 
به خاطر آن چکامه را سروده است. و در نتیجه دلاوری ممدوح 
خويش را مدح كويد و رفتار قبيلة او را نیک شمارد و نيكوييها و 
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بخشندگیهای او را وصف کند. و به جایگاهی که مردم قبیله‌اش 
پیروزمندانه بدان رسیده‌اند. مباهات ورزد ويا قبیله‌ای را که بر 
قبيلة ممدوح دشمنی ورزیده به هجو كيرد و مردم آن قبیله را به 
خونخواهی وادارد. و یا در سوك از دست رفته‌ای مرثیه سراید. 
اينها تقریباً همه موضوعاتی است که در شعر جاهلی بدان پرداخته 
شده و همانگونه كه می‌بینی موضوعاتى محدود و کوچک‌اند؛ 
موضوعاتی که سایه‌ای از زندگی صحرانشینان و تصوير راستینی 
از آن را ارائه می‌دهد. 
حقیقت اين است که اين شاعران در سخنوری و بازی با واژگان 
تواناترند تا نوآوری و آفرینش معانی فراوان. در شعر اين شاعران 
يك معنی را می‌بینی که چندین شاعر در قالبهای گوناگون همان را 
مطرح ساخته‌اند و موجب شگفتی خواننده شده‌اند اما آفرینش 
معانی و نوآوری موضوعات از سوی آنان به هیچ رو شگفتی و 
اعجاب ما را بر نمی‌انگیزد و اين سخنی است که عنترة بن شاد 
(د: ۶۱۵ م.) أن را این‌گونه بیان می‌کند: 
هَلْ غَادَرَ الشّعَراءُ من مَُرَدم؟ أَمْهَلْ عرفت الا ند وهُم؟' 

آيا جامة پوسیده‌ای هست که شاعران أن را ترک گفته باشند؟ و آیا تو ای 

شاعر! پس از آن‌همه سرگشتگی, منزل دلدار را شناختی؟ 
و زهیر (۶۰۹-۵۲۰م.) می‌گوید: 

ما آزانا تَقُولُ الا شعازا أَز مُعاداً مخ لفظتا مَكُدُورًا 


۴۷ شرح دبو ان عنترة» ص‎ .١ 
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نمی‌بینم که چیزی جز سخن عاریتی يا سخنی تکراری بگوییم. 

البته اینان منصفانه سخن نگفته‌اند؛ جرا که شاعران چیزهای 
زیادی را وا گذاشته‌اند. مردم از گذشته چنین احساسی دارند. و 
همواره مجال گسترده است» و همچنان خيالٍ بارور در حال تولید و 
بازآفرینی است. و موضوعاتی را يديد می‌آورد که پیشتر نبوده» و 
معانی و مفاهیمی را خلق می‌کند كه کسی آنها را مطرح نکرده 
است» ولی آنان بر خود سخت گرفتند. و یا به عبارتی دیگر محيط 
زندگی بر آنان سخت گرفت» و آنان چیزی نداشتند جز آنکه سخن 
عاریتی يا تکراری بگویند. 

شاید در اين ميان چند بيت پراکنده بیابی که در آن معنای تازه‌ای 
یافت شود و یا آشکارا در آن نشانة نوآوری دیده شود و شاید 
شاعران انگشت شماری را ببينى که دارای جهت‌گیریهای خاضی 
باشند و شخصیتی روشن و آشکار داشته باشند و از گفتارشان 
آهنگ تازه‌ای به كوش برسد. همچنان که اين ویژگیها را در زهير 
مى بينيم. وی به مسائل اخلاقی قوم خود توه نشان می‌دهد و آنها 
را صادقانه بیان می‌کند. 

همچنین در بیشتر اوقاتی که شعر جاهلی می‌خوانی چنین احساس 
می‌کنی که شخصیت شاعر با قبیله‌اش در هم اميخته شده است. 
آن گونه كه می‌پنداری شاعر برای خود وجود ویژه‌ای قائل نبوده 
است. اين مسئله به‌روشنی در معلّقَهُ عمروبن کلثوم (د: ۵۸۴م.) 
برای تو آشکار می‌شود. شعری که در آن شخصیت شاعر آشکار 
شود و آنچه را که او در درون خويش احساس می‌کند توصیف 
کند» و نشان دهد که او وجود مستقلی از قبیله‌اش است. بسیار 
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اندک است. ۱ 
هنكامى كه يهوديت و نصرانيت در ميان تازيان كسترش يافت نغمة 
دينى جدیدی سر برآورد كه در اشعار شاعرانى چون عدىّ بن زید 
(د: ۵۹۰م.) در حيره و اميّة بن ابى الصلت (د: ۸ه.) در طائف ديده 
مى شود. 
خلاصة سخن آنکه شعر جاهلى آن اندازه که برای ما مهارت در 
تعبير و بیان و سخنوری به ارمغان می‌آورد. ما را به خيال گسترده و 
گونه‌گون و فراوانی در توصیف احساسات و عواطف رهنمون 
نمی‌شود.! 
اين نمونه‌ای از کتاب فجر الاسلام است ... . احمد امین در کتاب مشترک 
ديكرش 3 قصّة الأدب فى العالم به هنكام سخن از «ادبیات مصر» «ادبیات چین». 
«ادبيات هند» «ادبيات كهن ايران» و«ادبيات عبرى» نخست جهرهاى از 
ادبياتهاى جهانى به نمایش‌می‌گذارد» ولى از ارتباط ميان اين ادبياتها بايكديكر 
به هيج روى سخن نمىكويد. البته آنكاهكه ادبيات يونانى را به تصوير می‌کشد, 
به ييوندها و تأ ثيريذيريها و تأثیرگذاریهای ميان اين ادبيات و ادبيات رومى 
اشاره می‌کند. و از پیوند ميان اين ادبيات با ادبيات سده‌های ميانه در انكلستان» 
فرانسه, اسيانياء ا لمان و ايتاليا سخن می‌گوید» و بدين ترتيب در چارچوب 
شیوة تاريخى كام بر مىدارد. 
آرىء اين نمايش و عرضه‌ای شتابان است که همة شرايط اين شيوه را در 
پیوستگی و تطوّر و استدلال در برندارد» ولى بر پاي ترتیب کتاب در چارچوب 


ع٠‎ ۵۷ فجر الاسلام. صص‎ .١ 
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شيو تاریخی می‌گنجد. 
در اینجا نمونه‌ای از کتاب قصّة الادب فى العالم را نه تنها به عنوان نمونه, 
بلکه از آن رو که دربرگيرندة دیدگاهی است که به ما لغزش در بیان علّت و 
داوری را به هنگام ارتباط ميان ييدايش خلاقیتهای هنری و حالت میانه نشان 
می‌دهد, ذکر می‌کنيم تا هر دو غرض بایک مثال دانسته شود: 


بزرگی سروانتس أء نويسندة دن کیشوت. ما را به لغزش اين سخن 
راهنمایی می‌کند: نابغه در روزگار شکوفایی سر بر می‌آورد. 
سروانتس همروزگار شکسپیر " بود و اين دو نابغه در یک دوره از 
دنيا رفته‌انده اما سروانتس هنگامی به پختگی رسید که اسيانيا 
روزگار شکوه و عظمت خود را پشت سر گذاشته بود و شکسپیر 
نيز زمانی به كمال و شکوفایی رسید که کشورش در برابر نیروی 
دریایی اسپانیا (آرمادا) به پیروزی رسیده بود. ناقدان بسیاری با 
آب و تاب فراوان گفته‌اند که عظمت ادبی در دورةٌ الیزابت 
(حک۱۵۵۸- ۱۶۰۳ع) نتيجة عظمت انگلستان در سیاست و 
بازرگانی آن زمان است» و گفته شده است که داستانهای شکسپیر 


۲ رد ۴ ۵ 
و مارلو » و ترجمة دو جكامة هومر از سوی چاپمن »و دیگر 


8 ميكل دو سروانتس (Miguel! de Cervantes‏ ۱۶۱۶-۱۵۴۷ م(« نویسنده نامدار اسپانیایی. 

۲. ويليام شکسپیر 5۳069۲6856 Wii‏ (۱۵۶۴- ۱۶۱۶ م.)» بزرگترین نمايشنامهنويس و 
شاعر درام انگلستان. 

۳ ک_ریستوفر مارلو Mar owe‏ هنت (۱۵۶۴- ۱۵۹۳م.) شاعر و نمایشنامه‌نویس 
انگلیسی. و خالق دکتر فاستوس. 

۴. هو مر ںہ از شاعران سده هفتم پیش از میلاد. 

۵ جرج جايمن (George Chapman‏ ۱۶۳۴-۱۵۵۹ م(« شاعر و نمایشنامه‌نویس انگلیسی. 


۵ شيوة تاریخی ۳۵۷۲ ۵م 

آثاری که از نشانه‌های ادب پرشکوه در دورة الیزابت است؛ همه 
نتیجة مستقیم پیروزی ناوگان انگلستان بر ناوگان اسپانیا است؛ چرا 
که اين پیروزی افق عقلی را در ميان مردم انگلستان گسترش داد و 
آنان را بیدار کرد تا عظمت و شکوهی را که در آن به سر می‌برنده 
ببینند. امّا ما مىكوييم: آيا عهد قدیم هنگامی نوشته شده است که 
يهود آقای جهان بود؟ و آيا هومر دو حماسة خود را زمانی نوشت 
كه يونان از بیشترین مجد و عظمت برخوردار بود؟ و آيا رابله! 
کتاب گار گانتوا و پانتا گرونل را در دوره‌ای به رشتة تحریر درآورد که 
فرانسه در جنگهای خود به پیروزی دست يافته بود؟ و دیگر آنکه 
آي شکست ارادام شکسپیر را در انگلستان و سروانتس را در 
اسپانیا به وجود آورد؟ اگر شکسپیر زادة پیروزی بزرگ است يس 
چرا سروانتس در پی شکستی سخت و کوبنده سر برآورد؟ چقدر 
بیان علت دربارة ژرفایی انديشه در این ميان ما را شگفت‌زده 
می‌کند! با اينكه ژرفایی انديشه كاه در يس خود چیزی از حقیقت 
را پنهان نمی دارد» و شاید سروانتس هم با نگارش کتابش خواسته 
است به رویارویی با همین اندیشه‌های زرف برخیزد! 


د * د 


استاد عقّاد در مقدّمة كتاب شعراء مصر وييثاتهم فى الجيل الماضى هنكام 
بررسى و پژوهش دربارةٌ شاعران» اهتمام خود را به محيط آشکار می‌کند و 
می‌گوید: 


.١‏ فرانسوا رابله كنهاء0ه2 عاهموه:۱۴۹۴(۳- ۱۵۵۳ م.)» نويسندة نامدار فرانسوی. 
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ام رتشا مان كاين ار ماهتا E‏ 
6م و پیش از نسل کنونی سر برآورده‌اند. موضوع این 
جستارها است: 

شناخت محیط در نقد هر شعری و نيز در ميان هر امّتی در هر 
نسلی ضروری است. ولی در مصر به طور خا ضروری‌تر 
است» و ضرورىتراز آن در نسل كذشتة اين سرزمين است؛ زيرا 
مصر از آغاز اين نسل تايايان آن محيطهاى كوناكونى را در بركرفته 
است كه هيج جيز جز زبان تازى ميان آنها پیوندی از پیوندهای 
فرهنكى به وجود نمی‌آورد؛ زبانی كه هم زبان نويسندكان است و 
هم زبان شاعران و آن در این جامعه به دلیل تفاوت سطح آموزش 
در مناطق و اقوام كوناكونء و نيز به دلیل تفاوت چگونگی آموزش 
ميان دانشآموختگان دروس دینی و دانش‌آموختگان دروس 
جدید. و تفاوت آموزش ميان اين افراد با كسانى که بهره‌ای از اين 
و بهره‌ای از آن دارند. نه به یک شيوه و نه در يك سطح بوده 


است ١‏ 
لىسا . 


اما هنگامی که وى به بررسى و پژوهش دربارةً اين شاعران می‌پردازد به 
سوی ارائة تصویری از ویژگیهای احساسى و بیانی و عناصر اصلی سازندۀ 
شخصیت آنها کشیده می‌شود و همةٌ شیوه‌های نقد را به هم در می‌آمیزد تا به 
گونه‌ای کامل و شتابان چهره‌ای از شاعری را که به بررسی او می‌پردازد. نمایان 
سازد. 


۳ شعراء مصر وبيئاتهم فى الجیل الماضی ص‎ .١ 


۵ شيوة تاریخی / ۳۵۹ ۵ 


نمونة زیر برای ما جنبة شيوةٌ تاریخی را در این كتاب نشان می‌دهد: 


نخستين نشانههاى نوزایی شعری در مصر به هنكام آغاز انقلابی 
كه بعدها به نام انقلاب عرابی شناخته شد, سربرآورد» و پس از 
رکودی که در واخر خلافت عبّاسی گریبانگیر شعر تازی شد هیچ 
نهضت قابل ذکری که بيش از اين نوزایی روی داده باشد» سراغ 
نداریم. 

برخی از ادیبان» «ساعاتی» [محمود صفوت بن مصطفی ] (۱۸۲۵- 
۱ را پیشگام اين نوزایی و سردمدار ادیبانی كه به شيوة 
سنّتى فعالیت می‌کردند. به شمار مى آورند. 

ساعاتی در حقیقت همچون برخحى از نظم‌پردازانی که 
چکامه‌هایشان را در جنگها و دیوانهای موجود می‌خوانيم» خود را 
در ورطةٌ شعرهای کم‌مایه نیفکنده است. ولی در عين حال نیز 
بهترین و نیکوترین شعرهای او از مرتبة شاعران همروزگار خود و 
بلكه شاعران دور محمّدعلی (۱۸۴۹-۱۷۶۹.) و حملة فرانسه 
فراتر نرفت. 

خواننده در ميان گفتارها و سروده‌های اين شاعران می‌تواند به 
چکامه‌ها و چامه‌های کوتاه زیادی دست يابد که همانند شعرهای 
نیکوی ساعاتی. و گاهی هم از همه نظر برتر از آن باشد. اما 
ساعاتی به‌حق شايستة آن است که او را حلقةٌ پیوند ميان شاعران 
عروضی و شاعران نوپرداز به شمار آوریم. منظورم از شاعران 
عروضی کسانی است که نظم‌پردازی می‌کنند از آن رو که نظم را 


واجب و يا حق همه کسانی می‌دانند که عروض و بیان و بدیع و 


۵ ۳۶۰ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها 0 

قواعد بلاغت را فراگرفته باشند. اینان همه اين قواعد و 
آموخته‌های خود را در سروده‌های خويش به کار می‌گیرند و 
دیوانهای شعرشان بيش از هر چیز به جزوة تمرین در مراکز 
آموزشی همانند است. 
ساعاتی خود حكامة بلندی در تسه ييامب ل(ص) سروده و در آن 
بیش از یکصد و پنجاه گونه از آرایه‌های بدیعی را به کار گرفته 
استهلال» می‌گوید. چنین سروده است: 
سَفْح الدّمُوع لذکر الفح والعلم ادى البراعة فى اشتهلاله يدم 

ريزش اشک چشم به يادكوه و کوهپایه با خون. براعت استهلال را آشکار 
او از جناس. توربه. مطابقه مواربه و دیگر آرایه‌های نظم در 
روزگار خود بسیار بهره می‌گرفت» ولی در دوره‌ای سر برآورد که 
سرشت و نهاد. ويا اختلاف ميان نحویان -جنان که او خود نامیده 
است- و شاعران بداهه‌گو آغاز شده بود. وی با پیروی از این 


که 


فدغی من قول اشحاة فام 


درا «لصر ف» الط من غير 
ادا ایا اکن العانی « مخ خَنَضْتهم» 
وَدأَْقَمهَا» قَهْراً ب بقوَّةِ «جازم» 


كن 
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رما نالا شاعه دو طبيعة 

مرا با سخن نحویان واگذا که ایشان در بیهوده گویی از حد در گذشته‌اند. 

آن‌گاه که من معانی را استوار سازم آنها را پایین آورم» و چون به اجبار بالا 

برم به نيرويى قاطع جنين کنم. 

من تنها شاعری با سرشتم و همچون برخی غير عربان دزد چیره‌دست 
شاعر. همان‌گونه که خوانندگان از لابه لای اين توریه‌های فراوان 
در می‌یابند. یکی از همین گروه نحویان است که جامة آنان را به تن 
م ىكند و سپس از صفوف ایشان بیرون می‌رود. و در بلندای راه 
ميان آنان و طبقۀ يس از ایشان می‌ایستد. 
خناسازی زمانی مبان پیشکامان القلاب غرابی و کسانی که پس از 
آنان سر برآوردند امکان‌پذیر است. ولی اين جداسازی اگر با 
ویژگیهای فنی که اين دو گروه را از هم متمایز کند» همراه نباشد» 
بی‌معنی خواهد بود. 
بنابر این» اگر ما به اين ویژگیهای فی روی کنیم ویژگی بهتری برای 
جداسازی اين دو گروه از نامیدن گروه نخست به عروضیان و گروه 
دوم به بداههكويان يا غير عروضیان نمی‌شناسیم.! 


در کتاب دیگر عمّاد ابن الروهى حاته من شعره كرجه شيوةٌ روانشناختی 


چیرگی دارد ولی او همة شیوه‌های نقد را با هم گرد آورده و بهرة شیو تاریخی 


4_۷ شعراء مصر وبیئاتهم» صص‎ .١ 
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در سخن از اينكونه مباحث خود را نشان داده است:«روزگار ابن‌رومی يا سدة 
سوم هجری» «اوضاع حکومت و سیاست» «نظام فئودالى»» «اوضاع اجتماعی» 
«اوضاع‌فکری» «شعر»» «دين و اخلاق» «اخبارابن‌رومی»» «زمانه وابن‌رومی», 
و «زندگی ابن‌رومی بر پاي سنجش ميان اخبار و شعر او» و ... 

همچنین كرايش تاریخی در مقدّمات گفتار او دربارهُ شاعر غزلسرا عمر بن 
ابی‌ربيعة آشکار می‌شود. او نخست ثابت می‌کند که غزل یکی از نیازهای آن 
روزگار است. و عمر بن ابی‌ربيعة شاعری است که نمایندگی نه همة زمانه. بلكه 
نمایندگی محيط رفاه‌زده را بر عهده داشته است» و سپس با بسنده کردن به 
مثالهایی که بتواند آنی و شتابان مقصودش را برساند» اين اوضاع را ریشه‌یایی 


کرده است. 


ابن ابی ربيعة دیوان بزرگی دارد که شمار ابیات أن به چندهزار بيت 
می رسد و همه اين ابیات جز اندکی غزل است. و غزلیات او گفت 
و گوهای به نظم کشیده شده و نامه‌هایی است که ميان او و زنان 
زیبارو و سخن سنج روزگارش رد و بدل شده است. 

خواننده از اينكه شاعر در سراسر دیوانش جز به اين غرض 
نپرداخته شگفت‌زده می‌شود و چنانچه تنها به همین دیوان نظر 
افكنيم و موضوعات آن را با موضوعات شاعران نامدار در 
دیوانهایشان بسنجیم. اين شگفت‌زدگی معقول به نظر می‌رسد. و 
به ذهن و خاطر آدمی می‌نشیند. اما هنگامی که ما از دیوان بیرون 
آییم و به روزگار سروده شدن اين اشعار پای نهیم و به محیطی که 
شاعر در آن زندگی کرده بنگریم. اين شگفت‌زدگی دیری نمی‌پاید 
که از ميان می‌رود. و جه بسا جای خود را به اين نکته دهد که 
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ویژگیهای آن روزگار تنها در ديوان يك نفر و نه در ديوانهاى 
پراکنده‌ای از این دست خود را آشكار ساخته است. و عمربن 
ابی‌ربيعة در اين زمينه شاعرى بی‌همتا و يككانه است كه يرداختن 
پیاپی و يا كسستة او به اين موضوع آن را نشان می‌دهد. و اين در 
حالی است که شایسته بود وی همتایان بی‌شماری داشته باشد؛ 
زيرا روزگاری که عمربن ابی‌ربيعة در آن می‌زیست و محیطی که 
در آن پرورش يافته بود از همه نظر روزگار غزل به شمار می‌رفت» 
و غزل سرگرمی و توه نخست و برتر از دیگر سرگرمیها بوده و 
جه بسا اگر کسی بدان نمی‌پرداخت و در سرودن آن نمی‌کوشید بر 
او خرده می‌گرفتند» چنان که گویی غزل نیاز جامعه و از آن گریزی 
نبوده است و تنها خوش آمدن از آن و خوگرفتن با آن کفایت 
نمی‌کرده است. 

هیچ دانشمند و فقيه و امير و جوانمردی نبوده است که اخبار و 
مان ان ها رده اف ولق ھر فان ان کاس جو اون 
غزل و یا كوش سپردن به آن نداشته باشد. و به قدری بازار غزل 
گرم بود که حسّی احکام و محرمات شرعی نیز از گرمی آن 
فرو نمی‌کاست .... 

روزگاری که غزل در ميان دانشمندان و امیران و جوانمردانش از 
چنین جایگاهی برخوردار باشد ناگزیر سرودن آن و پرداختن به 
آن نيز به یکی از نیازهای سیری‌ناپذیر آن جامعه تبدیل خواهد 
شد» و شعر یک شاعر در بیان اين نیازی که همه دختران و پسران 
آن جامعه را فرا گرفته» و نقل همه مجالس زنانه و مردانه شده 
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است. اندک به نظر مى رسد. 
مردم آن روزگار به امثال چنین شاعری بیشتر احساس نیاز 
می‌کردند و می‌گفتند: ما اين نیاز را حش می‌کنيم و بدان محتاجیم. 
به همین دلیل هنگامی که عمربن ابی‌ربيعة درگذشت زنان مكّه 
اندوهگین شدند. یکی از این زنان در شام بود و می‌گریست و 
می‌گفت: برای دزه‌های پهناور مکّه دیگر کیست که زنانش را مدح 
كويد و نیکیهایشان را توصیف نماید؟! برخی او را دلداری دادند و 
گفتند: جوانی از فرزندان عثمان بن عفان راه عمربن ابی‌ربيعة را 
پیش گرفته است. آن‌گاه پاره‌ای از ابیات او را خواندند و آن زن 
تسلّی بيدا کرد و گفت: اين بهترین جایگزین و نیکوترین جانشین 
است. پس حمد و سياس خدایی را که برای کنیزان و اهل حرمش 
چنین جانشین نیکی قرار داد! 
اينء وضعیت آن روزگار و حال مردان و زنان بزرگ آنء و دیدگاه 
آنان دربارة غزل و مطالبی است که پیرامون آن گفته می شد. يس 
چندان شگفت نیست که اين گفتارها دیوان بزرگ يا کوچک یک 
ناهن را به طوز كامل فراكيرد» شافيك آن ات که ابن ابى رعاو 
دیوان او در آن روزگار تنها به اين موضوع پرداخته باشد و او را 
همتایان فراوان» و هر یک از آنان را دیوانی همچون دیوان او 
نباشد. 
در واقع» جنين يكانكى و انفرادى هنگامی شگفت‌انگیز خواهد 
بود که ما به طور کامل به حقيقت بازنكرديم و به سراسر آن روزگار 
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ابن ابی‌ربيعة شاعر غزل در سرتاسر أن روزگار نبود او در حقيقت 
شاعر طبقهٌ رفاه‌زده‌ای از مردان و زنان آن روزگان و نه شاعر 
طبقات دیگر جامعه بو و شمار افراد اين طبقه از دهها نفر فراتر 
نمی رفت و شاعرانی همجون ارت عن شلد( اه وین 
عرجئ (د: ۱۲۰ ه.)» فرزند عثمان بن عفان که با عمربن ابی‌ربيعة 
از نظر جاه و منزلت همرتبه بودند. به کاری دیگر جز غزل و 
همنشینی با زیبارویان نیز اشتفال داشتند: حارث والی مکه بوه و 
عرجی شاهد رویدادها در سرزمین روم. و با این حال از نظر 
استعداد شعری و طبیعت غزلسرایی به پای عمربن ابی‌ربيعة 
نمى رسيدندء و از آنجا که در دیوان بزرگی كه ابن ابی‌ربيعة آن را 
گرد آورده سراسر تعبیر از اين طبقه است. يس دیوان او سخن 
منظومی درباره اين طبقه به شمار مى رود. ' 


مثالهايى که ذكر شد برای نشان دادن كامهايى كه «شيوة تاریخی» در دورة 
معاصر برداشته است. كفايت مىكند؛ زيرا ما از ذكر اين مثالهاء به دنبال بیان 
منظور خود بوديم و در صدد استقراكه پرداختن به آن جز در کتابی خاض 
امکان‌پذیر نمی‌بود برنيامده‌ايم. ۱ 

از این مثالها و نمونه‌ها شکار می‌شود که اين شیوه در سدۀٌ چهارم نسبت به 


گذشته رشد و پیشرفت محسوسی داشته است. ولی از آن روز تا به امروز 


۱۶ شاعر الغز له عمر بن ابی‌رييعة در المجموعة الكاملة لمؤلّفات الاستاذ عباس محمود العقاد. ج‎ .١ 
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همچنان در مراحل آغازین رشد باقی مانده است. گامهای مقدماتی نخستین که 
عبارتند از: فراهم‌آوری متون و تدوین آنهاء گردآوری اسناد تاریخی» و 
دسته‌بندی آنهاء و پژوهشهای زبانی» ادبی» و اجتماعی کامل دربارة دوره‌ها و 
شخصیتهایی که می‌خواهیم پیرامون آنها تحقیق كنيم؛ هر یک به تنهایی به 
تلاش و کوششی سخت نیازمند است» ویکایک نویسندگان را به سختی و 
زحمت مىاندازد» و اختصاص به کسانی ندارد که به نيكى آن را دنبال می‌کنند تا 
مواد خام پژوهش برای ناقدان فراهم آورند. 

در اين ميانء يك نمونه که بر پاية شیوه و روشی درست به انجام رسيده» 
قابل ذکر است» و آن «کتابخانة معرّى» است که از سوی وزارت آموزش و 
پرورش در حال انتشار است. در اين اثرء تدوین دیدگاه همه پیشینیان دربارة 
ابوالعلاء معزی آغاز شده و از نو شروح سقط الزند فراهم آمده و امید می‌رود با 
انتشاردیگر آثاری که به معرّى مربوط می‌شود. ادامه یابد.! 

اگر ما از هر شاعر و نویسنده‌ای کتابخانه‌ای از اين نوع می‌داشتیم» و دربارة 
همه دوره‌ها جنين يروندهاى تشكيل مىداديم» به بهترين صورت ماده خام شيوة 
تاریخی را فراهم کرده بودیم» و پیش از اين اقدام, همه كارهاء اقدامات فردي 
قابل تقدیری است که در اين راستا صورت می‌گیرد» و خداوند هیچ كس را جز 
به اندازهٌ توانش تکلیف نمی‌کند. 


۱. شوربختانه کارها و اقدامات اين كميته عملا متوقّف شده است (س). 
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عنصر روانی در کار ادبی آشکار و با اصالت است. و اگر ما به تعریفی بازگردیم 
که در آغاز برای کار ادبی ارائه کردیم» در مي‌يابيم که عنصر روانی در هر گامی 
از گامهای آن آشکار و هويدا است. اين تعریف چنین بود: «بیان تجربه‌ای 
احساسی در قالبی الهامآمیز». واژگان «تجربة احساسی» در اين تعریف از 
اصالت عنصر روانی در مرحلة اثرپذیری که به تعبير فرا می‌خواند» سخن 
می‌گوید» و واژگان «قالبی الهام آمیز» نيز از اصالت اين عنصر در مرحلة 
اثرگذاری که الهام‌بخش تعبیر است. حکایت دارد. 

حال اگر ما از دلالت عنوان و تعریف پا را فراتر نهیم و به درون کار ادبی راه 
يأبيم» آشکارا در همه مراحل آن عنصر روانی را لمس خواهیم کرد. کار ادبی 
ياسخى است مشخص به عوامل تأثيركذار ویژه» و آن با اين ویژگی کاری است 
كه از مجموعداى از نيروهاى نفسانى و روانى سر مىزندء و فعالیتی است که 
بیانگر زندگی روانى آدمى است. اين از جنبةٌ خاستگاه» و اما از جنبة وظیفه کار 
ادبی عامل تأ ثيركذارى است که به پاسخی مشخص در نفوس دیگران نیاز دارد. 
اين پاسخ آمیزه‌ای است از الهام‌بخشی کار فتی و طبیعت کسی که بدان از جنب 
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دیگر پاسخ می‌گوید. 

اگر «شیوة فتی» بتواند برای ما ارزشهای فتی» احساسی و بیانی نهفته در کار 
ادبی را توجیه و تفسیر کند» به گونه‌ای که ما به داوری فتی دربارۀ کار ادبی 
دست يابيم و بتوانیم ویژگیهای احساسی و بیانی را برای دارنده‌اش در تصوّر 
آوریم و به تصوير کشیم در بخشی از اين تصوير و آن تفسیر «نکته‌سنجی 
روانی» دخالت دارد؛ و اين از «روانشناسی» بسیار فراگیرتر است. ویذگیهای 
احساسی به معنای فراگیر آن مسئله‌ای روانی است ونکته‌سنجی و تصوّر آن نيز 
ن روا اس 

نکته‌سنجی روانی در نقد به مرحلة بهرهٌ ضمنی‌اش در «شيوة فنّى» محدود 
نمی‌شود؛ بلکه در يس اين مرحله نيز از گسترة خاضی برخوردار است که كاه به 
گونه‌ای یگانه به اين نوع نکته‌سنجی اختصاص مى يابد. 

«شیوهٌ روانشناختی» شيوهاى است كه به پرسشهایی از نوع يرسشهاى زیر 
ياسخ مىدهد يا دست كم درصدد پاسخگویی به آنها بر می‌آید: 

. فرآیند آفرينش ادبی چگونه شكل می‌گیرد» و از جنب روانی» طبيعت اين 
فرايند چیست؟ عناصر احساسی و غير احساسی که در اين فر يند نقش دارند, 
کدام‌اند. و چگونه د رکنار هم می‌نشینند و با هم سازگار می‌شوند؟ 

از ميان اين عناص ركدام یک درونی و نهفته در روان آدمی است» و کدام‌یک 
در خارج از وجود اوشکل می‌گیرد؟ 

رابطة رواني ميان اين تجربة احساسی و صورت لفظی چیست. و چگونه 
توان احساسی در تعبیر از آن به پایان خويش می‌رسد؟ 

انگیزه‌های داخلی و خارجی فر يند آفرینش ادبی چیست و ...؟ 


۲. دلالت کار ادبی بر ویژگیهای روانی صاحب اثر چیست. و چگونه به اين 
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دلالت توخه می‌کنیم و درباره‌اش سخن می‌گوییم؟ و ...5 
صورت لفظی‌ای که در آن اثر آشکار می‌شود با تجربه‌های احساسی دیگران» و 
ویژگیهای غير احساسی آنان جه رابطه‌ای وجود دارد؟ چند درصد از اين تأثير 
برخاسته از خود کار ادیی است» و جند درصد برخاسته از دیگران و 


اين سه دسته پرسش از پرسشهایی است که «شيوةً روانشناختی» بدان 
می‌پردازد و می‌کوشد به آنها پاسخ‌گوید» ولی تا این لحظه نتوانسته است 
پاسخی قطعی برای آنها ارائه کند. و هركاه درصدد ارائة چنین پاسخی بر میا ید 
با بسیاری از دشواریها و بیراهه‌رویها در تأويلها و ریشه‌یابیها روبرو می‌شود. 
اين مسئله به باور ماء ريشه در اعتماد به «روانشناسی» دارد که قلمرو آن طبعاً 
کو چک تر از «روان» استء و البته دانشی است که در سنجش با دیگر دانشهای 
طبیعی و زیست‌شناختی نويا به شمار می‌رود. افزون براينكه دستاوردهای اين 
دانشها کمتر دستخوش دگرگونی می‌شود. و «روانشناسی» از آنجا که با روان 
آدمی سر و کار دارد دستاوردها و نتایج آن از نوع دستاوردها و نتایج دانشهایی 
نیست که با مواد جامد و يا موجودات زنده سر و کار دارند» و دانشی که ماده 
آن روان آدمی است» بیشتر در پی توضیح و تشریح است و بیشتر به‌روشنگری 
می‌پردازد تا صدور احکام قطعی و تغییرناپذیر. 

البته ممکن است پیروان نوگرای «شیوة روانشناختی» در نقد. اين سخن را 
نپذیرند و اعتماد بسیار بیشتری به روانشناسی داشته باشند به گونه‌ای که در 
همین مرحلة کنونی که فاصلة زیادی تاکمال‌یافتگی دار آن را راه حل قطعی و 
تشریح تغییرناپذیر مسائل روانی بدانند. اين در حالی است که شمار زیادی از 
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پیروان مکتب روانکاوی -واپسین عرصه‌های روانشناسی نوين نسبت به اين 
افراد محتاط ترند, برای مثال فرويد' در بیان صریحی می‌گوید: ما نمی‌توانیم از 
طریق روانکاوی به طبیعت تولید هنری پی ببریم. او می‌افزاید: اظهار نظر من 
دربارة لثوناردو داوینچی " تنها نشان دادن او از جنبةٌ بیماری‌شناسی است. و 
هدف من توضیح جنبه‌های نبوغ در اين مرد بزرگ نیست. ۳ 

فروید در برخی نوشته‌هايش ساز و کارهایی را بیان کرده است که در 
فرآ يند آفرینش هنری نقش دارند. وى می‌گوید: ویژگیهای اصلی اين ساز و کارها 
در بسیاری از افراد با آن ساز و کاری که در يس عملیات ذهنی است و همچون 
رژیاها و رویدادهای ناگوار و بیماریهای روانی" در ظاهر ناهمگون به نظر 
می‌رسد» مشترک است. اين از آن روست که ناخودا كاه آدمی پایه و اساسی 
است که هم اين پدیده‌ها و هم آفرینش هنری بر آن استوار استء و تنها در هر 
یک از آنها به شیو خاصّى عمل می‌کند. و همان منبع انرژی را در اینجا به کار 
می‌گیرد و بدان شکل می‌دهد. و در نهایت در همة اين پدیده‌ها به شیوه‌ای 
متناسب حضور می‌یابد.٩‏ 

تا اینجا فروید میانه‌رو و منطقی است؛ زيرا همچنان در مرزهایی ایستاده 


۱. زیگموند فروید (۱۸۵۶- ۱۹۳۹ م.)» روانشناس اتریشی. 

۲. لفوناردو داوی نچی ۷:۵6 هل ۱۴۵۲(1۵02۵:00- ۱۵۱۹ م.)» نسمّاش ریساضی‌دان, 
موسیقی‌دان» پیکرتراش و نویسندة نامی ایتالیایی. 

۳ بنگرید به مقالة «التحلیل النفسی والفتان» به قلم مصطفی اسماعیل سویف؛ مج علم 
اللفس. بخش ١ء‏ ج ۲ ص ۲۸۲(س). 

۴ آن دسته از بیماریهای روانی که از اختلال در کارکرد اعصاب سرچشمه می‌گیرد. بی‌آنکه 
در خود اعصاب بيماري خاصى پدیدار شود (س). 

۵ همان (س). 
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است که به محدودیت کستره‌ای که در آن فغالیت می‌کند اعتراف دارد. و 
پژوهشهای او صرفاً نوری است که به جایهایی تابیده است که دیگر دانشمندان 
آنجا را در تاریکی ترک کرده‌اند.! 
م الع 0ن 

در اينجا شايسته است چکیده‌ای از شيوة پژوهشی فرويد رادربارة لئوناردو 
داوينجى واصول اين شيوه بیان کنیم: 

فرويد به انديشههاى بنیادینی که همۀ ديدكاههاى روانشناختي خود را بر 
آن استوار ساخته يناه می‌برد. اين دیدگاهها عبارتند از: سرکوب. تمایل جنسی, 
و مرحلة کودکی. کودکان تقریباً در پایان سیزده‌سالگی مرحله‌ای از زندگی را 
آغاز می‌کنند که ما آن راکنجکاوی جنسی کودکانه می‌ناميم. این‌رویکرد با به 
دنیا آمدن برادرکوچکشان و يا ترس از آن يديد می‌آید و دیری نمی‌پاید که 
کودکان از جایگاه بلندی که نزد مادر داشتند و همواره مورد توجّه او بودند فرو 
مىافتند. در اين هنكام به اندیشیدن دربارة چگونگی به دنيا آمدن کودکان روی 
می‌آورند. و وظيفة يدر را در اين ميان درك نمی‌کنند» ولى نظریه‌های خاصٌ 
خود را در این باره می‌پرورانند. آنها كرجه يقين دارند كه کودک در رحم مادر 
است» ولى می‌پندارند که او مثلاً از طريق رودهها به وجود می‌آید ... افزون بر 
اين» می‌کوشند تا از بزركترها نيزكمك بگیرند. و از آنجاكه در واقع خواهان 
رسیدن به پاسخ یک پرسش اساسی. اما نهفته و ناپرسیدنی هستند. آنها را با 
پرسشهای پی در پی خود روبرو می‌سازند. در اين ميان جه بسا بزرگترها به 
ارائة پاسخهای افسانه‌ای روی آورند» ولی کودکان احساس می‌کنند اين پاسخها 


با حقيقت ناسازگار است و از اين رو آنها را نمی‌پذیرند و بزرگترها را برای 
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اين پاسخهای گمراه کننده نمی‌بخشند. کودکان در اين هنگام با ارائة نظریه‌های 
خاض خود بر آن می‌شوند ح سّكنجكاوى خود را فرونشانند» و در اینجا ما بايد 
شرایط پیرامونی کودک را در محاسبات خود در نظر بگیریم. از جملة اين 
شرایط مثلاً شرایطی است که در زندگی لئوناردو داوینچی به چشم می‌خورد. او 
فرزند نامشروعی بود که سالهای نخست کودکی را با مادر و بدون يدر سپری 
کرده است. کودک در چنین شرایطی ممکن است با مشکلاتی روبرو شود که 
کودکان‌دیگری که در شرایط عادی زندگی می‌کنند با آنها روبرو نشوند. کودکی 
که بايك مشکل بیش از مشکلات دیگر کودکان روبرو است همواره به آن 
مشکل در عمق وجود خود می‌اندیشد» و يس از آن چندان شگفت نیست که وی 
دربارة آغاز زندگی کنجکاو شود. از همین روست که لئوناردو در کنار کارهای 
هنری خود. پژوهشهای نظری ژرفی را نیز به انجام رساند. وی در واپسین 
سالهای عمر خود از آفرینش هنری دست كشيد و به پژوهش و نوآوری در 
عرصة دانش روی آورد.! 

نویسنده تا اینجا کوشیده است نبوغ و خلاقیت داوینچی را ریشه‌یابی کنده 
ولی آيا اين ریشه‌یابی قطعی و تغییرناپذیر است؟ هزاران نفر در محیطی 
همچون محیط لئوناردو داوینچی زندگی می‌کنند. ولی از ميان آنان هنرمندانی 
بزرگ و پژوهشگرانی کارکشته سر برنمی‌آورد. آری؛ او خواسته است در 
ریشه‌یابی شیوة اين هنرمند آن را با حالت خاضی از حالتهای سرکوب منطبق 
سازد؛ حالتی که در آن سرکوب جنسی نمی‌تواند بخش مهمّی از انگیزه لت 
جنسی را به ناخودا كاه هدایت کند. و در نتيجه «لیبیدو» (شهوت) از همان آغاز 
به رقابت می‌پردازد. و خود به دوست داشتن كسب آگاهی و فرونشاندن حسّ 
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کنجکاوی تبد یل می‌شود و به‌انگیزه‌های کنجکاوی که پیشتر از آن سخن گفتیم 
افزوده می‌شود. این کنجکاوی همان‌گونه که گفتیم به كاهى از برخی مسائل 
جنسی می‌انجامد و تا حدودی جایگزین فغالیت جنسی می‌شود.! 

البته اين نیز نبوغ و خلاقیت هنرمند را توجیه نمی‌کند» واينكه سرکوب به 
رقابت روی‌می‌آورد» پرسشی است که فروید به آن پاسخ روشنی نمی‌دهد. تنها 
چیزی که می‌گوید اين است که نبوغ و خلاقیت هنری و استعداد توليدء ارتباط 
تنگاتنگی با رقابت دارد و ما نمی‌توانیم در روانکاوی بر استعداد رقابت 
استدلال كنيم." 

وى نظرية خود را بر کارهای لئوناردو داوینچی به صورت زیر منطبق 
می‌سازد: 

در مورد لئوناردو احتمال سوم» یعنی رقابت» تحقّق یافته است. او توانست 
با بخش مهمّى از لیبید و که او را به‌کنجکاوی وامی‌داشت. به رقابت برخیزد و 
از این چند نتيجه به دست می‌آید که مهمّترين آنها اين است که لثوناردو تا 
حدود زیادی از زندگی جنسی دست کشیده بود. دشوار است ما بتوانیم نام زنی 
را بيابيم که لئوناردو او را دوست می‌داشت. و اين موجب شده بود که او به 
همجن سكرايى تمایل بيدا کند. اين مسئله در علاقة شدید او به جمع كردن 
شماری از جوانان به گرد خود که زیبارویی آنها بيش از استعداد شاگردیشان 
مورد توجّه بود. خود را آشکار می‌سازد. وى می‌کوشید از ميان اين جوانان 
زیبارو برای خود شاگردانی برگزیند. ولی‌هیچ يك از آنان هنرمند خلاقی نشد. 

نتيجة دیگر اينكه لئوناردو از پنهان ساختن جنبه‌های سرکوب‌شده و جود 


خود ناتوان بوده و این جنبه‌ها در آثار هنری وی خود را نشان داد. اين از آن 


.١‏ «التحلیل النفسی والفئان» (س). ۴۲ همان (س). 
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روست که فروید می‌خواهد چنین نشان دهد که آثار هنرمند روزنه‌ای نيز به 
تمایل جنسی او می‌گشاید. و تمایل جنسی در لئوناردو با توجّه به شرایط 
دوران‌کودکی او با مادرش پیوند خورده است. و اين عامل نا کامی او در برقراری 
روابط عاشقانه در دوران جوانی به شمار می‌رفت؛ زیرا شرط نخست 
شکل‌گیری چنین ارتباطی به شکل درست. اين است که شخص از تصوير مادر 
خود رهایی یابد. و اين تا حدود زیادی به ميزان ارتباط او در دوران کودکی 
بستگی دارد. فروید بر این باور است که لئوناردو جه بسا توانست از طریق 
فغالیت هنری برنگون‌بختی خويش در زندگی عاشقانه چیرگی یابد. و از همین 
رو در چنین یگانگي‌شگفت‌انگیز طبیعت مردانه و زنانه. کودکی را که به مادر 
خود عشق می‌ورزد به گونه‌ای دقیق و کامل, به تصوير می‌کشد و این چیزی 
است که از نقاشی «یوحنای تعمیددهنده» نيزا شكار می‌شود. 

این‌گونه شرح و تفسیر آثار لثوناردو همچون تفسیری است که برای نبوغ و 
خلاقیت اوبیان شد. ما می‌توانیم با بهره گیری از اين تفسیر, محدودة بحث خود 
را گسترش دهيم» و از زندگی اين هنرمند و کارهای او پرده برداریم. ولی 
نمى توانيم آن را اصلی مسلم و حفیقتی تغییرناپذیر به شمار آوریم؛ زیرا در این 
ميان شكافهاى بسيارى وجود دارد که هيج تفسير و توجيهى برای آن نیست» و 
اين طبيعى است؛ جراكه اين مسئله اساساً تا به امروز از دايرةٌ فرضیه‌های علمى 
بيرون نيامده است و استادان مكتب روانكاوى خود پیرامون آن اختلاف نظر 
دارند. آدلر » شاگرد فرويد بر اين باور است که عقدة غريزة جنسى وديكر 
عقده‌های مرتبط با آن نمی‌تواند مسئلة نبوغ و خلاقیت را حلّكندء و از این رو 
در مورد شخصیتی همچون لئوناردوكاه به تفسیردیگری روی‌میآ ورد که همان 


.١‏ آلفرد آدلر :۸۵:6 1۵ھ( ۱۸۷۰ ۱۹۳۷ م.)» روانشناس اتریشی. 
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«جبران کمبودها» است. همچنان که یونگ ‏ شاگرد دیگر فروید. نيز با اين 
دیدگاه که هنرمند را بیمار بپنداریم و ريشة نبوغ و خلاقیت او را در بیماری 
بدانيم» مخالف است. وی به «آفرینش هنری» در پی فرآًیند کشف ناهوشمند 
كرايش دارد و می‌گوید در اين فرا يند انسان از طریق ناخودا كاه با برخی از 
اجزای تشکیل‌دهنده «ناخودا كاه جمعی» که ژرفتر از «ناخودا كاه فردی» است. 
پیوند می‌یابد و از اين راه گرایشهای بيجيدة نوع انسان و نه گرایشهای فردی 
خود او در محدوده‌ای معیّن را بیان می‌کند. او اين کار را از طریق «حدس» 
یعنی ادراک فرآیندهای ناخودا كاه از سوی ذهن به انجام می‌رساند» و اين در 
هنرمند به وظیفه‌ای ویژه تبدیل می‌شود و از طریق اين وظیفه به واسطة 
رمزهای ناخودآ گاهی که از ميان دنیای درونی خود دریافت می‌کند. با جهان 
هماهنگ می‌شود. اين مسئله گاه به زیان حقیقت تمام می‌شود. برای مثال نيجه" 
نياز زمانة خويش را از طریق «ناخوآ كاه جمعی» درک کرد. و ادراک گونه‌ای از 
پاسخگویی است و پاسخگویی گامی در راستای هماهنگی است. و از همین رو 
در چنین كفت زرتشت اعلام کرد که خدا مرده است؛ یعنی فروپاشی رمز قدیم و 
نیاز به مصلح جدید و شوپنهاور" نیز که جهان را انکار می‌کرد با او هم‌عقیده 
۴ 


است. 
در اين ميان یونگ جنين می‌گوید که اين ویژگی تنها به هنرمند محدود 
نمی‌شود پیامبران. حکیمان و رهبران جامعه نيز اين جنبة تاريك و زرف از 


۱. کارل گوستاو یونگ Carl Gustav Jung‏ ( ۱۸۷۵ ۱۹۶۱ 6 روانشناس سوپیسی. 
۲. فردریک ویلهلم نيجه عطه‌هاء:۷( Friedrich Wilhelm‏ ۴ _ ۱۹۰۰ م.)ء فیلسوف آلمانی. 
۳ آرتور شوينهاور Schopenhauer‏ تم( ۱۸۶۰۰۱۷۸۸ م فیلسوف بدبین آلمانی. 
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ناخودا كاه جمعی را می‌بینند و آن را از راه عوالم باطنی خود درک می‌کنند. و در 
اینجا ما باردیگر با فرضیه‌ای عام روبرو می‌شویم که کارهای‌دیگری را به جز 
آفرینش هنری در بر می‌گیرد. 

افزون براينكه اين تفسیر ممکن است از تفسیر فروید و شاگردان مکتب او 
نيز پذیرفتنی‌تر باشد؛ زیرا آفرینش هنری را به دایرهٌ بیماری محدود نمی‌کند. و 
آن را تنها تلاشی برای سازگاری ميان تمایل به محرّمات و احساس گناه به 
شمارنمی‌آورد -مانند تمایل کامجویانة سوفوکل " به مادرش در ادیپ و تمایل 
شکسپیر به قتل عمو در هملت که بیانگر تمایل سرکوب‌شد؛ او به قتل يدر 
است -بلکه ميان آن وديك ركارهايى که منشأ آنها لهام‌گونه است پیوند برقرار 
می‌سازد. و در اين ميان اشکالی ندارد که الهام هنری را در چنین قالب علمی‌ای 
که پونگ آن را عرضه می‌دارد؛ تصوّر کنیم» و آن پاسخگویی نا گاهانه به 
نیازها و گرایشهای انسان از طريق ناخودا كاه فردی است. 

گذشته از اينها بی‌فایده نخواهد بود اگر اين نکته را نيزيادآ ورى کنیم که در 
آغازروانکاوان بر آن نبودند که برای نقد ادبی «شیوه روانشناختی» را به وجود 
آورند. بلکه آنها کار هنری را گونه‌ای از گونه‌های حکایت از نفس آدمی 
می‌دانستند و بر اين پایه آن را مورد بررسی قرار دادند تا در شکل دادن به 
مکتبهای روانشناختی خود دچار لغزش نشوند. در اين میان» اين گروهی از 
ناقدان ادب بودند که می‌خواستند چنین شیوه‌ای پاگیرد و از آنچه که 
پژومشهای هنری -به ویژه در عرصه‌روانکاوی -آشکار می‌سازد بهره‌گیرند» و 


بر همین اساس به پیروی از فروید در پژوهش پیرامون لئوناردو داوینچی و نیز 


.١‏ سوفوکل / سوفوکلس ۹02506 / ۹۵2۲0016( ۴۹۵ - ۴۰۵ پ. مب شاعر تراژدی يونانى. 
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به پیروی ازیونگ دربررسی نمايشنامة فاوست اث رگوته " و به پیروی ازارنست 
جونز" در بررسی هملت اثر شکسپیر روی آوردند. 

در اینجا بايد از مربرت ريد" نيز نام برد که دربارۀ«وردزورث» «شلی» * 
«امیلی برونته»* «شارلوت برونته» " ودیگران پژوهشهایی انجام داده است. او 
در پژوهش خود معضلات مهم ادبی را بر می‌شمارد و برای درک و تفسیر آنها 
از روانشناسی يارى می‌جوید. در اين ميان پدیده‌ای وجود دارد که به دوره‌های 
گسستة زندگی نوابغ معروف است: چرا بیشتر اوقات شاعری در دوران بلوغ و 
سالهای نخست جوانى بیشتر می‌درخشد و سپس اين درخشش رو به کاستی و 
خاموشی می‌نهد؟ چرا الهام در چند نوبت و بیشتر در چند دوره خود را نشان 
می‌دهد؟ چرا میلتون " برای مدّت بيست و ينج سال از سرودن شعر دست کشید؟ 
چراگری" تنها یک جكامة زیبا و دلپذیر آفرید. و چرا ذوق شاعری در 
وردزورث برای مدّت ده سال پویا و جاری بود. ولی يس از آن به فقر نسبی 


کا 


.١‏ یوهان ولفگانگ گوته عطاء00 عnھg؟اWo (Johann‏ ۴۹ - ۱۳۲ م.)» نویسنده و شاعر 
نامدار آلمانی. 

۲. ارنست جونز 10065 (Er‏ ۱۹۵۸-۱۸۷۹ ۸.۸ روانشناس انگلیسی. 

۳ هربرت رید 8600 116,۳0( ۱۹۶۸-۱۸۹۳ م.)» شاعر و منتقد انگلیسی. 

۴ پرسی بیسش شلی «ااع۳٩‏ عطفورظ ر٥۴(‏ ۱۷۹۲ ۱۸۲۲ م.)» شاعر غزلسرای انگلیسی. 

۵ امیلی برونته عنعهعمظ رلنس۱۸۱۸(8- ۱۸۴۸ م.)» رمان‌نویس انگلیسی. 

۶ شارلوت برونته Charlotte Boronte‏ 1412 - ۱.2۱۸۵۵ رمان‌نویس انگلیسی. 

۷ جان میلتون 2100 10۳0 (۱۶۰۸- ۱۶۷۴ م.)» شاعر انگلیسی. 

۸ تو ماس گری 06767 (h0 as‏ ۱۷۷۱۰۱۷۱۶ م(« شاعر انگلیسی. 

4 در این باره بنگرید به پژوهشی از دانشكدة ادبيات دانشگاه اسکندریه با عنوان بعض 
التتارات ای أثرت فى دراسة الادب. نگارش دكتر محمّد خلف الله ج ۲(س). 
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ريد در تحلیل زندگی خواهران نویسنده شارلوت و امیلی برونته به بحث 
پیرامون عامل ورائت در اين دو خواهرمی‌پردازد و از شرایط و ویژگیهای افراد 
خانوادة آنها و ضعف و کم‌توانی آنها سخن می‌گوید و می‌افزاید: مادر آنها در 
جوانی از دنیا رفت و این رویداد تأثير زیادی بر زندكى آنها بر جای نهاد. در آن 
هنكام امیلی و شارلوت کودکانی سه و ينج ساله بودند. از یک سو اندوه از دست 
دادن مادر و از سوی دیگر وابستگی به يدرء ذهن و انديشة آنان را به خود 
مشغول می‌داشت و بر سرچشمه‌های نویسندگی ايشان تأثير می‌نهاد. امیلی 
نمونۀ پدیده‌ای معروف در روانشناسی به نام يديدة تشبّه به مردان يا مردگرایی 
بود» به گونه‌ای که روستاییان بیشتر می‌پنداشتند كه او پسر است» نه دختر. 
رفتار امیلی همراه با قدرت و قاطعیت بود. و برخی او رانیرومندتر از یک مرد 
و ساده‌تر از یک کودک می‌انگاشتند. ولی او در عين حال به گونه‌ای باوقار و 
سنگین بود که یونگ گاهی او رادرون‌گرا می‌نامید. و او همة اين ویژگیها را از 
تعابیر امیلی در کتاب بلندیهای بادگر کتابی كه در آن قدرت و شیرینی با هم 
گرد آمده دریافت کرده است. 

افزون بر این» ريجاردزا پژوهشگر انگلیسی دانشگاه کیمبریج نیز تنها به 
پژوهش نظری بسنده‌نکرده و کوشیده است دربارة تأثیر کار ادبی بر 
مخاطبانش به پژوهشی عملی بپردازد. روش او اینگونه بود که در سخنرانیهای 
خود شعری از شاعران گوناگون را که از آوازه و جایگاه متفاوتی برخوردار 
بودندء برمی‌گزید و نسخه‌هایی از آن رابی‌آنکه نام شاعر را فاش کند» ميان 
حاضران پخش می‌کرد و از آنان می‌خواست نظر خود را دربارة آن شعر در آن 
بركه بنگارند. ولی نام خود را ذ کرنکنند تا بتوانند بی‌پرده و صریح دیدگاه خود 


آی. ای. ریچاردز A. Richards‏ .1(د: ۱۸۹۳ م.). 
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را بیان کنند. اين نظرات پس از یک هفته جمع‌آوری می‌شد و او در هفتة بعد 
موضوع سخنرانی خود را ازیک سو همین شعرها و از سوی دیگر دیدگاهها و 
یادداشتهایی قرار می‌داد که او آنها را دسته‌بندی و تنظیم کرده بود. بیشتر کسانی 
که در این جلسات حاضر می‌شدند قصد داشتند مدرک افتخاری زبان انگلیسی 
دریافت کنند. شمار زیادی نیز دانشجویان‌دیگر رشته‌ها بودند» و افزون بر اینها 
برخی از فارغالتحصیلان دانشگاهها و برخی از افراد غير دانشگاهی نيز در اين 
جلسات شرکت می‌کردند. 

ریچاردز اين پژوهش را با تمام جوانب آن در کتاب نقد علمی خود منتشر 
کرده است. او در اين کتاب می‌نویسد: 


ابزاری که برای اين پژوهش از آن بی‌نیاز نیستیم روانشناسی است. 
دارند» روبرو شوم. آنها به من می‌گویند: اسناد و مدارکی که گرد 
آوردی دلیل کافی برای انگیزه‌هایی نیست که پاسخ‌دهندگان در 
نوشته‌هایشان ارائه کرده‌اند. و از این رو این پژوهش سطحی 
به دنبال چیزی باشی رسیدن به آن آسان استء و اين یکی از 
ناخودآگاه از طریق اين افراد آگاهی يابمء به گونه‌ای که انگیزه‌های 
حقیقی دوست داشتن يا نداشتن اين اشعار از سوی آنان را دریابم 
برای اين هدف شاخه‌ای از روانکاری ابداع می‌کردم ... شعر راهی 
است برای آگاهی دادن. اينكه شعر جه پیامی دارد و چگونه آن 
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اا 


به باور ماء روش استاد ریچاردز بيش از آنکه ما را به نتايج مشخځصی 
برساند به نکات توصیفی می‌رساند؛ جراكه توضیح اين روش از سوی او موجب 
اعتماد به نفس می‌شود و اين توضیح هوشمندانه است و در آن وظيفةٌ ادبیات و 
كسترةٌ نقد ادبی مورد تو جه قرارگرفته است. و در عين حال تفاوت کافی ميان 
آن وشيوةروانكاوى آشکار است. 


به طو ركلى روانشناسی در اروپا و مصر پیروان پرشور و حرارتی دارد که با 
اين میانه‌روی سازگار نيستء اما ما بسیار علاقه‌مندیم تا از به کارگیری اين 
دانش در «شیوهٌ روانشناختی» پرهی زكنيم و آن را از محدوده اطمینان‌بخش خود 
خارج نکنيم. از همین رو روانشناسی صرفاً کمک می‌کند تا ما افق دید خود را 
به کار هنری گسترش دهیم. 

در اين ميان خطری وجود دارد که از گسترش بخشیدن به استفاده از اين 
دانش برای ما آشكار می‌شود. و آن تغییر حالت دادن نقد ادبی به روانکاوی و 
خفگی ادبيات در چنین فضایی است. کاملاً آ شکار است که کار هنري پست. از 
جنبة دلالت روانی. همچون کار هنري نیکو است» و هر دو می‌توانند گواه و 
شاهد باشند و از آنجا که نقد ادبی به پژوهشهای روانکاوانه تغییر حالت 
می‌دهد» ارزش هنری کار به طور کامل دانسته نمی‌شود؛ چرا که اين گستره 
كنجايش توجّه به اين ارزش راندارد و نمی‌تواند آن را به طور جدا گانه ارزیابی 
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کند. همچنان که در شیوء فنّى نیز اينكونه است. اين خطری غير مستقیم است 
که ممکن است در آغاز بدان توجه نشود» ولی به نادیده گرفتن ارزشهای هنری و 
فرو رفتن در اعماق پژوهشهای روانکاوانه بينجامد. 

در گستره‌ای دیگر چیزی همانند اين در کتابهای بلاغی پس از عبدالقاهر 
روی داده است. روش جاری در روزگار او این‌گونه بود که قواعد بلاغت را با نقد 
ادبی در هم می‌آمیختند و برای يك قاعدة بلاغی از متون شاهد می‌آوردند. و 
آنگاه اين متون را به گونة فی نقد می‌کردند و زیبایی و زشتی آن را 
بر می‌شمردند. اين شيو درستی است. ولی بلاغت يس از اين روزگار به دست 
سکاکی (۵۵۵ - ۶۲۶ ه.) و همانندان او استقلال يافتء و قاعده مقصد و 
مقصود اصلی گشت» و از آنجا که قاعده هم با مثال نيكو و هم با مثال پست و 
کم‌مایه ثابت می‌شود. کتابهای بلاغت نزد پسینیان از نمونه‌ها و مثالهایی در 
نهايتِ سستی وکم‌مایگی برای بیان قواعد بلاغی آکنده شدء و در نتیجه ذوق 
آشکارا به تباهی و نابودی گرایید. 

ما از چنین رویدادی در مورد پژومشهای روانشناختی بيمناكيم؛ و 
می‌ترسیم وظيفة نقد ادبی که ارزیابی کار ادبی و صاحب آن از جنبة فنّى است؛ 
به فراموشی سپرده شود و به جای آن به تحلیلها و اقداماتی روی آوریم که در 
آنها دلالت اثرنیکو و اثر سست وكممايه برابر باشد. 

در اینجا كسترة دیگری برای بهره گیری از پژوهشهای روانشناختی وجود 
دارد» و آن گسترةٌ خود آفرینش ادبی است. پرده برداشتن از بسیاری از حقایق 
روانی -به ویژه در عرصة بیماری که 9 میدان روانکاوی است -ممکن 
است ادیبان را با عوالمی آشنا کند که پیشتر تا حدودی برای ایشان ناشناخته 
بود» وا گامی انان را نسبت به طبیعتها و نمونه‌های انسانی افزايش دهد و آنان 
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را در توصیف عواطف وانگیزه‌هاء به ویژه در داستان و نمایشنامه و زندگی‌نامه 
يارى رساند. و همه اينها چیزهایی است که در حقیقت ادیبان از أن بهره‌مند 
شده‌اند» ولی بايد دانست که خطر برای اين هنر از جنبة اغراق در اين بهره‌مندی 
است. تا جايى که ویژگیهای کار هنری در لابه‌لای پژوهشهای روانکاوانه 
ناپدید می‌شود. وكار ادبی به موضوعی برای نشستهای‌روانکاوی و یا توصیفی از 
تجربه‌ای آزمایشگاهی تبدیل می‌گردد. همچنان که ما اين وضعیت را در برخی 
از کارهای ادبى معاصر می‌بينيم. 

برخی از اين افراد این‌گونه فهمیده‌اند که روانشناسی از همه نظر بر روان 
انسانی آ گاهی دارد و فرضیه‌ها و تفسيرهايش به حقایقی انکارناپذیر تبدیل 
شده است. و می‌توان آنها را در مورد همة ویژگیهای فردی به کار گرفت. و اين 
پنداری نادرست است. 

افزون براين» برخی نیز به اين نکته توجّه نکرده‌اند که کار اديب در راه و 
روش خود غالبا بااکارروانکاو در تضاد است؛ چرا که روانکاو به منظور فهم و 
تحلیل آسان شخصیت. علاقه دارد آن را به عناصر پراکنده تجزیه كندء ولی 
اديب سخت به ترکیب عناصر مفرد علاقه‌مند است تا از این طريق شخصیتی را 
شکل دهد و این شخصیت همواره از مسجموعه‌ای از عناصر مفرد 
تشکیل‌دهنده‌اش بزرگتر است؛ زیوا ميان عناصر آن تأثير متقابل وجود دارد و 
روانکاو نيز به هیچ رو نمی‌تواند به همۀ عناصر تشکیل‌دهندةٌ شخصیت دست 
یابد. 

گذشته از اينهاء نکته‌سنجی روانی و حشاسیت احساسی در ادبیات بیشتر 
اوقات در کشف عوالم روان و هدایت به سوی ویژگیها و طبیعتها و نمونه‌های 


بشری پیشتر و برتر از روانشناسی محدود است. سوفوکل در ادیپ شکسپیر در 
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روانی و حشاسیت احساسی به گونه‌ای کمک گر فته اند که افرادی که روانشناسی 
راهدايتكر مستقیم خويش قرار دادهاند به آنان نرسيدهاند. 

اينكه ما از پژوهشهای روانشناختى بهره‌مند شويم خوب استء ولى ادبيات 
بايد حال و هواى هنرى خود را حفظ كندء و ما نيز حدٌ و مرزروانشناسی را در 

خد ومرزىكه ماآن را اطمینان‌بخش مودانيم اين است که شيوة 
روانشناختی گسترده‌تر از روانشناسی است. افزون براينكه اين شيوه ياريكر 
شیوهٌ فنّى و شوه تاريخى استء و در مرزهاى كمان و احتمال می‌ایستد و از 
قطع و جزم و يقين دورى مىكزيندء و نمی‌توان برای درک شخصيت انسانی تنها 
به آن بسنده کرد. ادبياتِ راستين با احساس ورويكردهاى خود در محيطى 
کسترده‌تر از آنچه كه روانشناس بدان دست مىيابد» درک و حس م ىكند» 
هرچند که آ گاهیهای روانشناس در محيط خود دقيق تر است. همچنین ما در به 
تصویر کشیدن شخصیتها در داستان و نظایر آن» تنها به عقده‌های روانی و 
عناصر احساسی و غير احساسى تكيه نداريم. اديب» شخصيت انسانى را به 
گونه‌ای کلی ویک جا ونه يراكنده و جدا درک می‌کند. و در احساس او به طور 
يكيارجه تأثیر مىكذارد و با همة نيروهاى خود در هر حركتى از حركاتش 
دگرگونی ایحاد م ىكند. 

تکیه به روانكاوى به تنهایی گاهی چیزهای خنده‌آوری را به وجود 
می‌آورد؛ زیرا شخصیتها از گوشت و خون عاری می‌شوند و اندیشه‌ها و عقده‌ها 
جایگزین آن‌می‌گردد. برخی از داستان‌نویسان رفتار قهرمانان داستان خود را بر 
ياية همین عقده‌هایی که روانکاوی آنها را کشف کرده بنیان می‌نهند. و 
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شخصیتهایی فضایی و غير بشری به وجود می‌آورند؛ زیراکوچکترین شخصیت 
بشری در مجموع از هر آنچه روانشناسی در اختیار دارد تا از آن شخصیت پرده 
بردارد» بزرگتر است. 

ما به اندازه‌ای که از هر دانش و شیوه‌ای در محدودة اطمینان‌بخش آنها بهره 
مىكيريم به بهترین نتایج و سودمندترین آنها دست مىيابيم. 
پیشتر به گونه‌ای شتابان و کوتاه از بيدايش و رشد و گسترش شيوة فنّى و 
شيوةُ تاریخی در ادبیات کهن و معاصر و مراحل و دوره‌های هریک از آن دو 
شیوه سخن گفتیم. اینک می‌خواهیم دربارة شکل‌گیری و بيدايش شيوة 
روانشناختی نيز به بررسی بپردازيم. 
شاید این‌گونه به نظر برسد که گرایش روانشناختی در درک و فهم ادبیات و 
نقد آن زاييده دوران معاصر و ارمغان کشورهای غربی است؛ چرا که 
پژوهشهای روانشناختی و به ويزه پژوهشهای روانکاوانه در سدهٌ اخیر در 
غرب رشد چشمگیری داشته» و ادبیات تازی با اين گرایش از پیش آشنا نبوده 


است. 

در اين نگرش شتابان هم سخن درستی وجود دارد و هم دیدگاه نادرستی که 
شایسته است آنها را از هم باز شناخت. 

بهره گیری از روانشناسی و پژوهشها و نظریه‌های ارائه شده و قواعد محدود 
و روشهای خاض آن برای فهم ادبیات و نقد آن» بی‌هیچ كفت و گو مباحث و 
مسائلی نوظهورند و کسانی که در ميان ما کوشیده‌اند از اين مباحث و مسائل 
بهره‌بگیرند. در حقیقت از غرب يارى خواسته‌انده و چنین چیزی به اين شکل 
درفرهنگ تازی -ادبی ما هیچ ريشه و پایه‌ای ندارد. 


اما ورود «نكته سنجى روانى» به طور کی در فهم ادبيات ونقد آن بييشينة 
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بسیا رکهن‌تری در ادبيات تازی دارد؛ چرا که از صدر اسلام اکرش از اسلام 
نبوده باشد با آن همراه» و در رشد و بالندگی‌اش در کنار او بوده است تا اینکه 
اين رویکرد در قالب قواعد و نظریه‌هایی از سوی عبدالقاهر جرجانی در سدۀ 
پنجم هجرى مطرح گردید. و پس از آن همچون گامهایی که در دو شيوةٌ 
پیشگفته از حرکت باز ایستاد متوقف شد. 

در حقیقت بايد گفت: بهره گیری از روانشناسی در نقد معاصر ما با از 
سرگیری آن گامهای دوردست سده‌های گذشته آغاز نشده است. بلکه اين گامها 
ابتدائاً و با استمداد از غرب آغاز شده است و چه بسا همین دیدگاه تا حدود 
زیادی دیدگاه ما در دو شيوةٌ فنّى و تاریخی باشد. ولی‌اینک برای ما زمان توجّه 
به اين ریشه‌های نخستین -هرچند از جهت پیوستگی تاریخی - فراهم آمده 
است. 

پیش از من» دو تن از پژوهشگران فاضل به پیشینه‌دار بودن نکته‌سنجی 
روانی در ادبیات تازی آ گاهی یافته‌اند و پاره‌ای از مظاهر آن را به اجمال -و به 
اندازه‌ای که من اینک آنها را ارائه می‌کنم ‏ نشان داده‌اند. زیرا ارائة مفصّل و 
بررسی دقیق آن نیازمند پژوهشی ویژه و درازدامن دربارة «شیوه‌های نقد در 
ادبیات تازی» است. 

اين دو پژوهشگر فاضل استاد امین الخولی (۱۸۹۵ - ۸۱۹۶۶.» و دکتر 
محمّد خلف‌الله (۴ ۱۹۰ - ۱۹۸۳ م.) هستند. استاد امین الخولی در مجلد 
چهارم از بخش دوم مج دانشکد ۀ ادييات سال ۱۹۳۹ مقاله‌ای را با عنوان 
«البلاغة وعلم النفس» منتشر کرده است. و دکتر محمّد خلف‌اللّه نیز دو مقاله 
دربارة اين موضوع به جاب رسانده است. مقالة نخست او «التبارات الفكرية 
التى أثرت فى دراسة الأدب» نام داردكه در مجلّد نخست مج دانشكدة ادییات 
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دانشگاه‌اسکندر یه به تاريخ ماه مه ۳ منتشر شد و مقالة دوم نیز با عنوان 
«نظرية عبدالقاهر الجرجانی فى آسرار البلاغة» است که در مجلد دوم همان 
مجله در سال ۱۹۴۴ به جاب رسید. 

گفتار استاد خولی پیرامون اين موضوع‌نگرشی اجمالی و شتابان در لابه‌لای 
فراخوانی‌اش به بهره‌گیری از روانشناسی در بررسی بلاغت است. و در اینجا 
دوست دارم اين نگرش را عیناً نقل کنم؛ چرا که من دربارةً اين فراخوانی دیدگاه 
خاضی دارم كه پیشتر به آن اشاره کردم. 

استاد خولی يس از آنکه بلاغت را هنر سخن گفتن و چگونگی جست و 
جوی زیبایی در آن معرّفی می‌کند. در مطلبی با عنوان «صلة قديمة» می‌نویسد: 


اگر ما بر ياية اين تعريفب آشنا نگاه نخستینی به بلاغت افكنيم 
در مىيابيم كه تلاش فنى بلاغت در سخن گفتن جز بررسی 
موقعیتهای رضایت نفسانی و توجه به تأثیرگذاری آن نیست. و از 
اين روست که بلاغت با روانشناسی پیوند می‌یابد. و در 
پژوهشهای خود بدان نیاز پیدا می‌کند. 

البته با اين بیان ساده به تنهایی نمی‌توان میان بلاغت و روانشناسی 
پیوند برقرار کرد بلکه اين پیوند با نگرشی دقیق آشکار مى شود 
و در این ميان فرقی نمی‌کند که اين پیوند ساخته و پروردۀ پیشینیان 
فیلسوف مب يا ساخته و پرداختة ادب‌پژوهان در بلاغت باشد. 
پیشینیان بلاغت را به فنون سه‌گانة معانی و بیان و بدیع تقسيم؛ و 
برای آن بابها و بخشها و اصول و قواعدی وضع کرده‌اند. و در هر 
فنْ بلاغت را چنین تعریف کرده‌اند: «مطابقت کلام با مقتضای حال 
همراه با فصاحت آن». آنان در شرح مقتضای حال می‌گویند منظور 
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ا تاش نت اد افا ت خود 
آنان از پذیرفتن و نپذیرفتن کلام از سوی شنونده و یا خالی‌الذهن 
بودن او سخن می‌گویند. و ميان تیزهوش و کندذهن و ستیزه‌جو 
تفاوت قائل می‌شوند. و گرایشها و خواسته‌های گوینده و پسندها 
و ناپسندها و خوشیها و ناخوشيهاى او را بر می‌شمرند و از تأثیر 
همه اينها در سخن بحث می‌کنند. 

اين بلاغت کلام است» اما بلاغت متکلّم از نظر اين پیشینیان جز با 
امر روانی محض تعریف نمی‌شود. آنها می‌گویند: بلاغت متکلّم 
عبارت است از ملکه‌ای که با داشتن آن می‌توان کلام بلیغی تألیف 
کرد. آنان در کتابهای مفصّل خويش با سخنی فلسفی -به شيو 
كذشته به تعریف ملکه و شرح أن می‌پردازند و برایش مثالهایی 
ذکر می‌کنند و سخن را به بحث دربارة جوهر و عرض و دیگر 
مقولات می‌کشانند. 

این تنها نمود پیوند ميان بلاغت با مباحث روانشناسی از نظر اینان 
نیست. بلکه آنكاه که در ميان بابهای بلاغت از مسائل روانشناسی 
و چند و چون آن و نمودهای گفتاری و ویژگیهای اسلوبی مناسب 
با این مسائل سخن می‌گویند. برای اين پیوند نمودهای بسیاری را 
عرضه می‌دارند. چرا که می‌بينيم آنان در ميان انواع خبر متناسب با 
تفاوت وضعیت مخاطب. همچنان که پیشتر بدان اشاره کردیم» 
تفاوت قائل می‌شوند. و از ادوات لازم و ضروری برای تأکید و 
تقویت سخن در هر یک از انواع خبر و نیز از مزاجهای انسانی در 
گروههای گوناگون بشری و تأثير آنها در ساختن عبارات سخن 
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می‌گویند» و ميان عربان اصيل و غير اصیل تفاوت قائل می‌شوند. و 
بر این باورند كه ساختن كلام برای مزاج عرب صحرانشین و اصیل 
با ساختن کلام برای مزاج عرب بیگانه و غير اصیل متفاوت است؛ 
همچنان که در داستان مشهور بشار در اين بيت که شاهد مثالی 
شناخته شده است» چنین آمده است: 
بكرا صَاحِئَ كَبْلَ هجر لو دا جاح فى اكير ' 

همرهان! صبحكاهان» بيش از نيمروز روانه شوید كه كاميابى در 

سحرخيزى است. 
خلف احمر به بشار مىكويد: ابامعاذ! اكر به جاى «إنّ ذاك النجاح» 
مىكفتى: «بكرا فالنجاح» يسنديدهتر بود. 
بشار در پاسخ مىكويد: من اين بيت را بر ساختارى عربى بدوى بنا 
نهادم» و از این رو گفتم: ان ذاك النجاح» همچنان كه عربان 
صحرانشین می‌گویند. و اگر به جای آن می‌گفتم: «بکرا فالنجاح)» با 
سخن عربان غير اصیل و مولدان سازگار می‌شد. و اين بيت با 
سخن اينان هیچ شباهتی نداشت و با ساختار چکامه بی‌ارتباط 
می‌گشت. ۲ 


.۲۰۳ دیو ان بار ین برده ج ۳ص‎ ١ 

۲ این سخن كويا با دو شیوۂ فنّی و تاريخى پیوند بیشتری دارد: منظور بشار در اینجا صرفاً 
سبك تعبیری خاصی است. نه سبک مزاجى. البته در حقيقت ميان مزاج و تعبیر پیوندی 
وجود دارد. ولی اين پیوند به معنای كستردة پیوندهای روانی - ادبی در هر آنچه که به کار 
ادبی اختصاص دارد» به چشم می‌خورد. هرچند که در اینجا ویژگی تعبیری آشکار است. و 
این باعث می‌شود که مسئله به مسئله‌ای تعبیری و يا چیزی نزدیک به اين توصیف تبدیل 
گردد (س). 
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پیشینیان کسانی هستند که سخن آنان را می‌شنویم که دربارة خيال 
و خیال‌پردازی و بازی آن با روان می‌گویند. تا جایی که آدمی حش 
خود را نادرست می‌پندارد. آنان کسانی هستند كه از ایهام و وهم 
ياد می‌کنند و به شرح تأثیر آن دو بر گفتار می‌پردازند. همچنان که 
از تعصب و کنش آن بر روان» و تأثير آن بر پنهان ساختن ويا از ميان 
برداشتن چیزهایی به هنكام سخن گفتن, و نیز از تشویق و 
درخواست كوش سيردن به سخن و جایها و ابزارهای آن, و 
راههای گفتاري برانگیزانندة سخن. و از آز و تمایل شدید و 
امیدوار ساختن و ناامید کردن» و شادی در پی نومیدی و مانند آن 
سخن می‌گویند. آنان کسانی هستند که به‌تفصیل همنشینی 
دوگانه‌ها را بررسی و انواع پیوندهای ميان آنها را با توضیح جامع 
وهمی. خیالی و يا عقلی شرح کرده‌اند. و از حقایق رفتارهای 
روانی و تفاوت دقیق ميان آنهاء و دیگر نمودهای اعتماد بی چون و 
چرا به آگاهی کامل از روان انسانی سخن به ميان آورده‌اند؛ 
اعتمادی که بر پیوند استوار ميان بلاغت و روانشناسی دلالت 
می‌کند. هرچند که اين بلاغت آنان از جنبة فنی محدود. و از جنبة 
علمی - فلسفی سخت تو در تو و پیچیده است. 

البته من با وجود اين پیوند استوار در ميان پیشینیان کسی را 
نمی‌بینم که به هنكام اشاره به پیوند بلاغت با دیگر دانشها و 
موضوغات گوناگون از پیوند آن با روانشناسی سخن گفته باشند. 
در حالی که روانشناسی از دانشها و از شاخه‌های فلسفه ایشان 


بوده است. شاید اين از آن رو باشد که ایشان پژوهش روانی را 
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آگاهی از حقيقت روان و قواعد آن به شمار می‌آوردند. و به 
ویژگیها و توصیف نمودهای روانی در زندگی انسانی توجه 
نمی‌کردند. و اين جنبه‌ای است که معاصران به هنكام روىكرداتى 
از شناسایی حقایق بدان توجّه کرده‌اند. و شاید هم نادیده‌انگاری 
اين پیوند از سوی پیشینیان دلیل دیگری داشته باشد. و ما از آنجا 
که اين موضوع اصلی و مورد نظر ما نیست ريشهيابى آن را در 
اینجا وا می‌نهیم. 


اين تلخیص شتابان گامهایی که پیشینیان در راستای نکته‌سنجی روانی در 
بلاغت برداشته‌انده تلخیص خوب و بیانگری است. ولی از آن و سخنی که 
نویسنده يس از آن می‌گوید چنین بر می‌آید که وی نه تنها از این گامهای 
کوچک.بلکه از شیوه‌ای که پیشینیان از آن پیروی‌کرده‌انده خشنود نیست؛ زیرا 
با اینکه روانشناسی یکی از شاخه‌های فلسفة آنان بود به پیوند ميان اين دانش 
و بلاغت توجّه‌نکرده‌اند. وی اين بى توجّهى را این‌گونه توجیه می‌کند که «ایشان 
پژوهش روانی را آ گاهی از حقیقت روان و قواعد آن به شمارمی‌آوردنده و په 
ویژگیها و توصیف نمودهای روانی در زندگی انسانی توجّه نمی‌کردند»» و این 
توجیه درستی است. 

ما در گامهایی که پیشینیان برداشته‌اند در مورد اين بی‌توجهی ۔ طبیعتاً با 
نویسنده هم‌آواييم. اين گامها تابح زمان خود. و به دستاوردهای پیشینیان 
دربارة بلاغت و نقد ادبى» به معنای کلی آن» و نيز دستاوردهای آنان پیرامون 
پژوهشهای روانشناختی و علمی مقیّد است ... البته ما جنين نمی‌پنداریم که 
شيوةٌ آنان نااکارآمد و يا نادرست بوده است. آنان به «نکته‌سنجی روانی» در 
محيط گسترد؛ خويش تکیه داشتند. و تنها به روانشناسی و نظریه‌ها و مسائل 
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آن اکتفا نمی‌کردند. ماهمواره مىبينيم که طبیعت ادبیات و هنرها بیش از آنکه 
با روانشناسی که از آن با عنوان «دانش» ياد می‌شود -سازگار باشد با طبیعت 
«نکته‌سنجی روانی» از درون و بیرون سازگار است» و من در بهره گیری از 
پژومشهای روانشناختی در ادبیات و نقد بر این باورم که بايد همین شیوه را در 
گسترهٌ وسیع آن پی بگیریم و خود را پای‌بند قواعد «روانشناسی» ندانیم و در 
تعیین محدودة نقد ادبی بر پایهٌ نظریه‌های أن فرو نیفتیم تا دچار لغرشهاى 
کسانی نشویم كه کوشیده‌اند قواعد نقد ادبی را با فلسفه و يا نظریه‌های مطرح 
در دانشهای طبیعی وبیولوژیک. و يا با مکتبهای علمی ویژه. همچون مکتب 
تکامل کاملاً انطباق دهند؛ مکتبی که هما ينك گروهی در آن فرو افتاده‌اند که 
در مورد نظریه‌ها و فرضیه‌های «ناخودا گاه» و روانکاوی به گونه‌ای 


تردیدناپذیر داوری می‌کنند. 
د % 2 


اينك با يايان يافتن اين بحثء به دو بحث ارزشمند دكتر خلف الله در اين 
باره اشاره مىكنيم. وى به شيوة بحث نخست از نمودهاى نكته سنجى روانى در 
نقد ادبی کهن» و نه بلاغت به تنهايى» به اجمال سخن كفته استء ولى مانند 
همکار خود» امین الخولی» به اين موضوع خاصٌ پای‌بند نبوده است. او برای 
. ارائة تصويرى شتابان از ميزان رويكرد ناقدان و بلاغت‌پژوهان به مسئلة 
نکته‌سنجی روانى محدودةٌ بحث را فراتر گرفته است. و بحث دوم خود را تنها 
به أسرار البلاغة اختصاص داده و توانسته است نظرية عبدالقاهر راكه بر ياية 
مباحث روانی استوار است» شرح و بسط دهد. 
تلخیص گفتار دكتر خلف الله در کنار تلخیص گفتار استاد امین الخولى ما را 
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از هرگونه تلخیص جدیدی بی‌نیاز می‌کند. پس در اینجا ابتدا اين تلخیص را 
می‌آوریم و پس از آن به نتيجه گیری و توضیح می‌پردازيم. 


در گذشته ابن‌قتیبه (د: ۲۷۶ ه.) برخى از جنبه‌های فتّی و مکانی 
تولید شعر را مطرح کرده و گفته است: شعر را انگیزه‌هایی است 
که كندانديش را ترغیب می‌کند و متکلف را بر می‌انگیزد. از جملة 
این انگیزه‌ها شراب و طرب و آزمندی و خشم و شوق است. 

او برای اين انگیزه‌ها مثالهای جالبی ذکر می‌کند و از آن جمله 
می‌گوید: 

«احمد بن يوسف کاتب (د: ۲۱۳ه.) به ابویعقوب خریمی (د: 
۲ گفت: سروده‌های تو در مدح محمّدبن منصورین زیاد 
یعنی کاتب برمکیان. از مرائی‌ات نیکوتر و استوارتر است. 
ابویعقوب گفت: آن هنكام ما به اميد می سرودیم و امروزه به وفاء و 
ميان اين دو فاصله‌ای بسیار است» و اين نزد من همچون داستان 
میت (۱۲۶-۶۰ه.) است اندر مدح بنی‌امیه و آل ابى طالب؛ جرا 
که او به تشيّع كرايش داشت و در پی انديشه و عشق از بنىاميه 
روی برتافت. ولی شعر او در مدح بنی‌امیه نیکوتر از شعر او در 
مدح طالبیان است. و من برای آن دلیلی جز قوت انگیزه‌های 
آزمندی نمی‌بینم ...»۱ 

ابن قتيبه همچنین مکانها و زمانهایی را که شعر در آنها روان‌تر و 


.۲۴ ۲۳ صص‎ ١ الشعر و الشعراءء ج‎ .١ 
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شتابان‌تر سروده می شود» ذکر می‌کند و طبع شاعران را متفاوت 
می‌داند» و تفاوت آنان را در سرایش نیکوی برخی از گونه‌های 
رق بر هیاس اکر و منارة بایان دوال مد 2۷ 
۷ نیکوترین شاعران در به کارگیری تشبیه و بهترین آنان در 
توصیف رمل و گرمای نیمه‌روز و... است» و چون به مدح و هجا 
روی آورد طبعش به او خیانت ورزد. 
قاضی ابوالحسن جرجانی (د: ۳۶۶ ه.) نیز در آغاز کتاب الوساطة 
يبن المتنى وخصومه همین‌گونه عمل کرده است. او روانشناسی 
افرادی را که کمبود دارند و اين کمبود آنان را به رشک بردن بر 
بزرگان و کوچک شمردن همتایان وا مىدارد. بررسیده و ملكة 
شعری را تجزیه و تحلیل کرده و طبع و روایت و تیزهوشی را در 
شعر مشترک دانسته» و شهامت را ماده و قرّت هر یک از اسباب 
آن به شمار آورده است. 
قاضى جرجانی مىكويد: کسی كه اين ویژگیها در او گرد آمده باشد 
نیک‌گفتاری برجسته است. و به میزان بهره‌اش از اين ویزگیها 
مرتبة نیک‌گفتاری‌اش آشکار می‌گردد. و در این مسئله ميان کهن و 
معاصر و جاهلى و مخضرم و عرب اصيل و غير اصيل تفاوتى 
نيست. وى می‌افزاید: 
«تو می‌دانی كه تازيان در زبان و لغت مشتركاندء و آن در گفتار و 
نوشتار يكسان است. همانا قبيلهاى خواهر خويش را به بهرهاى از 
فصاحت برترى می‌نهد. وكاه مىبينى كه مردى از آن قبيله شاعرى 
شكفتى آفرين است. و پسرعم او و همسايه و مجاور خیم او 
كم سخن و بی‌بهره از قريحة شاعری. همچنین می‌بینی که شاعری 
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برتر از شاعری دیگر است. و سخنوری تواناتر از سخنوری دیگر. 
آيا این جز از جهت طبع و تیزهوشی و برخورداری از قريحة نیکو 
هقی اسف انشا انا ناس كدي هی کب ورس 
دارد» و به دوره‌ای از دوره‌ها اختصاص ندارد. و از ویژگیهای زمانة 
خاصی به شمار ره 7 

قاضی جرجانی اخحتلاف احوال شعر نظیر لطافت. استواری. 
سادگی و ناهمواری را به اختلاف طبایع و آمیزش خلق و خویها باز 
می‌گرداند؛ چرا که روانی لفظ تابع روانی طبع و نرمی سخن همياية 
نرمش در خلق و خوی استء و تو می‌توانی آن را آشکارا در مردم 
روزگار و فرزندان زمانۀ خويش بیابی» چنان که می‌بینی بىادب و 
تندخو در سخن گفتن داد و فریاد راه می‌اندازند و دندان به هم 
می‌فشرد. تا جایی که جه بسا تو الفاظی را که او بر زبان می اورد در 
چهره و تن صدا و فریاد و لحن او حسٌ می‌کنی. نویسنده برای اين 
حالت شعری از عدی بن زيد (د: ۳۵ه.) را مثال می‌آورد. شعر او 
با وجودی که به دورةٌ جاهلی تعلّق دارد روان‌تر از شعر فرزدق 
(۱۱۴-۲۰ه)و رجز رژبه (د: ۱۴۵ ه.) انه و اپن دو از شاعران 
دور اسلامی هستند و اين از آن روست که عدئ بن زيد در شهر 
می‌زیست و زندگی روستایی را ترک کرده بود. 

از جنبه‌هایی که ابوالحسن جرجانی بدان توه کرده بازگشت 
خواننده به خویشتن و درنگ در حال و روز خود به هنكام خواندن 


.١‏ جرجانی در این سخن به گونه‌ای با «شیوه تاریخی» مخالفت می‌ورزد و یکی از قواعد 
اساسی نویسنده را نادیده می‌انگارد (س). 
بنگرید به: الوساطة بين المتنئی و خصومه ص ۲۳. 
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شعر لطیف است. آن‌گاه که چنین شعری شنیده می شود آدمی به 
جست و جوی آسودگی خاطر در درون خويش می‌پردازد و 
خواهان شادمانی و سروری می‌شود که او را سبک گرداند» و 
خاطراتش را پیش چشمانش به تصویر می‌کشد. 

این‌گونه تکیه كردن بر درنگ درونی و يا کاوش در روان آدمی که 
عبدالقاهر جرجانی (د: ۴۷۱ ه.) أن را برای شرح نظریه‌های خود 
دربارة نظم در کتاب دلائل الاعجاز به کار می‌گیرد» كرجه از اين جنبه 
به شیوة ابوالحسن جرجانی رفتار کرده امّا او نخستین نویسنده در 
ادبیات تازی است که به روشی علمی و نظام‌مند پیرامون موضوع 
مورد نظر خود سخن گفته و در كنار دیدگاه روشن و آشکار خود 
استقرای دقیقی را نیز به کار بسته است. وى کتاب دیگر خود 
آسرار البلاغة را بر پاية نظریۂ روانی آشکاری بنیان نهاده است که آن 
را در سرآغاز اين کتاب چنین تبيين می‌کند: 

البس چون ببینی که آگاه به گوهرهای سخن شعری را نیک 
می شمارد و نثری را می‌ستاید. و از نظر لفظ آن را تحسین می‌کند و 
می‌گوید: اين سخنی است شیرین و خوش‌ترکیب. نیکو و زيباء 
گوارا و دلپذین فریبا و شگفت‌انگیزن يس بدان که او با اين تعریف 
تو را از احوالی كه به آوای حروف " و ظاهر وضعیت لغوی مربوط 
می شود» آگاه نمی‌کند» بلکه می‌خواهد از آنچه در دل آدمی است. 
و فضیلتی كه خرد آن را با شعلهة خويش برافروخته آگاهت 


۱. پیشتر دربارۀ نادیده گرفتن ضرب‌آهنگ موسیقی در عبارت از سوی عبدالقاهر سخن 


كفتيم» و این بخشی است که از دلالت روانی و زیبایی هنري عبارت. جدایی‌ناپذیر 


۵ ۳۹۶ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها ۵ 
سازد»'. 
عبدالقاهر سخن خويش را در بابهای گوناگون بلاغت» همچون 
جناس» تشبیه» تمثیل و استعاره پی مىكيرد و برای مثال راز 
تأنیرگذاری تمثیل را علل و انگیزه‌های روانى برمی‌شمارد و 
می‌گوید: 
«نخستين و آشکارترین اين علل آن است که خوگیری دلها بستگی 
به آن دارد که از ناآ شكار به آشکار برسند. و يس از کنایه به تصریح 
دست یابند. و از چیزی که به آنها می‌آموزی به چیز دیگری که آنها 
را علم آورتر است هدایت کنی ... زیرا علمی که از راه حواس و يا 
آنچه از طریق طبع در حد ضرورت به دست می‌آید. از علمی که از 
راه تأمّل و انديشه فراهم مى شود در نیرومندی و استواری برتر 
است. 
گونة دیگری از خوگیری وجود دارد که انس و الفتِ پیشین موجب 
آن است ... و آشکار است که علم نخستین ابتدا از راه حواس و 
طبع بر جان آدمی می‌نشیند» و سپس از راه انديشه و تأمّل» و در 
اين صورت است که آن غلم با جان و روان ما آمیخته‌تر است و 
اطمينان بيشترى مى بخشد). " 
كونة سوم خاستكاهى لطيفتر دارد. و آن اين است: 
«چون همه تشبيهات را بكاوى دريابى كه هرگاه دورى ميان دو جيز 
فزونی یابد دلنشینی آن بيشتر باشد و شوقانكيزتر گردد. و زودتر 


موجب آرامش و آسایش شود؛... و این ازآن روست که تو در این 
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تشبیهات دو جيز را می‌بینی که با وجود همانندی با هم تفاوت 
دارند و همانند متفاوت‌اند. و در اسمان و زمين و در افرینش 
انسان و درتو در توی بوستانها يك چهره را می‌بینی ...۲.۵ 

در این ميان گونةٌ چهارمی هم وجود دارد. و آن اين است: 

«چون معنایی به صورت تمثیل بر تو عرضه گردد غالبا پس از آنکه 
تو را به انديشه و تأمّل وادارد و ذهن تو را به جنب و جوش اندازد 
و برای دانستنش همّت تو را طلبد. بر تو آشکار می‌شود. و اين 
معنا هر جه لطیف‌تر باشد دیریابی آن بر تو فزونی یابد. و 
خودداری و پرده‌نشینی‌اش آشکارتر گردد. آنچه در طبیعت آدمی 
جایگیر شده اين است که چون در پی طلب و از سر شوق و با رنج 
و زحمت چیزی را فراچنگ آورد اين فراچنگ‌آوری برای او 
شیرین‌تر و نمایان‌تر است. و آن را نزد جان جایگاهی والاتس 
ارزشمندتر» اطمینان‌بخش‌تر و دوست‌داشتنی‌تر است».۲ 
عبدالقاهر بر پایه‌هایی اینچنین برخی از نمودهای ذوق را تفسیر 
می‌کند: ابر شعر و سخن پیچیده خرده نباید گرفت؛ چرا که آن از 
چیزهایی است که اجمالاً نیاز به اندیشیدن را به وجود می‌آورد. و 


عه 


حتی صاحب سخن می‌تواند در محدوده خويش از انديشهات 
کات هدجس REE‏ 
گاه اندیشه‌ات را پاره‌پاره و گمان تو را يراكنده کند. تا توراه رسیدن 
به آن معنی را درنیابی و ندانی چگونه می‌توانی آن را به دست 
.١‏ در این سخن اشاره‌ای زیبایی‌شناسانه وجود دارد و تو ویژگیهای زیبایی یکپارچه‌ای را در 


نمودهای گوناگونی از دیدنیها می‌بینی (س). 
۲ أسرار ابلاغ ص ۱۳۰. ۳ همان ص ۱۳۹. 
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آورری» '. 
و جهت سحر در تشبیه مقلوب آن است كه «مبالغه چنان بر جان تو 
می‌نشیند که آن را احساس نمی‌کنی.و ادّعاى مبالغه بی‌آنکه ظاهر 
گردد به تو منتقل می شود؛ چرا که او سخن خود را چنان مطرح 
می‌کند که كويا همگان بر آن اتّفاق دارند» و او خبر خود را از 
ندارد بلکه بيم آن نيز نمی رود که کسی آن را نپذیرد» . 


۲. دکتر خلف‌اللّه در بحث دوم که به أسرار البلاغة اختصاص دارد جنين 
می‌نویسد: 
انديشة بنیادینی که در کتاب أسرار البلاغة عبدالقاهر نمایان مى شود 
و می‌توان از آن به عنوان نظرية او در ادبیات ياد كرد در اين عبارت 
نهفته است: «ملاک نیکویی ادبی» تأثير صور بيانى در جان کسی 
است که اين صور را با ذوق خود حس كرده است». اين انديشه به 
حودی خود انديشة انسانى كهن است؛ چرا که آدميان از روزگاران 
دور به اين نکته پی برده‌اند که ادبيات گونه‌ای از روشنگری و 
ابزاری برای پیوند اندیثه‌ها است. و کامیابی‌اش به میزان تأثیر و 
نفوذش بر جان و خرد شنوندگانش بستگی دارد. از اين رو جای 
شگفتی نیست که در کتابهای پیشینیان تازی و غير تازی به 
اشاره‌های گوناگونی دست يابيم كه از اين انديشة تأثیر ادبی 
حکایت کند. برای بیشتر نظریه‌های ماندگار علمی می‌توان از ميان 
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اشاره‌های پیشینیان و آثار آنان پیشینه‌ای یافت. اما اندیشه‌ای 
سزاوار دریافت نام نظریه است که برتری ارائه» پژوهش 
ریشه‌یابی. کاوش نمونه‌های آن و نیز زدودن ابهامات و شبهه‌هاء و 
تلاش برای اجرای ان در عرصة پژوهش ويزه از آن صاحب آن 
نظریه باشد. 

اين آن چیزی است که عبدالقاهر در بارهُ انديشة تأثیر ادبی انجام 
داده است. وی ابتدا به گونه‌ای فرضی» همچون عادت دانشمندان 
دز ارات تظربه‌های شوه این انديشة زا ارائه کرده و سس ترا 
تحقّق بخشیدن به آن طرح و نقشة آن را کشیده و به بحث و گفت و 
كو پیرامون جناس. حشوء مطابقه و مباحثی همانند اینها پرداخته 
است. و آنگاه در بابهای گوناگون تشبیه و تمثیل و استعاره به 
تفصیلی شايسته سخن گفته» و چون مرحله‌ای را پشت سر 
می‌گذارد درنگ می‌کند تا مثالی آورد. يا شبهه‌ای را بزداید» و یا 
انتقادی را پاسخ گوید. او تنها به شرح مسئله و تبيين آن بسنده 
نمی‌کند» و می‌کوشد علل و انگیزه‌های آن را وا کاوده همچنان که 
در رازهای نیکویی تمثیل چنین کرده است. وی برای دستیابی به 
شناخت و آگاهی نظام‌مند. و رسیدن به علل نخستین اشياء و 
رهایی از بند تقلید فکری که ذهنهای مردم را در روزگار او به 
زنجیر کشیده بود. هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهد. 

اين نكرش تأثيرى دربارۂ نيكويى ادبيات بخشى از انديشة 
روانشناختى فراكيرى است كه كتاب أسرار البلاغة سراسر بر يايهٌ آن 


نگاشته شده است. نويسنده پی در يى تو را به تجربة شیوهٌ روانى 
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كه معاصران بر آن نام «آزمایش درونی» می‌نهند» فرا می‌خواند؛ در 
اين شیوه تو شعری را می‌خوانی و به هنكام خواندن و پس از آن 
روان خود را زیر نظر می‌گیری و به جنبش» راحتی» شادمانی و 
حش نيكويى که آن در تو يديد می آورد» می‌اندیشی» و می‌کوشی 
به سرچشمه‌های این احساس بیندیشی. يس در اين هنكام تو را 
مى بينم که به آسودگی دست یافته‌ای و در تو جنبشی ایجاد شده 
است» و آن را نيكو به شمار آورده‌ای. پس بنگر كه اين حالتهاى 
آرامبخش از چه بوده و چه وقت آشکار شده است. 

عبدالقاهر آن‌گاه تو را به اعماق روانشناسی دوستی و بیگانگی. 
دیدن و مشاهده سازگاری و ناسازگاری» سادگی و پیچیدگی. و 
تأثیر هر يك از آنها بر روان» فرو می‌برد. و ابتدا به شرح ادراک و 
اقدام آن در مورد آگاهیهایی که از راه حش وارد می شود 
می‌پردازد» و پس از آن از راه انديشه و تأمّل اندوختة ادراک را 
افزایش مى دهدء و ميان ادراک اجمالی شیء و ادراک تفصیلی آن 
تفاوت قائل می‌شود و در اینجا سخنی می‌گوید که یادآور نظرية 
جدیدی است که روانشناسان آن را «نظریة گشتالت» يا «ساختار 
کلّی» نامیده‌اند. اين نظریه در اصل بر پایۀ اين دیدگاه بنیان نهاده 
شده است كه ادراک مجموعه‌ای از حسّهاى جزئی نیست که از به 
هم‌پیوستگی آنها شیء مدرک در ذهن شکل گرفته باشد. بلکه در 
نگاه نخست اين انديشه است که با برخورداری از نوعی آگاهی به 
ساختار شیء به طور اجمال نفوذ می‌کند. و سپس به تبیین 
جزئیات و ریزه کاریها و پیوندهای ميان آنها می‌پردازد. اين نظریه 


۵ شيوةٌ روانشناختی ۵۴۰۱۱ 
در پژوهشهای انسانی معاصر نقش مهم و ارزشمندی دارد. 
از عناصر انسانی آشکار در اين نظریۀ نویسنده» علاقةّ فراوان او به 
جایگاه ذوق. طبع و حش هنری در کالای ادبی است. و او اين 
وه رادو هن ان انعا دمن تیا نيان مد کی 
«اين دیدگاهی در نهایت نرمی و لطافت است. و جز برای کسی که 
با دقت نظر و حش نیرومند در کلام می‌نگرد و با وحی طبع شعر 
آشنایی دارد» و حرکتش پاورچین و سبک است. آشکار 
نمی‌گردد» . 
وى در فرق نهادن ميان حقيقت و مجاز می‌گوید: 
«چون به شعر از جنبةٌ خاصٌ أن بنگری» و برای دریافت طعمش 
آن را با حش خود بچشی در آنچه که من بدان اشاره کردم تردید 
کی ۱44 
او در دلائل الاعجاز نیز این سخن را تکرار می‌کند» و در نیکویی 
استعاره و تشبیه می‌گوید: 
«و این دیدگاهی است که راز آن جز برای کسی که طبعی شعله‌ور و 
قریحه‌ای تيز و دقیق دارد» آشکار نخواهد شد» . 
وى در بیان علّت سختی و رنجی که در برخورد با مخالفان 
نظریه‌اش تحمّل کرده می‌گوید: 
«زیرا ویژگیهایی که لازم است تا بتوانی مخالفان را از جایگاه اين 
نظریه آگاه سازی و اهمّيت آن را برای ایشان به تصوير کشی 


۳۵۶ أسرار البلاغة ص ۳۰۶ ۲ همان ص‎ .١ 
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اموری پنهانی و مفاهیمی معنوی هستند. و تو نمی‌توانی شنونده را 
از اين امور آگاه کنی» و با علم به آنها برای او سخن گویی. مگر 
آنکه برای درک اين نظریه آماده. و طبیعتش پذیرای آن باشد. و 
ذوق و قریحه‌ای داشته باشد که با تكيه بر آن احساس کند که 
مزیّت اين وجه‌ها و تفاوتها در جمله نمایان می‌گردد» . 

وی سپس می‌گوید: 

«يس چگونه می‌توانسی مردم را از نظر خویش در اين باره 
باز گردانی؟ در حالی که اصلی که آنان را به سوی آن هدایت 
می‌کنی» و در مجادله با آنان بدان تکیه می‌کنی» گواه گرفتن 
قریحه‌ها و سنجش جانها و بررسی دقیق آنهاء و نیز آسایش و 
آرامشی است که در جانها به هنكام شنیدن آن يديد می‌آید» . 
شاید ما در اینجا توانسته باشیم منظور خود را از این بحث بیان 
كنيم كه عبدالقاهر در نقد ادبی نظریه‌پرداز است و با این نظریه 
شايستكى ان را دارد كه جایگاه خود را در تاريخ پژوهشهای نقد 
ادبی و نام آوران و پژوهشگران اين عرصه به دست آورد. اين نظریه 
آشکارا دارای ویژگی و نشان روانشناختی و ذوقی است. و با اين 
ويذكى -كه از زمان دارندۀ آن تاكنون نُه سده كذشته است-تا 
حدود زيادى با یکی از مهمّترين رویکردهای معاصر در 
نقدپژوهی ييوند دارد. اين رويكرد بر پایۀ توجّه به عناصر اصلى در 
هنر و جنبههاى تأثیرگذار آن در جان آدمى استوار است. و از اين 


رو ما مىتوانيم بكوييم كه اين نظريه كامى در مسير درست بوده 
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است. و سزاوار است پژوهندگان معاصر بیان تازی آن را مورد 
توجه و نقد قرار دهند. همچنین اين نظریه می‌تواند پایه و اساس 
نظرية نوين و گسترده‌ترو دقیق‌تری در نقد تازی باشد؛ نظریه‌ای که 
در مسير شيو تجربی - تحلیلی و ذوق علمی که عبدالقاهر آن را 
آغاز کرده بود گام بردارد» و به جنبه‌های نظری ادبیات که به آنها 
توجهی نشده بپردازده و روشهای مبهم و مجمل ادبیات را تبيين 
کند. و گونه‌های صور ذهنی را که او بدانها اشاره کرده و فنون بیان 
آنها را مطرح می‌کند بررسی کند. و در اين ميان از پژوهشهای ادبی 
معاصر. و از آن جمله دستاوردهای بخشهای گوناگون انسانی که با 
ادبيات و هنر پیوندهایی ناكسستنى دارند بهره كيرد. 


این گزینه‌ها برای بیان گامهایی كه «شيوة روانشناختى» به طور کلی در نقد 
كهن تازى برداشته كافى استء واينك ما بايد به شرح و تفسير آنها بيردازيم: 

با بازگشت به سه دسته پرسشی که در آغاز اين فصل كفتيم كه ياسخكويى 
به آنها بر عهدةً شيوةٌ روانشناختی است. در مىيابيم كه نقد كهن تازى كوشيده 
است به اندكى از پرسشهای دستةٌ نخست و شمار زيادى از يرسشهاى دستۀ سوم 
پاسخ‌گوید. اما پرسشهای دستة دوم تقريباً جز به‌ندرت در اين نقد موردبررسی 
قرار نگرفته است. نقد کهن تازی کوشیده است به پرسشهایی که دربارة 
انگیزه‌های درونی و بیرونی کار ادبی وتأثيريذيريهايش از حالت روانی صاحب 
اثرء و شرایط پیرامونی آن مطرح است. پاسخگوید. و اين پرسشها در دستة 
نخست جاى دارد. همچنین نقد کهن تازی کوشیده است به پرسشهایی که 
دربارة عوامل تأثیرگذار کار ادبی بر جان دیگران مطرح است» پاسخ‌گوید» و در 
اين ميان دربارة دلالت کار ادبی بر روان صاحب اثر سخن با ارزشی مطرح 


۵ ۴۰۴ نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها ۵ 
نکرده است. 
در اینجا در درجة نخست. نشانه‌های روانی نیرومندی دیده می‌شود که در 
آنها عواطف صاحب اثر و احساسات درونی او و تأثير آن احساسات بر اثر وی 
مورد توجّه قرار گرفته است. برای مثال در نقد کهن» گونه‌ای از «اطناب» که با 
تکرار همراه است. با اين سخن که اين تکرار برای کامجویی و مهرورزیدن به 
کار رفته. توجيه می‌شود. مانند اين ابیات: 


أقول لصاجی والس وی بنَاب'َينَ الْمُنِيفَة والضمار 


E 
ع7 لام‎ 


تت من شيم عَرار تجا قَا بَعْدَ العَشِيّةِ من عَرَارٍ 
ألا يابدا نفقعاث تد وریارزضه غِتٌ ا 
وعیشة لد ع ا ات هل ا عي زار 
ور يَنقَضِينَ وتا شزا بان حاف هن ولا را 
آن‌گاه که شتران» ما را در ميان منيفه و ضمار می‌برند به دوست خود 
می‌گویم: 

از بوى خوش نرگس وحشى در سرزمين نجد لذت ببر که پس از شامگاه 
ديكر نرگسی نیست. 

خوشا نسیم نجد و بوی خوش بوستانهايش که پیاپی می‌وزد. 

و خوشا زندگانیات. آن‌گاه که مردمان در نجد فرود می‌آمدند و تو 
ملامتگر زمانه نبودی؛ 

ماههایی که به‌پایان می‌رسند و ما نه نيمداش را می‌فهمیم و نه پایانش را 


و یا با اين سخن که برای بزرگ شمردن موضوع است. مانند ابیات مهلهل 


.١‏ شعر از صمّة بن عبداللّه قشیری است. بنگرید به: جامع الشواهد» ج ۱ص ۱۳۷؛ زهر 
الآذ اب وثمر الألباب؛ ج ۳ ص ۱۲۰ 


© شيوة روانشناختی / ۴۰۵ ۵ 

(درح ۵۳۰ م) که در آن بیش از بيست بار «علی أَنْ یمن عذلا من کیب" 
تکرار شده. و يا مانند ابیات حارث بن غباد (د: ۵۵۰م.) که در آن «قَرّبَا ۳ 
TT‏ 

از همین روست که مردى همجون ابوالحسن جرجانی در الوساطة به پیوند 
ميان تعبیر و طبع کسی که آن را به کار می‌گیرد توجّه می‌کند. اين مطلب در 
گزینه‌های دکتر خلف اه آمده و ما در اینجا آن را به طور کامل باز می‌گوییم؛ 
چرا که در آن نكتةٌ جالبی هست: 


سخن افراد در اين باره گونه گون است و احوال آنان یکسان نیست: 
شعر یکی روان و شعر دیگری سخت و پیچیده است؛ واژگان در 
یکی سادهء و گفتار در دیگری ناهموار است. و اين همانا به 
اختلاف طبایع و آميزش خلق و خويها باز می‌گردد؛ چرا که رواني 
لفظ تابع روانی طبع و نرمي سخن همباية نرمش در خلق و خوی 
است» و تو می‌توانی آن را آشکارا در مردم روزگار و فرزندان زمانة 

. خويش بيابى» چنان که می‌بینی بی‌ادب و تندخو در سخن گفتن داد 
و فرياد راه می‌اندازند و دندان به هم می‌فشرد, تا جايى که جه بسا 
تو الفاظی را که او بر زبان می‌آورد در چهره و تن صدا و فریاد و 
لحن او حش می‌کنی؛ و ویژگی صحرانشین آن است که از برخی از 
اینها سخن ۱ ا 
«آن که صحرانشین باشد خشک و خشن است» و به همین دلیل 


۱ ديو ان مهلهل بن رییعف صص ۴۱-۴۰ 
۲. بنگرید به: شعراء النصرائية قبل الاسلام. صص ۲۷۰- ۲۷۵. 


۵ ۴۰۶ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها م 
است که شعر عدی‌بن زید (د: ۳۵ه.) که شاعری جاهلی است 
روان‌تر از شعر فرزدق (۲۰- ۱۱۴ه) و رجز رژبه (د: ۱۴۵ه) 
است که شاعران دورة اسلامی هستند؛ چرا که عدی در شهر 
می‌زیست و زندگی روستایی را ترك کرده بود و از تندخویی 
صحرانشینی و خشونت صحرانشینان دور بود. و تو می‌بینی که 
روانی شعر او بيش از شعر شاعری دلب‌اخته و شيفته و 
عاشق‌پیشه‌ای آزمند است. پس چون نرمخویی و عشق گرد هم 
آیند و طبع و عاشق‌پیشگی به هم بپیوندند از کناره‌های آن برای تو 
نرمی و روانی فراهم آید. 
توجّه ابوهلال عسکری (د: ۳۹۵ ه.) به تأثیر حالت روانی. ذهنی, 
و جسمی بر استواری و نااستواری شعرء و سفارش او به ادیبان 
مبنی بر أينكه قريحة خویش را به سختی نیفکنند تا مبادا از جریان 
بیفتد و خشک شود و توجهش به زمینه‌چینی و آماده‌سازی پیش 
از تعبیر و بیان از اين باب است. وی می‌گوید: 
اجون خواستی سخنی بیافرینی معانی آن را در ذهن خويش 
حاضر کن» و بهترین واژگان را برای آن برگزین, و آن واژگان را در 
ذهنت نگاه دار تا زود بدان دست یابی و رسیدن به آن تو را به 
زحمت نیفکند؛ اين کار را آن‌گاه به انجام رسان که در اوج نشاط و 
شادابی هستی؛ پس اگر بی‌علاقه بودی» و دلزدگی بر تو چیره 
تیا دست از کار بکش ... چرا که کار بسیار همراه با دلزدگی؛ 
اندكى است و تلاش ارزشمند همراه با دلتنگی و خستگی 
بی‌ارزش, و یادها و خاطره‌ها چونان چشمه‌هایی هستند که آب از 


م شيوة روانشناختی / 0۴۰۷ 
آنها در پی هم می جو شد و تو نیاز خود را به سيراب شدن در آن 
می‌یابی و به حاجت خويش در بهره‌مندی از آن می‌رسی؛ حال اگر 
از آن زياد برگیری کاستی يابدء و نياز تو را کمتر برآورد. ... . بدان که 
این از آنچه که روزی بلند با سختی و خواهش و کوشش و تکلف و 
تکرار نصیبت می‌کند برایت سودمندتر استء و هر جه به دست 
نیاوری» دست کم اين را به دست می‌آوری که سخنت پذیرفته و 
درست باشد و آسان و روان بر زبان جاری شود چونان آب 
گوارایی که از چشمه‌اش جوشیده و از کانش برآمده باشد».! 
ان زین فیرواتی (2۳۹۰- ۳۵۶ 8 در العمد هقی محامن ال وآدامه 
خالتهاع فشاعران زاون محل سیرزندکی و کنو ده پر می شمارد 
و این دو حالت را برخاسته از عواملی می‌داند که به ویژگیهای 
روانی و درونی ارتباط می‌یابد. او می‌گوید: 
«شاعر اگرچه توانمند و کارآزموده و برجسته باشد ناگزیر كاه او را 
سستی و فتوری فراگیرد. و این سستی و فتور از اندیشه‌نا کی 
اندک» پا مرگ قریحه و يا ناپذیراینی طبع در آن لحظه و در آن 
هنگام است. فرزدق که خود شاعر توانمند قبيلة مضر در روزگار 
خويش بود. چنین گوید: بر من زمانهایی می‌گذرد که ازبّن برکندن 
دندانهايم آسانتر از شعر گفتن باشد ... 
مردم را حالتهای گونه گونی است که بر آن اساس شعر را طلب 
کنند؛ قريحه برانگیخته و خاطره بیدار می‌شود. لفظ نرم و راه معنا 
هموار می‌گردده و شاعري هر كس بر آمیختگی طبع و پیوستگی 


.۱۵۲ -۱۵۱ کتاب الصناعتین» صص‎ .١ 


۵ ۴۰۸ انقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها م 
عادت او استوار است... بکربن نطاح حنفی (د: ۱۹۲ه.) گوید: 
شعر به جشمة آب مائد. اگر آن را رها سازی پنهان شود و اگر از 
آن نیک آب گیری آبش پیاپی روان گردد. و منظور بكر تنها برگرفتن 
در عمل نیست؛ چرا که ما بارها دیده‌ايم قريحة شاعر با فراوانی 
عمل از پای می‌افتد. و ماده‌اش می‌خشکد و معانی‌اش پایان 
می‌پذیرد؛ پس چون شاعر طبع خويش را چند روزی -و بسا 
روزهای درازی- رها سازد و آن‌گاه شعر كويد شعری بی‌همتا در 
نیکویی, و در هر قافیه‌ای نادره‌ای آفریند. و برای او معانی و 
وازكان چنان گشایش یابد که اگر آن را پیشتر قصد می‌کرد پوشیده 
و مبهم از کار بیرون می‌آمد. امّا با يادآورىء ناگاه شعله‌های اندیشه 
برافروخته می‌شود. و چشمه‌های معانی به جوشش می‌افتد و 
دیدگان تیزفهمی گشوده و بیدار می‌گردد. و گاه با مطالعةٌ اشعار نیز 
پیکر بی‌جان شعر جان می‌گیرد و لبریز از خواهش می شود. 
ذوالرٌّمٌَة (۷۷- ۵۱۱۷ را گفتند: آن‌گاه که درهای شعر به رویت 
بسته شود. جه کار می‌کنی؟ گفت: چگونه ممکن است درهای 
شعر به روی من بسته شود در حالی که من كليد آن را در اختیار 
دارم؟ او را گفتند: از آن کلید برای ما بكو که چیست؟ گفت: حلوت 
برای یادکرد دو ستداران. 
ير (د: ١ه‏ .) را گفتند: آن‌گاه که شعر بر تو دشوار شود جه 
می‌کنی؟ گفت: در سرزمینهای خلوت و دشتهای خرّم می‌گردم 
بس بر من استوارترین شعرها آسان گردد» و نیکوترین آنها 
بی‌درنگ به :سوم آید. 


۵ شیوة روانشناختی / ۴۰۹ ۵ 
اصمعی (۱۲۲- ۲۱۶ه.) گوید: شعر گریزان در هیچ جا نیکوتر از 
كنار آب روان و بر فراز بلندیها و در مکانهای خلوت و يا -بنا به 
كفتهاى در مکانهای سرسبز و خرّم سروده نمی شود. 
با یکی از یاران خود از اهل مَهديّة ' از دیاری می‌گذ شتیم که به آن 
كُديه می‌گفتند؛ جایی بسیار نیک بود و آب و هوایی بسیار خوش 
داشت. او مرا گفت: یک بار به اینجا آمدم و ديدم عبدالکریم [بن 
ابراهیم نهشلی] بر بام بارویی نظاره‌گر است. گفتم: ابامحمّد! اینجا 
جه می‌کنی؟ گفت: ذهن و خاطر خویش را بارور می‌سازم. و 
دیدگانم را جلا می‌دهم. گفتم: آيا تو را هم سودی داشته است؟ 
گفت: روشنی چشمان من و تو را به همراه می‌آورد» اگر خدای 
خواهد و آنگاه شعری برایم خواند که از لطافت بر بن دل 
می‌نشست. گفتم: آیا اين آزموده و نوآورد؛ توست؟ گفت: نه از 
انديشة اصمعی برگرفته‌ام. 
گویند: جریر (۳۳- ۱۱۴ ه.) چون در شب می‌خواست چکامه‌ای 
را که سروده استء قوّت بخشد ابتدا چراغ می‌افروخت و از 
خانوادهاش دوری می‌گزید و گاه تنها بر بام حانه می‌رفت و به پهلو 
می‌خوابید. و سر خود را برای خلوت با خويش می‌پوشاند. و 
حکایت کنند که او در سرودن چکامه‌ای که در آن بنی‌تمّیر را خوار 
و کوچک شمرده چنین کرده است. 
روایت کنند كه چون سرودن شعر بر فرزدق سخت می‌آمده بر ناقة 


خويش می‌نشست و تنها و تهی به دژه‌ها و دل دشتها و ویرانه‌های 


.١‏ مهدیه نام شهری است که عبداللّه مهدی فاطمی آن را در سال ۳۰۳ ه در تونس بنا نهاد. 


۵ ۴۰ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها 0 
سوت و کور می‌رفت. آن‌گاه زمام سخن به دست می‌گرفت. او 
خود از این ماجرا در قصيده فائيهُ خويش این‌گونه حکایت کرده 


است: 


مر ف ۱ 
عرفت باعشاش وما کذت تغزف 
ر ر 


از «اعشاش» ملول و خسته شدی در حالی که هیچ كاه جنين نبودی. 
ابونواس (۱۴۵- ۱۹۸ ه) را گفتند: آنكاه كه می‌خواهی شعر 
بسرایی جه می‌کنی؟ كفت: باده می‌نوشم تا جایی که حالی خوش 
ميان هو شیاری و مستی بيدا کنم» و آنگاه شعر می سرایم» در حالی 
ابوتمّام (۲۲۸-۱۸۰ ه.) چنان خود را به کار و تکلف وا می‌داشت؛ 
كه اين ويذكى در شعرش نمایان می شد. یکی از پارانش دربارة او 
كويد: از او اجازه خواستم تا وارد خانه‌اش شوم -در حالى كه او 
هيجكاه خود را از من نمی‌پوشاند-و او مرا اجازه داد و بر او وارد 
شدم و ديدم در اتاقى که از ساروج برآورده بودند خود را با آب 
شست و شو داده بود و به اين سو و آن سو می‌رفت. گفتم: كرما تو 
را به سختى افكنده؟ گفت: نه» چیزی ديكرى بر من سخت آمده» 
و آن‌گاه لختى درنگ كرد و چنان كه كويى از بند رها شده گفت: 
اینک» اینک! سپس دوات برگرفت و جيزى نوشت كه نمی دانم جه 
بوده و پس از آن گفت: دانستى من در جه حالى بودم؟ كفتم: نه 


١.ديوان‏ الفرزدق» ج ۲ ص ۷۲ 


۵ شيوة روانشناختی ۵۴۱۱ 
گفت: ابونواس گوید: 
الا هر فيه شَرّاسة ولیان! 
مانند روزگار که در آن درشتی و نرمی است. 

و من معنای اين سخن را از او پرسیدم ولی او از پاسخ دادن سر باز 
زد تا اينكه خداوند آن را برای من آشکار ساخت و خود این‌گونه 
سرودم: 
شرت بل ت بل انیت داك بدا ات لا قك فيك اشن وال" 

درشتی کردی و نرمی نمودی» واين را با آن آمیختی؛ يس بی‌شک در تو 

دشت و کوه با هم است. 
و به جان خود سوگند که اگر اين روایتگر خاموش می‌شد بيت 
خود از درون خويش پرده برمی‌داشت؛ جرا که تكلف در آن 
آشکارو تظاهر در آن هويداست....)'. 
ابن‌رشیق در ادامه به بیان حالتهایی از این دست می‌پردازد و 
پیرامون برخى از آنها در فصلی کامل با عنوان «باب فى عمل الشعر 
وشحذ القريحة له» که شمار صفحات أن بيش از هفت صفحه 
است» سخن مىكويد. ' 
از همین قبیل است اين سخن ابن قتيبه (د: ۲۷۶ ه.) که شعر را 
انگیزه‌هایی است که کنداندیش را ترغیب می‌کند و متکلّف را 


.دیو ان آبی‌تواس ص ۴۰۶. ۲.دیوان أبی‌تمام ج ۳ ص .١١‏ 
۳ العمدة فى محاسن الشعر وآد ابه ج ۱ صص ۳۷۸-۳۷۲۳ 
۴ بنگرید به: همان ج ۱ صص ۳۷۲- ۳۸۵. 


۵ ۴۱۲ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها ۵ 
بر مىانكيزد» از جملة اين انگیزه‌ها شراب و طرب و آزمندی و 
خشم و شوق است...! و يا آنچه که دربارة بهترين شاعران گفته 
شده است که امروالقیس (۵۰۰- ۶۲۲ م.) هنگامی شعر نكو 


می سراید که ب بر اسب سوار شود و ... 


اينها و نمونه‌هایی از اين دست دربردارنده نکته سنجیهای روانی درونی و 
بیرونی پیرامون انگیزه‌های درونی و بیرونی کار ادبی و نيز رابطة ميان سخن و 
كويندة آنء و تأثیرپذیری وی از طبع انگیزه 0 خويش است. 

البنّه توجّه به اثرگذاری سخن در دیگران بیشتر از اين بوده است. و با توجّه 
به شرایط شعر تازی در آغاز پژوهشهای نقدی کهن می‌توان كفت که بیشترین 
ا ع د ست. شاعر وظیفه‌ای همپاية وظيفة 
سخنور بر عهده داشت: فخر به خود و قبیله» و برپاکردن شور و شوق در 
مناسبتهای گوناگون» و مدح و هجو و ... همة اینها مسائلی هستند که بیش از 
توجّه به بررسی انگیزه‌های دروني سخنء نیازمند توجّه به اثرگذاری سخن بر 
دیگران است» و اين با آنچه که مکتب نوين مبتنی برروانکاوی درصدد رسیدن 
به آن است. تفاوت دارد» و اما بررسی گوینده بر ياية سخن او و به تصوير 
کشیدن ویژگیهای روانی وى از طریق آثارش راهی است که به نظر می‌رسد از 
طبیعت نقد و گسترة آن بیرون باشد. 

توجّه به اثرگذاری سخن بر دیگران در بسیاری از نمونه‌هایی كه دکتر 
هی تا 
خولی آشکارا به چشم می‌خورد. برخی از نویسندگان در اين باره به گونه‌ای 
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مقذماتی و ساده و نوك دنک همچون عبدالقاهر در أسرار البلاغة, با ارائة 
نظریه‌هایی بررسیده و استوار آن را مطرحكردهاند. 
ما در اینجا چند نمونة دیگر ذکر مىكنيم که در آنها این توجّه به تصوير 
كشيده شده است: 


قاضی ابوالحسن حرحانی (د: ۶ ھ.) مىكويد: 


بیزاری از تكلف بر می‌خیزد. و روان آدمی از تصنع گریزان است» 
و با دور شدن از طبع شیرینی فرو کاهد. و درخشش از ميان 
برخیزد و زیبایی رخت بربندد و اين جه بسا سبب نابودی 
نیکوییها شود همچنان که در شعر ابوتمّام بسیار دیده می شود. او 
از میان معاصران» پیروی از شاعران نخستین را در بيشترينة 
واژگانش پيشة خويش ساخته» و از آن به ناهموارسازی واژگان 
رسیده. و در شعر خود چندین بار بدان افتخار کرده است. او 
می‌گوید: 
کا می فى الع ادل وَكَأَمَا ی في وب كَوَاكَبُ ' 
آن جكامةهاكوبى در گوش به‌سان آیشار و در دل چونان ستارماند. 
وی سخت به بی‌راهه رفته و در اين پیروی کورکورانه شتابان گام 
نهاده است» ولی بدان خشنود نگشته و خواسته است آرایه‌های 
بدیعی را هم به آن بیفزاید. از این رو با هر مشقت و به هر وسیله‌ای 
آن را به كار گرفته است. امّا با اين دو ویژگی نيز خشنود و راضی 
" نشده و کوشیده است بهره‌گیری از معانی پیچیده و در نظر داشتن 


۱ دیو ان أبىتمام» ج 4 ص ۷۴ 
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اغراض ناپیدا را هم به آنها بیفزاید؛ از این رو هر سخن بی‌ارزش و 
باارزشی را بر آن بار نهاده» و به هر طریقی افکار و اندیشه‌هایی را 
به آن اختصاص داده» و شعر او از آن دسته اشعاری گردیده است 
كه چون به كوش رسد جزبا رنجش انديشه و زحمت خاطر و 
تحمیل بر قريحه راهی به دل نیابد» و در بى سختی و مشمّت به 
دست آيدء به گونه‌ای که اين سختی و مشفّت. آدمی را از توان 
اندازد و نيرويش را بکاهد. در این حالت جان و روان او برای كوش 
سپردن به سخن نیکو و یا لذت بردن از زیباییهای سخن آمادگی 
ندارده: و این گناه تکلف است؛:۱ 


قاضی جرجانی در شرح سخن ابوتمّام می‌گوید: 


دورتر است؟ 
کشت یه أَخْتَ بی حُشَيْنِ وَأَنْجْعَ فيك قول العاذ لین 
أ ینب فيه اجر ئى بگلت لعلیه جرا نوا 
7 تر بسنی‌خشین! تو بر او خشونت روا داشتى و سخن أن دو 
سرزنش‌کننده دربارة تو درست از آب در آمد. 
آیا دوری از او را برايش كافى ندانستی که آن دوری را در دل او با جدایی 
و دشمنی آمیختی؟ 


آيا یست‌تر و بی‌مایه‌تر از «بکلت» در سرآغاز عاشقانه (نسیب) 
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دیده‌ای؟ ۱ 
وی در جايى دیگر به هنكام سخن از بحتری (۲۰۶- ۲۸۴ ه.) می‌گوید: 


من از آن رو تو را به بحتری احاله دادم که او به روزگار ما نزدیکتن 
عادات ما همانندتر است؛ جه آنکه جان آدمی با همانند خود خو 


می‌گیرد. و هر جيز آنچه را که به خود نزدیکتر است مىيذيرد." 
ابوهلال عسكرى (د: ۵ .) در کتاب الصناعتین می‌نو بسد: 


جان آدمی نرم و نازک را می‌پذیرد و از زیر و خشن دورى 
می‌گزیند. و از ستبر ناپسند آشفته می‌شود. و همه اعضاو حواس 
بدن به همساز خود آرام گیرد. و از ناهمساز خود بیزاری جوید. 
دیدگان با زیبایی خوگیرند» و از زشتی روی‌گردان. بوی خوش 
مشام را نوازش دهد و بوی بد آدمی را خشمناک سازد. دهان از 
شیرینی لذت بُرّد. و تلخی را پس زند. گوش آرزومند سخن 
درست و شگفت است. و از صدای ناهنجار گریزان. دست را از 
نرمی خوش آید و از زبری آزار بیند. فهم با سخن نیک انس كيرد 
و به کلام مألوف آرام یابد. و به گفتار درست كوش سپارد. و از 
سخن ناممکن بگریزد و گفتار خشک و خشن رايس زند.۲ 


برخی از نکته سنجیهای در خور توجّه قاضی جرجانی پیرامون وظیفة نقد 
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۵ ۴۱۶ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها ¢ 


شعر و ذوق در گفتار زیر به چشم می‌خورد. او اين سخن رادر پاسخ به مخالفان 
دیدگاه خود مطرح می‌سازد: 


ما در این باره با تو هیچ ستیزی نداریم؛ چرا که در آن جایی برای 
ارائة دلیل نیست. و ذکر برهان برای آن دشوار است؛ از آن رو که 
مدار آن بر گواه گرفتن قریحه‌های زلال و طبیعتهای سالم است؛ 
قريحه و طبیعتی که مذتها به شعر پرداخته و در نقد آن مهارت 
يافته» و عیار آن ثابت شده و در تمییز شعر و گزینش آن نیرومند 
كشته است. 

اگر ما به سراغ آنچه كه تو آن را از باب غلط و خطا مىدانى و آن را 
به ناممکن‌گویی و نقیض‌گویی نسبت می‌دهی, می‌رویم برای آن 
است که با انکار خصمت و مجاب نمودن مخالفت با ادعاو 
استدلال تو مقابله کنیم امّا اينكه می‌گویی: اين كممايه و خنک» و 
آن ساختگی و بی‌رامه‌روی است. از دوری نفس از آن و اندکی 
آسودگی دل بدان حکایت دارد. ۱ 
شعر با استدلال و برهان به جانها راه نمی‌یابد و با ستیز و سنجش 
در سینه‌ها جای نمی‌گیرد. بلکه زیبایی و دلپذیری است که توجه 
به آن را همراه دارد و درخشش و شیرینی است که نزدیک شدن 
به آن را موجب می‌گردد. گاهی ممکن است چیزی استوارو پابرجا 
باشد. ولی شیرین و دلپذیر نباشد. و یا نیکو و اطمینان‌بخش باشد, 
امّا لطیف و خوش‌ترکیب نباشد. همچنان كه ممکن است جهرة 
زیبا و سالم» نفرت‌انگیز و ناپسند به نظر آيدء ولی چهره‌ای دیگر 
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بدوناين ویژگیها دوستداشتنى و دلنشين باشد. پس هر 
صناعتى را کارآزموده‌ای است كه در شناخت ويؤكيهاى آن 
اكأاهق ان و دار ت 


اين سخن را عبدالقاهرء شاكرد قاضى جرجانی» نيز در يايان دلائل الاعجاز 
در فصلی ويه با عنوان «إدراك البلاغة بالذوق واحساس النفس» "و همجنين در 
أسرار البلاغة تکرا رکرده است. 

اينان از شعر به عنوان صناعت ياد می‌کنند. و عواملی را که موجب می‌شود 
اين صناعت نزد شنوندگان پسندیده و از نظر زبان‌آوری دلپذی گرد شرح 


می‌دهند. برای مثال قاضی جرجانی می‌نویسد: 


شاعر کارآزموده در نیک گرداندن سرآغاز مكاحل و يض 
پایان سخن می‌کو شد. چرا كه اينها جایهایی هستند که شنونده را 
دوسا دقت و توسجه آشکار می‌شود که این مسثله تنها به شاعران 
نخستین اختصاص نداشته است. و بحتری نیز از شيوهُ همین 
شاعران -البته در غير از سرآغاز سخن -پیروی کرده است. چرا که 
او هم به سرآغاز سخن توجّه کرده و هم زيباييهايى را در آن گرد 
آورده است. اما ابوتمّام و متنبّى به تخلّص بيش از هر چیز توجه 


۱. اين درک درستی از شعر است که در برابر درک ظاهری قدّامة بن جعفر قرار دارد (س). 
3 الوساطة بين المتدتى وخصومه صص 4-۹۱ 
۳ بنگرید به: دلائل الإعجازء صص ۵۴۶- ۵۵۷ 


۵ ۴۱۸ / نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها ¢ 
نشان داده‌اند و بدان اهتمام ورزیده‌اند. ودر اين مبان به‌ویژه 
متنبّى به خواسته و هدف خويش و حتّى افزون بر آن دست يافته و 
آن را به نیکویی بیان داشته است. ١‏ 


بيش از قاضى جرجانى نيز ابن‌قتیبه دربارة سراغاز عاشقانه (نسيب) در 


پس از آن جکامه‌سرا به نسیب رسد و از سختى شوق و درد 
جدایی و فزونی عشق گلایه کند. تا دلها را به سوی خويش کشاند 
و توجّه شنوندگان را خود جلب نماید. و آنان را به كوش سپردن به 
نیک نشیند. و این از أن روست که خدای عشق‌ورزی و همنشینی 
با زنان را در سرشت بندگان نهاده داده است. و جه بسا هیچ كس 
تباشد که بی جهت از این علاقه بی‌بهره. و کامی از آن به حلال يا 
حرام نستانده باشد. ۲ 


ابنرشيق نیز در العمدة سخنی همانند سخن قاضی جرجانى دربارة سرآغاز 
عاشقانه می‌گوید. 

از این نمونه‌ها نمونه‌ای است که در گزینه‌ای که ما پیشتر آوردیم» آمده 
است. اين نمونه ما را به نتیجه‌ای كه می‌خواهیم می‌رسانده و آن نکته‌سنحی 
پووانی در نقد کهن است. که با پاره‌ای از پرسشهایی که «شيوةً روانشناختی» در 
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نقد معاصر پیش م ىكشد و می‌خواهد به آنها ياسخ كويد مورد توجه قرار 
برخی از اين نکنه‌سنجیها به پایة نظریه‌های استوار رسیده» و برخی نیز در 
حدٌ تکان و ملاحظه‌های پراکنده باقی مانده است. و در هر حال شبوه 


روانشناختی از این نقد نهفته در لابه لای متون بهره‌مند شده است. 


اما در دورةً معاصر «شبوءهٌ روانشناختی» رشد زیادی داشته است. اين شیوه 
به يارى نویسندگانی چون دکتر طه حسین (۱۸۸۹ - ۱۹۷۳ م.) در دو کتابش 
پیرامون ابوالعلاء» و نیز کم و بيش در دیگر کتابهایش رشد یافت همچنان که 
استاد عقّاد (۱۸۸۹ ۰ ۱۹۶۴م.) با پژوهشهایی که دربارة شخصیتهای ادبی در 
حستارهای پراکنده‌ای که با عناوین الفصولء المطالعات. المراجعات ساعات بين 
الکتب منتشر می‌ساخت. در اين ميان نقش داشت» و پس از آن اين شيوه را در 
کتابهای ابن‌الرومی حبانه من شعره. شعراء مصر وییناتهم فى الجیل الماضی» و نیز در 
عمر بن ابی‌رببعة» و جمیل شنة روشن وآشكار نمود. افزون بر این دو استاد مازنی 
(۱۸۹۰- 2۹ در جستارهای پراکنده‌اش در حصاد الهشیم. و خیوط 
العنکیوت» و يس از آن در کتاب بشار. و استاد امین الخولی (۱۸۹۵ - ۱۹۶۶م.) 
در پژوهشی که پیشتر بدان اشاره کردیم» و نيز در کتاب رأی فى أبىالعلاء به 
بالندگی اين شیو ه کمک کردند. نشانه‌های اين شیوه همچنین در پژوهشهای 
دکتر اسماعیل ادهم دربارة توفق الحکیم و خليل مطران» و در پژوهشهای 
روانشناختی و غير روانشناختی دکتر محمّد خلف الله و در دو کتاب‌نگارنده 
اين سطور با نام التصوير الفتی فى القرآن» و كتب و شخصیات وارد شد و این شیوه 
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رفته رفته در پژوهشهای نقدی معاصر جای خود راكشود. 

البته در این ميان جز در مواردی اندک» شیوه روانشناختی تنها و به صورت 
مستقلٌ در کار نیست. و در بيشترينة پژوهشهای پیشگفته اين شیوه با دو شيوة 
دیگر در هم آميخته شده» و گرچه در برخی از آنها عامل اصلی به شمار می‌روده 
ولی در بسیاری از آنها به عنوان عامل ياريكر شناخته می‌شود. 

در اين پژوهشها و نگاشته‌ها شمار زیادی از پرسشهایی مطرح شده است 
که پاسخگویی به آنها بر عهدة «شيوة روانشناختی» است. و ما در نمونه‌هایی 
که در ادامة بحث می‌آوریم تصویری از چگونگی رشد و بالندگی اين شیوه در 
پژوهشهای معاصر ارائه می‌کنیم: 

.١‏ از کتاب مع أبىالعلاء فى سجنه نوشتة دکتر طه حسین: 

در عبارتهای زیر از عامل روانی سخن به ميان می‌آید؛ چرا که ابوالعلاء در 
لژومیات بر خود سخت می‌گیرد» و در قافیه‌ها خود را به رعایت چیزی ملزم 
می‌کند که ضرورتی ندارد. و شعر خود را بر تمامی حروف قافیه به نظم 
می‌کشد» و برخی چنان دشوار است که شعر در آن قالب نمی‌گنجد. و در نتيجه 
در سراسر آن تکلفی آشکار به چشم می‌خورد و شعر را کاملاً تباه می‌سازد. اين 
مسئله به طورکلی به فراغتء سنكدلى و سرگرم شدن او با اينكونه اشعار دشوار 
باز می‌گردد. طه حسین می‌گوید: 


نتيجة همنشینی روزان و شبان من طی يك ماه و اندی با ابوالعلاء 
معرّی همین است که می‌خواهم أن را برای تو به تصویر بکشم و 
آن را بر تو عرضه دارم: نخستین نتیجه‌ای که تو را با آن روبرو 
می سازم و در عين حال پیش‌بینی می‌کنم که تو را خوش نیاید. و 
حشمگینت سازد اين است که ژومیات نتيجة تلاش و کوشش 
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نیست» بلكه حاصل بیکاری و بیهودگی است. من در اين باره 
قدری توضیح می‌دهم تا خشمت را فرو نشانم» و ناخشنودیت را 
به اقرار و اعتراف تبدیل کنم. 

ابوالعلاء خود را خانهنشين کرده بود و نیم‌قرن از خانة خود بیرون 
نیامد. فرض كن تو در این نیم‌قرن که چند سال و چند ماه و چند 
هفته و چند روز و چند ساعت است» مجبور باشی که پر زندان به 
سر برىء اما اين زندان همان خانه‌ای باشد که تو آن را در این 
سالهای دراز مطابق ميل و خواسته‌ات سر و سامان داده‌ای؛ آيا 
می‌پنداری ماندن در اين زندان را در همة اين سالهای پیاپی و 
یکنواخت و پیوسته که روزهای آن همچون قطره‌های آب به 
یکدیگر شباهت دارد. تاب می‌آوری؟ آيا می‌پنداری قوانین مدنی 
جدید اگر بخواهد بر مجرمان سخت كيرد و مجازاتی متناسب با 
جرمهای زشت و جنایتهای يليد آنان که آثارش بر زندگی افراد و 
گروههای جامعه کمتر از خود اين جرمها و جنايتها نیست- در نظر 
بگیرد. زندان همراه با بیکاری يا زندان همراه با کار سبک و با 
زندان همراه با کار سنگین را برای مدّتى کم يا زياد در نظر گیرد؛ 
اين مدت هر چقدر هم که باشد به نیمی از دورانی که ابوالعلاء 
خود را در زندان خويش حبس کرده بود» مىرسدء يا اينكه از 
يك سوم آن هم فراتر نمی‌رود؟ حقیقت آن است كه آسودگی 
بيوسته و بيكارى مطلق را نه کسی به ابوالعلاء تحميل كرده بود و نه 
خود جنين وضعيتى را برای خويش به وجود آورده بود و جنين 
می‌پندارم كه او نمی‌توانست جنين وضعیتی را تاب آورد و نسبت 
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به آن شکیبایی ورزد. بلکه بسیار می‌خواند و بسیار بر دیگران املا 
مىكرد. و با شاگردان و طالبان علم و میهمانان خود به كفت و گو 
ای لشضايلة: 

البته همه اینها با وجود گستردگی و فراوانی نمی‌توانست وقت 
شيخ ما را پر کند. و یکنواختی و پیوستگی آن را دگرگون سازد. از 
طرفی ابوالعلاء همه وقت خود را با مردم برای خواندن و املا 
كردن و سخن گفتن نمی‌گذرانده و تنها بخشی از وقت خود را به 
این قبیل کارها اختصاص می‌داد. و بخش دیگر آن را با خود 
خلوت. و در تنهایی سپری می‌کرد. و شاید وقت تنهایی و خلوت 
با خود از وقتی که او با دیگران می‌گذراند بیشتر يا برابر با آن و یا 
اندکی کمتر از آن بوده باشد اما به هر حال زمان درازی بود که هر 
روز بی‌وقفه تکرار می شد آن هم نه برای مت یک يا چند سال. 
بلکه در طول دهها سال. برای او همچنین به هنكام فراغت» سخن 
با همسر و يا بازی با فرزندان هم جایی نداشت. و گمان نمی‌کنم 
سخن گفتن با خادم نيز وقت زیادی از او می‌گرفت؛ چرا که خادم او 
نیز پس از رفتن مردم به سرو سامان دادن به اوضاع خانه 
می‌پرداخت و سپس آن را ترک می‌کرد. او به هنكام تنهایی حتّی 
نمی‌توانست وقت خود را با مطالعه سپری کند. و تنها در صورتی 
می‌توانست مطالعه کند كه کسی باشد تا برای او کتاب بخواند؛ زیرا 
آنكونه که او خود برای ما مىكويد به کمک دیگران از عهدة اين 
کار بر می‌آمد. همچنان که به همین دلیل نیز نمی‌توانست بنویسد» 
و من گمان نمی‌کنم او خواندن و نوشتنی را می‌دانست که نابینایانی 
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همچون او با آن آشنایند. كرجه وی خود به چنین خواندنی در اين 
بیت اشاره می‌کند: 


كأ نط الافوام آغتی ‏ یه الفبعف تراه لمن 

كويى پیشگوی قوم نابيناست و کتابهای پیش رو رأ با لمس می‌خواند. 
کسی نگفته است كه معرّى می‌خوانده و می‌نوشته استء بلكه 
كفتهاند كه اين كار را با کمک ديكران انجام مىداد و حتّی نام برخى 
از كسانى را که در خواندن و نوشتن به او کمک می‌کرده‌اند. ذكر 
نموده‌اند. او برای اين کمک از آنان سپاسگزاری می‌کند. وی به 
هنكام تنهایی و خلوت با خود هیچ‌کس را نمی‌یابد كه در خواندن و 
نوشتن و دیگر کارهایی که با کمک دست صورت می‌گیرد به او 
کمک کند. 
من همچنین گمان نمی‌کنم كه اپوالعلاء زياد می‌خوابیده است؛ چرا 
كه زندگی محدود و ناهموار او بیشتر با بیداری و یا خواب اندک 
می‌تواند سازگار باشد. يس ابوالعلاء در ساعات بیکاری که در 
طول نيم قرن هر روز و هر شب و هر هفته و هر ماه و هر سال بر او 
تحمیل می‌شد. جه می‌کرد؟ می‌اندیشید؟ به جه می‌اندیشید؟ به 
آنچه که از دانش و ادبیات و فلسفه به دست آورده بود؟ به آنچه 
برای او خوانده می شد؟ به آنچه که برای املا كردن بر شاگردان و 
طالبان علم آماده می‌کرد؟ 
ما می دانيم که نه تنها ابوالعلاء» بلکه ادیبان فیلسوف و مدرّسان بینا 


3 ازوم ما لايلزم ج a‏ ص ۳۰ 
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هم خود را به اندیشیدن و نگارش و آموزش مشغول می‌داشته‌اند؛ 
آنها می‌خواندند و به آنچه می‌خواندند مىانديشيدند, و برای املا 
و تدریس آمادگی بيدا می‌کردند. و در نگارش می‌کوشیدند. ولی 
همه اینها نمی‌توانست وقت آنان را پر کند. و از زندگی اجتماعی و 
زندگی خاصٌ خانوادگی بازشان دارد» و از شنیدن سخنانی که 
دوست دارند. محرومشان سازد. آنان وقتی را برای تحصیل, و کار 
و مشارکت در کارهای اجتماعی و خانوادگی اختصاص می‌دادند. 
وبااین حال فرصتی را همم برای فراغت و استراحت بيدا 
می‌کردند. اما در مورد مردی همجون ابوالعلاء چگونه 
می‌اندیشی؟ مردی که از زندگی اجتماعی و خانوادگی؛ و خوب و 
بد آن روی می‌گرداند. و چون نابینا است حتّی نمی‌تواند با دیدن 
چیزهای پیرامونش خود را سرگرم کند. از این رو اوقات فراغت 
ابوالعلاء سخت‌تر و درازتر از توان و طاقت او بود و او چاره‌ای 
نداشت جز اينكه برای پر كردن اين اوقات از چیزی کمک بگیرد 
كه با آن بتواند در آسودگی خاطر و ياكي دل و طهارت درون دمی 
بياسايد تا خواب او را فراگیرد يا وقتِ دیدار طالبان علم و میهمانان 
فرارسد. گمان می‌کنی که او با جه چیز خود را سرگرم می‌کرد و در 
كمال آرامش و پا کی دل, و همچنین به دور از مردم و بی‌نیاز به آنان 
اوقات خود را پر می‌کرد؟ او ناگزیر بايد مايه سرگرمی و پر كردن 
اوقات فراغت خود را در خويش و تنها در خويش می‌یافت, که 
يافته است: حافظه‌ای نیرومند و کم‌ماننده و هوشى سرشار و 
دوراندیش. در حافظة او همة واژگان زبان تازی و یا دست کم 
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بيشترينة آنهاء و نیز سخنانی که از بزرگان شنیده, و کتابهایی که 
تفه و وهای معا ها زاغا که ورا تا دسر 
همه و همه در حافظه‌اش جای داشت. و هوش او برای به حاطر 
سپردن همة دانشهای گوناگونی که فراكرفته بود گنجایش داشت» 
و به گونه‌ای ویژه می‌توانست چیزهایی که می‌خواهد واکاود و به 
ژرفای آنها نفوذ کند. 

ابوالعلاء چشمان خود را گشود و خویشتن را در ميان اين واژگان» 
معانی و دیدگاهها دید؛ واژگان و معانی و ديدكاههايى که تقريباً از 
شمار بیرون بود» و او در كنار خود جز آنها را نمی‌دید. او چشمان 
کرد كفو دو لقان شور اوقات فراغت درازی را دید 
كه نمی‌توانست آن را تاب آورد و بر آن شكيبايى ورزد. يس اين 
وازكانى كه از بر داشت و این دانشى که در سينه اندوخته بود اگر 
نتواند اوقات او را پر كند جه ارزشی دارد؟! ديكران اوقات فراغت 
خود رابا شطرنج و تخته نرد و رفتن به کوچه و خيابان و شركت در 
مجالس و باشگاهها و تلاش برای كسب روزى سيرى مىكنند» و 
به آنچه دوست دارند كوش می سپارند» ولى او به هیچ‌یک از اين 
کارها نمی‌پرداخت. يس جرا به بازی با اين واژگان نپردازد و خود 
را با اين معانی سرگرم نسازد؟ و چرا به عنوان راهی برای سرگرمی 
و بازی و پر كردن اوقات فراغت خود درصدد ایجاد تناسب ميان 
اين واژگان و معانی از نظر شکل و ظاهر و نوع آنها برنیاید؟ من در 
درستي اين عقيده شک ندارم و خود را نیز نمىفريبم که او با 
واژگان و معانی بازیهای گوناگونی می‌کرد؛ زيرا نمی‌توانست جز 
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اين کار دیگری کند. او در این بازیها با نثر مرسل» نثر مسجع. شعر 
آزاد و شعر مقيّد بازی می‌کرد. شعر آزاده شعری است که بر سر 
زبان همه مردم جاری است. و رعایت وزن و قافیه به كونة 
شناخته شده الزامی است. و شعر مقيّد شعری است که ابوالعلاء 
آن را می سرود» و به چیزهای که ضرورتی نداشت. پای‌بند بود. او 
نه تنها چیزهای غير ضروری را در قافیه رعایت می‌کرد بلکه خود 
را به رعایت معانی نيز ملزم می‌ساخت. وی تنها در دیوان اللژومیات 
نیست که خود را به رعایت معانی ملزم می‌سازد. بلکه در الفصول 
والغابات نيز جنين کرده انت 
۲ ازكتاب ابن الرومىء نوشتة استاد عفّاد: 
در عبارتهاى زیر پیرامون خلق و خوى ابنرومى (۲۲۱- ۲۸۳ ه.) و تأثیر 
اين خلق و خو بر زیاده‌روی در امیال نفسانی و جسمانی» و نیز تأثير اين 
زیاده‌روی بر خلق و خوی وىء و همچنین تأثير اين دو با هم بر وسواس او و 
تأثير اين وسواس بر شعر گفتن او سخن گفته شده است. اینها نمونه‌ای از موارد 
بسیاری است که نویسنده در کتاب خود ذکر می‌کند» و به جنبه‌های گوناگون 
روان ابن‌رومی و واکنشهای بيدا و پنهان او می‌پردازد: 
شاید درست‌تر اين است که بگوییم: خلق و خو و زیاده‌روی 
ابن‌رومی او را به ورطۀ نابودی انداعت؛ ورطه‌ای که آغاز و 
انجامش دانسته نیست. خلق و خويش او را به زیاده‌روی کشاند. و 


.١‏ مع أبى العلاء فى سجنه در المجموعة الكاملة لمؤأفات الدكتور طه حسين؛ ج ۱۰ (ابوالعلاء 
المعری)» صص ۳۸۵- ۳۸۹ 
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زیاده‌روی به خلق و خوی او آسیب رساند از آن رو که اين 
زیاده‌روی او را به جست و جو برای رسیدن به همه جزئیات 
خواسته‌ها و تمایلاتش وا می‌داشت. و جای شگفتی نیست که اين 
زیاده‌روی جسم او را بیمار و روان او را رنجور کند. و به خرد او 
آسیب رساند. او در حالی ابنچنین زیاده‌روی می‌کرد که جسمش 
بیمار و روانش رنجور بود و خردش به کژی و ناراستی می‌گرایید 
و به مهارش در نمی‌آمد. بیماری عامل زیاده‌روی, و زیاده‌روی 
عامل بیماری در او بود. و او در اين ورطة نابودی در بلا و عذابی 
همیشگی به سر می‌برد؛ بلا و عذابی كه هيج انسان نیرومند و 
مقاوم زیر بار آن نمی‌رود تا جه رسد به انسان ضعیف و نحیف. 
هم اینها با احتلال روانی و رفتارهای نامتعارفی که از او سر می‌زد 
وگاه به گاه تکرار می‌شد. از نظر جسمی و فکری ارتباط داشت. 

دلایل اختلال روانی ابن‌رومی و انحرافهای رفتاری او در شعر و 
شو سر اوه انا کش نت سفت و نا ركه لقنا ونا ار 
می‌خوانی به سلامت روان و اعتدال خرد او شک می‌کنی» و چون 
با تأمّل بیشتر از او و درباره‌اش می‌خوانی اين شک و تردید افزایش 
مى يابد و به یقینی تردیدناپذیر تبدیل می شود. همۀ دانسته‌های ما 
دربارة ضعیفی و ناسازگاری حش و پیری زودرس و دگرگونی 
چهره و تن دادن به ناخوشی و لرزش در راه رفتن و بدگویی و 
زیاده‌روی در خواسته‌ها و لذْتها و دیدگاههای گونه‌گون و 
دلمشغولیهای او که در لابه‌لای سروده‌هایش می‌خوانیم... 
نشانه‌هایی هستند که در دلالت بر الال روانی و انحراف رفتاری 
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اى و نیز دلالت بر نوع اختلال و نوع انحراف» خطايى در آنها به 
چشم نمی‌خورد. 
گفتیم: «نوع اختلال» زیرا اين واژه همچون وازهُ «سلامت» عنوان 
فراگیری است که هم حالتهای روانی و هم حالتهای جسمی و 
حتّی فراتر از آنها را دربر می‌گیرد. مىكوييم: اين سالم است و آن 
سالم است. اما ميان اين سلامت و أن سلامت فاصلة زیادی 
است؛ مىكوييم: اين اختلال روان دارد و آن اختلال روان دارد؛ 
ولی تفاوت در اخلاق و رفتار ميان اين دو همچون دورترین فاصلة 
ميان دو فرد مختلف است: یکی روانش مختل می‌شود در حالی 
کر دی ی ا کی مک ما چ جر سو ردو ا ت 
يورش می‌برد» و از مصیبتها نمی‌هراسد و دیگری اختلال روان 
دارد. و فردی سر به زیر و هراسان است» و از مشكلات کوچک 
می‌هراسد و آنها را بزرگ می‌کند. و حتّی مشکلاتی را می‌آفریند 
که در خارج وجود ندارد و جز در پندار او يافت نمی شود. ميان 
اين دو حالت. و بلکه در هر حالتی از اين دو حالت. تفاوتها و 
اختلافهایی به چشم می‌خورد که نه در محدوده‌ای مشخص گرد 
مى ايند و نه می‌توان انها را با هم مقایسه کرد. 
بدیهی است که ابن‌رومی در نوع احتلال خود از گروه نخست نبود 
و از کسانی بود که در گروه دوم جای دارند؛ گروهی که هراس به 
خود راه می‌دهند. و به دلشوره و نگرانی خود دامن می‌زنند. 
شماری از کسانی که از چنین خلق و خویی برخوردارند از فضای 
باز و حیوانات اهلی؛ همچون گربه و سگ و موش که هیچ خطر و 
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قدرتی ندارند. می‌هراسند. ابن‌رومی نيز یکی از همین كسان بود 
و می‌پندارم كه او در سرتاسر زندگی خود در سلامت و بیماری؛ و 
در جوانی و پیری این‌گونه نگرانیها و هراسها را به خود راه می‌داده 
و نیز می‌پندارم کند وكاو معانی شعری, و پافشاری و سخت‌گیری 
او در پرداختن به آنها و دگرگون ساختن جوانب آنها جز نشان 
کوچکی از علائم وسواس نباشد؛ وسواسی که آدمی را آسوده 
نمی‌گذارد و همواره او را به تردید و شک می‌افکند. و آرامش و 
قرار را از او می‌گیرد و تا جایی پیش می‌رود كه دیگر راهی برايش 
باقن تم فا 

ابن‌رومی در جوانی و پیری دلمشغولیها و نگرانیها را به خود راه 
می‌داه و وی من بااو تا شالهای انا عفر ادابه واک نا 
جایی که به آسیبی ریشه‌دار در او بدل شد و بر همة گفتار و 
رفتارش سایه افکند و او نمی‌توانست از آن رهایی یابد» و در نتیجه 
همواره فال بد می‌زد. چنان که ترس از آب او را به دوری از آن 
چنان فرا می‌خواند که اگر از روی مهمان‌نوازی و دوستی هم کسی 
او را به گذر از روی آب فرا می‌خواند از رفتن سرباز می‌زد. او 
هراس از آب را برای ما به گونه‌ای به تصوير کشیده است که چیزی 
جز حالت بیماری او را نشان نمی‌دهد. هرچند که تشبیه در آن از 
نوع مجاز در شعر و نیرنگ‌سازی خیال باشد. 

ابیات زیر یکی از هراسها و اضطرابهای او را از آب نشان,می‌دهد: 


5 در این باره به گفتار دکتر طه حسین در کتاب من حدیت الشعرو النثر پیرامون پرا کنده گویی 


ابن‌رومی مراجعه كنيد (س). 
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رای عَقلي دغ ذ گر بخضه 
وَلكََهُ من هوله غَيْرُ تانب 


له الشف أنواجاً طوالّ الوّارب 
ری فين م فسوسان مَمَة 
ون تخوی يالسيُوفٍ الق اضب ' 
اگر خردم باز می‌گشت ياد آن را فرو نمی‌گذاشتم. اما چنان ترسیده‌ام که 
خردی در من نمانده است. 
آن‌گاه که باد آب را موج‌دار می‌کند و پرتو خورشید بر امواجى که در افق 
نمایان است می‌تابد. 
من موجها را چونان سوارانی دلاور و بادپیما می‌بینم که با شمشیرهای 
بان به سویم می‌آیند. 
و گفتنی است آبی که او در اینجا آن را وصف می‌کند. آب دجله 
است. نه آب دربا و اقیانوس! 
*. از کتاب بشار بن برده نوشتة استاد مازنی: 
در عبارتهای زیر پیرامون زندگي روانی بشار که برخاسته از کاستی و آفتی 


ست» سخن گفته می‌شود: 
بشار دیگران را هجو می‌کرد» و دهان خود را به دشنام‌گویی به 
.١‏ دیو ان این الرومی» ج ١‏ صص ۱۳۶ ۱۳۷ با حذف ابیاتی ميان آنها. 


۲. ابن الرومی در المجموعة الكاملة لمؤلّقات الأستاذ عباس محمود العفاد. ج ۱۵ (تراجم وسیر 


۱ صص ۰۱۰۲-۱۰۱ 
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مردم مىكشود. و آنها را به ترس و وحشت می‌افکند و 
دارايى شان را از آنان می‌گرفت و به عبارتی بهتر ایشان را سرکیسه 
می‌کرد. او در رفاه و آسایش و بی‌نیازی می‌زیست. و همواره زیان 
گزنده‌ای داشت. و از آنجا كه او با وجود تنومندی و پرتوانی و 
نیرومندی نمی‌توانست به دلیل نابینایی خود رودر رو و بی‌با کانه با 
دیگران مقابله کند» از زبان خويش به عنوان ابزاری برای ستیز با 
دیگران و کسب قدرت و عرّت بهره می‌گرفت. يكبار دخترش به 
او گفت: «پدر جان! چرا مردم از تو سخن می‌گویند. و تو از آنان 
سخن نم ىكويى ؟» بشار گفت: «دخترم! شاهزاده اینچنین است!». 

علاقة او به بدگویی و دشنام دادن به مردم برخاسته از کینه‌ای نهفته 
در وجود او و یا دشمنی ديرينه در دل او و پا علاقۀ طبیعی به 
بدی نبود بلکه به دلیل اين بود که از دو جنبه احساس کاستی و 
کمبود می‌کرد: او نابینا و از موالی و بردگان آزادشده بود» و همواره 
می‌خواست اين دو کاستی را که به هیچ روی نمی‌توانست از آنها 
دوری گزیند. به گونه‌ای جبران کند. او نه می‌توانست بینایی را به 
چشمان خويش باز گرداند. و نه راهی برای بیرون آمدن از طبقة 
موالى مى شناخت. آدمی در سرشت خود دوست می‌دارد ضعف 
خويش را پنهان دارد» و مىكوشد به جاى جيزى که ندارد يا آن را 
از دست داده است» از جيز ديكرى بهره‌مند گردد و از آنجا كه 
بشار بدنى نيرومند و سالم داشت. و در عين حال از زبانى كويا 
برخوردار بود بر آن شد تا كاستى خود را با جيزى كه در اخختيار 
دارد و بهرهكيرى از آن برايش امكانيذير است. جبران کند. و آن 


۵ ۴۳۲ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها ۵ سس 
بهره گیری از قدرت ادبی و نشان دادن توان ستیز معنوی بود؛ چرا 
که راه برخورد مادّى در این ميان به روی او بسته بود. 
از شعرها و حبرهایی که از آو بر چاق مانده می‌توان تراک 
الحتامن او رکشت اا اش د زاف او وی وو شن 
ای یا می‌کند» و ما شماری از این اشعار 
را پیشتر آوردیم که این ابیات نیز از آن جمله است: 

قوم أَذنی لبغض الح عَاشِقَةَ وَالأَذْنْ تفن بل آلعین 
ان لاتری تَبْذِى؟ فلت طُم: لد کالعتن توت | الب ما كات ' 
مردم! كوش من عاشق دلبری از اين قبیله است؛ گاهی كوش پیش از 
چشم عاشق می‌شود. 
گفتند: دربارة کسی که نمی‌بینی چنین یاوه می‌گویی؟ پاسخ دادم که 
كوش نیز چون چشم آنچه راكه هست به دل می‌رساند. 
همچنین اين ابیات: 
دكناليك الق الاين باق تا أ NE‏ 
هل يَعْشَقُ الانسان مَا لا يَرَى؟ 
إن گان عینی لاكرى وججها ایا قذ صُوَّرَتْ في الضَّمِير" 
ونار پستانی که ب الاش كفت ببيديد این كور دیگر گیست؟! 
آيا انسان به آنچه نمی‌بیند دل می‌بند؟! و من در حالی که اشک در 
چشمانم حلقه زده بود گفتم: 


۱. دیو ان بشار ین برد ج ۴ صص ۶ ۰۷ 
۲ بنگرید به: وفبات الاعیان» ج ۵ ص ۲۱۴. 


و 2 ۱ 

بلغت نها شكلا ٠‏ جب وَالسَّمْم / يفيك غيبة ال برا 
جهرداش را برای من وصف كردند و من شیفته‌اش شدم؛ كوش در نبود 
چشم تو را کافی است. 


٠‏ 5 إل من القلي" 
۳ 0 از عشق‌ورزی به عبده برهيز می‌دهند که دلهاشان نسبت به 
او چونان دل من نیست. 
به آنان گفتم: دل مرا با آنچه برگزیده و بدان خشنود است وا نهید كه 
عاشق به دل می‌نگرد. نا با ديده. 
ارام که عشق به ميان أيده ديده و گوش جز از راه دلنم‌بی 
نمى شنوند. 
كويند كه بشار از پیشه‌وری خواست تا برايش جامى با نقش 
پرندگان در حال پرواز بسازد. پیشه‌ور آن جام را ساخت و نزد او 


۱۲ ااغانی» ج ۲ ص ۲۳۶ 3 دیو ا شابن برده ج ۴ص‎ ٠ 


آورد و گفت: (نقش پرندگان در حال يرواز!» بشا رگفت: «بهتر بود 
بالاای سر این يرئده پرنده‌ای شکاری نقش می‌کردی» چنان که 
گویی می‌خواهد آن دیگری را شکار کند» و این‌گونه نیکوتر بود). 
پیشه‌و رگفت: «نمی‌دانستم». بشار گفت: «می‌دانستی» ولى 


می‌پنداشتی که من نابينايم و چیزی نمىبينم؟. 

.حتی در این حكايت هم بشار می‌خواهد در نقش جام خود 
پرنده‌ای شكارى اوه باشد كه بر پرندة ضعيف حمله بر 
احتمال دارد اين حكايت ساختكى باشد. و ما دلیلی که بتواند به 
طور قطع و يقين ساختگی و یا واقعی بودن آن را ثابت کند در 
اعتیار نداريم» به‌ویژه که در مورد بشار حکایتهای ناخوشایند و 
رسواكر بسيار است. اين حکایت اگر درست باشد توجه ذهنی 
بشّار را به نابینایی اش نشان می‌دهد. و اگر ساختكى باشد بیانگر 
آن ات که سازندة آن حالت روانی بتار و تأثیرپذیری او را از 
ناپینایی‌اش درک می‌کرده است. بشّار با فريب خود گاه چنین 
می‌گفت: «سپاس خدايى را که دیدگانم 7 از من گرفت»» و چون به 
او می‌گفتند: «چرا چنین می‌گویی؟ ابامعاذ!» می‌گفت: «زيرا کسی را 
كه دوست ندارم نمی‌بینم». او از آنجا که از دیدن کسی که او را 
دوس ندارد می‌گذرد از دیدن کسی که او را دوست دارد يا 
چیزی که آن را دوست داردء محروم می‌ماند. 

ابوهشام باهلی با شعری زشت و روایت‌نشدنی بشار را هجو کرد و 
او را به دلیل نابینایی‌اش سرزنش نمود. می‌گویند بشار پس از این 


دو بيت همواره سرخورده بو" 
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خادم بشار برای جلا دادن آینه ده درهم هزینه کرد. و بشار بر سر 
او فریاد زد و گفت: «سوگند به خدا که در اين دنیا چیزی از جلا 
دادن آبثة نابينا به ده درهم شگفت‌تر نيستء و سوگند به خدا که 
اگر چشم خورشید چنان زنگار بندد که دنیا در تاریکی فرو رود 
دستمزد جلا دادن آن به ده درهم نرسد). 

اين داد و فریاد او بی‌دلیل است. و تناسبی ميان آن و آنچه باعث 
اين داد و فریاد شده دیده نمی‌شود. آن آینه از آن فردی نابینا 
نبودء و نابینا به آينه نیازی ندارد. بلکه اين آينة زن و کنیز او بوده 
ولی او خود را از شذت احساسی که نسبت به نابینایی داشت و اين 
احساس بر درون او چیرگی يافته بوده خود را به ميان انداحت و 
چنین به ذهنش رسید که چون او نابیناست خادمش به او دروم 
می‌گوید و او را می‌فریبد. 

همانند حکایت پیشگفته آنکه یکی از دوستان بشار به شوخی او 
راكفت: (خداوند چشمان هیچ كس را نابینا نکرد جز آنکه به خای 
آن چیزی داد. به تو به جای آن چه داد؟» بشار گفت: (چیز مهم و 
باارزشی داد». دوستش گفت: «آن جیست؟). بشا ر گفت: «اينكه تو 
و انسانهای غير قابل تحمّلی همچون تو را نمی‌بینم». سپس افزود: 
«هلال! آيا تو را نصیحتی كنم که خاصٌ تو باشد؟» گفت: «آری». 
بشار گفت: «تو زمانى خر دزد بودى. سپس توبه كردى و رافضى 
شدى. دوباره به خردزدی روى أورء و سوكند به خدا که 
خر دزدی برای تو بهتر از رافضيكرى است». همجنان كه مى بينى 
بشار از این نظر بسیار حسّاسء و شکیبایی اش اندک بود و خشمش 
فزونی می‌یافت. 


م ۴۳۶ / نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها 0 

بشار همجنين علاقه داشت تیزهوشی خود را به مردم بنمایانده و 
نشان دهد که نابینایی جيزى از او نکاسته است. گویند: برادرزادۀ 
بشار همراه با گروهی از کنار او گذشتند. بشار به همراه خود گفت: 
«او کیست؟». آن مرد گفت: «او برادرزاده‌ات است». بشار گفت: 
«گواهی می دهم که همراهان او خدمتکار بودند». آن مرد گفت: «از 
کجا دانستی؟». بشار گفت: «آنان پای‌افزار به پا نداشتند». 

افزون بر این گفتنی است بى آنكه نیازی به ذکر شواهدی از شعر و 
نثر باشد» می دانيم که هیچ انسانی نیست مگر آنکه از نعمتهایی که 
به او داده شده و یا از آنها محروم گردیده آگاهی دارد و آن را 
احساس می‌کند. و در این ميان شايد احساس محروميت 
است که توانمندی بسیاری به آدمی می‌بخشد و با جان و خرد 

ولکن بت ات باب إلى ل" 
ولی چشم را ديدم که دروازه‌ای به سوی دل است. 

e ۷‏ ا ۳ 
از طریق آن به فهم بیشتری دست می‌یابد و از قدرت درک و فهم 
بیشتری برخوردار مى شود و دشوار عضوی جز آن بتواند چنین 
توانمندی‌ای به انسان بدهد. همچنان که اين عضو نیز به سختى 
می‌تواند جایگزین ن¿ دیگر اعضا شود؛ چرا که هر عضوی از اعضای 


۰1۰۵ دیوان الیحتری» ج ۱ ص‎ .١ 
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بدن کارآیی خاص خود را دارد. در اين باره ابن‌رومی گوید: 
أو المع غد العينٍ ی کا دی 

آیا چشم بس از كوش می تواند جايكزين آن شود؟ و آياكوش پس از 

چشم همچنان که آن هدايت می‌کرد. هدايت مىكند؟ 
هرچند كه معقول است به هنكام از کار افتادگی عضوی یکی دیگر 
از اعضای بدن نیرومند گردد. و يا بنا به گفتٌ خود بشّار: نابینایی 
هوشمندی آدمی را افزايش دهد و برای نگریستن به دیدنیها از 
کاری باز نمی‌ماند. و احساسش بسیار شود و قریحه‌اش تي زگردد. 


در عبارتهای زیر علّت آشفتگی آرای ابوالعلاء دربارة نككرش او به زندگی در 
دورة دوم زندگانی او بعنی دورةٌ گوشه گیری بیان شده است: 


زندگی ابوالعلاء به همان صورتی که در دورۀ دوم تغيير يافته بود 
به پایان رسید. او سراسر زندگی خود را در انکار واقعيتها و 
برتری‌جویی نسبت به آنها و علاقه به برطرف کردن کاستیهای 
خود سپری کرد. او گاه نقص خويش و گاه انسان بودن خود را انکار 
فک ااا اراهن تاش حو امار م لطا گام 
خود را از دنيا و آنچه در آن است بيرون می‌آورد؛ تيزهوشى او 


جوشنده و ارزوهایش جهنده بود... واقعیت زندگی او سخت و 


5 ص‎ ٩ ديو ان ابن الرومی» ج‎ .١ 
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دشوار و نقص او پیچیده» و گرایشش به کامل شدن سرکش بود. او 
و درونش همان‌گونه که خود می‌گوید همواره در کشمکش بود: 

إن وتفيى آبداً فى جذاب دیا وهی لاتحب الکذاب! 

من و نفس خويش همواره در کشمکش‌ایم: من به آن دروغ می‌گویم. 

ولی آن دروغ را دوست نمی‌دارد. 
ابوالعلاء در چنین حالت روحی با احساسی سنجیده و حسّی دقیق 
و روحی هوشیار با زندگی روبرو می‌شود. و در کمال آرامش به 
تدوين دیدگاههای خود به گونه‌ای گسترده درازدامن و دقیق 
می‌پردازد و همه عوامل روانی گونه‌گونی را که با آنها روبرو شده 
مورد توجه قرار می‌دهد. و با باریک‌بینی بسیار يد پیچیدگیهای اين 
عوامل روانی را درک می‌کند. آیا با این حال شگفت است که 
مردی اینچنین به خشم آید و بر سرنوشت بشورد و بر آن حمله 
كندء و مردم را نادیده انگارد. يا اينكه به حال خود بنگرد و آن را 
بخت و اتّفافی بیش نداند و بر اين بخت نفرین گوید؟ و آيا در این 
حال شگفت است كه او اینچنین نفس خود را رام کند و گاه از خود 
نرمی نشان دهد و مردمان را به سخره گیرد. و آنانی را که از دنیا 
بهره می‌گیرند و با آن دست و پنجه نرم می‌کنند دست اندازد» و 
همچون زاهدی كه سخت به گوشه گیری و تنهایی روی آورده اين 
شیو زندگی را زشت و ناپسند شمارد؟ و آيا شگفت است که 
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را تسلیم نموده است و مردم بدان تسلیم شده‌اند دریابد و در 
نتيجه از این رهگذر به تجزیه و تحلیلی پسندیده و توصیفی پرتوان 
از واقعیت بیردازد... ويا آن‌گاه که واقعیت بر او سخت كيرد به 
رحمت گستردۂ الهی و عوالم پهناور آسمانی يناه برد؟ 
در اين حالتها و رفتارها نه تنها چیز عجيب و غریبی وجود ندارد 
بلكه از ویژگیهای نفسی که اینچنین سرکوب شده و سر بر آورده 
اين است كه دستخوش چنین دگرگونیها و جابه‌جاییهایی شود. 
اگر مردی عادی نیز از اين ستیز همیشگی که در درون ابوالعلاء 
است برکنار باشد و بر آن شود تا تمایلات درونی‌اش را با آگاهی 
کامل نسبت به آنها گرد آورد و عوامل پیدایش آنها را به گونه‌ای 
فراگیر دریابده در زندگی با جنبه‌های گوناگونی روبرو می شود که 
در آن اين تمایلات دگرگون شده و سخنانی همانند سخنان : 
ابوالعلاء بر زبان جاری ساخته است؛ سخنانی که در حال آرامش: 
کامیابی و یا شادی گفته با سخنانی که به هنكام خشم نا کامی و یا 
اندوه بر زبان جاری ساخته متفاوت است. پس چگونه اين حالتها و 
رفتارها و سخنان در ابوالعلائی كه همواره ميان دو وضعیت در آمد 
و شد است» اينجنين نباشد؟ دو وضعیتی كه شيرينترين آن دو 
تلخ» و بلکه هر دو آنها تلخ و تلخ‌ترند. یعنی واقعیت سحت و 
دشوار, و انکاری بی‌مهابا. 
بنابر اين راز ناهمگونی و ناسازگاری دیدگاههای ابوالعلاء رازی 
صرفاً روانی است که به دو مسئله در درون او و یا به دو پدیده دراو 
باز می‌گردد: 
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نخست: تمایلی شديد به برتری يافتن بر ضعف و چیرگی بر 
واقعیت خویش و اين تمایل در هر دو دوره از زندگی او به طور 
یکسان حاکم بود دوم: باریک‌بینی شاعرانة او در درک عوالم 
گوناگون و دلمشغولیهای رنگارنگ زندگی. که در این ميان 
ناپیوستگی ابوالعلاء در گردآوری دلمشغولیها و تمایلات 
درونی‌اش» و دست کشیدن و يا پرداختنش به اين مسئله در تقویت 
این دو عامل نقش بازی می‌کند. 

اینچنین است که دیدگاههای ابوالعلاء دربار؛ مفاهیم دینی؛ 
دنیوی» هنری و عملی تفاوت می‌یابد. و گاهی نیز در مفاهیم غير 
دینی از بیشترین ناسازگاری و ناهمگونی برخوردار می‌شود. از 
اين رو به باور من» سزاوار است آثار ابوالعلاء را به گونه‌ای روانی, 
صحيح. راستين» دقیق» زرف برخوردار و مقبول بفهمیم. 

اكر ابوالعلاء را این‌گونه دريابيم او را از درون خود او دريافته‌ايم نه 
از درون پژوهشگران و خوانندگان آثارش, آن‌گونه که در گذشته و 


حال روی داده است. 


۵. ازكتاب توفق الحكبم» نوشتة دکتر اسماعیل ادهم: 
نویسنده در عبارتهای زیر از تأثير زندگی خانوادگی بر توفیق الحکیم 
(۱۸۹۸ - ۱۹۸۷ م.) و سوق دادن او به سوی هنر سخن می‌گوید: 
زندگی خانوادگی توفيق الحكيم كه او در آن يرورش يافته بود» 


رنگ و بویی از زندگی اشرافی ترکها داشت. اما در پی ناسازگاری 
ميان طبیعت نخستینی که يدر در آن بالیده بود. و زندگی شهری که 
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آرام آرام به سوی آن گام بر می‌داشت. اين زندگی دستخوش 
دگرگونی شد. زندگی زناشویی يدر رنگی دیگر به خود می‌گرفت 
و مادر با توجه به توان و شخصیت خويش و نفوذی که بر همسر 
خويش داشت می‌کوشید زندگی شهری را نزد همسر چیرگی 
بخشد. و اين مسئله در سالهای کودکی بر توفیق تأثیر زیادی نها 
و او رفته رفته از طبیعت اشرافی حاکم بر زندگی خانوادگی خود و 
لبر طت ترك كه ار با سان اصن اف فنا تانق از شل 

از آنجا که روش تربيتى تركها یکی از سختكيرانهترين روشها بود 
و برای آدمی و گرایشها و خواسته‌های او محدودیتهای زیادی قائل 
می‌شدند. و بر حفظ ستتها سخت پای می‌فشردند. مادر نيز همۀ 
با اهداف اين روش تربیتی پرورش یابد. امّا شور و نشاط توفیق و 
طبیعت انعطاف‌پذیری که نه به قالبی خو می‌گیرد و نه روشی را 
بر می‌تابد» او را اندک‌اندک از دستان مادر رهایی می‌بخشید. و در 
اين ميان محيط ناآرام خانواده نيز او را يارى می‌کرد. مادر برای 
رسیدن به اهداف خود راهی جز محدود كردن توفیق کوچک 
نمی‌یابد. و او را از آمیزش با کودکان کشاورزانی که در مزرعه کار 
می‌کردند. باز می‌دارد» و در نتيجه او دوران کودکی خويش را در 
گوشه‌گیری و تنهایی گذراند. و واکنشهایی که نشانی از بازیهای 
کودکانه داشت» در پی غريزة بازی با همسالان که توفیق کوچک از 
آن محروم بود» راه خود را در درون او بيدا کرد و به واکنشهایی 
درونی تبدیل شد. کودک می‌کو شید با اين واکنشها محیطی را که در 
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آن زندگی می‌کند بشناسد و از تصویرهایی که از پرداختن به اشيا 
به گونه‌ای حسّى برایش شکل می‌گیرد گرایشها و تمایلات فطری 
خويش به بازی را رها سازد تا به بازی سرگرم شود. 
اين گرایشهای فطری به بازی نزد توفیق کوچک از طریق پرداختن 
آزاد به اشیاء به خیالپردازی سازنده و ایهام تبدیل شد و در این 
خیالپردازی و ایهام» او به گرایشهای خود که در زندگی واقعی راه 
رسيدن به آن برايش مسدود اتود كريزكاهى می‌یافت. اين 
خیالپردازی وايهام سبب شده بود كه توفیق کوچک در سای روش 
تربیتی مادر و محدودیتهای حاصل از آن» به تجربه‌هایی ناقص از 
زندگی دست يابدء و در نتيجه برای بازآفرینی تصویرهای آن 
تلاش کند. و افزون بر آن درصدد سامان‌دهی دوبارة آن بر پاية 
اصل تداعی برآید. او این‌گونه تصویرهای جدید را می‌آفرید و 
اینچنین بازیهایی را که بر اساس غريزةٌ بازی در کودک نهاده شده 
به نمودی از بازیهای فکری تبدیل می‌کرد. از همین رو زندگی او 
در کودکی سراسر زندگی ذهنی بود» و نیز از همین رو وی همچون 
دیگر همسالان خود به جست و خیزو اين سو و آن سو پریدن 
مات فا شیک 
اين دگرگونی و درون‌گرایی, در كنار گوشه‌گیری و تنهايى» سبب 
شد كه کودک شخصیت خود را از تأثیرپذیری از قالبی که يدرو 
مادرش خواهان محدود كردن او در آن بودند. سالم نگاه دارد اما 
اين محدودیتها در جان کو دک تأثیر آشکاری بر جای نهاد که همان 
حالت رازداری نوف و ابن حالت در یکی از جنبه‌های خود 
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صراحتی ناقص به شمار می‌رفت. اين حالت در كنار سختگیریهای 
يدرو مادر و جلوگیری از برآمدن شخصیت او سبب شد که در 
توفیق کوچک حش نفرت از پدر و مادر و برخوردهای آن دو با او 
پدید آید. و در نتيجه ميان پدر و مادر خود به تنهایی و غربت 
زندگی کند. و چنین احساس نماید چیزی که به‌خوبی أن را 
نمی شناسدء ميان او و آن دو جدایی می‌افکند. 

در این میانه‌ای که شخصیت شکل مىكيرد. توفیق کوچک راهی 
برای شکفتگی و برآمدن شخصیت خويش يافته بود اما اين 
شکفتگی و برآمدن شخصیت او و درون‌گرایی‌اش با ديدكاههاى 
دشمنانه در برابر پدرو مادر خويش پیوند می‌خورد و چون غريزة 
جنسی در کودک بیدار شد اين دیدگاهها با توجه به محيط 
خانوادگی او در محدودۀ روان باقی ماند» ولی شخصیت کودک به 
گونه‌ای درونی شکوفا شد و بازیهای او به بازیهای فکری تبدیل 
گشت» و غریزه‌اش سخت به خیالپردازی و اندیشیدن روی آورد. 


۳ از کتاب کتب و شخصیات» اثرنگارنده: 
در عبارتهای زیر نویسنده از چگونگی شکل‌گیری کار هنری در شعر و 
عملکرد آ گاهی و بهرءً ناخودا كاه در آن سخن می‌گوید: 


آيا کار هنری همهُ عناصر خود را از خودآگاه و نیروی ادراک 


می‌گیرد يا اين عناصر سراسر از ناخودآگاه و سرچشمه‌های الهام 
به وجود مى آيدء و آيا ميان خودآگاه و ناخودآگاه پیوندی وجود 
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دارد و از نیروهای هر دو به طور یکسان بهره گرفته می‌شود؟ 
برای پاسخ به اين پرسشها نباید تنها به قواعد نظری روی آوریم. 
زيرا اين قواعد گاهی ما را به منطقی نظری که از واقعیت عملی دور 
است هدایت می‌کند. بلکه بايد در اين ميان به تجربه‌های عملی 
نيز كه برخى از بزرگان هنر به دست آورده‌اند توه كردء و بدون 
بهره‌گیری از گواهیهای اهل تجربه دربارة اين موضوع سخن 
منظور ما از «عناصر کار هنری» اين نیست که بكوييم اين عناصر 
مستقلٌ و جدا هستند و یا اينكه بگوییم می‌توان هر عنصری را به 
تنهایی مورد بررسی قرار داد؛ همچنان‌که با این سخن نمی‌خواهیم 
اشتباهی را که پیشینیان و شمار زیادی از معاصران مرتکب 
شده‌اند تکرار کنیم. اين عذه ابتدا کلام هنری را به لفظ و معنی 
تقسیم کرده‌اند و سپس در اينكه کدام یک از این دو در ساختن 
کلام و استوارسازی آن نقش دارند با یکدیگر به مجادله 
پرداخته‌اند. 
اين مجادله هیچ دستاوردی ندارد؛ کار هنری سراسر یک چیز 
است و هیچ یک از عناصر ان قائم به ذات خود نیست. و نمی‌تواند 
مستقل و جدای از دیگر عناصر باشد. 
بنابر این» آنگاه كه ما از عناصر گوناگون سخن مىكوييم صرفاً به 
صورت فرضی است تا درک و تصوّر آن برای ما آسان شود. اين 
حقیقتی است که دوست می‌دارم آن را با قدرت تبیین کنم و در 
اين صورت سخن گفتن از عناصر کار هبنری که شعر نامیده 
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می شود خطر كردن به شمار نمی رود. 
هر که دستی در آفرينش شعر دارد آگاه است كه در اين ميان 
مراحلی است كه در آن مراحل شعر سروده می‌شود و بر شمردن 
این مراحل ممکن است ما را در تبيين عناصری که در هر مرحله به 
گونه‌ای خاص بروز و ظهور می‌یابد يارى رساند. 
در نخستین مراحل عامل تأثیرگذاری است كه بر حش و روان 
آدمی اثر می‌گذارد و به گونه‌ای موجب اثرپذیری می‌شود. اين 
عنصر تأثیرگذار ممکن است رویدادی مادّی يا حالتی احساسی و 
يا چیزی ميان اين دو وضعیت دور از هم باشد. عنصر تأثیرگذار 
گاهی منظره‌ای است که به چشم می‌آید. يا صدایی است که به 
كوش می‌رسد. يا تجربه‌ای درونی است که شاعر با آن روبرو 
می‌گردد. يا حکایت تجربه‌ای است که برای دیگری روی داده و 
يا دیگر عوامل تأثیرگذار مادّى و معنوی است که آدمی با آنها 
روبروء و بشریت در همۀ دورانها با آنها مواجه شده است. 
در مرحلۀ دوم» واکنش به اين عامل تأثیرگذار در صورت اثرپذیری 
قرار دارد. اين واکنش به عوامل زیادی بستگی دارد» از آن جمله 
است: طبیعت تأثبرگذار و میزان حشاسیت. اثرپذیرنده و چگونگی 
سرشت و خو و تجربه‌های احساسی او و شمار زیادی از عواملی 
که باعث می‌شود هر فرد به دسته‌ای یکسان از تأثیرگذارها به 
گونه‌ای كاملاً متفاوت از واکنش فردی دیگر واکنش نشان دهد. 
بیشترینه اين اثرپذیری احساسی به سوی انرژی ماهیچه‌ای و 
عصبی در ميان غير هنرمندان روانه مى شود و كمترينة آن از این 
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طریق به هنرمندان روی می‌آورد» در حالی که بيشترينة آن نیز به 
صورتی دیگر روانه می‌گردد که گونه‌ای از این صورت هنری شعر 
نامیده می‌شود؛ پس اين شعر به طور خاش چگونه شکل 
می‌گیرد؟ 
اين اثرپذیری به صورت لفظى و ضرب‌آهنگ موسیقی تجلی 
می‌یابد» به گونه‌ای که یکی از آنها با دیگری كاملا می‌آمیزد. و در 
سايةٌ یکپارچگی آن دو کلام موسیقایی خاضی به وجود می‌آید. و 
اين کلام به تمایلات درونی و احساساتی اشاره می‌کند که ببا آن 
انرپذیری در درون آدمی همراه است. و اینچنین فضای 
احساسی‌ای که اثرپذیری در آن فضا به وجود آمده به تصویر 
می‌کشد. بسنابر اين اگر ما بخشی از این تمایلات درونی و 
احساسات را مفاهیم بنامیم» بخش دیگری از آن با اين نامگذاری 
سازگار نخواهد بود و بر آن دلالت نخواهد کرد. اين بخش همان 
بخش احساسی‌ای است که اين مفاهیم در آن و جود یافته و از آن 
رنگ پذیرفته استء و در اين ميان میزان حرارت» و اثرپذیری آن و 
نيز نشانی که از اين اثرپذیری در درون آدمی بر جای می‌ماند. 
مبهم است و الفاظ جز رمز مب‌نشانه‌ای برای آن نیستند؛ رمز و 
نشانه‌ای که بدان اشاره دارد» ولی آن را بیان نمی‌کند» بلکه اين 
ضر ب‌آهنگ کلّی موسیقی است كه آن را بیان می‌کند» همچنان که 
الفاظ نیز با آوا و یا سایه‌ها از آن تعبیر می‌نمایند. و اين در حقیقت 
افزون بر معنای لغوی‌ای است که ذهن از آن الفاظ می‌فهمد. 
از آنچه گفته شد می‌توانیم به گونه‌ای تقریبی عملکرد خودآگاه و 
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ناخودآگاه را در شعر مشخص كنيم و چنین كوييم: شعر بیشتر 
عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر خود را از خودآگاه می‌گیرد: و 
حودآگاه کار خود را از مرحلةٌ سرایش نظم آغاز می‌کند و در اين 
مرحله ناگزیر باید الفاظ خباضی را برای بیان معانی خحاضی 
برگزید. و در عين حال به منظور شکل‌گیری وزن و قافیه‌ای معیّن 
ميان آنها به گونه‌ای مشخص هماهنگی ایجاد کرد. 
اما اين سخن اطلاق ندارد؛ چرا که در حالتهای احساسی ویژه 
میزان اثرپذیری به چنان درجة بالایی می‌رسد که ممکن است 
فرآیند سرایش خود نظم. بدون خودآگاهی ويا بدون خودآگاهی 
کامل صورت پذیرد؛ زیرا اثريذيرىء الفاظ و عبارتها را تقريباً به 
شکل خودانگیخته طلب می‌کند. و اين بی هیچ كفت وگو زیباترین 
لحظه‌های شعر به شمار می‌رود. 
اينكه کسی به صرف نظریه‌پردازیهای از پیش آماده شده منکر اين 
حالت واقعی شود بی‌معنی است. و تجربه‌های عملی شاعران 
معاصر چیزی است که ما می‌توانیم بدان اعتماد نماييم. از این روه 
«صنعت» بنابر تفسیر برخی از نویسندگانی که پیرامون اين موضوع 
قلم زده‌اند تقريباً حالتهای احساسی زیادی را از ميان می‌برد و 
نادیده گرفتن اين حالتها چیزی جز صف کشیدن در پس دیدگاهی 
برساخته نیست که با حقایق تجربه‌های عملی سازگاری ندارد. 
افزون بر اين» ضرب‌آهنگ موسیقی که جنبۀ ظاهری آن از وزن 
خاصٌ که همان بحر است-و جنبهُ باطنی آن از آوای الفاظ و نیز از 
ضر بآهنگ برخاسته از پیوستگی آنهاء به گونه‌ای معین» شکل 
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می‌گیرد. در بسیاری از حالتها از آن سوی خودآگاه به دست 
می‌آید. در بسیاری از جایها شاعر بدون خودآگاهی کامل» شعری 
را در بحری معیّن می سرايد و الفاظ آن را برای تعبير و بیانی خا 
هماهنگ می‌کند؛ جه همه اینها با آن حالت احساسی شعر او 
همسو و هماهنگ است. 
اين سخن ما را به ارزیابی دوبارٌ ضر بآهنگ موسیقی در شعر بر 
پایه‌ای جدید وا می‌داره و اين ضرب‌آهنگ بخشی از کار هنری 
است که زیباترین و راستین‌ترین جنبه‌های آن را به تصویر 
م ىكشدء و آن تصویر فضای احساسی‌ای است که شاعر به هنكام 
سرایش شعر خود در آن زیسته» و پس از گذشت دهها ويا هزاران 
سال خواننده و شنونده را به اين فضا منتقل کرده است. 
بدون شک اين نگرش به ضرب‌آهنگ موسیقی با دیدگاه مکتب 
خردكرا در شعر تازی متفاوت استء همچنان‌که با دیدگاه مکتب 
سبك شناسى نیز سازگار نیست. مکتب خردگرا در راستای تحمّق 
مفاهیم و دقّت در بیان ضرب‌آهنگ موسیقی را به کی کم‌ارزش 
می‌داند. و مکتب سبك شناسى به شیرینی ضرب‌آهنگ و سادگی 
و توانمندی آن توه دارد. ولی هماهنگی ميان نوع ضر ب‌آهنگ و 
فضای کی احساسی شعر را نادیده می‌گیرد؛ و اين فضايى است 
که می‌پنداريم درون شاعر را در حال سرودن شعر فرا می‌گیرد و با 
اثرپذیریهایی که او را به سرودن شعر برای بیان اين اثرپذیریها 
واداشته» همراهی می‌کند. 
از این رو بايد گفت: ناخودآگاه نیز در گزینش الفاظ دخالت دارد. 
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بسیاری از اوقات» شاعر الهام‌گیرنده می‌بیند که کلمات و 
عبارتهایی از جایی نامعلوم به منطقة خودآگاه او راه می‌یابد. و 
گاهی نيز به هنكام سرودن شعر به طور دقیق از معانی اين کلمات و 
عبارتها آگاهی ندارد» و پس از پایان سرایش خود و بازگشت به 
حالت احساسی عادی -آن گونه كه جاحظ (۱۵۹- ۲۵۵ ه.) 
به‌درستی می‌گوید- شگفت‌زده می شود كه چگونه اين الفاظ و 
عبارتها بر او جاری شده است. و پس از آن نيز درمی‌یابد و یا در 
نمی‌یابد که برای اين الفاظ و عبارتها سایه‌هایی است در درون 
خويش که با فضای احساسی‌ای که در آن شعر خود را سروده 
هماهنگ است. خواه اين فضا ساخته عامل تأثیرگذاری در خارج 
از اراد اوه و یا خود آن را آماده کرده باشد. که در حقیقت در 
حالت اخیر برای خودآگاه بهره‌ای فراوان‌تر است» ولی خودآگاه 
كاه کار خود را به صورت نهایی به هنكام آماده‌سازی فضا و 
خيالپردازي اثرگذار پایان می‌بخشد؛ زیرا نفس شاعر زود تأثیر 
می‌پذیرد و خیالپردازی می‌کند. تا جایی که در بسیاری از اوقات 
عوامل تأثیرگذار صناعی به عوامل تأثیرگذار حقیقی دگرگون 
می شود» و به سبب آن اگر صدق واقعی تحمّق نیابد. صداقت 
هنری تحقق پیدا می‌کند. 

اين سخن برای ما عملکرد شاعر را در حماسه. نمایشنامه و 
داستان توجیه و تفسیر مىكندء و آن عبارت است از آماده‌سازی 
الفاظ اثرگذار و خیالیردازی فضا که در حش شاعر به اثرگذاری 
حقیقی دگرگون می‌شوند. و او نمی‌تواند آن را از خود دور کند. 
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اب سات هابى كوا لقال وم ام ماه اش و وی 
اوضاع و احوال خحاص شاعر یا وضعیت خود اين الفاظ و عبارتها؛ 
در آن سوی خودآگاه نهفته است. الفاظ دارای روح اند و هر لفظی 
سرگذشتی دارد و اين الفاظ چیزی جز رمزهایی برای اوضاع و 
احوال گوناگون و در هم تنيده در آن سوی خودآگاه نیستند و اين 
ویژگی ميان شاعران گوناگون تفاوت می‌یابد. ولی لفظ به صورت 
راط لام انر سا ها متهاو اي میات انز 
سایه‌هایی که اين لفظ آنها را در تاریخی درازآهنگ با خود داشته 
است» و شاعر الهام‌گیرنده کسی است که از رمزهای زرف این 
الفاظ الهام می‌گیرد و آنها را در لحظه‌ای مناسب فرا می‌خواند» 
هرچند که اين کار در ميان شاعران الهام‌گیرنده بیشتر در نبود 
خودآگاه به انجام می‌رسد. 

اين حقیقت موجب می شود که ما الفاظ و عبارتها را بر پایه‌ای 
جدید از نو ارزیابی کنیم. و اعتباری را که مکتب خردگرا و مکتب 
سبك شناسى از ميان برده‌اند دوباره به آنها بازگردانیم. 

مکتب نخستین به دنبال دقت بیان معنوی بدون توه به سایه‌هایی 
بز تست که تقاط اقا ابا و باس گنت رو دیق 
تفه اتساب :الفا كرو ات هی این شیر ابي که گاه مويك 
تباهی فضای شعری می‌شود که شعر در آن زندگی می‌کند. و 
نوعی ناهمخوانی موسیقایی و يا تصویری در عبارت را يديد 
می‌آورد. مکتب دوم نیز تنها به حلاوت لفظ و فصاحت عبارت 


توجّه داشت» و اوضاع و احوالی را که در هر شعری با شعر دیگر و 
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ناديده كرفت. 


از بیان اين نمونه‌ها همجنين درمى يابيم كه «شيوهُ روانشناختی» در نقد 
معاصر رشد آشکاری داشته است» اما در عين حال مىبينيم که نوعی مبادله و 
وا کنش ميان اين شیوه و نقد کهن وجود دارد. اين شيوه با تمام توان به دستۀ دوم 
از يرسشهايى كه در شیوهٌ روانشناختى مطرح می‌شود روى كرده است» يعنى 
توجّه بسيار زياد به ييوند ميان اديب و ادبيات اوء و بیان تأثير عوامل روانى 
اديب در اثراو» و دلالت اين اثر بر ویژگیهای روانی و حالت درونى او. اين در 
حالى است که دستۀ نخست و دوم که در نقدكهن به آن دو توجّه شده است. در 
غير از نمونة پایانی از اين نمونه‌های شش‌گانه» نادیده گرفته شده, و در آنها به 
تجزیه و تحلیل شکل‌گیری کار ادبی رابطة ميان احساس و تعبیر» و شيو بروز 
و ظهور کار ادبی تقريباً توجهی نشده است. اين جنبه تا به امروز در مباحث 
نقد ادبي ما کمتر مورد توجه بوده است. و از این رو در فصلهای نخستین اين 
کتاب ما بدان توجه کردیم» و در مکتب‌روانکاوی نیز به طور ویژه بدان توجه 
خاضی می‌شود. 
آوردیم اميدواريم اين شیوه را توضیح داده باشیم. 


شیوه متکامل 


پیشتر «شیوه فنّى» را که در حقیقت كماليافتةٌ دو يا سه شیوه: شيوةُ انفعالی» 
شيوة گزارشی و شيوة ذوقی يا زیباشناسانه بو بركزيديم. زیرا اين شیوه 
نزدیکترین شیوه‌ها به طبیعت کار ادبی به شمار می‌رفت» ولی منظور ما اين نبود 
که اين شيوهء شیوه‌ای يكانه است؛ چرا که رویکرد روانی» عنصری مهم در آن 
است» ورويكرد تاريخى در برخى موارد ضرورى به نظر مىرسد. 

به طو ركلّىء اين شیوه‌ها اگر به عنوان نشانه و راهنما به کار كرفته شوند. 
سودمند و شايسته خواهند بود. ولى اكر قيد و بند ومحدوديت ايجاد نمايند 
زیان‌بخش و تبامكنندهاند. اين شیوه‌ها همچون مكتبها در خود ادبيات هستند. 
هر قالب محدودى قيد و بندى براى نوآوری به شمارمىرودء وكاهى قالب برای 
ضبط نمونه‌های ساخته‌شده و نه برای ريختن نمونهها و ساختن آنها به کار 
برده می‌شود. 

خوشبختانه نقد ادبی معاصر در موارد بسیاری در مسير «شيوهٌ متکامل» که 
همه اين شیوه‌ها را در خود جمع کرده. گام برداشته است. نمونه‌هایی از اين 


شيوه را می‌توانیم در دو کتابی که دکتر طه حسین پیرامون ابوالعلاء معری 
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نوشته, و نیز درکتابهای او دربارةً متنبّى» کتاب حدیث الأربعاء» من حدیث الشعر 
والتز و حافظ وشوقی بيابيم. همجنين می‌توانیم نمونه‌هایی از اين شیوه را در 
کتابهای ابن الرومىء شاعر الغزل» جمیل بشنة و شعراء مصر وییناتهم فى الجیل الماضی 
كه استاد عفاد نكاشته است» بيابيم. 

ما در فصلهای نخستين اين كتاب و همجنين در كتابهاى التصوير الفنّى فى 
الفرآن و كتب وشخصيات تا حدود زيادى در همین مسي ركام برداشتهايم. 

شیوهْ متکامل» اثر هنری را تراوش محيط عمومی به شمار نمی‌آورد و در 
عين حال وظیفه ندارد خود را در خواسته‌های نسلی محدود. محصور کند. 
آدمی در دوره‌ای از دوره‌ها كاه شوقهای انسانی همة نوع بشر را بیان می‌کند. 
مشکلات جاودان بشریت به اوضاع اجتماعی موجود و يا مطلوب بستگی 
ندارد بلکه به موضع همة بشریت در برابر هستی و مشکلات جاودان آن, 
همچون غیب. سرنوشت. شوقهای كمال لدنی موجود در فطرت بشریت. و ... 
بستگی دارد و اينها و همانند آنها به زمان. محيط و عوامل تاریخی مربوط 
نمی‌شود. در هر دوره شمار زیادی از افراد دریک محیط يديد می‌آینده و هر 
يك از آنها ویژگی خاض, رویکرد خاض و دنیای خاض خويش را دارند. 
ابن‌رومی تنها از خود تعبیر نمی‌کند بلکه او موضعی انسانی را بیان می‌کند که به 


دوره‌ای از دوره‌ها محدود نمی‌شود؛ او می‌گوید: 


0 


لا مَنْ برینی غایق قبل مَذْهَى؟ وین أَيْنَ وَالعَايَاتُ یف الذاهب؟! 
جه کسی می‌تواند مقصد مرا پیش از گام نهادن در راه به من نشان 
دهد؟ چگونه چنین شود در حالی که مقصد يس از حرکت نمایان 


1 


۱. دو ان ابن الرومی» ج 5 ص ۵ 
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اين مشکل» مشکل آن ناشناخته‌ای است که بشريت از زمان آفرینش 
تاکنون با آن روبرو بود» و تا ابد نیز با آن روبرو خواهد بود. خیم نیز در اين 
ميان بر همین در بسته به روی بشریت می‌کوبد» ولی اين د رگشوده نمی‌شود و از 
همین رو دردناک‌ترین ناله‌ها و جاودانه ترین آوازها را در دنیای هنر و زندگی 
سر می‌دهد. او مردم را می‌بیند که از جابی که نمی‌دانند میآ يند» در آمدق با انان 
رایزنی نمی‌کنند و در رفتن نظر آنان را نمی‌پرسند. و نمی‌دانند که دمی بعد جه 
روی خواهد داد و آنان چگونه خواهند بود: 
بازی بودم پریده از عالم راز باشد که برم ره ز نشیبی به فراز 
اینجا جو نیافتم کسی محرم راز زان در که درآمدم برون رفتم باز 
2# د د 
جون آب به جويبار و جون باد به دشت 
روزى دكر از عمر من و تو بكذشت 


تا من باشم غم دو روزه نخورم 
روزى كه نیامده‌ست و روزى كه گذشت ١‏ 
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برخيز و ميان ببند ای ساقى چست! کاندوه جهان به می‌فرو خواهم شست" 
ِل ۰ و ۰ مج ۰ ,5 كت و 
معرّى نيز همین گونه است. او به گونه‌ای بشرى در برابر گور انسان‌درنگ 


مىكندء وكويى در حسٌ او همه گذشته و همة آيندهٌ بشريت گرد مىآيد در 


.۱۲۶ رباعيات عمر خيام, ص ۱۳۱. ۲. رباعيات عمر خیام» ص‎ .١ 
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حالی که آنان بایکدیگر برخورد می‌کنند. و با هم به رقابت بر می‌خیزند. و 
سرانجام در گودالی فرو می‌غلتند: 


صاح! هذى فُبوژنا بلا الؤخ ب َأَئْنَ ابو من عَهْدٍ عَادِ؟ 
خن الؤطء اما أطي آیم الأ زض إل من هذه الأجشاد 
رب لد قذ صَارَ دا یوار ضاحك من راحم الأَضْدَادا 
يارا! این كورهاى ما زمين را بر كرده است» يس گورهای مردمانٍ 
روزكار عاد كجاست؟ 

بساكورى كه بارها كور شده است. و به از يى هم آمدن اضداد 


مى حندد. 


جنين شوقها ودردهايى به دوره و محيط خاصى اختصاص ندارد بلكه 
اينها از جنبة ديدكاه بشر به هستى و زندكىء شوقها ودردهاى بشريت است. 
گاهی در تصويرى که اين شوقها و دردها در آن آشکار می‌شود» آثار محيط به 
چشم می‌خورد ولی اين مسئله آن را از اینکه شوقها و دردهای همة نوع بشر 
باشد بیرون نمی‌برد. 

شوه متکامل همچنین اثر هنرى را تراوش روانشناختی با انگیزه‌های 
مشخص و علتهای شناخته‌شده به شمار نمی‌آورد. روان» همان‌گونه که گفتيم, 
بسیار گسترده‌تر از «روانشناسی» است» و گاه وا کنشها و درون‌مایه‌های آن 
ژرفتر از یک فرد خاص است. هرچند که ما به ژرفای همه انگیزه‌های شخصی 


در روان هنرمند نيز پی ببریم. 


۷ سقط الزنده ص‎ .١ 


0 شیوة متکامل / 0۴۵۷ 

شيوهٌ متکامل با خود «کار ادبی» کار دارد» و در عين حال رابطة خود را با 
صاحب اثر و نیز اثرپذیریهای او از محیط نادیده نمی‌گیرد» ولی برای کار هنری 
ارزشهای مطلق هنری را بدون در نظر گرفتن عوامل محیطی و نیازهای بومی 
حفظ می‌کند. در اين شیوه همچنین شخصیتِ فردی صاحب اثر حفظ می‌شود و 
اين شخصیت در لابه‌لای كروهها و اوضاع و شرایط از ميان نمی‌رود. و تأثير 
عوامل کلی اثرگذار دررویکردها ورنگ يذيريهاء نه در آفرینش استعداد و نه 
در طبیعت احساس آن به زندگی نادیده گرفته نمی‌شود. 

ما این‌گونه به ارزش بنيادين اين شيوه در نقد می‌رسیم؛ ارزشی که کار ادبی را 
از همه جوانب آن» و صاحب اثر را نيز دركنار پرداختن به محيط و تاريخ در 
بر می‌گیرده و در عين حال ارزشهای هنری ویژه را هم فراموش نمی‌کند» و آنها 
را در لابه‌لای بررسیهای تاریخی و يا پژوهشهای روانی از دست نمی‌دهد. اين 
شیوه ما را وا می‌دارد تا در فضاى ادبی خاص زندگی كنيم؛ بی‌آنکه نادیده‌بگیریم 
که اين فضا یکی از نمودهای فعالیت روانی» و کم و بیش یکی از نمودهای 
جامعة تاریخی است. و اين توصیف درست و کمال‌یافته‌ای از هنر و ادبیات 


منابع و ماخذ تأليف' 


بعض التبارات الفكربة الى أثزت فى دراسات الأدبء دکتر محمد خلف الله 
مجلة دانشكدة ادبيات دانشگاه اسکندریه» ج م 

تاربخ النقد الأدبى عند العرب» طه آحمد إبراهيم. 

فنون الأدب» ه. ب. چارلتون» ترجمة زکی نجيب محمود. 

قواعد النقد الادبی» لاسل آبرکرامبی, ترجمة دکتر عوض محمّد عوض [بغداد 
دارالشؤون الثقافية العامةء آفاق عربية ۱۹۸۶ م.]. 

منهج البحث فى الأدبء لانسون» ترجمة دکتر محمّد مندور [قاهره نهضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزی ۱۹۹۶ م.]. 

نظربة عبدالقاهر الجرجانی فى أسرار البلاغة دکتر محمّد خلفالله مجلّة 
دانشکدة ادبیات دانشگاه اسکندر يج ۲ ۱۹۴۴م. 

مقدمة همزات الشياطين» عبدالحمید جودة السحار [قاهره مکتبة مصر دار 
مصر للطباعة]. 


۱. منابعی که در موارد استشهاد و يا اقتباس مورد استفاده قرار گرفته‌اند در جای خود نام 
برده شده‌اند. بسیاری از این منابع صرفاً برای نقل نمونه‌هایی به عنوان شاهد و یا برای بیان 
شیوه و روش آنها به هنكام سخن از شیوه‌های نقد ادبی به کار گرفته شده‌اند. و منابعی كه 
در اینجا از آنها ياد می‌شود منابعی هستند که من در نگارش اين پژوهش از آنها بهره 
گرفته‌ام (س). 
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آیات 


وَمَا هو بر خز حه من العذاب أن يُعَكَّرَ (بقره: ۲. VE AS )٩۶‏ 
وان کم کن یبط (نساه: ؟. ۷۲) ؤزؤز ز YE ats‏ 
وال عَلَِيِْ تا الى آتیئاه آيَاتنَا َانسَلّحَ نبا (اعراف: ۷ ۱۷۵) WSS‏ 
إذْ سیگ اس أَمَنَة ند (انفال: ‏ ۱۱) و 19 
يا أا الذِينَ آمنُوا... اناقل إلى الأزض (توبه:؟. ۳۸) ola‏ 
قال يا قوم ...وم ا كارِهُونَ (هود: ۰۱۱ ۲۸) VER Rast‏ 
وَقِيلَ يا اض ابلمی مَاءَك ...مبغداً قالط لین (هود: ۰۱۱ ۴۴) .... ۲۴۶۔۲۴۷ 
کرت کلم ترح من أَفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إل گذباً (کهف: ۰۱۸ ۵) 0 
لین تذغون من ُون الله آن یلوا داب .. والطْلوب (حج: ۰۲۲ ۷۳ ۲۵۷ 
فَكُبكِيوا فيا هم اون ا ۶ VAS AEST SN (AF‏ 
ون 000 SA‏ له 
و این گفروا َم ناژ جَهَم... عبر الذِى کُنا تعمل (فاطر: ۰۳۵ ۳۷-۳۶ . 

خُدُوهُ فَاغْتَلُوهُ إلى سوا ما بیمجیم (دخان: ۴ (FV‏ اط ی ی ۷ 


1 


وم يُدَعُونَ إلى تار جَهمم دعا (طور: ۵۲ ۱۳) o‏ ۷3 
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۵ ۴۶۲ /نقد ادبی؛ اصول 9 شیوه‌ها 0 


۳1 
2 


عل بعد ذلك نم (قلم: ۱۳۶۸( Vessco‏ 
اي ایو نا .. قَدَتْ من قَسْوَرَةٍ (مدّثّر: ۷۴ ۴۹ -۵۱) .... ۲۵۶ 
و الصّبْح إذَا تفس (تکویر: ۸۱ ۱۸) Te‏ کی E‏ 
ا 1-۱4۲( Rear ae‏ 
واشعی وا سجی ... ينغمة رَبك فَحَدّتْ (ضحی: ٩۳‏ ۱۱-۱)... ۸۷-۸۶ 
والیل اد > سَجَى (ضحى: ٩۳‏ 0 5ب AV‏ 
ما وَذَّعَكَ رَبك وَمَا قَلى ... “يغطيك رَبّكَ فترضی (ضحی: AAAY ..... )۵-۳ ٩۳‏ 
1 يحِدْكَ تیم فَآوَى ل : ۳ ۸-۶) 0000 
وَالعَادِيَاتِ ضفها .. إن رم بهم يَوْمَئذِ مَيِذِ نر (عادیات: ° AN ...... (No1‏ 


عُودٌ رب الاس ... مِنَ الجنّة و الاس (ناس: e )۶-۱ ١۱۱۴‏ 


موضوعات و اصطلاحات 


آرایه‌های بدیعی ۳۴۵ ۳۶۰ ۴۱۳ 

آرایه‌های نظم ۳۶۰ 

آرمان‌گرایی ۲۳ 

آفرینش ادبی ۳۸۱ 

آفرینش شعر ۴۴۵ 

آفرینش هنری ۱۸۲ ۳۷۰ ۳۷۲ 
۷۵ ۳۷۶ 

آمیختگی فرهنگی ۳۴۸ 

۸۱۴۳ N4 NV ۷۴ NT آوا / آواها‎ 
۴۵۰ ۴۴۷ ۴۴۶ ۱۴۷ ۴ 

اثر ادبی ٩۴‏ 

اثر هنری ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۱ ۲۱۶ 
۴ ۴۵۶ 

اخلاق نویسندگی ۳۴۱ 

ادبیات آرمان‌گرایانه ۲۵ 

ادبیات / ادب ۸۵ ۸۶ ۵۹٩‏ ۲۰ ۲۱ 


A FF ۲٩ ۲۸ ۲۶ ۲۴ ۳ 


۳۶ ۱۰۴۵۹۵ AT الى‎ AD ۴ 
AAR MA“ AVF AVF ۹ 
“AF فول‎ AF ۲ ۹ 
۲۰۳ ۲۰۱ ۲۰۰ ۹۹ ۸ 
WIV MIF WIT IY 11 
۲۹۵ ۰۲۹۴ ۲۹۳ ۰۲۶۸ ۰ 
۳۸۲ ۳۳۵ ۲۰۰ FAN ۷ 
۴۵۱ ۴۲۳ ۴۰۳ FAN ۴ 
۴۵۷ ۳ 

ادبسیات اروپایی (اروپاییان) ۸۰۵ 
YFF ۸‏ 

ادبیات انمطاف‌پذیر ۲۱٩‏ 

ادبیات برج عاحی ۱۸۹ 

ادبیات تازی ى ۰ ۱۷ ۵۲ 4۷ 
AMON ۰۸ ۰۵ ۸‏ ۲۵۴ 
FAN ۸‏ ۳۴۰ ۳۸۴ ۳۸۵ 


۳۹۵ 


۵ ۴۶۴ /نقد ادبی؛ اصول و شيودها لف 


ادبیات توصیفی ۲۹ 

ادبیات جين ۳۵۵ 

ادبيات ذوق ۲۶۵ 

ادبيات رومی ۳۵۵ 

ادبیات زنده ۵۰ 

ادییات سده‌های میانه ۳۵۵ 

ادبیات عبری ۳۵۵ 

ادبیات فرانسه ۲۶۴ 

ادبیات کهن ٩۸‏ ۳۸۴ 

ادبیات کهن ایران ۳۵۵ 

۱٩۹۲ ۱٩۹۱ ۱۹۰ ادبیات مردمی‎ 

ادبیات مصر ۳۵۵ 

ادبیات معاصر ۸۱ ٩۸‏ ۳۸۴ 

ادبيات معاصر در مصر ۲۶۷ ۲۹۶ 

ادبيات ناب ۳۴۷ 

ادبیات واقع‌گرا ۲۴ 

ادبیات هند ۳۵۵ 

ادبیات بونانی ۸۰۸ ۳۴۳ ۳۵۵ 

۸۸ ۱۸۰ ۱۷۶ ۱۳۸ ۳۰ ادیپ‎ 
۲۹۷ ۲۹۰ ۲۸۸ AV ۴ 
۴۵۱ ۰۳۸۳ FAY ۳۵۰ ۸ 

اديب با استعداد ۷۲ 

اديب با اصالت ۴۹ 

اديب بزرگ ۳۰ ۵۰ ۵۱ ۱۱۰ 

ادیپ صاحب سبک ٩۱‏ 


ادیپ مردمی ۱٩۹۰‏ 

۸۵ ۸۰ ارزش (ارزشهای) احساسی‎ 
EF ۸۵۰ ۴۱ ۴۰ ۰۲۳ ٩ ۷ 
۳۶ ۱۳۰ AYA ۸۱۲۷ A\ NY 
۲۱۷ AVF ۶۱ AAR ۸ 
۲۸۶ ۲۳۲ ۲۲۶ ۲۲۵ ۰ 
۳۶۸ ۷ 

۱۰ ارزش (ارزشهای) بیانی / تعبیری‎ 
۱۲۸ ۲۷ NY EE EF لع‎ ۷ 
۱۳٩۹ ATA ATF ۳ ۰ 
۱۷۷ AVF ۱۶۱ عوى‎ ۳ 
۲۳۲ ۲۲۶ ۲۲۵ ۲۲۰ ۷ 
۲۸۷ ۲۸۶ ۶ 

ارزش (ارزشهای) فنی ۲۲۰ ۲۳۰ 
۸ ۳۶۸ 

ارزش (ارزشهای) هنری ۸۳۰ ۱۵۶ 
FAY ۳۸۰ ۶‏ ۴۵۷ 

ازدواج ۱۰۵ 

اسستعاره ۲۳۸ ۳۴۵ ۳۵۲ ۳۹۶ 
۹ كلع 

اسطوره‌پردازی ۲۳ 

اطناب ۴۰۴ 

اقواء ۲۳۱ 

الهام ۸۷۲ ۸۸۲ ۳۷۶ ۳۷۷ 

أيهام ۳۸۹ ۴۴۲ 


۵ نمایه‌ها: موضوعات / ۴۶۵ ¢ 


AFF AFI ۸ بافت داسستان‎ 
۲۶۶ ۴ 


بحر ۴۴۷ 

بحر وافر ۲۷۵ 

بدیع ۲۳۸ ۳۴۵ ۳۵۹ ۳۸۶ 

براعت استهلال ۳۶۰ 

بسسلاغت ۰۲۳۶ ۲۴۰ ۲۴۶ ۲۵۲ 
MF ۸‏ ۳۸۱ ۳۸۶ ۳۸۷ 
۹ ۳۹۰ لوس ۳۹۶ 

بلاغت کلام ۳۸۷ 

بلاغت متکلم ۳۸۷ 

بیان > تعبیر 

يلزوهش ۸۷۱ ۱۰۳ ۱۰۹ ۲۰۲ 
۷۲ ۲۲۵ ۳۴۷ 

پژوهش بلند ۲۰۲ 

پژوهش (پژوهشهای) ادبی ۸۰ ۲٩‏ 
۲ ۸۰۳ ۸۸۰ ۲۱۷ ۲۹۳ ۴۰۳ 

پژوهش تاریخی ۲۰۹ ۲۱۷ 

پژوهش روانشناسانه ۲۰۴ ۲۰۹ 

پژوهش زیبایی‌شناسانه ۲۱۷ 

پژوهش کوتاه ۱۸۷ 

پژوهشهای انسانی معاصر ۴۰۱ 

پژوهشهای روانشناختی ۱۷۳ ۳۸۱ 
۲۳ ۳۸۴ ۳۹۰ 


پژوهشهای روانکاوانه ۳۲۸۰ ۳۸۱ 


۳۸۴ ۲ 

پژوهشهای زبانی ۲۲۶ 

پژوهشهای نقدی کهن ۴۱۲ 

پژوهشهای نقدی معاصر ۴۲۰ 

پژوهشهای هنری ۶ ۳۲۲۶ 

پیکرتراشی ۸۸۹ ۲۰۳ ۲۱۳ ۲۱۶ 
۳۷۱ 

تاريخ ۶ .م١‏ 

تاريخ ادبيات ۳۳۳ ۳۳۵ ۳۳۶ 

۳۵۰ ۲۹٩ تاریخ‌نگار‎ 

تأثیرپذیری احساسی ۶۲ ۷۱ ۸۰۸ 
۱۳۳ 

39 تسحربه (تسحربه‌های) احساسی‎ 
۳۹ ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۲ ۲۱ ۰ 
۸۷۰ وض‎ GET ۶۲ ۵۱ ۴۲ ۰ 
٩۸ AV AF ٩۵ AF على‎ ۳ 
(+ Nef 6 ۳ ۱ 
اول‎ AFA ۹ 
۲۰۲ ۸۱۸۲ ۰۱۸۰ AVF ۳ 
۲۳۶۷ FAV ۰۲۲۶ ۲ ۳ 
۴۴۵ FFA ۸ 

تحربه در ادبيات ٩۲‏ 

تجربه در علم ٩۲‏ 

تجربه‌های انسانی ٩۳‏ 

تجربه‌های علمی ٩۳‏ 


م ۴۶۶ /نقد ادبی؛ اصول و شيودها 4 


تسحربه‌های عملی شاعران معاصر 
۴۴۷ 

تجربه‌های فی ۲۸۷ 

تجربة درونی ۴۴۵ 

تخلّص ۴۱۷ 

تخیّل ۲۵۵ 

تخییل ۴۰۱ 

تراژدی ۱۰۵ 

ترتیب تاریخی ۱۸۰ 

ترجمة يونانى ۲۴۲ 

تركيب لفظ و قافيه ۲۳۴ 

تركيب لفظ و معنى ۲۳۴ 

تركيب لفظ و وزن ۲۳۴ 

تركيب معنى و وزن ۲۳۴ 

تشبيه ۲۷ ۲۳۹ ۲۶۴ ۳۵۲ ۳۹۳ 
۶ ووس ۴۰۱ ۴۲۹ 

تشبیهات ۳۹۶ ۳۹۷ 

تشبيه محسوسات ۲۶۱ 

تصغیر در هجويات ۲۱۰ 

تصنم ۰۲۵۴ ۴۱۳ 

تصوّرات خبال‌انگیز ۱۰۷ 

تصوير / تصویرها ۶۴ ۶۸ ۷۱ ۸۷۲ 
۳ على الى هلل على ۱۰۳ ۱۰۷ 
ATV ۰‏ ۳۱ ۴۸ ععل 


FFY AAV 


تصویرسازی ۸۷ ۸۷۹ ۸۰ 

تصویرهای خیالی ۸۱۲۹ ۱۴۳ 

۳٩۹ ۲۸ ۲۳ ۲۰ ۸٩ تعبير (بیان)‎ 
EFE EF وي اي‎ ۴۳ ۴۲ ۰ 
على‎ ۸۵ AF على إلى‎ NY ۰ 
۸۰۸ ۱۰۷ ۱۰۶ ۸۱۰۳ ۹۴ ۱ 
AFF AEF ATF ۲ ۰ 
۸۶۷ ۸۶۰ AA ۱۵۶ ۸ 
۸۸۸ AAT AVF الال‎ ۸ 
۰۲۵۷ ۰۷۲۷ TIF ؟ذى‎ ۸ 
۳۸۶ ۳۶۷ ۳۲۵۹ ۰۳۵۵ ۲ 
۴۵۱ FFA عام‎ ۵ 


تعبیر علمی ۸۱ 

تعبیر فلسفی ۸۱ 

تعبیر قرآنی ۲۵۵ 

تقلید ۲۰۶ 

تکلف ۴۱۳ 

تمثیل ۳۹۶ ۳۹۹ 

توریه ۳۶۰ ۳۶۱ 

ثقیل ثانی ۳۰۹ 

جناس ۳۴۵ ۳۶۰ ۳۹۶ ووم 

چامه ۳۵۱ ۳۵۹ 

VV ۲۷۶ ۲۷۴ ۲۷۲ ۲۹ چکامه‎ 
۳۲۰۴ ۲۸۶ ۰۲۸۵ FAY ۸ 


FOI TFA PTY FY °۹ 


ف نمایه‌ها: موضوعات / ۴۶۷ ¢۵ 


۳۷۷ ۳۶۰ ۳۵۹ ۳۵۶ ۲ 
۴۳۰۹ FAR 

چکامه‌سرا ۴۱۸ 

حال ۳۴۱ 

ححمها و شکلها ۲۰۳ ۲۱۱ 

حدس ۳۷۵ 

حذ وسط ۲۳۵ 

حدیث ۳۴۹ ۳۵۰ 

حشاسیت شاعرانه ۱۷۹ 

حشو ۳۹۹ 

حقیقت ۲۹۵ ۴۰۱ 

٩۵۲ ۱۵۱ 3٠١9 ۱۰۵ حماسه‎ 
۴۴۹ ۸۱۹۳ ۸۹۲ ۲ ۰ 

۸۷ ۱۰۳ ٩4۷ ٩۴ ۸۰ خاطره‎ 
۲۲۵ ۰۲۱۷ ۲ 

خاطره‌نویسی ۸۸۲ ۸۸۳ ۲۰۲ 

خرافة شياطين شعر ۷۱ 

خطای در داوری ۲٩۹۱‏ 

خفیف ثقيل ۳۰۸ 

خلاقيت ۲۱۰ ۲۲۱ ۲۹۴ ۲۹۵ 
۲ ۳۷۳ ۳۷۴ 

خلاقیت هنری ۳۵۶ ۳۷۳ 

خلق قرآن ۳۳۲ 

۲٩۳ خمریات‎ 

خوداكاه / خودآگاهی ۸۵۹ ۲۵۵ 


۴۴۹ ۴۴۸ ۴۴۷ ۴۴۶ ۳ 
۴۵۰ 

NA NT ۶۹ ۶۸ ۶۷ خسیال عع‎ 
۱۷۷ AF ۱۵۱ ۱۲۸ على‎ ۹ 
۴۲۹ ۳۸۹ ۲۶۴ ۰۲۱۲ ۵ 

خیالپردازی ۲۱۴ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۹ 

۴۲ ۳۶ داستان ۸۱۰ ۲۲ ۲۸ وى‎ 
۰۵ ۰۳ ٩۷ ۹۵ ۴ ۱۹ 
AAT 5 3 AF 6 ۹ 
۸۵۸ ۱۵۶ AAA ۴ ۳ 
۶۳ ۸۶۲ ۸۶۱ AF ۹ 
۸۷۰ ۸۶۹ ۸۶۸ ۸۱۶۷ ۶ 
۲۱۲ ۸۸۱ AVA AVY ۸ 
۴۴۹ ۰۲۶۷ ۲۶۵ ۵ 

داستان بلند ۸۴ ۲۱۷ 

داستان خوب ۱۵۲ 

۸۰۳ 4۷ ٩۴ ۳۶ ۸۰ داستان کوتاه‎ 
۱۶۳ ۶ 6 NAY ۵ 
۲۲۵ ۲۱۷ ۲۱۲ ۶۶ ۴ 

داستان کودک ۱۴ 

داستان موفّق ۱۷۰ 

داستان نمادین و سمبلیک ۱۵٩‏ 

داستان‌نویس بزرگ ۱۵۸ 

داستانهای تازی معاصر ۱۵۸ 

داستانهای روسی پیش از انقلاب ۲۹۶ 


۵ ۴۶۸ /نقد ادبى؛ اصول و شیوه‌ها 0 


دانشهای طبیعی ۲۰۴ ۲۹۴ ۳۹۱ 
۳۶۹ 

دانشهای نظری ۲۹۴ 

داوری ۲۹۵ ۲۹۷ 

داوری ادیی ۸۲۲۶ ۲۳۰ ۲۴۶ 

داوری تاریخی ۲۸۹ 

داوری فّی ۰۲۸٩‏ ۲۹۰ 

داوربهای حزمی ۰۲۹۱ ۲۹۲ 

دلالت لغوی ۸۱۰۳ ۰۱۳۸ ۲۱۳ 

دلالت مسسعنوی ۶۴ ۷۹ ۸۰ الى 
IF ۷ ۷‏ 

۲۲۶ ۲۲۱ ۲۱۹ ۲۱۱ ۸۶ ذوق»‎ 
۲۶۴ ۲۴۶ ۲۳۹ ۲۲۸ ۷ 
۲۹۸ ۲۹۰ ۰۲۸۹ TAN ۷ 
۳۲۹۸ ۳۹۷ ۳۸۱ ۰۳۷۷ ۶۹ 
۴۱۶ ۴۰۳ ۴۰۲ ۸ 

ذوقكرايى ۲۹۸ ۲۹۹ 

رثاء / مرثيه ۲۳۲ ۲۳۵ ۳۵۲ 

رجز ۴۰۶ 

رساله ۲۴۱ 

رقص و آواز ۸۰۵ ۱۰۷ 

رمان ۴۲ ۸۱۶۶ ۲۱۷ 

رنگها و خطها ۸۴۵ ۲۰۳ ۲۱۱ 
۳۹۵ 

روانشناس ۳۸۳ 


۲۰۷ ۲۰۵ ۲۰۴ ۸۱۳۲ روانشناسی‎ 
۳۷۸ ۳۷۷ FFA معي‎ ۸ 
۳۸۴ ۳۸۲ FAY لمي‎ ۹ 
FAT ۳۹۰ ۰۳۸۹ ۳۸۷ ۶ 
۴۵۶ 

روانشناسی نوين ۳۷۰ 

روانکاو ۳۸۲ 

۳۷۹ ۳۷۶ ۳۷۳ ۱۵٩ روانکاوی‎ 
۳۹۱ FAT ۳۸۱ ۰ 

روایت ۸۶۲ ۲۵۲ 

روایت ادبیات ۳۵۰ 

روایت حديث ۳۵۰ 

روایت ‏ رمان 

روح شعری ۸۰۶ ۸۰۷ ۱۰۸ 

روش هنری اصیل ٩۷‏ 

ووو 

رویکردهای معاصر در نقدپژوهی 
۴.۲ 

زبان تازی ۸۱۶۲ ۶۶ ۷۵ ۱۷۷ 
۰۱ ۳۵۸ ۴۲۴ 

زبان داستان ۱۶۱ 

زبان شعری ۱۶۱ 

زبان گفت وگو ۱۷۴ 

زبان لاتینی ۳۴۳ 


زبان نثری ۱۶۱ 


م نمایه‌ها: موضوعات / 6۴۶۹ 


زبان هندی ۲۹۲ 

زبان یونانی ۳۴۰ ۳۴۲ ۳۴۳ 

زندگی‌نامه ۸۰ وى ۳۶ ۴۲ ۸۰۳ 
AVF ۵‏ ۸۷۷ ۸۸۰ 
۲ ۲۷۱۷ ۲۲۵ 

زنسدگی‌نامه‌نویسی ۲۸ ۸۷۶ ۸۷۸ 
۹ ۰۸۰ ۱۸۱ 

زیبایی‌شناسی ۲۰۳ 

زیبایی فنی ۲۴۶ 

زیبایی لفظی ۲۴۵ 

زیبایی هنری ۲۵۸ 

زیست‌شناسی ۲۰۴ ۲۰۵ 

NY ۸۷۱ ۶۵ ۶۴ ۶۲ سایه / سایه‌ها‎ 
۸۵ AY على الى‎ NA NA ۳ 
۸۱۱۰ ۸۱۰۷ عل‎ ۸۱۰۳ ۱ ۶ 
۱۳۳ ۰۳۱ AF ATA ۷ 
AFF ۸۴۲ ۸۱۴۲ ۴۱ ۶ 
۸۶۴ ۸۴۸ ۸۴۷ ۱۴۶ ۵ 
۲۵۸ ۲۵۷ ۲۵۱ AAV ۲ 
۴۵۰ ۶ 


سخنور ۴۱۲ 
سرآغاز عاشقانه (نسیب) ۴۱۸ 
سرح جشمه‌های الهام FF‏ 


سرقت ۲۳۶ ۲۹۹ 


سرگذشت ۱۷۶ 

۱۶۰ ۸۵٩ سمبلیک‎ 

شاعر ۸۸۷ ۲۷۲ 

شاعر بزرگ ۵۲ ۸۱۰ ۱۵۸ 

شاعر تازی ۲۹۲ 

شاعرترین شاعران ۲۲۸ ۲۳۰ 

شاعر جاهلی ۴۰۶ 

شاعر محدود ۱۱۱ 

شاعر ممتاز ۶۰ ۱۱۱ 

شرح حال > زندگی‌نامه 

شعر ۸۰ ۲۸ ۲۹ ۳۶ ۴۲ ۴۵ اي 
اع AF AF ۸۱ NY ۷۱ EF‏ 
٩۸ AV ۵‏ ۸۱۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ 
AYY ۶‏ 
۵ ۱۳۱ ۸۱۳۳ ۸۳۵ ۱۳۶ 
AFA ۷‏ ۸۱۴۸ ۸۵۱ ۱۵۲ 
۹ ۷۶ ۶۴ ۸۷۵ ۸۸۲ 
۲ ۵ ۷۷ ۲۱۳ ۲۱۷ 
۵ ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ ۰۲۳۸ ۲۴۱ 
FAN ۲۹۴ ۲۳‏ ۳۲۰ ۳۳۷ 
FEF ۹‏ ۳۴۵ ۳۴۸ ۳۴۹ 
۰ فلاس ۳۹۲ ۴۰۵ ۴۰۶ 
۷۷ ۴۰۸ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۴ 
۶ ۴۱۸ ۴۲۰ ۴۲۵ ۴۴۶ 


0 ۰ انقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها ¢ 


شعر ازاد ۴۲۶ 

شعر اروپایی ۱۰۶ 

شعر انديشه ۱۳۱ ۱۳۶ ۱۸۳ 

۱۴۰ ۱۳۹ ۸۰۶ ۸۸ شعر تازی‎ 
۳۲۴۹ ۲۹۲ ۰۲۶۱ ۲۶۰ ۸ 
FFA «f1۲ 

شعر جاهلی ۲۸۹ ۳۲۷ ۳۴۹ ۳۵۱ 
۷۲ ۳۵۳ ۰۳۵۴ ۳۵۵ 

شعر حماسی و نمایشی ۱۰۸ 

شعر خوب ۱۵۲ 

شعر زهد ۲۹۲ 

شعر طبیعت ۲۸۸ 

شعر عاشقانه ۲۳۷ 

شعر غنایی ۲۸ ۴۲ ۸۰۸ ۸۸۲ 
۷ ۲۰۶ 

شع رگریزان ۴۰۹ 

شعر مقيّد ۴۲۶ 

شعر وصل و هجران ۴۵ 


شعر هرزگی ۲۹۱ ۲۹۲ 
شیوه‌های نقد ۸۱۰ ۲۰۵ ۲۱۷ ۳۵۸ 


٣۶۱ 

شیوه‌های نقد اروپایی ۱۷ 

شیو انفعالی ۴۵۳ 

شیوه پرداختن به موضوع ٩۴ ٩۱‏ 
۸ ۲۱۶ 


۲۰۸ ۲۰۵ ۸۷ ۸۰ شيوة تاریخی‎ 
۲۹۰ FAA ۰۲۸۸ ۲۸۶ ۳ 
۲۹۷ ۲۹۴ ۰۲۹۳ FAY ۱ 
۳۲۲۷ ۳۲۶ ۳۰۰ ۰۲۹۹ ۸ 
۳۴۷ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۸ 
۳۶۶ ۰۳۶۵ ۳۶۱ ۳۵۹ ۵ 
۳۸۵ ۳۸۴ ۳ 

شیوهٌ ذوقی ۴۵۳ 

شيوةً روانشناختی ۸۰ ۸۷ ۲۲۳ 
۶ ۲۵۱ ۲۹۵ ۳۲۸ ۳۶۱ 
دعي ۳۷۶ ۰۳۸۰ ۳۸۳ ۲۸۴ 
۳ ولع ۴۲۰ 

شيوةٌ سنتی بیان تازی ٩۸‏ 

۲۲۷ ۲۲۵ ۲۲۳ ۸۷ ۸۰ شيوةٌ فتی‎ 
۲۵۱ ۲۴۰ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ ۱ 
۲۸۷ ۲۸۶ ۲۵۵ ۲۵۴ ۲ 
۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۰ FAA ۸ 
۳۲۸۱ ۰۳۶۸ ۰۲۴۷ ۳۳۹ ۴ 
۴۵۳ FAD FAF ۳ 

شيوةٌ گزارشی ۴۵۳ 

شیو متکامل ۸۰ ۸۷ ۲۲۳ ۴۵۳ 
۴ ۴۵۶ ۴۵۷ 

صداقت حسّى ۱۲۷ 

صداقت در تعبیر ۱۲۰ 

صداقت هنری ۶۰ ۸۱۳ ۴۴۹ 


م نمایه‌ها: موضوعات /۴۷۱ ¢ 


صداها و فاصله‌ها ۲۰۳ ۲۱۱ ۲۱۶ 

صناعت ۴۱۷ 

صنعت ۲۵۴ ۴۴۷ 

صنعت ادبی ۳۶۰ 

صنعت هنری ۳۴۵ 

صور خیال ۸۷۷ ۲۵۶ 

۸۰ ۲ ۷۱ ۶۸ 6۴ ضربآهنگ‎ 
۰۴ ۸۱۰۳ ٩۱ ۸۵ AF AY الى‎ 
ATF لاعن‎ 6 ۵ 
ATF ۳ ۲ 6 اكاك‎ 
۴۳ ۸۴۱ .على‎ AF ۸ 
۴۸ ۸۴۷ AFF ۱۴۵ ۴ 
۱۸۳ ۸۸۲ ۸۶۴ ۱۵۲ ۰۹ 
۲۵۱ ۰۲۱۵ ۲۱۴ FIT ۷ 
۴۴۸ ۰۴۴۷ ۰۴۴۶ ۵ 

طبع ۴۰۱ ۴۰۵ ۴۱۲ ۴۱۳ 

طبیعت ۲۵۸ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۸۶ 

طبیعت شعر ۸۰۶ ۸۰۷ ۱۳۹ 

عروض ۳۵۹ 

عقده‌های روانی ۲۰۹ ۳۸۳ 

عقدة غريزة حنسی ۳۷۴ 

عمود شعری ۲۲۷ 

عمومیت‌بخشی در پژوهشهای ادبی 
۳۹۳ 


عمومیت‌بخشی علمی ۷ TAT‏ 


۳۹۴ 

عیبهای عروضی ۲۳۱ 

غزل ۲۰۹ ۲۸۸ ۲۹۳ 

فرعون‌گرایی ۲۹۶ 

فرهنگ تازی -ادبی ۳۸۴ 

فرهنگ تازی ناب ۳۴۸ 

فرهنگ يونانى ۳۴۰ ۳۴۱ 

فصاحت ۲۶۳ ۳۸۶ ۴۵۰ 

۲۰۶ ۲۰۵ ۲۰۴ ٩۵ ۸٩۲ فلسفه‎ 
۴۲۳ ۳۹۱ FAA ۸ 

فلسفة ابوالعلاء ۳۳۳ 

فلسفة اخلاق ۳۳۳ 

فلسفةٌ ارسطو ۲۰۶ 

فلسفة الهی ۳۳۳ 

فلسفة دکارت ۰۲۰۵ ۳۳۷ 

فلسفة زیبایی ۲۰۷ 

فلسفة نظری ۲۰۴ 

فلسفة بونانی ۲۳۵ ۲۴۶ 

فواصل ۱۸۳ 

۲۵ ۸۰۶ ۸۰۵ قافیه /قسوافی‎ 
۴ ۴۷ ۴۲۶ FTF FTI ۳۲ 

قريحه ۳۹۳۲ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۶ 
۷ ۰ على ۴۱۶ ۴۳۷ 

قیاسهای منطقی ۲۹۴ 


کار ادبی ۸۰ ۸۵ ۸۷ ۸۱٩‏ ۲۰ ۲۱ 


0 ۲۳ انقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها 0 


do ۴۲ ۴۰ ۳۹ ۲۹ ۲۳ ۲ 
وى‎ AT AY ۸۰ ۸۷۱ FF ۳ 
۸۰۴ ۸۰۳ AF AF AY ۶ 
لعل‎ AF ATA ۵ 
۸۸۱ عمل‎ AV AVF ۳ 
FYI FY FI بخ‎ °۲ 
۲۹۰ ۲۸۸ ۲۸۷ ۲۸۶ ۲ 
۲۷۸ ۰۳۶۹ ۰۳۶۸ ۰۳۶۷ ۸ 
۴۵۳ ۰۴۵۱ ۰۴۰۳ FAY ۰۱ 
F۵۷ 

کار هنری ۸۵۰ 389 ۱۶۱ ۸۹۹٩۹‏ 
۲ ۰۳۸۰ ۳۸۲ ۴۴۳ ۴۴۴ 
۸ ۴۵۷ 

کمدی ۱۰۵ 

٩ کمونیسم‎ 

کنایه ۳۹۶ 

گونه (گونه‌های) ادبی ۸۷ ۲۳ ۲۸ 
AF AY ۹‏ ۸۱۰۳ ۸۰۴ ۱۳۸ 
۹ الال AVF‏ ۸۷۷ ۸۸۸ 
۱ ۲۲۵ ۲۸۸ ۳۳۶ 

گونه‌های نثر ۱۰۶ 

لینیدو ۳۷۲ ۳۷۳ 

متکلف ۴۱۱ 

مثل ۲۶ ۲۰۶ 

محاز ۲۹۵ ۴۰۱ ۴۲۹ 


مدح ۲۳۵ 

مدلول حسّى ۷۸ 

مدينة فاضله ۲۰۶ 

مرثيه ے رثاء 

مصنوع ۲۵۴ 

مطابقت / مطابقه ۳۴۵ ۳۶۰ ۳۹۹ 

مطبوع ۲۵۲ 

۸۰۹ ۱۰۳ ۴۲ ۲۹ ۸۰ مقاله‎ 
۲۲۵ ۰۲۱۷ ۰۲۱۲ ۰۲۰۲ AAV 

۱۸۳ ۸۸۲ ۸۸۱ ۲۹٩ مقاله‌نویسی‎ 

مقتضای حال ۳۸۶ 

مقولات ۳۸۷ 

مکتب اصالت تعبیر ۱۳۸ 

مکتب تکامل ۳۹۱ 

مکتب خردگرا الى ۴۵۰۰۴۴۸ 

مکتب داروین ۲۹۳ 

مکتب روانکاوی ۲۲۲ ۳۷۰ ۲۷۴ 
۴۵۱ 

مکتب سبک‌شناسی ۴۴۸ ۴۵۰ 

مکتب فروید ۳۷۶ 

مکتب لامارتین ۲۶۴ 

مکتب نوين مبتنی برروانكاوى ۴۱۲ 

مکتبهای ادبی ۲۲۱ 

مکتبهای جدید ۳۳۱ 

مکتبهای روانشناختی ۳۷۶ 


م نمایه‌ها: موضوعات / ۴۷۳ ۵ 


مکتبهای هنری ۱۶۱ 
ملکه ۳۸۷ 


ملكة خیال ۲۵۶ 

ملک شعری ۳۹۳ 

منطق ۶۷ ۲۰۷ 

منطق یونانی ۲۴۶ 

منفی‌گرایی ۱۹۸ 

مواربه ۳۶۰ 

مسوسیقی ۸۶۵ ۲۰۳ ۲۰۶ ۲۱۱ 
۲ ۲۱۳ ۲۱۶ ۲۶۹ ۲۹۳ 

موسیقی بیرونی شعر ۱۳۶ 

موسیقی درونی شعر ۱۳۶ 

موسیقی غربی ۲۱۶ 

موضوع شعر ۱۰٩‏ 

ناخوا گاه جمعی ۳۷۵ ۳۷۶ 

ناخودآگاه ۸۷۱ ۸۵۹ ۸۱۸۲ ۳۷۰ 
۲ ولاس ۳۷۹ ۳۹۱ ۴۴۳ 
۷ ۴۴۸ 

ناخودا كاه فردی ۳۷۵ ۳۷۶ 

ناخوداً گاهی ۳۷۵ 

ناقد ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۸ 
۳۹۷ 

۸۱۳۳ ۳۱ ۰۶ ۸۰۵ ۸۱ نسثر‎ 
۳۳۹ AAV ۳ 


نثر فتی ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۹ 


نثر مرسل ۴۲۶ 

نثر مسخع ۴۲۶ 

نثر بونانی ۳۴۲ 

نسیب ے سراغاز عاشقانه 

نظام فتودالی ۳۶۲ 

نظریه‌پرداز ۴۰۲ 

نظریه‌های زیبایی شناسی ۲۰۵ ۲۰۷ 

نظریه‌های علمی ۲۰۷ 

نظرية ارسطو ۲۰۶ 

نظرية افلاطون ۲۰۶ 

نظرية تکامل در ادبیات ۳۳۵ 

نظرية گشتالت ۴۰۰ 

نظرية نظم ۳۴۶ 

نظم ۸۲۳ ۸۲۴ ۱۲۵ ۲۵۹ ۴۴۷ 

نقاشی ۲۰۳ ۲۱۱ ۲۱۲ 

نقد ادبى معاصر ۴۵۳۲ 

نقد اروپایی ۱۸ 

نقد انفعالی ۲۳۱ 

نقد تاریخی ۲۵۵ ۲۸۶ ۲۹۰ 

نقد تازی ۸۷ ۸ ۲۰۴ ۲۳۰ ۲۴۶ 
۲ عوك TVA‏ ۲۹۸ ۴۰۳ 

نقد جدید ۲۸۶ 

نقد روانشناختی ۲۵۵ ۲۸۶ 

نقد فتی ۲۵۴ 


نقد کهن ۴۰۴ ۴۵۱ 
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نقد کهن تازی ۴.۳ 

نقد معاصر ۴۱۹ ۴۵۱ 

نقد نوين ۲۵۴ ۲۵۵ 

نقد هنری ۲۰۸ ۲۱۷ 

نگارش تاريخ عمومی ۲۸ 

نگارش تازی در ادبیات ۲۹۹ 

نمایش ۸۱۶۷ ۸۱۷۴ ۱۸۰ 

٩۰۵ ۸۰۳۲ ۳۶ ۲۸ ۸۰ نمایشنامه‎ 
۱۶۹ NEN NPV ۲ 2۰۹ 
۱۹۱ AVA ۷۳ ۲ ۰ 
۴۴۹ IV ۲ 

نمایشنامه‌نویس ۱۷۴ 

نمايشنامة سمبلیک ۱۷۲ 

نمايشنامة منظوم ۱۷۵ 

نسوآوری ۸۲۰ ۸۵۷ ۷۸ ۲۰۰ 
۱ ۳۳۴ ۳۵۲ ۳۵۴ ۳۷۲ 


نوآوری هنری ۱۱۳ ۸۵۵ ۲۵۸ 
نوزایی جدید در ميان تازیان ۲۰۴ 


نوزایی شعری ۳۵۹ 

نوگرایی ۱۱۱ 

نویسنده ۱۷۶ 

۲۲۰ ۸٩۷ ۸۶۹ واقع‌گرایی‎ 

وزن / اوزان ۸۲۵ ۱۳۶ ۸۴۴ ۸۸۳ 
۳ ۲۲۴ ۲۳۸ ۴۲۶ ۴۴۷ 

۲۸۹ ۲۸۶ ٩4۴ ویذگیهای احساسی‎ 
۳۶۸ FAN ۷ 

ويتكيهاى بسیانی ۴۹ ۲۸۶ ۲۸۹ 
۷ ۳۵۸ ۳۶۸ 

ویژگیهای بیانی قرآن ۲۸۶ 

ویژگیهای فی ۲۶۱ 

هحو ۲۳۵ 

۸۹٩ ۸۹۸ ۸۹۵ ۸٩۳ ۸۵۹ هنر‎ 
۲۵۶ ۲۰۷ ۲۰۵ PN ۰ 
۴۵۷ .عم‎ ۳۶۸ 

هنرمند ۱۹۷ 

هنرهای زیبا ۲۰۳ ۲۱۳ ۴۴۳ 


آدلر ۳۷۴ 

آدم ۱۸۶ 

آشيل ۲۴ 

آمدی ابسن‌بشر ۲۲۷ ۲۳۶ ۲۳۹ 
۰ ۰۲۴۵ ۰۲۵۴ ۲۹۹ ۳۰۰ 

آندریف لئونید ۱۶۵ 

ابابصیر > اعشی 

بامعاذ > بشار 

ابراهيم حسین شاذلى ے سيد قطب 

ابن ابی‌ربيعة > عمر بن ابی‌ربيعة 

ابنالرقاع ے دی بن الرّقاع 

ابن‌الشحَری ۳۵۱ 

ابن‌بشام ۳۲۴ ۳۲۵ 

أبن جریج ۳۰۵ 

ابن‌جنی ۳۲۰ 

ابن‌رشیق قیروانی ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ 
۹ ۳۰۰ ۴۰۷ ۴۱۱ ۴۱۸ 


این‌رومی ۲۶ ۴۴ ۴۵ ۴۷ ۴٩‏ ۰ع 
A1۱‏ ۲۵“ لكل 
AF ۸‏ لعل AFF AEF‏ 
۰ ۲۶۱ ۲۴۰ ۳۴۳ ۲۴۴ 
FFF ۵‏ ۰۳۴۷ ۰۳۶۲ ۴۲۶ 
۸ ۴۲۹ ۰۴۳۷ ۴۵۴ 

ابن‌سلام جَمَحی ۲۱۱ ۲۳۱ ۲۹۹ 

ابن سهل اندلسی ۱۲۴ 

ابن‌عبد ربّه اندلسی ۳۰۰ ۳۰۴ ۳۲۶ 

أبنقتيبه ۸۲ ۸۳ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ 
۴ ۲۵۴ ۲۹۹ ۲۰۰ ۲۹۲ 
۱ ۴۱۸ 

أبن معتزٌ ۶۲ ۲۶۱ ۳۴۰ 

ابن مقفُع f.‏ 

این‌هرمه ۲۴۵ 

بو احمد ۲۴۴ 


ابواسحاق ابراهیم بن على خضری 
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قیروانی > حصری ابواسحاق 

ابوالطیّب ‏ متش 

ابوالعتاهية ۱۱۶ 

ابوالعلاء معرّى > معژی» ابوالعلاء 

ابوالفضل (داعی قرمطیان) ۳۳۸ 

ابوالفوارس, سلامة بن فهد ۳۲۰ 

ابوالهول ۱۸۹ 

ابوبکر ۸۱۷۹ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۶ 

FTV ۷ ۷ ۷ AE ۹ ابوتمام‎ 
۲۴۴ ۳۴۲ ۳۴۰ ۳۰۵ ۹ 
۴۱۳ ۰۴۱۰ ۳۴۷ FFF ۵ 
۴۱۷ ۴ 

ابوحاتم ۳۳ 

ابوحيّة ۲۵۰ 

ابوخلیفه ۳۱۱ 

ابوزید هلالی ۰۲۴ ۸۹۰ ۱۹۳ 

ابوغبيدة ۳۱۱ 

ابونواس ۸۱۱ ۸۱۱۳ ۰۴۱۰ ۴۱۱ 

ایسوملال عسکری ۸۳ ۱۳۷ ۲۴۰ 
۵ ۲۵۲ ۲۹۹ ۳۰۰ ۲۴۰ 
۰۶ ولع 

احمد بن يوسف کاتب ۳۹۲ 

احنف بن قيس ۳۰۷ 

اخطل ۲۹۸ ۲۳۱ 

ادهم اسماعیل ۴۱٩‏ ۴۴۰ 


ادهم. على ۱۶۵ 

ادیپ ۱۷۳ 

ارسطو ۲۰۴ ۲۰۶ ۲۳۵ 

اسحاق موصلی ۲۴۴ 

اسماعیل پاشا ۳۵۸ 

اشجع شلمی ۳۱۶ 

اشعث بن قيس ۳۰۵ ۳۰۶ 

اشعرى ابوموسى ۳۱۱ ۳۱۲ . 

اصفهانی» ابوالفرج ۳۰۰ ۲۰۸ ۳۲۶ 
۲۳۱ 

اصمعی ۲۳۲ ۳۱۳ ۴۰۹ 

اعشی ۲۲۸ ۰۲۳۱ ۲۹۸ 

افلاطون ۲۶ ۲۰۴ ۲۰۶ ۲۶۹ 

الیزابت ۳۵۷ 

امامه ۳۰۰۱ 

امرژالقیس ۲۳۱ ۲۳۷ الاك ۲۸۹ 
۰ ۹۸ ۳۲۲ ۰۳۲۳ ۳۲۴ 
۷ ۴۱۲ 

امیمه ۳۲۲ 

امین احمد ۲۰۵ ۳۲۷ ۳۴۸ ۳۵۵ 

اميّة بن ابی‌الصلت ۳۵۵ 

انطاکی, ابومعتصم ۲۱۶ 

ايُوب ۲۵ 

ايُوب بن سلیمان ۳۰۵ 

ايوب بن عباية ۲۴۴ 
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باق علیرضا ۱۲ 

باهلی, ابوهشام ۴۳۴ 

بَبَعْاء ابوالفرج ۳۱۸ 

بحتری ۰۲۷ ۸۴ ۱۳۹ ۸۴۰ ۱۴۲ 
۶ ۰۲۲۷ ۲۴۹ ۲۶۰ ۳۴۰ 
۵ لالع ۴۳۶ 

برونته, امیلی ۳۷۷ ۳۷۸ 

برونته» شارلوت ۳۷۷ ۳۷۸ 

برونتیر ۳۳۴ ۳۳۵ 

بشار ۸۱۱ ۳۸۸ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۳ 
۴ ۴۲۵ ۴۳۶ ۴۳۷ 

بكر بن نطاح حنفی ۴۰۸ 

پلال بن ابی‌بُردة ۳۱۱ ۲۱۲ 

بهاء‌الدین زهیر ۰۱۱۱ ۱۲۲ 

بهیتی» نحیب ۳۲۸ 

پیامبر (ص) > محمّد (ص) 

۵۱ ۴۹ ۴۳ ۴۲ ۳۲ ۳۰ ۸۱ تاگور‎ 
۱۳۱ ۱۱۱ AA AV ۵۵ AF ۲ 

تابط شرا ۲۴۳ 

تسوایگ اشتفان ۱۶۵ 

تن» هیپولیت ۳۳۴ 

تسوفیق الحکیم AVY‏ ۲۶۵ ۲۶۷ 
۰ ۴۷۱ ۰۴۴۲ ۴۴۳ 

تولستوی ۱۵۷ 


ثريا (دختر على بن عبدالله) ۲۰۸ 


۱۳۱۰ ۹ 

تعالبی ابومنصور ۳۰۰ ۳۱۶ ۳۲۶ 

حاحظ ۸۱۳۷ ۲۵۲ ۲۹۹ ۲۰۱ 
۶ ۳۴۸ ۴۴۹ 

جالینوس ۲۳۵ 

جسبران خلیل حبران ۸۸۱ ۸۸۵ 
۱۸۷ 

جرحانی» ابوالحسن (قاضی) ۲۲۷ 
۲۹٩ ۲۴۵ ۲۴۰ ۰۲۳۹ ۶‏ 
MAF ۳۳ ۰‏ ۳۹۵ ۴۰۵ 
۳ ۴۱۴ ۰۴۱۷ ۴۱۸ 

حرحانی» عبدالقاهر ۸۱۴۳ ۲۰۴ 
۰ ۲۴۶ ۰۲۵۱ ۲۵۴ ۲۸۱ 
۵ ۰۳۹۱ ۰۳۹۵ ۰۳۹۸ ۲۹۹ 
۰ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۱۳ ۴۱۷ 

جرير ۲۳۱ ۲۹۸ ۴۰۹ 

حمیل بثينة ۸۱۱۱ ۱۱۷ 

حودة السحان عبدالحمید ۱۶۶ 

جونز ارنست ۳۷۷ 

جيداء (مادر محمّد بن هشام) ۳۲ 

چایمن ۳۵۶ 

چارلتن ۲۷۸ 

حاحب بن ذبیان ۳۰۲ 

حارث بن خالد ۳۶۵ 

حارث بن غباد ۴۰۵ 
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حبيب بن اوس > ابوتمام 

حَرَّمىٌ بن ابی‌العلاء ۳۱۲ 

حشان ۲۲۸ 

حسن بن ابی‌الحسن ۲۰۵ 

حصری ابواسحاق ۳۰۰ ۳۲۲۱ 

حطيئه ۳۱۱ ۳۱۲ 

حقّی» يحيى ۱۶۶ 

حكيم معره > معرّی ۲۲۹ 

حماد راوية ۳۱۱ ۳۱۳ 

حماد عحرد ۳۳۷ 

حمدونه بنت زياد ۲۵۹ 

خر تھی ابویعقوب ۳۹۲ ۳٩۳‏ 

خلف احمر ۳۳۷ ۳۸۸ 

خلفالله محمد ۳۲۷ ۳۸۵ ۳۹۱ 
FA ۲‏ ۰۴۰۵ ۰۴۱۲ ۴۱۹ 

خلیفه زناتی ۱٩۰‏ 

خلیل بن احمد ۲۷۴ 

خنساء ۲۲۸ 

خوارزمۍ ابویکر ۳۲۴ 

خولى امین ۲۱۰ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۹۱ 
۲ وري ۴۳۷ 

حسام ذل FY FF‏ ۰۴۳ ۴۹ وس 
ATA ATI ATT ۹1۱‏ ۴۵۵ 

داستایوسکی ۸۶۶ ۳۸۳ 

داوینچی لئوناردو ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ 


۴ ۳۷۶ 
دکارت ۳۳۷ 
دمشقی» محمّد بن زرعة ۳۱۶ 
ديويز ویلیام هنری ٩۵‏ 
ذوالرمة ۳۹۳ ۴۰۸ 
راما ۲۵ 
رانحانا ۸۵۳ ۴ ۵ 
ربیع عبسی ۳۱۴ 
ربيعة بن ثابت رَقَى ۳۱۶ 
ربيعة بن مُكدَّمٍ ۳۲۵ 
رومئو ۲۵ ۱۷۳ 
ریاشی ۲۳۲ ۳۰۹ 
ریچاردز ۳۷۹ ۳۸۰ 
رید هربرت ۳۷۷ ۳۷۸ 
رژبه ۳۹۴ ۴۰۶ 
زرارة ۳۰۲ 
زماوی. جمیل صدقی ۱۳۷ 
زهير بن ابی‌شلمی ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۹۸ 
۳ ۳۵۴ 
زيّات» احمد حسن ۸۶۵ ۳۲۸ 
زياد بن زيد ۲۰۴ 
زياد عبسى ۳۱۴ ۳۱۵ 
زیدان» حرحی ۳۲۷ 
زينب ۱۲۰ 


ژولیت ۲۵ ۱۷۳ 
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ژید آندره ۸۵۶ ۱۶۶ 

ساعاتی ۳۵۹ 

سروانتس ۳۵۶ ۳۵۷ 

سر بن احمد ۳۲۰ ۳۲۱ 

سعدی ۱۹۱ 

سعيدء امینه ۱۶۵ 

سکاکی ۳۸۱ 

سکندری» احمد عمر ۳۲۷ 

سلمی ۸۱۱۵ ۲۴۲ 

سلیمان بن عبدالملک ۳۰۵ 

سموئل ۲۶ 

سنت بوو ۳۳۴ 

سوفوکل ۳۷۶ ۳۸۲ 

سهیل (پسر عبدالعزیز) ۳۰۸ 

سيّد قطب ۸۷ ۵۸ ٩‏ ۰۱۳ ۱۴ 

سينکيويچ هنریک ۱۶۵ 

شاو برنارد ۱۵۷ 

شایب احمد ۳۲۸ 

شعبی الا ۷۲۷ 

شکری» عبدالرحمن ۱۳۷ 

شکسپیر ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۷۶ ۳۷۷ 
۳۸۲ 

شلی ۳۷۷ 

شوینهاور ۳۷۵ 

شوقى احمد ۶۱ ۸۱ ۱۳۸ ۲۷۱ 


۲۸۶ ۲ 

شهرزاد ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ 

شهر بارشاه ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ 

شيخ مهدی ۳۳۷ 

صاحب بن عاد ۳۱۹ 

صبری اسماعیل ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ 
۳۸۶ 

صدقی» عبدالرحمن ۱۶۵ 

صنوبری» احمد بن محمد ۳۱۶ 

صولى ۲۴۴ 

ضیف شوقی ۳۲۸ 

طاق‌دزه علیرضا ۱۱ 

طرّفة بن العبد ۲۲۹ 

طِرمّاح بن حكيم طائی ۳۲۳ 

طه احمد ابراهيم ۲۲۷ 

طه حسین ۱۸۰ ۲۰۴ ۲۹۱ ۲۹۲ 
۷ ۳۲۸ ۲۲۳ ۰۲۳۷ ۳۲۸ 
۰۹ ۳۴۷ ۰۴۱۹ ۰۴۲۰ ۴۵۳ 

عارف عبدالسلام ۸ 

عايشه ۳۱۶ 

عباس بن احنف ۳۰۷ ۳۱۹ 

عباسى مضیصی ۳۱۶ 

عبدالهمید بن يحيى ۳۴۰ ۳۴۱ 
۳۴۳ 


عبدالرحمن ۳۱۳ 
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عبدالرحمن بن ابی‌بکر ۳۰۵ 

عبدالرحمن قيس ۲۵ ۱۷۳ 

عبدالقاهر > جرجانى؛ عبدالقاهر 

عبدالكريم بن ابراهیم نهشلی ۴۰۹ 

عبدالله بن الاهتم ۳۰۵ 

عبدالله بن عباس ۲۰۹ 

عبدالملک بن عبدالعزیز ۳۰۵ 

عبدالناصر. جمال ۸ 

عبده ۴۳۳ 

غتبی ۳۰۵ 

عتيبة بن الحارث بن شهاب ۲۲۵ 

عثمان» احمد حسین ۷ 

عثمان بن عفان ۲۱۳ ۳۶۴ ۳۶۵ 

عدي بن الرّقاع ۲۳۸ ۲۳۹ ۳۰۴ 

عدىٌ بن زيد ۳۰۷ ۳۵۵ ۳۹۴ ۴۰۶ 

عرجی ۳۱۲ ۳۶۵ 

عزام, عبدالوهاب ۳۲۷ 

عسکری ‏ ابوهلال 

عقاد عباس محمود ۸ ٩‏ ۸۱۳۷ 
۸ ۷ لحك AAR‏ ۲۰۵ 
FTV FAY ۲ ۹‏ ۳۵۷ 
۱ وري ۰۴۲۶ ۴۵۴ 

على بن خلیل ۳۲۴ 

على (ع) ۲۰۵ ۳۰۶ 

عمارة عبسی ۳۱۴ 


عمر بن ابی‌ربیعه ۸۱۱ ۸۱۷ ۸۲۰ 
۰۹ ۳۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۲ 
۲۳ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ 

عمر بن خطاب ۸۷۹ ۲۳۰ 

عمر بن عبدالعزیز ۲۰۵ 

عمرو بن عاص ۲۰۸ 

عمرو بن کلثوم ۲۵۴ 

عمرو بن معدی‌کرب ۲۴۲ 

عنترة بن شذاد ۲۴ ۳۵۳ 

غربال محمّدشفیق ۱۷۹ 

غریض ۳۰۸ 

غلابی» ابنزكريًا ۳۰ 

فاطمه دختر احجم بن دندنة خزاعی 
۳۵ 

فرانس, آناتول ۳۴۲ ۳۴۳ 

فرزدق ۲۳۱ ۲۹۸ ۳۹۴ ۴۰۶ 
f.۷‏ قبع 

فسسروید ۸۲۲۲ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۳ 
۴ ولاس ۳۷۶ 

فضل یزیدی ۲۴۴ 

قالى ابوعلی ۳۰۰ ۳۱۳ 

قذامة بن حعفر ۲۰۴ ۲۰۶ ۲۳۲۴ 
۳۵ ۲۴۶ ۲۹۴ 

قرشی» ابوزید ۳۵۱ 

قلماوی» سهیر ۳۲۸ 
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قمر ۲۶۸ 

کافور اخشیدی ۲۹۶ 

کثیر ۴۰۸ 

کشاجې ابوالفتح محمود بن حسين 
۳۶ 

كلثوم بن عمرو عتابی ۳۶ 

کمیت ۳۹۲ 

كيتس ۱۸۶ 

گوته ۳۷۷ 

لامارتین ۲۶۴ 

لیلی ۲۵ ۱۷۳ 

مارلو ۳۵۶ 

مازنی, ابراهيم عبدالقادر ۸۶۲ ۸۶۵ 
۹ ۴۳۳۰۵ 

مالک (برادر متمّم) ۳۱۴ 

مانهود ۱۶۵ 

مأمون ۳۳۲ 

مباركه زکی ۲۲۸ 

مبرّد ابوالعباس ۳۰۰ ۳۴۸ 

متلمّس ضبعى ۲۲۹ 

متمّم بن ويرة ۳۱۳ ۲۱۴ 

مسستنئی ۴۴ وى ۶۰ ۸۱۱ ۱۳۳ 
۹ لعل ۸۴۶ ۸۴۸ ۲۱۰ 
۰ ۲۶۱ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ 


FIV 6 FTA (۲ FY. 


ماع ۴۵۴ 

محنون ۲۵ 

محفوظ نجیب ۱۵۸ 

محمّد بن سلام > ابن‌سلام 

محمّد بن عبدالرحمن تیم ۲۰٩‏ 

محمد بن مزید ۳۱۳ 

محمّد بن منصور بن زياد ۳۹۲ 

محمّد بن هشام بن اسماعيل مخزومى 
۳۲ 

محمد(ص) ۸۱۷۹ ۳۱۶ ۳۶۰ ۴۰۵ 

محمّد قطب ۱۶۵ 

محمّد کامل حسین ۳۲۸ 

محمود صفوت بن مصطفی ے ساعاتی 

مزار فقعسی ۲۳۶ ۲۳۷ 

مرعی ۱۹۱ 

مروان بن محمد ۳۴۰ 

مریمی ۳۱۶ 

مسعدة بن عمرو ۳۲۰۹ 

مسلمة بن عبدالملک ۳۲۲ 

مصعب ۳۱۳ 

معزی ابوالعلاء ۴۴ ۴۷ ۴٩‏ .ی 
AFF ۲ 1۱‏ ۱۳۵ ۸۳۹ 
۰ ۷ ۲۱۱ عوك ۳۲۸ 
۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۳ ۳۴۷ 


۰۴۲۳ ۰۳۲۲ ۴۲۱ ۴۲۰ ۳۶۶ 


۵ ۴۸۲ انقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها م 


۴ ۰۴۲۵ ۰۴۲۶ ۴۲۷ ۰۴۳۸ 
۰۹ .عي ۴۵۳ 

معوج رقی ۳۹۶ 

مكبث ۱۷۳ 

منصور مر ۳۱۶ 

منفلوطی» مصطفی لطفی ۸۱ ۱۳۸ 

موآم ويليام سامرست ۱۶۵ 

مهلبی وزير ۳۱۸ 

۴۰۵ ۲۲٩ مهلهل‎ 

میلتون» ۳۷۷ 

نابغه ذبیانی ۲۲۸ ۲۳۱ ۲۸۹ ۲۹۸ 
۲ ۳۲۳ ۳۲۴ 

نازک الملائکه ٩۸‏ 

نحیب محمود زکی ۰۲۷۸ ۳۲۷ 

نعمان بن منذر ۳۰۷ 

نعیمه میخائیل ۱۸۱ ۱۸۳ ۱۸۷ 

نوح ۷۴ 

نيجه ۳۷۵ 

وایلد. اسکار ۱۵۷ 

وردزورث ويليام ۱^ VA‏ ۲۷۰۹ 


۲۸۶ ۲۸۵ ۲۸۴ ۲ ۲۲ ۰ 


۳۷۷ 

ولز ۱۵۹ 

ولید بن عبدالملک ۳۲۱ ۳۲۳ 

هاثورن. ناتانیل ۱۶۵ 

۴۳ ۴۲ ۳۵ ۸۱ هاردی توماس‎ 
۱۶۶ AN ۵٩ ۹ 

هبةاللّه بن على > ابنالشُجَرى 

هُذَلَى ابوذژیب ۲۳۳ 

هرکول ۲۴ 

هشام بن سلیمان بن عکرمة بن خالد 
مخزومی ۲۰۹ 

هلال ۴۳۵ 

هلالى ے ابوزيد هلالى 

همدانی بدیع‌الزمان ۳۲۴ 

هملت ۱۷۳ 

هوگو ویکتور ۲۳۶ 

هومر ۳۵۶ ۳۵۷ 

هسیکل محمد حسين ۷۹ ۸۸۰ 
۱۸۱ 

پونس ۳۱۱ 

بونگ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ 


( كتامهاء مقالات. و ...) 


إبراهيم الثانی ۱۶۲ 

إبراهيم الکاتب ۱۶۲ 

ای الرومئء میاه دمن شعرة 8-8 
۶۱ ۲ ۴۱۹ ۰۴۲۶ ۴۵۴ 

آبوتمام الطائی ۳۲۸ 

الأدب الحاهلی ۲۰۴ 

الأدب العسربی بسمصر منذ الفستح 
الاسلامی حتی دخول العبيديين 
۳۳۸ 

الأدب والمذاهب الهدّامة ۱۸۸ 

ادیپ ۳۷۶ ۳۸۲ 

آسرار البلاغة ۲۴۰ ۲۴۶ ۲۵۱ 
۰۱ ۳۹۵ ۳۹۸ ووس IT‏ 
۴۱۷ 

الاسلام ومشکلات الحضارة ۱۴ 

أشواك ۱۴ 

الأطياف الاربعة ۱۳ 


الأغانى ۲۰۰ ۲۰۸ ۳۲۶ ۳۵۱ 
آلف لبلة وليلة ۳۲۸ 

آلوان من الحبٌّ ۱۶۵ 

الأمالى ۳۰۰ ۳۱۳ ۳۲۶ 

آمطار ۱۶۵ 

أهل الکهف ۲۶۵ 

ایوان کسری (چکامه) ۱۴۲ 

برای اينكه زنش خشنود شود ۱۶۵ 
بشار بن برد ۴۱۹ ۴۳۰ 

البلاغة وعلم النفس (مقاله) ۲۸۵ 
بلندیهای بادگیر ۳۷۸ 

البیان والتبیین ۲۹۹ ۳۰۱ 

پانتا گروئل ۳۵۷ 

تاريخ الشعر السیاسی ۳۲۸ 

تاريخ النقائض فى الشعر العربی ۳۲۸ 
تاريخ النقد الأدبى عند العرب ۳۲۷ 


تس دوربرویل ۴۳ ۱۵۸ 


۵ ۴۸۴ نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها ۵ 


التصوير الفئّى فى القرآن ۸۳ ۷۱ ۸۷۳ 


على ولع ۴۵۴ 
تصوير دوریان گری ۱۵۷ 
توفیق الحکیم ۴۱٩‏ ۴۴۰ 
التبارات الفكرية التى أثرت فى دراسة 
الأدب (مقاله) ۳۲۷ ۳۸۵ 
جامعة ابن‌داود ۵۷ ۱۱۱ 
حبران خلیل جبران ۱۸۱ 
الحدید فى اللغة ۱۴ 
الحدید فى المحفوظات ۱۴ 
جمهرة أشعار العرب +01١‏ 
جميل بثينة ۳۲۸ ۴۱۹ ۴۵۴ 
جود گمنام ۴۳ ۱۵۸ 
چنین كفت زرتشت ۳۷۵ 
حافظ وشوقی ۴۵۴ 
حدیث الاربعاء ۲۹۱ ۳۴۷ ۴۵۴ 
الحروف النارية ۱۸۵ 
حصاد الهشیم ۴۱۹ 
حماسة البحتری ۳۵۱ 
حياة محمّد ۱۷۹ 
خاكسيارى راجر مالوين ۱۶۵ 
خاموشى ۱۶۵ 
خان الخليلى ۱۵۸ 
خصائص التصور الاسلامى ومقوماته 
۱۴ 
الخطایا السبع ۱۶۵ 


خلیل مطران ۴۱۹ 

خيوط العنکبوت ۴۱٩‏ 

دراسات اسلامية ۱۴ 

در تنگ ۸۵۷ ۱۶۶ 

دروگر تنها (چکامه) ۲۷۸۵۸۵ 

دلائل الاعسجاز ۲۴۰ ۲۴۶ ۲۵۲ 
۴۰۷۱۵ ۴۱۷ 

دیوان الحماسة ۳۵۱ 

دیوان اللزومیات ۴۲۶ 

ذكرى آبی‌العلاء ۳۲۷ ۳۲۸ 

ری فی آبی‌العلاء ۴۱۹ ۲۳۷ 

٩ الرسالة‎ 

رستاخیز ۸۵۷ ۱۵۸ 

روضة الطفل ۱۴ 

زندگی یک رودخانه (نیل) ۱۷۷ 

زهر الاداب ۲۰۰ ۳۲۱ ۳۲۶ 

ژاندارک مقدّس ۱۵۷ 

ساعات بين الکتب ۴۱٩‏ 

سانین ۸۵۷ ۱۵۸ 

سخریات صغيرة ۱۶۵ 

سرخ ۱۶۵ 

سقط الزند ۳۶۶ 

السلام العالمی والاسلام ۱۴ 

سمفونی روستایی ۱۵۷ 

الشاطن المحهول ۱۳ 

شاعر الفزل عمر بن آبی‌ربيعة ۲۰۹ 


م نمایه‌ها: آثار 0۴۸۵۱ 


۴۵۴ ۸ 

شاگرد شیطان ۱۵۷ 

شبح کانتر ويل ۱۵۷ 

شعراء مصر وبیئاتهم فی‌الجیل الماضی 
۸ ۳۵۷ ۰۴۱۹ ۴۵۴ 

الشعر و الشعراء ۸۲ ۲۳۱ ۳۵۱ 

شوخیهای کوچک زندگی ۴۴ 

شهرزاد (نمایشنامه) ۲۶۵ ۲۸۶ 

الشوون الاجتماعية ٩‏ 

صحیح بخاری ۳۴۹ 

صحیح مسلم ۲۴۹ 

الصخور ۱۸۳ 

الصِدّيق ابوبکر ۱۷۹ 

الصناعتین ۸۳ ۲۴۰ ۴۱۵ 

ضحی الاسلام ۳۲۷ ۳۴۸ 

طبقات الشعراء ۰۲۳۱ ۲۹۹ 

طفل من القرية ۱۳ 

ظهر الاسلام ۷ ۳۴۸ 

العبقریات ۸۱۷۸ ۲۹۲ 

العدالة الاجتماعية فى الاسلام ۱۴ 

العقد الفرید ۳۰۰ ۳۰۴ ۳۲۶ 

العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ۲۵۱ 
F1۸ ۷‏ 

عمر بن ابی‌ربیعه ۴۱۹ 

عهد قدیم ۵۷ ۲۵۷ 

عیون الاخبار ۳۰۰ 


غزل الشیوخ فى رأى العقّاد ٩‏ 
الفاروق عمر ۱۷۹ 


'فاوست (نمایشنامه) ۳۷۷ 


فجر الاسلام ۵ ۰۳۲۷ ۰۳۴۸ ۳۵۵ 

الفصول والغایات ۴۱٩‏ ۴۲۶ 

الفن ومذاهبه فى الشعر العربی ۳۲۸ 

فنون الأدب ۲۷۸ 

فى الأدب الحاهلی ۳۳۳ ۳۳۷ 

فى أصول الأدب ۳۲۸ 

فى ظلال القرآن ۸۴ ۷۱ 

۲۸۶ على‎ NF ۷۵ NF ۸۱ 4 قرآن‎ 
۳۳۷ ۲ 

قصر انس الوجود (چکامه) ۶۱ ۱۳۸ 

قصص الانبیاء ۱۴ 

قصّة الأدب فى العالم ۲۲۷ ۲۵۵ 
۳۵۶ 

قصيده دالية معرّى ۱۴۰ 

قصيدة فائية فرزدق ۴۱۰ 

قسمارباز ۸۱۵۷ ۱۵۸ ۸۶۶ ۱۶۷ 
۳۸۳ 

قندیل أمهاشم ۱۶۶ 

الکامل ۳۰۰ 

کتاب الصناعتین ‏ الصناعتین 

کتب وشخصیات ۸۱۳ ۲۹۲ وام 
۳ ۴۵۴ 

گارگانتوا ۳۵۷ 


¢ ۶ انقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها 0 


لزوميات ۴۲۰ 

اللواء الحدید ٩‏ 

المتتبی (ذكرى أب ىالطيّبٍ بعد ألف 
عام) ۳۳۷ 

محلة دانشکدۀ ادبیات (مصر) ۳۸۵ 

محمّدعلی الکبیر ۱۷۹ 

مختارات ابن‌الشحری ۳۵۱ 

مختارات من الأدب الانجلیزی ۱۶۵ 

المدينة المسحورة ۱۳ 

۴۱٩ المراحعات‎ 

مردی برای دریا ۱۶۵ 

المستقبل لهذا الدین ۱۴ 

مشاهد القيامة فى القرآن ۱۴ 

۴۱٩ المطالعات‎ 

مع المتنبئی ۸۸۰ ۳۳۸ 

معالم فى الطریق ۱۴ 

مع آبی‌العلاء فى سجنه ۳۴۷ ۴۲۰ 

معركة الاسلام والرأسمالية ۱۴ 

المعلقات السبع ۳۵۱ 

معلقة عمرو بن کلثوم ۳۵۴ 

المفضّليّات ۳۵۱ 

مقوّمات التصوّر الاسلامى ۱۴ 


من الأدب الفرنسى ۱۶۵ 

من حديث الشعر والنثر ۳۳۹ ۴۵۴ 

منهج للأدب ۱۹۶ 

الموازنة بين الطائیین آبی‌تمام 
والبحتری ۲۳۶ 

مهمّة الشاعر فى الحياة ۱۳ 

ناپلئون ۱۷۷ 

نامه از زنی ناشناس ۱۶۵ 

النثر الفنى فى القرن الرابع ۳۲۸ 

نظرية عبدالقاهر الجرجانی فى آسرار 
البلاغة ۳۲۷ ۳۸۶ 

النقد الأدبى أصوله ومناهجه ۱۴ 

نقد الشعر ۲۳۴ 

نقد النثر ۲۳۴ 

نگهبان فانوس دریایی ۱۶۵ 

الوساطة بين المتنتی و خصومه ۲۳۶ 
۷ ۳۹۳ ۴۰۵ 

وسوسة الشیطان ۱۶۶ 

هذا الدین ۱۴ 

هملت ۳۷۶ ۰۳۷۷ ۳۸۳ 

يتيمة الدهر ۳۰۰ ۳۱۶ ۳۲۶ 

یوحنای تعمیددهنده (نقّاشی) ۳۷۴ 


آلمان ۳۵۵ 

۲۹۶ ۸٩۳ ۸ آمریکا‎ 

احیدب (کوه)» ۴۵ 

اروپا ۲۹۶ 

اسپانیا ۲۷۱ ۲۷۵ ۲۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ 
اسکاتلند ۲۷۸ 

اسکندریه ۳۴۳ 

اسبوط ۷ 

الحزیره ۳۴۳ 

انجانا ۵۳ ۵۴ 

اندلس ۰۲۷۱ ۲۷۵ 

انطا کیه ۳۴۳ 

انگلستان ۳۵۵ ۴۵۶ ۳۵۷ 
ایتالیا ۳۲۵۵ 

ايران ۳۱۷ 

بازار عکاظ ۲۲۸ 

٩۶ 4۵ بالتیمور‎ 


جایها 


بسیطه ۲۳۹ 

بصره ۳۱۱ 

بوان (درّه) ۲۵۹ ۲۶۱ 
جاسم ۳۳۸ 
حزيرةالعرب ۳۴۹ 
حمرات ۲۵۰ 

ححاز ۲۰۹ ۰۲۹۳ ۳۱۷ 
حجر (روستا) ۲۳۰ 
حيره ۳۵۵ 

خانحانا ۸۵۳ ۵۴ 
دانشکدء دارا العلوم مصر ۷ 
دکادک ۳۱۴ 

ذی‌جوهر ۱۲۰ 

روسیه ۲۹۶ 

روم ۳۶۵ 

سوریه ۳۳۹ 

شام ۳۱۶ ۳۲۹ ۲۴۳ ۲۶۴ 
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صئين ۱۸۴ 

ضرئه ۲۳۹ 

عراق لى ۸۸ ۸۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۶ ۳۱۷ 
عربستان ۲۸۱ ۲۸۲ 

عرج (روستا) ۳1۲ 

عواين ۲۴۴ 

غزه ۳۴۳ 

فرانسه ۲۶۴ ۳۵۵ ۳۵۷ ۳۵۹ 
فیفان ۲۴۴ 

قاهره ۸۷ ۸۱ ۲۶۳ ۲۶۴ 
قرائن (کوه»؛ ۲۴۴ 

قطب شمال ۱۹۵ 

قهستان ۳۱۰ 

کادام (جنگل) ۵۴ 

کعبه ۲۳۳ 

کوفه ۳۳۸ 

٩۶ گلاسکو‎ 


٩۸ لبنان‎ 


لوی ۳۱۴ 

مدرسة تربیت معلم قاهره ۷ 

مدينه ۳۰۹ ۲۱۳ 

مصر ۱۹۰ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۷۱ ۲۷۳ 
۶ ۳۰۹ ۳۵۸ ۳۵۹ 

مكّه واس ۳۲۱۳ ۳۶۴ ۳۶۵ 

ملا ۳۱۴ 

منی ۲۳۲۳ 

موشه ۷ 

ميخانة میسور ۲۷۰ 

نوی ۲۴۴ 

وادی نيل ۱٩۳‏ 

وحره ۲۳۸ 

وزارت آموزش و پرورش مصر ۲۶۶ 

وزارت معارف مصر ۷ ۸ 

هبرید ۲۸۱ ۲۸۲ 

يمن ۳۰۹ 

يونان ۳۵۷ 


گروهها, قبایل و طوایف 


آرمادا > نیروی دریایی اسپانیا 

آل ابی‌طالب ۳۹۲ 

الحمدان ۲۹۷ 

اخوان‌المسلمین ۸ 

ادب‌پژوهان ۳۸۶ 

ادیبان ۸۶ ۳۶ ۴۲ ۸۵۱ ۳۲۳۲ ۳۴۸ 
۰۹ ۳۵۰ ۳۸۲ ۴۰۶ 

ادیبان بزرگ ۱۷۵ 

ادیبان فیلسوف ۴۲۳ 

ادیبان معاصر ۲۹۱ 

اعراب ۳۳۰ 

امیران ۳۳۲۰ ۳۶۳ 

اهل بلاغت ۲۷ ۲۴۰ 

اهل ذوق ۲۸۸ ۲۸۹ 

ایرانیان ۲۹۲ ۳۱۷ 

ايُوبيان ۱۹۰ 

بادیه‌نشینان ۲۳۸ 


بازرگانان ۳۳۰ 

بازیگران ۸۵۱ ۸۶۸ ۸۶۹ ۱۹۴ 
باطنيان ۳۳۰ 

بداهه گویان يا غير عروضیان ۳۶۱ 
بردگان آزادشده ۴۳۱ 

برمکیان ۳۹۲ 

بزرگان هنر ۴۴۴ 

بلاغت‌پژوهان ۳۹۱ 

بنی‌امیه ۳۹۲ 

۱٩۱ بنی‌تغلب‎ 

بنی‌زرقاء ۳۱۷ 

بنی‌نمیر ۴۰۹ 

بنى هلال ۱٩۱‏ 

بوداييان ۳۳۰ 

پژوهندگان معاصر بیان تازى ۴۰۳ 
پیامبران ۳۷۵ 


پیروان سرمایه‌داری ۱۹ 
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پیروان مکتب تفسير مادی از تاريخ 
۲۰۱ 

پیروان نوگرای شيوة روانشناختی در 
نقد ۳۶۹ 

پیشگامان انقلاب عرابی ۳۶۱ 

پیشه‌وران ۳۳۰ 

پیشینیان ۳۸۹ ۳۹۰ موي ۴۴۴ 

پیشینیان فيلسوفمآب ۳۸۶ 

تاریخ‌نگاران ۲۳۱ 

تازیان ۳۵۵ ۳۹۳ 

ترکها ۴۴۰ ۴۴۱ 


تشيّع ۳۹۲ 
تماشاگران ۸۶۸ ۸۶۹ ۱۷۲ 


تمیم ۳۱۱ 


حامعة سرمایه‌داری ۱۹۵ 

جشم ۲۱۱ 

جوانمردان ۳۶۳ 

۱٩۳ حیمزباندها‎ 

حاكمان ۰۸۱۸۹ ۱۹۰ لول ۸٩۹۲‏ 
۱۹۳ 

حام ۲۱۱ 

حاء ۳۱۱ 

حزب الوفد ۸۷ ۸ 

حکیمان ۳۷۵ 


حمير ۳۳۷ 


خلفای يس از مأمون ۳۳۲ 

خوارج ۲۴۰ 

داسستان‌نویسان ۸۵۰ ۸۱۵۳ ۸۵۴ 
۵ ۸۱۵۶ ۳۸۳ 

داستان‌نویسان بزرگ ۱۵۸ 

داعیان قرمطی ۰۳۳۸ ۳۳۹ 

دانشآموختگان دروس جديد ۳۵۸ 

دانشآموختگان دروس دینی ۳۵۸ 

دانشمندان ۳۶۳ 

دیوانسالاران ۳۴۱ 

راویان ۳۴۹ ۳۵۰ 

راویان زندگی جاهلی ۳۳۷ 

روانشناسان ۸۸۲ ۳۷۹ 

روانکاوان ۳۷۶ 

روستایبان ۳۷۸ 

رهبران حامعه ۳۷۵ 

سخنوران ۳۳۲ 

شاعران ۴۰۷ 

شاعران الهام‌گیرنده ۴۵۰ 

شاعران انگلیسی‌زبان ۱۱ 

شاعران بداهه گو ۳۶۰ 

شاعران بزرگ ۱۶۶ 

شاعران پیش از اسلام ۳۳۷ 

شاعران تازی ۲۵۸ ۲۶۰ 

شاعران حاهلی ۲۳۱ ۳۵۱ 
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شاعران دورهٌ اسلامی ۲۳۱ ۴۰۶ 
شاعران دورةً محمّدعلی ۳۵۹ 
شاعران شام ۳۰۰ ۳۱۶ ۲۱۷ 
شاعران عراق ۲۰۰ 

شاعران عرب ۴۹ 

شاعران عروضی ۳۵۹ 
شاعران کهن ۲۲۷ 

شاعران محدث (نوگرا) ۲۲۷ 
شاعران معاصر ۴۴۷ 
شاعران مولّد ۲۲۷ 

شاعران نابغه ۵۱ 

شاعران نامدار ۳۶۲ 
شاعران نخستین ۴۱۷ 
شاعران نوپرداز ۳۵۹ 
شهروندان فرانسوی ۳۳۶ 
شیعیان غالی ۳۳۸ 

صاحبان آثار ۲۹۱ 
صحرانشینان ۳۳۰ ۳۵۳ 
صوفیان ۳۳۲۰ 

طائف ۳۲۱۲ ۳۵۵ 

طالبیان ۳۹۲ 

طبقۂ حاکم > حاکمان 
طیٰ ۳۱۴ 

عامر ۳۱۱ 

عبادت‌پیشگان ۳۳۰ 


عناسیان ۳۴۳ 

عربان ۳۶۱ 

عربان اصیل ۳۸۸ 
عربان صحرانشین ۲۸۸ 
عربان غير اصیل ۳۸۸ 
عروضیان ۳۶۱ 
علویان ۱۹۰ 

عوض ۲۴۴ 

٩ غربیان‎ 

فاطمیان ۱۹۰ 

فقیهان ۳۳۰ 
فیلسوفان ۳۳۰ 
قرآن‌پژوهان ۷۵ 
قرمطیان ۳۳۸ ۳۳۹ 
قريش ۳۱۲ ۳۳۷ 
قهرمانان داستان ۳۸۳ 
کابوی‌ها ۱۹۳ 
گویندگان ۱٩۴‏ 

متکلمان ۳۳۰ 
محوسیان ۳۳۰ 
محدّثان وعم 
مدزسان ۴۲۳ 
مسلمانان ۳۳۰ 
مسیحیان / نصرانیت ۳۳۰ ۳۵۵ 


مضر ۴۰۷ 
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معاصران ۳۹۰ ۴۴۴ 

معناگرایان ۲۳۸ 

ممالیک ۱۹۰ 

منطق‌دانان ۲۳۴ 

موالی ۴۳۱ 

مولدان ۳۸۸ 

نساقدان ۲۴۰ ۲۸۸ ۲۸۹ ۳۵۶ 
۶ ۳۷۶ ۳۹۱ 

ناقدان عرب ۲۲۷ ۲۵۲ 

نساوگان اسپانیا ے نسیروی دریایی 
اسپانیا 

ناوگان انگلستان ۳۵۷ 

نبطیان ۳۱۷ 


نحویان ۳۶۰ ۳۶۱ 

نظم‌بافان ۱۱۱ 

نكته سنجان و بذله گویان اهل قاهره 
۳۶۲ 

نوپردازان ۱۱۱ 

نویسندگان ۸۰۸ ۸۵۷ ۲۹۱ ۳۶۶ 

نویسندگان فرانسوی ۳۴۲ 

نیروی دریایی اسپانیا ۳۵۶ ۳۵۷ 

هنرمندان ۴۴۵ 

بونانیان ۳۴۲ ۳۴۳ 

بونانی‌زبانان ۳۴۳ 


بهودیان / بهودیت ۳۳۰ ۳۵۵ ۳۵۷ 


1 
ولا راک يلول ... واا 
لى الاءِ يسْعَى ... جاء؟ 


مر ام و مامه 

وَمَدَدْتْ ید ی ... ببضعه 
8 اله 4 

إلى ونفيى ... الکذاب .. 

مر کے 

فَكَأنًا ... كَوَا كبُ 5 
ی ا 21 0 


آدیز اليك ... ابا .... 
وى انم ...وتاب . 


ن ... اماب 


ولیس بعایر ... خَرَابَا E‏ 
ومَنظر كَل ... الاب E‏ 
وَمَنْ ببتغى ...شتا ae‏ 
ومُلك لت ... یج ی 
وَيَا ونی ... الاب ۳۹ 
أَخَافٌ على ... او اقب .. ۱۳۰۰۱۲۸ 
دای ... ا طالب E‏ 
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ال النف::. بالقشایت ۳ 


ردد فيه ... ملء ال شخب 
تَطَّاوَلَ حى ... پآ یپ ۳9 
۳2 


کان أَرَى. 
کلینی هم ... الکوا کپ 
ِدُوا للْحَوتِ... إلى تباب E‏ 
عفر ی لَيْنْ ... العذب 50 


.. القَوَاضِبٍ هب 


وَلومات... كانت 253100 


وَمَا صر القلت ی 
[ وتان 0 
وَمَنْ رَاحَ... 


وَهدا ا لحل . ق الاب ۱ 


َأَبَاحَ من ... لیباعا os‏ 
ما فى ... الأزوَاحًا 
فسکبت ما ... 
قکا از فَانْصَاحَا و 
ال ایغنی ... مصباعا 0 


۳ 2 و 2 
که الیل ... فَائْرَاحَا 
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و ا 


أَحَدْنَا بأطراني ... الأباطحٌ ۸۲ ۲۳۳ 


کک ن 


قَدْ گنت لی ... ضاجی . 
و 3 و 

نه من ۰ روح خالا 
5غ صباحی.. 
ا2 
تاه وَمَضْبُوح... 
أَکَا ینعی ... للبقتصذ 


2 


۱ ام 


مابال هذى ... قاذ ... 
و اشتَبَدثت لایشتیدٌ. . 
ایا َة ... فودا a‏ 


YFI FY AY 


۳۳۲۳ 


... الا جسَاد ۰۱۳۵ ۱۳۶ 


اف ۰ ۰۱۳۵ ۴۵۶ 


ساسا هذ عاد؟ 
ضَاح! هذى ... عاد؟. 


و مَنْظدٌ جب ... الأؤلاد ۳ 
یوق ... و الکید اي ۳ 
أت 1 .. القصَنٌ و 


ان‌کان عَيْنى ... الضّمِيرْ . ۴٣۲ ١۱۲‏ 
أ E u‏ 
بغر اختقال ... بنتظد E ot‏ 
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خُذْ بِيَدِى... فى اند ون .... ٠١١‏ 
رَعَى الکو ا 


وی 2 و مم es‏ 


4 

4 

< 

اما 

اع 
E‏ 

ی 
: ما ۱ 
i.‏ 
6 
CF et‏ ادا 


22 3 
تَبْدُو وَيَحْجُمُهَا ... و فر ..... fA‏ 
شتا ... ضما ees‏ م 


باقر E‏ 
ع ل له | 
نپور ينفضين ... ود سرار 
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فى َة ... القذر NEE‏ سَجايا كلها ... عَن اناس اسم ا 
قرٍیبان ... و تکبری Ye‏ فَهْوَ يُبْدِى ... مُرسى NET alee‏ 
که قَدْ مَعَى ... ومن شَمَهْر .... ۱۱۷ Tet. EG‏ 
و یر الماء... انتضاری .... ۳۰۷ مُرْ عَجاً بالفراق ... عوس ..... ۱۴۲ 


مضخ ... النخر ارا ۱۱ بطق من ... سی EY ss.‏ 


ابیت او عی..: لس NV‏ بغار غابّه... کناس ea‏ 
1۳ .. مار Ye ss.‏ قف بل القضور ... بغضا الع 
اد ی ...ابر لان كَعَذَّارَى أَخْئَينَ ... با 2 
ژائت كلؤلوة.. 1 سارى ... ۱۲۰ تلف نحو ... وا خدعا ارق 
وغلواله من + نتفر وف عم یی مَنْ ... ضايع Ye‏ 
و عیش إِذ... غَيْرُ زار ۴:۴ وَاَفْش... تم Ee‏ 
وُغْرَ الضُدور ... خُرْرٍ ss.‏ ۱۱۷ عَريضٌ البطان ... ات ين 
۷ رف 1 


وَحُحَدَّثِ ... اضر ا إلى وَإِنْ... أَخْدَعِى اس و لقعم 
وَيذِ يقنى ... التثر Vn‏ عرفت باغشاش ... تغرف.... ۴۱۰ 
يا یلق :.. بكرا 1۳13 حًا به اللّهُ... عشقّا eas‏ دن 


11 


ظَلمُ الحَهامَةِ ... و الباز ع وف يَقُولُ... اوه ۳۲۵ 
اترك الوَبْعَ ... ابش NEES‏ وق ده الاو ۳ 


فت دَهْر... ود نز Ea‏ ارجَغ الیل ... فى الكت ٩۹۹‏ 
قل لن یکی ... جَلّس ١١8‏ ید عُنى آمل ... حرق ..... 0۹ 


کدّم ال جوف ... و عبش ۱۵ أ هذا سرك ... خَبَرَكْ 114 
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: ۹ 
: 3 
نز 6 
مخ 
52 
Fo‏ 
لعا ااه 
مه 6 اش العا 


خلیلاق ما .. خَلِيلُ 


ولا خَيْرَ... عقول "1 
ولاز ... فجمیل 00 


۲ 


مره 8 و a‏ 
وَرَق نسم وا .... 
روه نوع رس 

وقد تبه ... نوما AE‏ 


تاو و 
اج ۷ 


5 


۹۹ 
۳ 
5 


1 


أ تضيرٌ... البَائم Eg‏ 
ادا ّا... جازم NEE‏ 


لن تطلب ... رم 585 
مشتخقیات ... طَرْقُه سامی 
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ت 
3 5 
o‏ ىت 


1 اس 


[ حدر ]: 


4 a 
وَليّان...‎ . 


مش اء علا کک الا 
غصون بان عَلهَا ... حمل الان ۴۶ 
وت هائیك ... را 


۰ 


تب 
ی 

2 

rf 


وه 


ال باق 


۳ 1 
وا 


ميان . 
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شنت عليه ... العَاذِليْنِ 9 
ا از 011700 
م 0 
فَاشتَعْنِ ڀالدينِ... عن الد ین 

ان فوادی ... مُتَزْجَان و 


انر مات راف n,‏ 
۳ 

شرل بشغب ... اسان ؟ E‏ 

نکر ت الدَّوْب ... أشراره 50 


چون آمدنم 7 


امروز تو ... بقا ييدا نیست i‏ 


چون آب به ...كه گذشت . 


۴۵۵ ۴ 


دزی اوت ... تاره 

نازع فى انیا ... ا لحقية فا . ۸ 
قينا يدانا دو 
ای أَطوَلُ ... اها e‏ 
لا أَسْأَلُ الله ... عیتاها 


لضن 


اشعار فارسى 
(رباعيات خيّام) 


در خواب يدم 5 می‌باید خفت ...۰ ۳۴ 


زان كوزة می ... کوزه گری 00 


بازى بودم ... برون رفتم باز .. 


منابع و مآأخذ ترجمه 


آسرار البلاغة, تأليف الشیخ الامام آبی‌بکر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد 
الجرجانی النحوی, قرأه وعلق عليه محمود محمّد شاكرء القاهرة مطبعة المدنی, 
جدّة دار المدنی. 

الأعلا» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین, 
خیرالدین الزرکلی» بيروت» دارالعلم للملایین ط ۸ ۱۹۸۹ م. 

الأمالى» تألیف آبی!سماعیل بن القاسم القالی البغدادی» ویلیه الذیل والوادرء للمؤلف» 
و کتاب التبیه لأبىعبيد البکری» بيروت, دارالکتب العلمية. 

الییادر میخائیل نعيمة» بیروت نوفل ط ۲ ۱۹۹۶ م. 

التصویر الف فى الشرانء سیّد قطب القاهرة دارالشروق ط ۸۶ ۱۴۲۳ ه. / 
۲م 

جامع الشواهد» لمؤلفه الأديب المولی محمّدباقر الشريفه قم انتشارات فیروزآ بادی. 

دلائل الإعجازء تأليف الشيخ الإمام أبىبكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد 
الجرجانى النحوی. قرأه وعلق عليه أبوفهر محمود محمّد شاكرء القاهرة مكتبة 
الخانحیء ط ۵ ۲۰۰۴ م. 

دمعة وابتسامةت جبران خلیل جبران القاهرة دارالعرب للبستانی. 

دیوان اینالرومی» شرح الأستاذ آحمد حسن بَسج بيروت» دارالکتب العلمي ط ۲ 
۳ ه. / ۰۲ ۲ 
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دیوان این خفاجة مصرء المطبعة الخاصة بجمعية المعارف المصرية ۱۲۸۶ ه. 

دیوان آبی‌تمام» بشرح الخطيب التبریزی» تحقیق محمّد عبده عزام القاهرق 
دارالمعارف. 

دیوان أبى‌العتاهية دار بيروت للطباعة والنشره ۱۴۰۶ ه. / ۱۹۸۶ م. 

ديوان آبی‌نواس الحسن بن هانی؛ حمّقه وضبطه وشرحه امین عبدالمجید الغزالی» 
بیروت, دارالكتب العربی» ۱۴۰۴ ه. / ۱۹۸۴ م. 

دیوان امری‌الشس. اعتنی به وشرحه عبدالرحمن المصطاوی, بیروت دارالمعرفة. 
ط ۲ ۱۴۲۵ ه. / ۲۰۰۴ م. 

ديوان احتری» عنی بتحقیقه وشرحه والتعلیق عليه حسن کامل الصیرفی القاهرة 
دارالمعارف؛ ط ۳. 

دیوان البهاء زهيرء شرح وتحقیق محمد آبوالفضل إبراهيم» محمّد طاهر الجبلاوی 
القاهرق دارالمعارف ط ۲ 

دیوان تأتط شرا وأخباره جمع وتحقیق وشرح على ذوالفقار شا کر؛ بيروت» دارالغرب 
الاسلامی, ۱۴۰۴ ه. / ۱۹۸۴ م. ۱ 

دیوان جمیل بشنة جمعه وحمّقه وشرحه الدکتور إميل بعدیع بعقوگیه سيروت 
دارالکتاب العربی» ۱۴۱۳ ه. / ۱۹۹۳ م. 

ديوان الحطيئة, اعتنی به حمدو طماس» بيروت» دارالمعرفة» ط ۲ ۱۴۲۶ ه. / 
۵م 

دیوان شعر عدئ بن الرقاع العاملی. عن أبىالعبّاس آحمد بن يحيى علب الشیبانی, 
تحقیق الدکتور نوری حمودی القيسى, الدكتور حاتم صالح الضامن بغداد مطبعة 
المجمع العلمی العراقی» ۰۷ / AV‏ م 

دیوان عبدالله بن المعت فشر آلفاظه العربية ووقف على طبعه محیی‌الدین الخیّاط 
بيروت» مطبعة الاقبال. 

دیوان عمر بن أبىريبعة قدّم له ووضع هوامشه وفهارسه: الدکتور فایز محمّد 
بیروت. دارالکتاب العربی» ۲ ھ./ 7۲ م 
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دیوان الفرزدق» قذم له وشرحه مجید طراد بیروت دارالکتاب العربی» ۱۴۱۲ ه. / 
۲ م۰ 

ديوان کر عاق جمعه وشرحه الدکتور احسان عباس ببروت نشر وتوزيع 
دارالثقافة ۳4۹۱ ھ./ 1۹۷۱ م 

رسائل السلغاه عنی بحمعها محمد کردعلی» مسصر» دارالکتب العربية الکبری» 
ی 

زهر الآداب وثمر الألباب. لأبىإسحاق إبراهيم بن علق الحصری القیروانن» قدّم له 
وضبطه وشرحه ووضع فهارسه الدكتور صلاحالدين الهوارى بیروت المكتبة 
العصرئة, ۷۱ ه. / ۲۰۰۱ م. 

سقط الز ند. بیروت دار بیروت للطباعة والنش دار صادر للطباعة والنش ۶ ھ. 
7 هم 

شرح دیوان الحماسة لأبسى على أحمد بن الحسن المرزوقی» نشره أحمد أمين» 
عبدالسلام هارون بیروت دارالجيل» ۷۱ ۱۹۹۱/۰۵ م. 

شرح دیوان عمرین أبىريبعةة تحقیق محمّد محيىالدين عبدالحمید بيروت» 
دارالاندلس ط ۴ 9 ه./ ۱۹۸۸ م. 

شرح دیوان الفرزدق ضبط معانیه وشروحه وا کملها ایلیا الحاوی» بیروت دارالکتاب 
اللبنانی مکتبة المدرسة ۲ م. 

شرح دیوان المستنیی» وضعه عبدالرحمن البرقوقی» یروت دارالکتاب العربی» 
۷ ه./ ۶ م. 

شعراء النصرانية قبل الاسلام. جمعه ونشقه. لويس شيخ » بیروت» منشورات 
دارالمشرق, ط ۴ ۲۱ م. 

شعر عمرو ین معدی‌کرب الزییدی» جمعه ونسقه مطاع الطرابیشی» دمشقء مجمع 
اللغة العربية ط ۲ ۱۴۰۵ ه. / ۱۹۸۵ م. 

الشعر و الشعراه آبومحمّد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة» بیروت. دارالثقافة. 

الشوقبات» شعر المرحوم احمد شوقی» بیروت مكتبة التربية ۷ م 


۵ ۵۰۴ /نقد ادبی؛ اصول و شیوه‌ها 6 


طبقات الشعراء محمّد بن سام الجمحىء ليدن» بریل ۱٩۱۳‏ . 

العمدة فى محاسن الشعر وآدابه تأليف الامام آبی‌الحسن بن رشیق القیروانی» تحقیق 
الدکتور محمّد قرقزانء بيروت» دارالمعرفة ۱۴۰۸ ه. / ۱۹۸۸ م. 

غربال» میخائیل نعيمةء بیروت, نوفل ط ۸۵ ۱۹۹۱ م. 

فجر الاسلام (یبحث عن الحياة العقلية فى صدر الإسلام إلى آخر الدولة الأمويّة)» 
أحمد أمين» بیروت دارالکتاب العربی, ط ۸۰ ۱۹۶۹ م. 

فى التاریخ .. فکرة ومنهاج سید قطب القاهرة دارالشروق ط ۸ ۰.۵۱۴۲۲ / 
۰ م 

قاموس کتاب مقدس, ترجمه و تأليف مستر ها کس, جاب اول اساطیر» ۱۳۷۷ ش. 

قرآن کرب ترجمه و توضیح دکتر ابوالقاسم امامی» تهران, شرکت جاب و انتشارات 
اسوه ۱۳۸۸ ش. 

کتاب الصناعتین الكتابة والشعرء تصنیف أبىهلال الحسن بن عبداللّه بن سهل 
العسکری» حقّقه وضبط نصّه الدکتور مفید قميحة بیروت دارالکتب العلميق 
ط ۲ ۰۵۱۴۰۹ / ۱۹۸۹ م. 

كتاب مقدسء عهد عتیق و عهد جدید ترجمة فاضل‌خان همدانی» ویلیامگلن» هنری 
مرتين» جاب ۱۳۸۰ م. 

ازوم ما لا بلزم» شرح ندیم عدى» دمشق, دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 
ط ۲ ۱۹۸۸ م 

المجموعة الكاملة لمؤ نات الأستاذ عباس محمود العفاده بیروت دارالكتاب اللبنانی» 
AAT / 8.۳‏ 

المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران» العربيّة والمعرّبةء مكتبة العالم 


العربى. 
معجم الأدباء لیاقوت بيروت» دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع ط ۳ ۱۴۰۰ ه. / 
1م 


معجم أعلام المورد. موسوعة تراجم لأشهر الأعلام العرب والأجانب القدامى 


۵ نمایه‌ها: منابع و مأخذ ترجمه / ۵۰۵ ۾ 


والمحدئین. تأليف منیر البعلیکی» روت دارالعلم للملایین» ۱۹۹۲ م 

مقذّمةٌ الشعر و الشعرای این‌قتبه در آیین نقد ادبی» ترجمة ]. آذرنوش تهران, 
مؤسسة انتشارات امیرکبین ۱۳۶۳ ش. 

الموشح أبوعبيدالله محمّد بن عمران بن موسى المرزبانی تحقیق على محمد 
البجاوى» نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 

نقد الشعرء أبوالفرج قدّامة بن جعفرء تحقيق كمال مصطفى, القاهرة مكتبة الخانجی 
ط ۳ ۳۹۸ ه. / ۱۹۷۸ م. 

الوساطة بين المتنيئى وخصومه القاضی على بن عبدالعزیز الجرجانی» تحقیق وشرح 
محمّد آبوالفضل إبراهيم» على محمّد البجاوی, صیدا - بيروت المكتبة العصریة 
ااذه ۲ ۳ 

همزات الشياطين» عبدالحميد حودة السحار» القاهرق مکتبة مصر دار مصر للطباعة. 

يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصرء تأليف أبىمنصور عبدالملك الثعالبى النیسابوری» 
شرح وتحقيق الدكتور مفيد محمّد قميحة بیروت دارالكتب العلمیة ۱۴۰۳ ه. / 
۴ م. 


فهرست برخی از کتاب‌های منتشر شده مؤسسه خانه کتاب 


- حضور هفدهمم هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران۱۴ تا ۲۴ اردیبهعشت 
۲۳ تهيه و تنظیم: محسن رضايىء زیبا درفشه ۱۳۸۴. 
راهنمای ناشران وکتابفروشان ایران ۰۱۳۸۳ فهرست ناشران و کتابفروشان 


راهنمای ناشوان وکتابفروشان ایران ۰۱۳۸۴ فهرست ناشران و کتابفروشان 

فعال در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۰۱۳۸۳ ۱۳۸۴. 

- کارنامه نشرء فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال ۱۳۸۳ در ۳ جلد 
۳۸۴ 

- مدیریت متابع انسانى د راروياء ب ل كرك براید. مترجم: غلامعلی طبرساء 
17۴ 

- نقد نقدء گردآورنده: ساير محمدی» ۱۳۸۴. 

- راهنمای ناشران وکتاب‌فروسان ایسران ۰۱۳۸۵ فهرست ناشران فعال در 
سال‌های ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۸۵ فهرست کتاب‌فروشی‌های ایران» فهرست 
ناشران الکترونیک» ۱۳۸۵. 

- کارنامه نشرء فهرست موضوعی كتابهاى منتشر شده در سال۱۳۸۴ تهیه 

کنندگان: ونوس رضایی خجسته آزاده نظربلند و..» در ۴ جلد به همراه نمایه, 

۱۳۸۵ 


۱۵-۸ اصول و شیوه‌های نقد ادبی 


کارنامه نشرء فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال ۱۳۸۴ در ۲ جلد 
1۳۸۵ 

از دريجه نقد (گفتارها و جستارها ی انتقاد ی ادبی) » عبدالعی دست‌غیب , به 
اهتمام: علیرضا قوجه زاده» در ۲ جلدء ۰۱۳۸۶ 

خلاصه سخنرانی‌های همایش بي نالمللی بزرگداشت هشتصدمین سال ولادت 
مولانا جلا ل/لدين محمد بلخی رومی» زیر نظر: غلامرضا اعوانی» با همکاری 
مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفه ۱۳۸۶. 

خلاصه مقالات همایش بي نالمللى بز رگداشت هشتصدمین سال ولادت مولانا 
جلا ل/لدين محمد بلخی رومی » زیر نظر: غلامرضا اعوانی» ۱۳۸۶. 

راهنمای شماره استاندارد بی نالملل یکناب و موسیقی» سازمان جهانی شابک» 
مترجم : داريوش مطلبی» ویراستار: حسين مختاری معماره ۱۳۸۶. 

رباعیات حكيم خیام طربخانه يار احمد رشیدی» رساله سلسله الترتیب خطبه 
تمجید ابن سیناه با مقدمةٌ عبدالباقی گولپینارلی و رحیم رضا زاده ملک با 
همکاری انتشارات میراث مکتوب, ۱۳۸۶. 

کارنامه نشو» فهرست موضوعی کتایهای منتشر شده در سال۱۳۸۵ زیرنظر : 
على شجاعی صائین, به اهتمام: داریوش مطلبی» ونوس رضایی خجسته در ۴ 
جلد به همراه نمایه ۱۳۸۶. 

کتاب نقد و نقد کتاب » ۱۳۸۶. 

گرافیک د رگذر زمان» پرویز راسخنياء ۱۳۸۶. 

گزارش اولین دوره جایزه کناب فصل جمهوری اسلامی ایسران (بهار ۱۳۸۶) 
A‏ 

مجموعه مقالات کنگره نکوداشت يكصدمين سال تولد پروی ناعتصامى, 
به‌اهتمام : منوجهر اكبرى » ۱۳۸۶. ش 

مجموعه مقاله‌های همایش داستانپردازی مولوی» به‌اهتمام : محمد دانشگر, با 
همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۶. 


فهرست برخی از کتاب‌های منتشر شده خانه کتاب / ۵۰٩‏ 


منء خبرنگا رکتاب. مطالبی از روزنامه‌نگاران حوزة کتاب, به اهتمام: حسین 
نوروزی» هومن بابک نگار پدرام, سیدمرتضی مرتضایی» سيد جواد حسین نصرء 
۳/۸۶ 

هدیه بهارستان» به‌اهتمام : عبدالحسین طالعی, با همکاری کتابخانة موزه و 
لیتوگرافی‌ها... زیرنظر: اکبر ثقفیان» بداهتمام : داریوش مطلبی» ۱۳۸۷. 
مجموعه مقالات نخستین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب 
فارسی ایران» زیرنظر: دکتر عل ىاصغر میربافری فرد. مقدمه: دکتر مهدی 
محقق, ۱۳۸۷. 

نقد برتر (مجموعه مقالات برگزیده نخستین جشنواره نقد کتاب) زيرنظر: 
دبیرخانه جشنواره نقد کتاب, ۱۳۸۷. 

نقد برت ر [مجموعه مقالات برگزیده دومین جشنواره نقد کتاب) زیرنظر 
دبیرخانه جشنواره نقد کناب ۱۳۸۷ 

نقد برت ر (مجموعه مقالات ب رگزیده سومین جشنواره نقد کتاب) زيرنظر: 
دبیرخانه جشنواره نقد کتاب, ۱۳۸۷ 

نقد برتر (مجموعه مقالات برگزیده چهارمین جشنواره نقد کتاب) زيرنظر: 
دبيرخانه جشنواره نقد كتاب» ۳۸ 

رودکی سرآمد شاعران فارسى/ به كوشش منوجهر اکبری» ۱۳۸۷. 

نقد ادبیات منطبق با حقيقت / كامران پارسی‌نژاده ۱۳۸۷. 

گزارش اجمالی شانزدهمين دورة تجليل از خادمان نش ۱۳۸۷ 

گزارش اجمالی ينجمين دورة جشنوارة نقد کتاب» زیرنظر: دبیرخانه جشنواره 
نقد کتاب» ۱۳۸۷ 

گزارش اجمالی دومین دورة جايزة كا م اول» زیرنظر: دبیرخانه جشنواره تقد کتاب. 
YAY‏ 


۱۵۰ اصول و شیوه‌های نقد لابی 


گزارش نخستین دورة جايزة ادبی جلا لآل احمد. زیر نظر: دبیرخانه جشنواره 
نقد کتاب» ۱۳۸۷. 

گزارش سشمين دورة جایزة کناب فصل زیر نظر: دبیرخانه جشنواره نقد 
کتاب» ۱۳۸۷. 

جریان‌ها و سازمان‌های مذهبی» سیاس یایران» رسول جعفریان» ۱۳۸۷. 
رسانه‌ای به نا م احمدی‌نژاد» ساسان والی‌زاده» ۱۳۸۸. 

خرد و خردورزی» به کوشش على اوجبی» ۱۳۸۸ 

سيره نبوی و سیرهنگاران» تألیف: دکتر صادق آیین‌ونده ۱۳۸۸ 

زمخشری و تفسی رکشساف» تألیف علیرضا باقر ۱۳۸۸ 

پروی ناعتصامی» دکتر غلامعلی حداد عادل, ۱۲۸۸ 

الکوهای برنامه‌ریزی تصمی مگیری و اداره کنابخانه» رابرت ام. هايس: ۱۳۸۸ 
مجموعه قوانين و مفررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» معاونت حقوقى و 
امور مجلس وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی. تهیه و تدوین: معاونت حقوقی و 
امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» شهرام توکلی ۱۳۸۸ 

امریکا تمام می‌سود, تألیف مجنبی زارعی» ۱۳۸۸ 

سي عآقابزرگ تهرانی» به کوشش و ویرایش: عبدالحسین طالعی» ۱۳۸۸ 
تبارشناسی و بررسی عملکرد سازمان برنامه و بودجه به روایست اسناد 
نحست‌وزیری, ۱۳۸۸تحقیق و تدوین: مجتبی زارعی» علی‌رضا روحانی 
پهلویسم يا شبه‌مدرنیسم د رایران» تحقیق و تدوین: مجتبی زارعی» رضا مختاری 
اصفهانى ۱۳۸۸ 

خبونكا رکناب» تحقیق و تدوین: حمید باباونده ۱۳۸۸ 

گزارش سومین دوره كام اول» دبیرخانه گام اول ۱۳۸۸ 

کارنامه» (گزارش ينج دوره جشنواره نقد کتاب) ۱۳۸۸ 

عیار نقدء به کوشش على اوجبی» ۱۳۸۸ 

یادی از گل سرخ» (يادنامه زنده‌یاد حسین ابراهیمی الوند)» تهیه و تدوهق: انجمن 
نویسندگان کودک و نوجوان» ۱۳۸۸ 


فهرست برخی از کتاب‌های منتشر شده خانه کتاب / ۵۱۱ 


مجموعه مقالات همایش ایران و سیاست جهانی د رآغاز قرن بيستم, زیرنظر: 
داریوش رحمانیان» به کوشش منير قادری» ۱۳۸۸ 

کنابشناس ی اتقلاب اسلامی و امام خمینی (ره»)» به کوشش: دکتر موسی مهدوی, 
جمشید منصور قناعیء ۱۳۸۸ 

سویه‌های تاريخ نكارى انقلاب اسلامی, به اهتمام خانه کتاب. ۱۳۸۸ 

گزارش تفصیلی بيست و ششمین دوره کتاب سال,. زیر نظر: دبیرخانه کتاب 
سالء ۱۳۸۸ 

قرارداد۱۹۰۷ به روایت اسناد وزارت خارجه (جلد اول ): زیر نظر: حبیب‌اله 
اسماعيلى؛ تألیف على ططری و محمدحسن نیا سال ۱۳۸۸ 

قرارداد۰۷٩۱‏ به روایت اسناد وزارت خارجه (جلددوم ‏ زیر نظر: حبیب‌اله 
اسماعیلی» تألیف على ططری و محمدحسن نیاء سال ۱۳۸۸ 

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حقانیت ايران در برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای به 
روایت اسناده تحقیق و ترجمه: کاظم غریب‌آبادی و امیرعباس قاسمپورء ۱۳۸۸. 

تسهود حسن (مولوی و تجربه زیبانگری/» تألیف: مژده احمدزاده هروی» ۱۳۸۸. 

برگ چهاردهم» چهاردهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران, ۲۱ تا 
آبان تا ۲ آذر ۱۳۸۵ تهیه و تنظیم: محمدرضا نظری 

علی‌بن ابراهیم و تفسیر قمی (ایرانیان و قرآن) تألیف: زهرا آشیان, سال ۱۳۸۸. 
رامیار و تاريخ قرآن (ايرانيان و قرآن)» تألیف: حسن بشارتی راد سال ۱۳۸۸. 
ابوالفتوح رازی و تفسیر روض‌الجنان (ایرانیان و قرآن) تألیف: محمد باه سال 
۱۳۸۸ 

قاریان و حافظان ایرانی (ایرانیان و قرآن)» تألیف: سیدحسین مرعشی» سال ۱۳۸۸. 
نجم‌الدین نسفی و تفسیرش (ایرانیان و قرآن) تألیف: علیرضا فاضلی» سال 
۱۳/۹ 

سیدحیدر آملی و تفسیر محیط اعظم (ایرانیان و قرآن) تألیف: عبدالله صلواتى» سال 
۳۸۹ 

فيض کاشانی و دو تفسیر صافی و آصفی (ایرانیان و قرآن)» تألیف شهناز شايانفرء 
سال ۱۳۸۹. 


۲ / اصول و شیوه‌های نقد ادبی 


آیت‌الله طالقانى و تفسیر پرتوی از قرآن (ايرانيان و قرآن) تأليف: سیدمحمدمهدی 


جعفری» سال ۱۳۸۹. 

میبدی و تفسیر کشف‌الاسرار (ایرانیان و قرآن) تألیف: عزتالله مرتضایی» سال 
۱۳۸۹ 

مقدس اردبیلی و تفسیر زبده‌الیسان (ایرانیان و قرآن)» تألیف: حمید حسن‌زاده 
اصفهانی» سال ۱۳۸۹. 

طبرسی و تفسیر مجمع‌البیان (ایرانیان و قرآن) تألیف: علی‌اکبر شایسته‌نژاده سال 
۱۳۸۹ 

طبری و تفسیر جامع‌البیان (ايرانيان و قرآن). تألیف: غلامرضا جمشیدنژاد اول» سال 
۳۸۹ 

ثناى سنايى (مجموعه مقالات همايش بينالمللى حكيم سنایی) تأليف: مريم 


پنجره‌ای به باغ شعر ايران (فارسى) تأليف: فتاح احمدزادهء سال ۱۳۸۹. 

پنجره‌ای به باغ شعر ايران (لاتين) تأليف: يروين طلوعی» حسين كرميارء اعظم 
ناصری» سال ۱۳۸۹ 

پنجره‌ای به شعر جهان, تألیف: مهوش غلامی سال ۱۳۸۹. 

توتیای چشم جان, تألیف: محمدکاظم یوسف‌پور سال ۱۳۸۹. 

نام‌آوران» معصومه حسینی» سال ۰۱۳۸۹ 

آثار بركزيده و نویسندگان برتر, جشنواره‌های فرهنگی حوزه کتاب تهیه و تنظیم: 
دبیرخانه‌های فرهنگی موسسه خانه کتاب. سال ۱۳۸۹ 

نقد برتر (مجموعه مقالات برگزیده ششمین جشنواره نقد كتاب)» زیر نظر: دبیرخانه جشنواره 
نقد کتاب» سال ۱۳۸۹ 

نقدتاریخی | حبیب اله اسماعیلی و منير قادری/ سال ۱۳۸۹ 

نقد فلسفی / على اوجبی / سال ۱۳۸۹ 

عیار نقد ( دفتر دوم ) /علی اوجبی / سال ۱۳۸۹ 


